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	الكتاب : تفسير سور آبادي


تا از آن مقام برهندى، از آدم درخواهند تا ايشان را شفاعت كند تا مگر خداى با ايشان شمار كند. آدم گويد مرا روى آن نيست كه هنوز در تشوير آن گندمى ام كه بى فرمان خداى بخوردم. از نوح درخواهند. نوح گويد مرا روى آن نيست زيرا كه من سنه اى بر قوم كرده ام به هلاكت، هنوز در تشوير آنم. از ابراهيم درخواهند. گويد مرا هم روى آن نيست زيرا كه من لفظى بخطا گفته ام در تشوير آنم. از موسى درخواهند. موسى گويد مرا هم روى آن نيست زيرا كه من قبطى را مشتى زده ام و بكشته ام و هنوز در تشوير آنم. از عيسى درخواهند. گويد مرا هم روى آن نيست كه ترسايان مرا خداى خوانده اند من از آن تشوير زده ام صواب آن است كه از مصطفى محمد صلّى اللَّه عليه در خواهيد كه او است سزاوار شفاعت. همه بحاجت از مصطفى درخواهند گويند يا سيّد الاوّلين و الآخرين درمانده ايم ما در اين گرما و تنگى اين مقام بحرمت آب رويى كه ترا است كه اين خلق را شفاعتى بكنى تا خداى تعالى حكم خود بر ما بكند و ما را از اين صعبى برهاند، و گر همه به دوزخ كند روا است اندى كه از اين مقام برهيم. چون مصطفى عليه السّلام اين سخن بشنود تاج از سر بيفكند، خداى را به سجود افتد گويد: الهى عبيدك و إماؤك خدايا بندگان و پرستاران تواند درمانده در اين گرماى قيامت، حكم خويش با ايشان بكن. ندا آيد كه: سر بر آر آن بود كه تو خواهى. آن گه خلق را به شمارگاه برند و با ايشان شمار كنند. آن شفاعت عام بود از مصطفى عليه السّلام خلق را، از پس آن شفاعت خاص كند مر گناه كاران امت را.
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ/ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ: حقّا كه نامه و نام بدان و بدبختان در كازخانه دوزخ بود و چه دانى تو يا محمد كه چه صعب جايى است آن سجّين و چه نامه اى است آن نامه و نام بدان در آن سجّين. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2781
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كِتابٌ مَرْقُومٌ: نامه اى است نبشته و مهرزده و نهاده تا روز قيامت، چون روز قيامت بود،
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ: واويلى و عذاب سخت آن روز دروغ دارندگان حق را بود، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ: آن كسان كه بدروغ داشتند روز شمار و قضا و جزا.
وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ: و بدروغ ندارد آن روز را مگر هر از حد درگذرنده اى بزه مندى.
إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: چون بر خوانند بر وى نشانهاى ما را و سخنان ما را گويد اين افسانهاى پيشينگان است.
كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ: حقّا كه غلبه گرفتست و تاريك كرده و بپوشانيدست دلهاى ايشان را آنچه ايشان بودند مى كردند، يعنى شومى كفر و معاصى ايشان. اين رين دل يكى است از آن نامهاى ذميم كه در ختم اللَّه على قلوبهم گفته آمد.
كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ: حقّا كه ايشان آن روز در حجاب باشند از ديدار خداى ايشان. چون ايشان نبينند واجب آمد كه مؤمنان ببينند تا علم اليقين عين اليقين گردد كه اگر مؤمنان نديدندى چنان كه كافران نبينند تعيين كافران به حجاب لغو بودى.
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ: پس بدرستى كه ايشان در شونده اند در آتش بزرگ، يعنى آتش دوزخ.
ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ: پس گويند ايشان را كه اين است آن كه شما آن را بدروغ همى داشتيد.
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ: حقّا كه نامه و نام نيكان و نيك بختان در برترين جاى بود از بهشت. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2782
وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ: و چه دانى تو يا محمد كه چه جايى است آن عليون و چه نامه اى است آن نامه و نام نيكان.
كِتابٌ مَرْقُومٌ: نامه اى است نبشته و مهر كرده و نهاده تا روز قيامت.
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يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ: حاضر باشند نزد آن نزديك كردگان و نواختگان خداى، و آن فريشتگان مقرب باشند.
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ: بدرستى كه نيكان و نيك بختان در نعمتهاى بهشت باشند.
عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ: بر تختهاى آراسته مى نگرند به خداى خويش بى چون و بى چگونه. گفته اند ينظرون مى نگرند در ولايت خويش كه كمترين بهشتى را در بهشت دو هزار ساله راه ولايت بود بر منظر عزّ نشسته، خداى او را چندانى بصر دهد كه به يك نگرستن آن همه ولايت را بيند همه كوشك در كوشك و باغ در باغ پيوسته.
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ: بشناسى در رويهاى ايشان تازگى نعمتها و شادى و كامرانى.
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ: مى چشانند ايشان را از ويژه ترين شرابى مهر كرده و نهاده به نام ايشان.
خِتامُهُ مِسْكٌ: مهر آن مشك بود. و گر خاتمه خوانى: آخرش مشك بود، يعنى چون به آخر رسد بوى مشك آيد. سؤال: اينجا گفت مختوم و جاى ديگر گفت من ماء معين اى: ظاهر، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم شرابهاى بهشت همه ظاهر بود چنان كه پيغمبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم انهار الجنّة لا تجرى الّا فى الاخدود، اما آنچه گفت مختوم معناه فى كأس مختوم، اى: مى جام مهر كرده به نام بهشتى تا جز وى كس نخورد وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ: در آن رغبت كنندا رغبت كنندگان و سوى آن پيشى گيرندا پيشى گيرندگان. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2783
وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ: و آميز آن برترين شرابى بود در بهشت و آن تسنيم است.
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عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ: و آن تسنيم چشمه اى است كه مى خورند از آن نواختگان و خاصگان. سؤال: چرا عينا به نصب گفت، نگفت عين به خفض بعد ما كه بدل از تسنيم است؟ جواب گوييم عينا نصب على الحال است اى ذلك التسنيم يتسنمهم عينا، و گفته اند نصب على المدح است و گفته اند نصب على نزع الصفة است اى: من عين.
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ: بدرستى كه آن كسها كه بدكاران بودند در دار دنيا يعنى كافران از آن كسها كه گرويده بودند مى خنديدندى كه مؤمنان را رويها زرد بودى و تنها ضعيف و لباسها خلقان و شكمها گرسنه و پايها برهنه، و كافران در نعمت دنيا مى گرديدندى و بر مؤمنان همى خنديدندى.
وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ
: و چون بگذشتندى بر ايشان طعنه مى زدندى ايشان را كه أ هؤلاء منّ اللَّه عليهم من بيننا.
وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ: و چون باز گشتندى با اهل خويش باز گشتندى شادان و نازان به دنيا و نعيم دنيا.
وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ: چون بديدندى ايشان را يعنى مؤمنان را گفتندى بدرستى كه اينها گمراهانند.
وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ: و نفرستاده بودند ايشان را بر مؤمنان نگه بانان تا مى عيب ايشان جستند.
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ: امروز كه روز نصرت و دولت مؤمنان است و روز دمار كافران است آن كسها كه مؤمن اند از كافران خندستانى مى كنند.
عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ: بر تختهاى آراسته مى نگرند آن كافران را در تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2784
دوزخ مى بينند.
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ: هيچ پاداش دهند كافران را بدانچه بودند مى كردند، نهمار دهند.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2785
[سوره انشقاق]
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خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة انشقّت برخواند روز قيامت نامه او آراسته به دست راست او دهند و خواندن نامه بر وى آسان بود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ: چون آسمان بشكافد. اين جواب كافران است كه رسول را مى گفتند مى گويى قيامت خواهد بود بگو تا كى خواهد بود؟
خداى گفت اذا السّماء انشقّت.
وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ: و فرمان بردار بود مر خداى خويش را و سزا است كه فرمان بردار بود. اما شكافتن آسمان گفته اند از هول قيامت بود و در اخبار است كه ميغى از افق اعلى بيايد پر از فرشتگان به هر آسمانى كه رسند آن آسمان از گرانى آن مى شكافد تا به زمين آيند به گرد خلق درآيند خلق را به عرصات قيامت انگيزند.
وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ: و چون زمين را باز كشند. سؤال: چرا گفت زمين را آن روز باز كشند بعد ما كه زمين را آن وقت باز كشيدست كه آسمان را بيافريد چنان كه گفت وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها و گفت و الى الارض كيف سطحت. جواب گوييم معنى باز كشيدن زمين روز قيامت آن بود كه كوه ها را و بناها را و اوزارها را از روى زمين بردارند زمين را چون اديم عكاظى هامون گردانند، چنان كه اگر كسى به مشرق ايستاده بود و ديگرى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2786
به مغرب اين او را تمام ببينند.
وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ: و بر او كند زمين هر چه در آن بود از كوه ها و دفينه ها و مردگان و خالى گردد.
وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ: و فرمان بردار بود زمين خداى خويش را و سزا است كه فرمان بردار بود.
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ: اى مردم بدرستى كه تو كوشنده اى كوشيدنى و به آخر باز رسنده و وابيننده اى كردار خويش را نزد خداى خويش.
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فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ: اما آن كس كه بدهند نامه او به دست راست او فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً: زود بود كه شمار كنند با وى شمار آسان وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً: و باز گردد با اهل خويش شادان و نازان. و آن آن بود كه نيك بخت را نامه به دست راست دهند، از يك سو نيكى بيند و از ديگر سوى بدى چون نامه برخواند خداى گويد: بنده من هذه حسناتك قد قبلناها و هذه سيّئاتك قد غفرناها فادخل الجنّة بسلام.
وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ: و اما آن كس كه بدهند نامه او با پس پشت او. و آن كافر بود كه دست چپ او را با پس سينه بيرون كشند و نامه فرا دست وى دهند گويند «اقرأ كتابك». گويد «من اين نامه را چون برخوانم كه با پس پشت من است و من فازان نمى بينم». سر وى با پس شكنند، نامه خود را بيند سياه و تاريك به تاريكى كفر و معصيت.
فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً: زودا كه واويلى و فرياد برگيرد كه وا هلاكتاه، وَ يَصْلى سَعِيراً: هم چنان فريادكنان در شود در دوزخ سوزان، إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً: آن بدان بود او را كه بودى در اهل خويش.
شادان، نترسيدى از هول و سؤال قيامت.
إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ: او همى انديشيد كه باز نخواهد گشت با خداوند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2787
خويش به شمار. و گفته اند ظنّ ان لن يحور اى: لن يرجع الى معاد.
بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً: نه چنان بود كه وى مى انديشيد كه خداى او به وى بينا بود، هر چه مى كرد بر وى مى گرفت تا روز قيامت او را از همه بپرسند.
فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ: سوگند ياد كنم به شفق، و شفق آن صرخى بود كه ميان نماز شام و نماز خفتن بود، وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ: و سوگند به شب و هر چه شب آن را فراهم آرد، اى:
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هر چه تاريكى شب بر آن درآيد، وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ: و سوگند به ماه چون تمام بيستد به روشنايى، و آن در ليالى بيض بود، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ: كه فرا رسيد به شما حال از پس حال، مرگ و سكرات آن و گور و ظلمات آن و قيامت و صعوبات آن و دوزخ و عقوبات آن. لتركبنّ به فتح با خوانده اند خطاب رسول را عليه السّلام، طبقا عن طبق اى: سماء فوق سماء الى قاب قوسين او ادنى.
فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ: چه بودست ايشان را كه مى نگروند.
وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ: و چون برخوانند بر ايشان قرآن را سجود نكنند و حق را گردن ننهند. سؤال: چرا كافران را مذمت كرد به ترك سجود اگر نماز و شريعت بر ايشان فريضه نيست؟ جواب گوييم اين سجود به معنى خضوع است مر حق را و در لغت سجود بود به معنى خضوع چنان كه گويند نخل سواجد اى: خواضع، شاعر گويد:
سجود له غسّان يرجون فضله و ترك و رهط الاعجمين و كابل سجود اى: خضوع.
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ: بل كه آن كسها كه كافر شدند همى بدروغ دارند حق را. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2788
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ: و خداى داناتر بدانچه ايشان در دل دارند از نكرت و عداوت اهل حقّ.
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: بياگاهان ايشان را به عذاب دردناك.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ: مگر آن كسها كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك ايشان را بود مزدى بى منت و بى نهايت.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2789
[سوره بروج]
در خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة البروج برخواند چندانش مزد بود كه هزار بنده آزاد كردى بهاى هر بنده هزار دينار.
(7/311)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ: سوگند به آسمان خداوند برجها. گفته اند برجهاى آن دوازده است: حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت. و گفته اند برجهاى آسمان كوشكها است در آسمان از زر صرخ و از زبرجد سبز و از نقره سپيد و از گوهر و مرواريد، و آن كوشكها عبادت گاه فريشتگان است چنان كه در زمين مسجدها عبادت گاه مؤمنان است و چنان كه زمين به مسجدها آراسته است آسمان بدان برجها آراسته است.
وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ: و سوگند بدان روز وعده كرده، و آن روز قيامت است.
وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ: و سوگند به حاضر آينده و حاضر آمده. و گفته اند شاهد و مشهود گواهى دهنده و گواهى داده. و گفته اند شاهد اهل ميثاق و مشهود روز ميثاق. و گفته اند شاهد اهل عرفه و مشهود روز عرفه. و گفته اند شاهد اهل قيامت و مشهود روز قيامت. و گفته اند شاهد فريشتگان و مشهود آدميان. و گفته اند شاهد مصطفى و مشهود امت وى كه روز قيامت بر امت خويش گواهى دهد به عدالت چنان كه در و يكون تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2790
الرّسول عليكم شهيدا گفته آمد.
قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ، اى: لعن: بنفريدند و هلاك كردند اهل آن كنده را. سؤال: سوگند براى چيزى را ياد كنند، موضع اين قسم چيست كه سوگند براى آن را ياد كرد؟ جواب گفته اند موضع قسم آن است كه انّ الّذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات. و گفته اند موضع قسم آن است كه انّ بطش ربّك لشديد. و گفته اند معناه سوگند بدينچه ياد كرديم كه اين كافران بنگروند بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ.
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قصّه اصحاب الاخدود آن است كه ملكى بود به ناحيت يمن او را يوسف ذى نواس گفتندى، دعوى خدايى كردى. وى را وزيرى بود ساحر، آن ملكت وى را به سحر بنظام مى داشت، نابينا گشت و پير و ضعيف شد. ملك او را گفت «تو پير شدى و مرگت نزديك آمد، ما را از اين سحر خويش توشه اى ده». ساحر گفت «بنگريد تا كجا ياويد كودكى لطيف و ظريف و پاكيزه طبع و تيز فهم، بياريد تا من او را سحر درآموزم». طلب كردند بدان صفت پسر وزيرى يافتند از وزيران ملك بياوردند تا آن سحر بياموزد. ساحر سحر خويش در وى همى آموخت. ميان سراى آن ساحر و سراى كودك راهبى بود بر سر صومعه اى، مسلمان و مستجاب الدعا.
روزى مر آن كودك را گفت «كجا مى روى هر روز؟». گفت «به سحر آموختن مى شوم». راهب گفت «سحر چه خواهى كرد؟ بيا تا من ترا به از آن علم درآموزم چنان كه تو مستجاب الدعا گردى». كودك اجابت كرد و مسلمان گشت، هر روز بامداد پيش از آنكه نزد ساحر شدى نزد راهب آمدى و سبقى از علم توحيد برخواندى، آن گه نزد ساحر شدى.
شبانگاه كه سوى خانه مى شدى نزد راهب شدى سبقى ديگر از علم برخواندى و آن را كار مى بستى و آنچه از ساحر شنيدى فراموش كردى. و راهب وى را گفته بود «اگر ساحر ترا گويد چرا دير مى آيى، بهانه اى كن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2791
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كه پدر و مادر مرا دير مى فرستند و اگر مادر و پدر گويند چرا مى دير آيى گو زيرا كه ساحر مرا دير همى باز فرستد، و خود در اين ميان علم مى آموز» چنان مى كرد تا يك چندى برآمد پسر به پايگاه مردان رسيد و مستجاب الدعا گشت. روزى در پيش ساحر نشسته بود گفت «خواهى كه من دو چشم ترا بينا كنم؟». گفت «نهمار خواهم». غلام دعا كرد، در ساعت ساحر بينا گشت برخاست نزديك ملك آمد بنشست به دو چشم بينا در ملك مى نگرست. ملك را عجب آمد گفت «اى عجبا، نه تو نابينا بودى؟». گفت «بلى، اكنون آن غلام مرا بينا گردانيد». ملك گفت «غلام را بياريد تا وى اين علم از كجا آورد». غلام را بياوردند ملك از غلام پرسيد. غلام بنگفت. ملك او را تهديد كرد، چون كار به جان رسيد غلام بگفت كه «من اين علم از فلان راهب آموختم و دين وى گرفتم تا بدين پايگاه رسيدم». عابد را بياوردند گفتند «اى تو دين ديگر دارى برگرد از آن». گفت «نگردم». گفت «اگر برنگردى ترا هلاك كنم». گفت «هزار جان فداى مسلمانى باد». وى را در پيش آن غلام بكشتند. آن گه غلام را گفتند «هين برگرد از اين دين و گر نه ترا نيز هلاك كنم زارتر از آن كه وى را كردم». غلام از اسلام برنگشت. مالها و ولايتها بر وى عرضه كردند، البته برنگشت و ملك را همى دريغ آمد كه او را بكشد. چون به هيچ گونه برنگشت، ملك خشم گرفت فرمود كه وى را در دريا افكنيد. عوانان او را به كنار دريا بردند. بادى برآمد و موجى برخاست، آن عوانان را همه در دريا كشيد و غرق كرد و غلام بسلامت با خانه آمد. ملك را خشم افزون شد، گفت او را به سر فلان كوه بريد و از آنجا در اوكنيد. ببردند چون بر سر كوه رسيدند بادى درآمد ايشان را همه نگوسار از كوه در او كند و هلاك كرد و كودك بسلامت با خانه آمد.
ملك را خشم افزون شد، گفت بياريد دارى بزنيد و منادى فرمود و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2792
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خلق روى بنهادند. غلام را بر دار كردند و از هر سو تير و سنگ مى انداختند، هيچ بر وى نيامد. غلام سير برآمد از صحبت آن قوم، بر سر دار دعا كرد كه يا رب مرا شهادت روزى كن تا از اين قوم برهم. آن گه مر آن ملك را گفت «اگر خواهى كه مرا هلاك كنى تيرى در كمان نه و بگو بسم ربّ هذا الغلام، آن گه تير بينداز تا از من برهى». هم چنان كرد و تير بينداخت. غلام دست بر پيشانى نهاده بود، تير بر دست وى آمد و با پيشانى بدوخت. غلام هلاك شد. آن خلق همه به آواز برآمدند كه آمنّا بربّ الغلام. همه در دين وى شدند و مسلمان گشتند. وزرا و اركان مملكت ملك را گفتند «ايّها الملك آنچه از آن مى گريختى در آن افتادى همى ترسيدى كه مبادا خلق در دين غلام شوند، خود همه بيكبار در دين وى شدند». گفت «اكنون اين را چه حيلت؟». گفتند «نگر در اين دشت كندها فرمايى بكندن و آن را پر آتش كردن تا هر كه از آن دين برنگردد وى را به آتش بسوزند». بفرمود تا كندهاى عظيم بكندند و پر هيمه كردند و آتش در زدند و تخت ملك بر كنار آن بنهادند و خلق را حاضر كردند و آن عوانان چون زبانيه در خلق مى آويختند و مى كشيدند تا كنار آتش و تهديد مى كردند، هر كه از اسلام برگشتى برستى و هر كه برنگشتى در آن آتش او كندندى تا خلق بسيار بسوختند. در آن ميان زنى را با كنار آتش آوردند پسركى شيرخواره بر برگرفته. وى را گفتند «هين، برگرد يا در رو». آن ضعيفه در آن آتش مى نگرست و در آن كودك مى نگرست، نه وى را همى از دل برآمد كه در آتش شود و نه مى از دل برآمد كه از دين مسلمانى برگردد متحيّر فرو ماند. آن پسرك دو ساله به زبان فصيح گفت «يا اماه ادخلى و لا تبالى فنار جهنم اشدّ حرّا من هذا». آن ضعيفه دل برگرفت، قدم برداشت تا در آتش شود، آتش علم برآورد آن ملك را و تخت او را و همه اركان دولت او را در كشيد و بسوخت و آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2793
ضعيفه و باقى مسلمانان برستند.
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النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ: آن آتش كه خداوند هيزم بود إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ: آن گه ايشان بر كرانه آن نشسته بودند.
وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ: و ايشان بدانچه با آن مؤمنان مى كردند گواه بودند كه چه مى كردند از سوختن و عذاب كردن.
وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ: و كينى نداشتند از آن مؤمنان و عيبى نگرفتند بر ايشان مگر آنكه گرويده مى بودند به خداى نيست همتا ستوده و سزاوار ستايش.
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ: آن خداى كه او را است و او را سزد پادشاهى آسمانها و زمين و خداى بر هر چه كه ايشان مى كردند و بر هر چيزى گواه است و دانا.
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا: بدرستى كه آن كسها كه مى سوختند آن گرويدگان را از مردان و زنان پس توبه نكردند، فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ: ايشان را بود عذاب دوزخ در آن جهان و عذاب سوزان در اين جهان.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ: بدرستى كه آن كسها كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك ايشان را بود باغ و بوستانهايى كه مى رود زيرا اشجار و غرف آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى آن است پيروزى بزرگ.
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ: بدرستى كه سخت گرفتن خداى تو نهمار سخت است.
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ: بدرستى كه او است كه ابتدا كند خلق را به آفريدن و باز گرداند به آفرينش روز قيامت.
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وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ: و او است آمرزنده گناهان و دوست دار نيكان. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2794 ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ: خداوند عرش است بزرگوار. و اگر مجيد به خفض خوانى معناه: خداوند عرش بزرگ است. و از بزرگى عرش تا بدانجا است كه وهب بن منبّه گويد كه اين زمين كه ما بر آنيم پانصد ساله راه ستبرناى اين است، زير اين زمين زمين ديگر است پانصد ساله راه غلظ آن، همچنين تا هفتم زمين، اين هفت زمين در جنب آسمان دنيا چون حلقه اى باشد در بيابانى، و آسمان دنيا در جنب آسمان دوم چون حلقه اى باشد در بيابانى، همچنين تا به هفتم آسمان، و هفت آسمان و هفت زمين در جنب افق اعلى چون حلقه اى باشد در بيابانى، و اين همه در جنب عرش چون حلقه اى باشد در بيابانى.
فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ: كننده است آن را كه خود خواهد يعنى هر چه خواهد كند.
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، اى: قد اتيك: بدرستى كه آمد به تو يا محمد خبر آن لشكرهاى دشمنان، فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ: قوم فرعون و قوم صالح كه ايشان چه كردند و ما با ايشان چه كرديم.
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ: بل كه آن كسها كه كافرند در دروغ داشتى اند حق را وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ: و خداى دانا است بدانچه ايشان مى كنند.
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ: نه چنان است كه اين قرآن فرابافته محمد است بل كه قرآنى است بزرگوار و گرانمايه. و از بزرگوارى تا بدانجا است كه هر كه قرآن برخواند و انديشه كند كه خداى عزّ و جلّ او را نيامرزد وى به خداى و سخن خداى استخفاف كرده باشد.
و در اخبار است كه عيسى عليه السّلام فرا نيستانى رسيد، مردى آن را مى درود. نى اى از آن با عيسى به سخن آمد گفت «يا روح اللَّه، بحق خداى بر تو كه اين مرد را بگوى تا مرا نبرد و مرا در كار تو كند». عيسى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2795
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گفت «بريدن تو خداى او را مباح كردست، چرا او را نهى كنم از بريدن تو، ترا چه مراد است؟». گفت «من اميد مى دارم كه باشد كه از نسل من شاخى بماند تا آخر زمان از او قلمى باشد تا بدان قلم قرآن مى نويسند».
عيسى از آن مرد در خواست كه «آن يك بن نى را در كار من كن».
گفت «كردم». آن نى را بر همه درختان روى زمين فضل آمد بدانكه از نسل او قلم بود كه بدان قرآن نويسند. و پيغامبر عليه السّلام گفت هر كه قرآن را ختم كرد ظاهرة يا ناظرة خداى او را درختى دهد در بهشت كه اگر كلاغى بر برگى از برگهاى آن بچه برآرد و آن بچه فرا پريدن آيد صد سال مى پرد تا پير گردد و از پيرى پرهاى او بريزد هنوز به كنار آن نرسيده باشد.
فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ: در لوح محفوظ نگه داشته و نبشته. و اگر محفوظ به رفع خوانى نعت قرآن بود اى: بل هو قرآن مجيد محفوظ فى اللوح. سؤال:
چرا نگويند كه قرآن در لوح است بعد ما كه خداى تعالى گفت بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ؟ جواب گوييم اگر لوح محفوظ به كسر خوانى كتابت قرآن در لوح واجب آيد، و كتابت چيزى در جايى وجود آن چيز در آنجا واجب نكند. و گر محفوظ به رفع خوانى حفظ قرآن در لوح واجب كند و حفظ چيزى در جايى وجود آن چيز در آنجا واجب نكند پس از هيچ قرائت واجب نيايد كه قرآن در لوح محفوظ موجود بود. سؤال:
ظاهر قرآن آن است كه قرآن در لوح بود و صرف ظاهر قرآن بى دليل روا نبود. جواب گوييم به دليل قاطع و حجّت ساطع گفتيم كه قرآن در لوح محفوظ موجود نيست و آن آن است كه قرآن كلام خداى است و كلام از متكلّم باين نبود. ديگر حجّت اگر قرآن در لوح محفوظ موجود بودى لوح را نعت درست آمدى كه تكلّم بالقرآن و امر و نهى، چون نعت به قرآن خداى را است، درست شد كه قرآن در لوح محفوظ مكتوب است نه موجود. ديگر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2796
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حجّت اگر قرآن در لوح موجود بودى ممتثل اوامر قرآن مطيع لوح بودى و مرتكب نواهى قرآن عاصى در لوح بودى نه در خداى، پس چون ممتثل اوامر قرآن مطيع خداى است و مرتكب نواهى قرآن عاصى به خداى است واجب آمد كه قرآن به خداى قايم است نه در لوح. اما لوح محفوظ از زبرجد سبز است و دفّتان آن از ياقوت صرخ است، بالاى آن چندان كه از زمين تا هفتم آسمان و عرض آن پانصد ساله راه در آنجا هفت خط نبشته، دو خط و نيم احوال دنيا از آن وقت باز كه خداى تعالى دنيا را بيافريدست تا روز قيامت، و چهار خط و نيم اهوال و احوال قيامت است تا آن وقت كه اهل بهشت در بهشت فرو آيند و اهل دوزخ در دوزخ فرو آيند و اسرافيل بر آن مطّلع است، از آنجا نسختها مى كند و به دست فريشتگان مى دهد از ارزاق و آجال و اعمال و احوال خلق.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2797
[سوره طارق]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة و الطارق برخواند به هر ستاره كه در آسمان است ده نيكى در ديوان وى بنويسند و ده بدى از ديوان او بمحايند و ده درجت در بهشت به نام او بردارند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ: سوگند بحق آسمان و آن آينده به شب. گفته اند معناه سوگند به خداى آسمان، و گفته اند سوگند به نظر كنندگان در آسمان و آن آينده به شب.
وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ: و چه دانى تو يا محمد كه چيست آن آينده به شب.
النَّجْمُ الثَّاقِبُ: ستاره روشن است.
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ، اى: ما كلّ نفس الّا عليها حافظ:
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سوگند بدانچه ياد كرديم كه نيست هيچ تن كه نه بر آن نگاه بان است، و آن دو فريشته است عن اليمين و عن الشّمال قعيد. و گفته اند اين نگه بانان آن فريشتگان معقّبانند كه مردم را از بلاها نگه مى دارند و ايشان جز از فريشتگان كرام الكاتبين اند چنان كه خداى گفت له معقّبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر اللَّه. و اگر لما به تخفيف خوانى ما صله بود معناه: لعليها حافظ.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ: نگه كندا مردم تا او را از چه چيز آفريده اند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2798
خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ: آفريده اند او را از آب ريخته بيكار.
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ: آن آب كه بيرون آيد از ميان پشت مرد و استخوانهاى سينه زن. رسول را عليه السّلام پرسيدند كه: چرا است كه فرزند بود كه به مادر ماند و از وى هيچيز به پدر نماند و بود كه به پدر ماند و از وى هيچيز به مادر نماند؟ پيغمبر گفت: ماء الرجل ابيض غليظ و ماء المرأة اسود رقيق ايّهما غلب فالشبه له.
إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ: بدرستى كه او بر باز گردانيدن او توانا است. يعنى آن خداى كه قادر بود بر آنكه از قطره اى آب مردم آفريد قادر است بر آنكه مرده را زنده كند از پس مرگ. و اين كى بود؟
يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ: آن روز كه آشكارا كنند نهانها را.
فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ: نبود او را- يعنى كافر را- هيچ نيرويى و نه هيچ يارى كننده اى كه او را از عذاب خداى نگه دارد.
وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ: سوگند به آسمان خداوند باران باريدن وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ: و بحق زمين خداوند شكافتن و نبات رستن.
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ: كه اين قرآن سخن درست است و معنى دار وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ: و نيست سخن بيهوده و نابكار.
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إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً/ وَ أَكِيدُ كَيْداً: ايشان مى سگالند سگاليدنى در ردّ قرآن و هلاك رسول و من كه خدايم تدبير مى كنم تدبيرهايى در هلاكت ايشان.
فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً: زمان ده كافران را فرا گذار ايشان را اندك مايه اى چندان كه كيل ايشان پر گردد تا روز بدر. سؤال: چون گفت فمهّل الكافرين چرا از پس گفت امهلهم بعد ما كه تمهيل و امهال هر دو يكى بود، پس چه فايده بود در تكرار آن؟ جواب گوييم معنى فمهّل الكافرين آن است كه ايشان را در عقوبت مهلت ده تا روز قيامت كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2799
عقوبت ايشان روز قيامت خواهد بود در دوزخ جاويد و معنى امهلهم آن است كه ايشان را مهلت ده در هلاكت تا روز بدر كه كيل ايشان پر گردد. و گفته اند معنى فمهّل الكافرين آن است كه عذاب مخواه ايشان را يك چندى، و معنى امهلهم رويدا آن است كه زندگانى خواه ايشان را چندان كه فرزندان ايشان از پشت ايشان جدا گردند آن گه عذاب خداى در ايشان رسد.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2800
[سوره اعلى]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الاعلى برخواند بدهند او را به هر حرفى كه در كتاب ابراهيم و موسى بوده است ده نيكى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: به پاكى ياد كن نام خداى ترا، آن خداى كه برتر و بزرگوارتر از همه چيزها است. ابن عباس گويد چون اين آيت فرود آمد پيغامبر عليه السّلام گفت: اجعلوها فى سجودكم و قولوا ثلثا سبحان ربّى الاعلى.
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و در اخبار است كه اول كس كه اين تسبيح را بگفت ميكايل بود، و آن آن بود كه وى از خداى تعالى درخواست تا بلندى عرش را با وى نمايد. خداى گفت: يا ميكايل تو طاقت آن ندارى. گفت: بار خدايا تو مرا اذن ده و قوّت ده. خداى تعالى او را ده هزار پر بداد، تا ده هزار سال مى پريد، نگه كرد بلندى عرش را هم چنان ديد كه از اول و ندانست كه چند پريدست و چند ماندست، مدد خواست. خداى تعالى او را ده هزار پر ديگر مدد داد تا ده هزار سال ديگر مى پريد، نگه كرد ندانست كه چند پريدست و چند ماندست، مدد خواست. خداى تعالى او را به ده هزار پر ديگر مدد كرد، ده هزار سال ديگر بپريد جمله سى هزار سال مى پريد عرش را هم چنان ديد كه از اول، ندانست كه چند پريدست و ندانست كه چند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2801
ماندست، عجز خويش بدانست، هم آنجا به سجود فرو شد خداى را و در آن سجود گفت: سبحان ربّى الاعلى. خداى تعالى تسبيح وى اين امّت را يادگار داد.
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى: آن خداى كه بيافريد همه آفريده ها را و تمام آفريد و فرا خورد حكمت آفريد.
وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى: آن خداى كه اندازه كرد پس راه نمود. اين را تفسيرها كرده اند گفته اند معناه تقدير كرد همه چيزها را پس راه نمود اهل معرفت را به خود به نظر و استدلال. و گفته اند تقدير كرد روزيها را پس راه نمود هر كس را به روزى خويش. و گفته اند معناه تقدير كرد شيرها را در پستانها پس راه نمود روزى خواره را بدان. گفته اند تقدير كرد نر و ماده را پس راه نمود نر را به ماده. و گفته اند تقدير كرد هزار حرفت را پس راه نمود هر كسى را به حرفتى. و گفته اند تقدير كرد بهشت و دوزخ را پس راه نمود به هر يكى قومى را.
وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى: و آن خداى كه بيرون آورد و برويانيد نبات را.
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فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى: پس كرد آن را خاشاكى سياه و فرو ريزانيد آن را و با خاك زمين يكى گردانيد، همچنين مردم را بروياند پس فرو ريزاند و با خاك زمين يكى گرداند تا جهانيان بدانند كه دل بر زندگانى نبايد نهاد كه در دنيا كس را بقا نبود. گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه الّذى اخرج المرعى احوى ثمّ جعله غثاء: برويانيد نبات را سياه رنگ چنان كه از تازگى با سياه رنگى زند پس گرداند آن را خاشاكى.
سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ: زودا كه بر تو خوانيم اين قرآن را تو فراموش نكنى مگر آنچه خداى خواسته بود كه منسوخ باشد.
شان نزول اين آيت آن بود كه يكى از ياران رسول بامداد برخاست آيتى از قرآن فراموش كرده بود هر چند كوشيد با يادش نيامد. نزديك تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2802
ابىّ كعب شد پرسيد، وى را هم ياد نيامد. نزد على آمد، وى را هم ياد نيامد. نزد عمر آمد، هم يادش نيامد. نزد بو بكر آمد، هم يادش نيامد. نزد رسول عليه السّلام آمد، رسول را هم ياد نيامد. رسول و ياران همه از آن اندوهگن شدند دانستند كه آن از قرآن فرو شدست. جبرئيل آمد و اين آيت آورد كه سنقرئك فلا تنسى الّا ما شاء اللَّه، از آن پس جبرئيل هر سال يك بار بيامدى و همه قرآن رسول را گوش داشتى. آخر بار كه مرگ رسول نزديك آمد آن سال وى را دو بار قرآن گوش داشت، رسول وى را گفت «عجبا امسال دو بار گوش داشتى». گفت «يا رسول اللَّه، اين بار واپسين است». رسول مر فاطمه را خبر كرد كه «اجل من نزديك آمد».
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فاطمه گفت «به چه مى دانى؟». گفت «جبرئيل مرا خبر كرد». فاطمه زار بگريست، رسول دهن بر گوش او نهاد و سخنى نرم به گوش وى فرو گفت و آن آن بود كه گفت «يا فاطمه دل شاد دار كه اول كسى كه از اهل بيت من به من رسد تو باشى». فاطمه از آن شادى بخنديد. عايشه وى را گفت «يا فاطمه هرگز من گريستنى نديدم به خنده نزديكتر از آن تو مرا نگويى كه چرا بود؟». فاطمه گفت «من سرّ رسول فا كس نگويم».
چون رسول را وفات نزديك آمد فاطمه مر عايشه را بگفت كه «گريستن من از آن بود كه رسول مرا خبر كرد كه وفاتش نزديك آمد و خنده من از آن بود كه مرا بشارت داد به زودى رسيدن من به وى». و خود هم چنان بود كه وفات فاطمه از پس مرگ رسول بود به صد روز، و گفته اند شش ماه بيش نزيست إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى: بدرستى كه او مى داند آشكارا و نهان را يعنى همى داند آنچه آشكارا خوانند و آنچه نهان خوانند.
وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى: زودا كه آسان گردانيم ترا راه آسانى، در اين جهان راه نبوّت و در آن جهان راه شفاعت، و گفته اند در اين جهان راه خير و طاعت و در آن جهان راه بهشت و كرامت.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2803
فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى: تو پند مى ده يا محمد كه سود دارد پند.
سؤال: چرا پند دادن مشروط كرد به ان نفعت بعد ما كه اگر چه سود نداشتى هم پند مى بايست دادن. جواب گوييم اين ان به معنى اذ است، و گفته اند اين ان به معنى قد است اى: قد نفعت الذّكرى: نبود كه نه پند سود دارد اگر همه را سود ندارد بعضى را سود دارد. رسول گفت: بار خدايا چه سود پند من كه من ايشان را پند مى دهم و ايشان مرا ساحر و كذّاب مى خوانند. خداى گفت:
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى: زودا كه پند گيرد آن كس كه بترسد از خداى و از عذاب خداى.
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وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى/ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى: و به يك سو شود از پند آن بدبخت كه در شود در آتش دوزخ كه آتش بزرگترين است و گرمترين چنان كه پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلم: ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم. و نيز در خبر است كه گرماى آتش دوزخ بدان غايت است كه اگر دوزخى را از آتش دوزخ با آتش دنيا آرند چندان راحت ياود كه كسى را از اين آتش با سايه برند.
ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى: پس نه بميرد دوزخى در آن دوزخ و نه زنده بود. سؤال: چرا گفت لا يموت فيها و لا يحيى بعد ما كه جسم از حيات و موت خالى نبود؟ جواب گفته اند معناه لا يموت فيها موتا يستريح و لا يحيى حياة يستلذّ. و گفته اند معناه نه زنده بماند و نه مرده لا بل كه هر روز او را هفتاد بار به آتش بسوزند و زنده كنند، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى: بدرستى كه برست و پيروز گشت آن كس كه پاكى گرفت از كفر و شرك و معاصى.
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى: و ياد كرد نام خداى خويش را به توحيد پس نماز كرد. گفته اند معناه: ذكر اسم ربّه بالتوحيد و الشهادة فتابع الحق و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2804
الحجّة. و گفته اند معناه: ذكر اسم ربّه بالتكبير يوم العيد فصلّى صلاة العبد.
بل يؤثرون الحياة الدنيا: نه مى رستگارى جويند بل كه مى گزينند زندگانى نخستين را و گر به تا خوانى خطاب باشد.
وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى: آن جهان به و باقى تر.
إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى: بدرستى كه اين سخن كه آن جهان به و باقى تر در كتابهاى پيشين نبشته است. و گفته اند معناه: نعت و صفت و بيان اين قرآن و بيان فضل اين قرآن در كتابهاى پيشينان است.
صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى: در كتابهاى ابراهيم و تورات موسى. سؤال:
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چرا گويند كه خداى تعالى قرآن را به وقت مصطفى گفت بعد ما كه خداى گفت كه اين قرآن در صحف ابراهيم و تورات موسى و در همه كتب اولى است، پس واجب آمد كه قرآن قديم است. جواب گوييم آنچه گفت قرآن در صحف و كتب اولى است بدان آن خواست كه معنى اين در كتب اولى است، اين هم چنان است كه كسى گويد اين سخن كه من مى گويم در قرآن است بدان آن خواهد كه معنى اين سخن در قرآن است نه عين آن سخن. و گفته اند انّ هذا لفى الصّحف الاولى آن سخن است كه و الآخرة خير و ابقى نه قرآن، و گر نيز بدان فرا گيرند كه قرآن در كتب اولى است هم واجب نيايد كه قديم بود زيرا كه كتب اولى نه قديم است، قديم آن بود كه ازلى بود و قرآن حديث است و حديث قديم محال بود.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2805
[سوره غاشيه]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الغاشية برخواند خداى تعالى او را به هر آيتى نيكيى بنويسد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ، اى: قد اتيك: بدرستى كه آمد به تو يا محمد خبر آن پوشنده روز، و آن روز قيامت است. آن را غاشيه خواند زيرا كه آن بپوشاند همه خلق را به هول آن.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ: رويهايى بود آن روز ترسنده و كوشنده و رنج كشنده.
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تَصْلى ناراً حامِيَةً: در شوند در آتش سوزنده، و آن رويهاى بدبختان بود كه در اين جهان طاعتها كرده باشند نه بر اعتقاد درست. در خبر است كه عمر خطّاب رضى اللَّه عنه به صومعه راهبى مى گذشت با ياران، آن راهب را آواز داد كه: يا راهب. آن راهب ترسا سر از صومعه بركرد و جواب داد كه: لبّيك يا امير المؤمنين. عمر نگه كرد برناهى را ديد مويها باليده چشمها به مغاك فرو شده روى زرد گشته پلاسى پوشيده و زنجيرى در گردن او كنده. عمر زار بگريست ياران گفتند: يا امير المؤمنين چرا مى گريى؟ گفت: ذكّرت قول اللَّه تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، بسا رويهاى كوشنده و رنج كشنده كه در شوند در آتش سوزنده. آن راهب گفت: يا امير المؤمنين گر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية پس طاغية لاغية تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2806
ترجو جنّة عاليه؟ عمر گفت: اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه، يعنى نخست اسلام بايد تا عبادت سود دارد. سؤال: چرا وجوه را ياد كرد نگفت نفوس بعد ما كه همه تن در دوزخ شود نه همى روى؟
جواب گوييم در لغت عرب روى را ياد كنند مراد از آن همه نفس، چنان كه رقبه را ياد كنند و مراد از آن همه نفس. و گفته اند مراد از اين وجوه جمع وجيه است: روى شناسان، چنان كه گفت و عنت الوجوه للحىّ القيّوم.
تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ: مى خورانند ايشان را از آن چشمه كه بغايت رسيده باشد حرارت آن، بدان غايت كه آن را از دور مى آرند همه پوست و گوشت از رويهاى ايشان فرو مى ريزد.
لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ: نبود ايشان را در آن دوزخ هيچ طعامى مگر از آن خرخه دوزخ. و آن خارى بود در زمين عرب چون تر بود اشتر از آن بخورد فربه گردد و چون خشك گشت كس پيرامن آن نتواند گشت.
كافران مكه آن بشنيدند گفتند: نيك آمد ما بدان ضريع اشتران خويش را فربه كنيم و از حبّ آن طعام سازيم. خداى گفت:
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لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ: نه فربهى آرد و نه بى نيازى كند از گرسنگى.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ/ لِسَعْيِها راضِيَةٌ: رويهايى بود آن روز نازنده و نعمت بشاونده كردار خويش را پسنديده.
فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ/ لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً: در بهشت برترين فرو آينده نشنوند در آنجا بيهوده. لاغيه به معنى لغو است، گفته اند معناه لا تسمع فيها قائلة لاغية.
فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ: در آنجا چشمه اى بود روان، نه چنان كه از زمين برآيد بل كه در هوا مى رود به فرمان بهشتى به هر سو كه اشارت كند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2807
فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ: در آنجا تختهايى بود بلند برداشته، پانصد ساله راه در هوا، چون بهشتى خواهد كه بر آن نشيند تخت فرو آيد تا زير قدم وى، وى را برگيرد پانصد ساله راه در هوا برد.
وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ: و آب دستانهايى بود نهاده، به رسم و آيين بهشت از يكتا گوهر و از زبرجد سبز و از زر صرخ و از نقره سپيد، وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ: و نيم بالشهايى بود به رسته نهاده، الريشة منها خير من الدنيا و ما فيها.
وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ: و شادروانها بود باز كشيده. و آن آن بود كه تخت بهشتى را از هفتاد تا هفتاد هزار فرش بود از حرير و سندس و استبرق بهشت چنان كه يكى به ديگرى نماند و آن تخت را هفتاد هزار گوشه بود بر هر گوشه از هفتاد تا هفتاد هزار نيم بالش بود برست باز نهاده كه يكى به ديگرى نماند.
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أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ: اى نگه نكنند بدان شتر كه چگونه بيافريده اند آن را. سؤال: چه تلفيق بود ميان زرابى و نمارق و فرشهاى بهشت و ميان اشتر تا در اين موضع گفت أ فلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت؟ جواب گفته اند چون خداى تعالى صفت تخت بهشتيان و رفعت آن ياد كرد كافران گفتند: كى تواند بهشتى كه بر آن تخت نشيند و پانصد ساله راه بالاى آن. خداى تعالى گفت أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ آن خداى كه قادر است بر آنكه اشترى را بدانبلندى و بدان بزرگى مسخّر طفلى گرداند تا فرو آيد تا آن طفل بر آن نشيند، قادر است كه تخت بهشتى را نيز مسخّر وى گرداند تا فرو آيد تا بهشتى بر آن نشيند. و گفته اند شان نزول اين آيت آن بود كه چون خداى تعالى به اول سورة حديث قيامت ياد كرد كافران گفتند: چون ما بمرديم و بريزيديم تواند بود كه ما را زنده كنند. خداى گفت أ فلا ينظرون الى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2808
الإبل كيف خلقت.
وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ: و به آسمان كه چگونه برداشته و بيفراشته اند آن را.
وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ: و به كوه ها كه چگونه بيفراشته اند آن را.
وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ: و به زمين كه چگونه باز كشيده اند آن را بر سر آب. آن خداى كه قادر بود بر اين عجايب صنع قادر نبود كه مرده را زنده كند؟ نهمار بود. سؤال: چرا تنبيه كرد بر نگرستن اشتر به كيفيّت خلق اشتر و اين ديگر صنايع بعد ما كه خود آن را نديديم و نتوانيم ديد؟
جواب گوييم اين نظر فكرت و عبرت است نه نظر رويت و عيان. و گفته اند خداى تعالى اين نظر بر ابل واقع كرد و بر سماء و ارض و جبال، لا جرم ما خود آن را مى بينيم و صنع خداى در آن به نظر و استدلال مى بينيم.
فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ: پند مى ده يا محمّد زيرا كه تو پند دهنده اى، راه نماينده منم كه خدايم.
(7/329)



لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ: نيستى تو بر ايشان گماشته كه ايشان را بكره و بجبر بر ايمان دارى و يا عذاب كنى.
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ: لكن آن كس كه برگردد و باز استد از حقّ و كافر شود خداى خود او را عذاب كند عذاب بزرگترين.
إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ/ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ: بدرستى كه با ما است بازگشتن ايشان پس بدرستى كه بر ما است شمار ايشان.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2809
[سوره فجر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الفجر برخواند او را بود به عدد هر چه خداى آفريده است نيكى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ: سوگند به بامداد و به ده شب وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ: و به جفت و به طاق، وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ: و به شب چون برود در آن رونده.
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اين را تفسيرها كرده اند گفته اند كه اين فجر بامداد ذى الحجّة است و ليال عشر ده شبان روز حجّ است و شفع روز عيد اضحى و وتر روز عرفه و اللّيل اذا يسر شبانگاه عرفه كه حاجيان در آن بروند به مزدلفه شوند. و گفته اند و الفجر: سوگند به بامداد محرّم و ليال عشر: ده شبانروز عاشورا وَ الشَّفْعِ: سوگند بدان ماه چون برسى آيد راست و الوتر: همان ماه چون به بيست و نه آيد و اللّيل اذا يسر: به شب عاشورا كه خاصگان به درگاه آيند. و گفته اند و الفجر: سوگند به بامداد همه سال و ليال عشر: ده شب كه فاضلترين همه شبها است در سال، چون شب برات و شب نوزدهم ماه رمضان و شب بيست و يكم و شب بيست و هفتم و شب بيست و نهم ماه رمضان و ليلة الجائزة و شب عيد فطر و شبانگاه عرفه و شب عيد اضحى و شب عاشورا و شب آدينه، و الشّفع: و آن همه خلق است كه خداى تعالى همه را جفت آفريد چنان كه گفت وَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ، وتر: خداى است عزّ و جلّ چنان كه رسول گفت عليه السّلام انّ اللَّه تعالى وتر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2810
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يحبّ الوتر، و اللّيل اذا يسر: و به شب كه خاصگان مولى در آن بروند به خدمت و مناجات او. و گفته اند و الفجر: سوگند به محمّد عليه السّلام، وى را به فجر ماننده كرد زيرا كه همه جهان تاريكى كفر و ضلالت داشت چون مصطفى پديد آمد صبح اسلام برآمد همه عالم بدو روشن گشت، و ليال عشر: سوگند به ده يار وى كه ايشان مبشّران بودند: بو بكر و عمر و عثمان و على و طلحه و زبير و سعد و سعيد و بو عبيده جرّاح و عبد الرحمن بن عوف، و الشّفع: و به حرمت آن چهار يار خاص بو بكر و عمر و عثمان و على، و الوتر: خاص بو بكر صديق، و اللّيل اذا يسر: به حرمت شب غار. و گفته اند الفجر: انفجار المعرفة من سرّ العارف، سوگند به برآمدن صبح معرفت از سرّ عارف و آن روشنتر از آفتاب است زيرا كه آفتاب اگر چه روشن است كمترين چيزى آن را حجاب كند. و گفته اند الفجر: انفجار الماء من السحاب. و گفته اند الفجر: انفجار الماء من العيون و آن برآمدن آب از چشمها ز عجايب صنع خداى است زيرا كه طبع آن فروشدن است چون مى بينيم كه آن بر مى آيد بدانيم كه آن را برآرنده اى است. و گفته اند الفجر: انفجار الماء من حجر موسى، چنان كه گفت فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. و گفته اند الفجر: انفجار الماء من السحاب. و گفته اند الفجر: انفجار الماء من اصابع النبى صلّى اللَّه عليه، و آن روز طايف بود كه لشكر اسلام به آب درماندند دوازده هزار سوار بودند به رسول فرياد خواستند گفتند «يا رسول اللَّه تن و جان ما فداى دين خداى باد لكن اگر ما هلاك شويم دشمنان دين بر ما شماتت كنند، المستغاث». رسول گفت «قدح من بياريد». بياوردند. رسول پنج انگشت خويش در آن نهاد چهار چشمه آب از ميان پنج انگشت وى گشاده شد، چنان كه همه لشكر سير آب بخوردند و راويها و وعاها همه پر آب كردند. و آن عجبتر بود از آن چشمه كه از حجر موسى گشاده شد، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2811
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زيرا كه آب از سنگ عجب نبود اما از ميان انگشتان عجب بود. و گفته اند الفجر: انفجار الخلق يوم الحشر. و گفته اند و الفجر اى: و خالق الفجر.
هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ: هيچ هست در اينچه ياد كرديم سوگند تمام مر خداوندان خرد را نهمار است، سوگند بدينچه ياد كرديم كه انّ ربّك لبالمرصاد: كه فريشتگان خداى تو بر گذرگاه خلق اند. موضع قسم اين است.
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ: اى نگه نكردى كه چه كرد و چگونه كرد خداى تو با قوم هود. سؤال: چرا گفت الم تر كيف فعل ربّك بعاد بعد ما كه رسول هرگز نديد كيفيّت آنچه خداى با عاديان كرد؟ جواب گفته اند الم تر معناه الم تخبر، و گفته اند معناه الم تعلم، و گفته اند معناه الم تستعمل رأيك، اى: در نه انديشى كه چه كرد خداى تو با ايشان.
إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ: و چه كرد با آرم كه خداوند ستونها بود. و گفته اند ذات العماد صفت آن قوم است كه عاد بن ارم بن سام بن نوح ايشان را ذات العماد خواند زيرا كه هر يكى از ايشان به بالا چون ستون بودند. و گفته اند ايشان را ذات العماد خواند زيرا كه خداوندان خيمها و خرگاهها بودند و ستونهاى آن. و گفته اند ذات العماد صفت بهشت شدّاد است، آن بود خداوند ستونها.
و آن آن بود كه شداد مردى بود كافر متمرّد، همه جهان بقهر بگرفت، نهصد سال عمر وى بود، دعوى خدايى كرد. رسولان خداى به وى مى آمدند وى را پند مى دادند كه ايمان آر به خداى تا ترا در بهشت كند.
وى گفت «بهشت چه بود؟». گفتند «جايى بود خرّم همه شادى و هيچ اندوه نه، همه تن درستى و هيچ بيمارى نه، همه زندگانى و هيچ مرگ نه، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2812
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همه ملكت و هيچ زوال نه». گفت «آن از چه چيز بود؟». گفتند «خشتى از زر و خشتى از سيم، كوشك در كوشك و باغ در باغ پيوسته، جويها از شير و مى و انگبين روان، سنگ ريزه آن گوهر و مرواريد». وى گفت «من خود همچنين بهشتى بكنم در اين جهان». آن گه بفرمود عمّال و متصرّفان را كه جايى جويند در زمين مساعد، هواى آن معتدل نه سخت گرم و نه سخت سرد. طلب كردند، در ناحيت يمن يافتند چنان جاى فرسنگى در فرسنگى. وى بفرمود تا هر چه در جهان زر و سيم و مرواريد و يواقيت و مرجان است همه از دست مردمان بيرون كنند امّا بطبع و امّا بعنف. گفتند «آن گه خلق ستد و داد به چه كنند؟». گفت «به پژول».
از آنجا است كه اكنون جاى بود كه زير زمين خنبى يابند پندارند كه گنج زر است چون نگاه كنند پژول باشد. همه زر و سيم و جواهر فراهم كردند و آنجا بردند. چهل سال در آن كردند تا چنان جاى كه وى خواسته بود بكردند، خشتى از زر و خشتى از سيم و ستونهاى سيمين و زرين برآوردند و بر زور آن كوشك در كوشك پيوستند و جويهاى مى و شير و انگبين روان كردند و صحن آن همه جواهر و يواقيت و مرجان بريختند، خرّم جايى بساختند. چون خبر به ملك آوردند برخاست با وزرا و ندما و حجّاب و قوّاد و همه اركان دولت و خاصگان خويش به نظاره آن. نزديك رسيده بودند شب درآمد، فرو آمدند گفتند تا فردا به روز در آنجا خراميم.
جبرئيل آمد و بانگى بر ايشان زد همه را هلاك كرد. و آمدست در اخبار كه خداى تعالى جوع بر ايشان گماشت، همه در گرسنگى هلاك شدند.
چون ايشان را هلاك كرد آن بهشت را از ديدار مردمان ناپديد كرد تا به روزگار معاويه كه اشتروانى را اشتر گم شده بود، همى جست، در آنجا افتاد نگه كرد چنان جايى ديد، پنداشت كه مگر به خواب مى بيند، آخر بدانست كه بيدار است. توبره اى داشت، آن را پر از گوهر و مرواريد كرد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2813
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و آهنگ به در داد، هر چند در جست باز نيافت. باز گرديد توبره فرو ريخت و آهنگ سوى در كرد، بازيافت. بازگشت و توبره پر كرد آهنگ سوى در داد، در باز نيافت. تا چند بار هم چنان مى كرد، هر گه كه از آن مال برگرفتى در باز نيافتى، چون فرو ريختى در باز يافتى. بدانست كه وى را از آن روزى نيست، طمع ببريد بيرون آمد و نزد معاويه شد، قصّه او را بگفت. معاويه كعب احبار را بخواند گفت كه «هيچ جاى در كتب صفت چنين جاى خوانده اى؟». گفت «در كتب خوانده ام كه چنين بهشتى بودست شدّاد عاد را و كس نيز آن را نبيند تا به روزگار پنجم خليفه از پس مرگ نبى امّى عربى مگر شتربانى آنجا رسد». گفت «چگونه مردى باشد؟». گفت «مردى اشقر شعرانى». آن مرد حاضر بود، معاويه گفت «اين هست؟». كعب گفت «چنان كه در كتب خوانده ام جز اين نيست و نيز كس نبيند تا روز قيامت خداى تعالى آن را با نعيم بهشت گرداند».
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ: آن كه مانند آن نيافريدند در شهرها و جايهاى روى زمين.
وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ: و چه كرد با قوم صالح و آن كسها كه مى بريدند سنگ سخت را به وادى حجر، و ايشان مردمانى بودند استاد در آن سنگ بريدن كه در سنگ خاره خانها و كوشكها و منظرها بريدندى، و بودى كه از سنگ پاره ها ببريدندى و درهم ساختندى كوشكها كردندى كه هيچ گل به كار نبردندى.
وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ: و چه كرد به فرعون كه خداوند ميخها بود. و آن آن بود كه فرعون چون بر كسى خشم گرفتى بفرمودى تا او را به هفت ميخ بر زمين بدوختندى، چهار ميخ بر چهار دست و پاى وى زدندى و يكى بر عورت و يكى بر سينه و يكى بر پيشانى. و گفته اند ميخهاى وى آن دارها تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2814
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بودى كه بزدى و خلق بردار كردى. و گفته اند ميخهاى او آن دارها بودى كه پيش منظر وى بزدندى و بر آن دار بازيها كردندى تا وى نظاره مى كردى. و گفته اند ميخهاى وى اركان دولت وى بودندى كه هر يكى از ايشان چون ميخى بودى ملكت او را.
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ: آن كسان كه از حد درگذشتند در شهرها.
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ: بسيار كردند در آن شهرها تباهى.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ: فرو گذاشت خداوند تو بر ايشان تازيانه عذاب، يعنى عذاب اين جهانى لكن آن را سوط خواند زيرا كه عذاب اين جهانى در جنب عذاب آن جهانى چند زخم تازيانه اى بيش نيست.
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ: بدرستى كه خداوند تو- يعنى فريشتگان خداى تو- بر گذرگاه خلق اند. ابن عباس گويد مرا از اين آن فرشتگانند كه بر صراط باشند بهر سؤال از خلق ايستاده. اما صراط را هفت پل است بر هر يكى فرشتگان ايستاده باشند خلق را سؤال مى كنند: بر پل اول از ايمان پرسند، اگر ايمان آورده بود پاك از نفاق و شرك برست، و الّا تردّى فى النار. بر ديگر پل از نماز پرسند، اگر تمام بجاى آورده بود رست، و الّا تردّى فى النار. بر سديگر پل از زكات پرسند، اگر آن را تمام بگزارده بود رست، و الّا تردّى فى النار. بر چهارم پل از روزه پرسند، اگر آن را تمام بجاى آورده بوده رست و الّا تردّى فى النار. بر پنجم پل از وضو پرسند و اغتسال، اگر تمام بجاى آورده بود رست، و الّا تردّى فى النار. بر ششم پل از حجّ و عمره پرسند، اگر تمام بجاى آورده بود رست، و الّا تردّى فى النار. بر هفتم پل از حقّ مادر و پدر و حقوق مسلمانان وصلت رحم پرسند، اگر آن را تمام بجاى آورده بود رست، و الّا تردّى فى النار.
فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ: اما مردم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2815
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- گفته اند مراد از اين مردم ابىّ بن خلف الجمحى است، و گفته اند اين عام است يعنى خوى مردم خوار آن است كه- چون آزموده كند او را خداى او بدانكه بنوازد او را به دنيايى و نيكو داشتى كند او را به دنيا گويد خداى من مرا بنواخت. سؤال: چرا ملامت كرد مردم را بدانكه چون از خداى تعالى نيكو داشتى بيند آزادى كند بعد ما كه جاى ديگر گفت وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ؟ جواب گوييم اين شكايت از مردم بدان است كه نعمت دنيا را از خداى كرامت مهين شمارد گويد خداى من مرا يكسر بنواخت و بدان بر درويشان تطاول كند.
وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ: و باز چون آزموده كند او را و تنگ كند بر وى نعمت و روزى او گويد خداى من مرا خوار كرد.
كَلَّا: حقّا كه نه فتح دنيا كرامت است و نه منع دنيا اهانت است، لا بل كه كرامت توفيق طاعت است و عصمت از معصيت، و اهانت حرمان طاعت است و خذلان معصيت، و شما در اين نيمه ايد كه بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ: بيك نمى نوازيد يتيم را.
وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ: و بر نمى انگيزيد خود را و ديگران را بر طعام دادن درويش و گر به يا خوانى خبر بود وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا: و مى خوريد ميراث مردمان را خوردن نهمار وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا: و دوست مى داريد خواسته را دوستيى سخت تمام. و اين نشان خذلان و حرمان است نه نشان توفيق و عصمت كه شما بر اين همى باشيد.
كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا: حقّا كه چون بر هم شكنند و خرد كنند زمين را بر هم شكستنى، وَ جاءَ رَبُّكَ: و فرا شمار خلق آيد خداى تو. نه آن است كه از جاى به جاى آيد كه شد و آمد و حركت و انتقال بر خداى محال است، لكن چون ملك سخن گويد گويند: ملك فا سخن آمد، نه آن باشد كه از جاى به تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2816
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جاى آيد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه سه آيت در قرآن خبرى محض است نشايد به عقل و به توهّم در آن سخن گفتن آيت لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، ديگر الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى، سديگر و جاء ربّك. سؤال: اى روا باشد كه خداى تعالى بندگان را خطابى كند كه بندگان معنى آن ندانند؟
جواب گوييم لسنا نهاية العلماء و لا علمنا نهاية العلوم، روا بود كه خداى تعالى نقص علم بندگان فرا ايشان نمايد تا بدانند كه همه دان خداى است و بس هم چنان كه هزاران اصناف است از حشرات كه بيافريده است و ما غرض وى در آفريدن يكى بندانيم، جز آنكه قصور علم خويش و كمال حكمت خداى مى دانيم. وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا: و فريشتگان بيايند و بيستند رس رس. سؤال: چرا گفت و الملك صفّا صفّا نگفت و الملائكة صفا صفا بعد ما كه ملك يك فريشته بود و يك فريشته صف صف ايستادن محال بود. جواب گفته اند اين ملك اسم جنس است يعنى الملايكه چنان كه گويند كثر الدرهم فى ايدى الناس، يعنى الدراهم. و گفته اند اين ملك روح است چنان كه جاى ديگر گفت يوم يقوم الرّوح و الملائكة صفّا روح فريشته اى بود كه او را به عدد همه فريشتگان سر بود وى تنها صفى بود. و گفته اند اين ملك جبرئيل است كه وى با ديگر فريشتگان يك صف بيستند.
وَ جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ: و بيارند آن روز دوزخ را. ابن عباس گويد روز قيامت خداى تعالى هفتاد هزار صف از فريشتگان هر صفى هزار بار چند همه پريان و آدميان بفرستد تا دوزخ را از زير هفتم زمين بيارند. آن را چهار پاى است طول هر پاى هزار ساله راه، و آن را سى هزار سر است، بر هر سرى سى هزار دهن، در هر دهنى سى هزار دندان، هر دندانى سى هزار بار چند كوه احد، هر دهنى را دو لب هر لبى چند اطباق دنيا، در هر لبى ماهارى از زنجير، هر زنجير، هر زنجيرى هفتاد هزار حلقه، هر حلقه اى به دست تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2817
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هفتاد هزار فريشته و هر فريشته اى را چندان قوّت بود كه اگر خداى تعالى او را فرمايد كه هفت آسمان و هفت زمين را يك لقمه كند بر وى آسان تر از آن آيد كه يكى از ما عدسى با دهن اوكند. چون فريشتگان دوزخ را گويند: اجيبى ربّك، چندان هراس به دوزخ رسد كه خداى داند و از بيم با هم انجسخد آن گه فريشتگان را گويد: به خداى بر شما كه بگوييد كه خداى با من چه خواهد كرد تا هيچيز آفريدست كه مرا بدان عذاب كند؟
خداى گويد: بيا كه من هيچيز نيافريده ام كه ترا بدان عذاب كنم، لا بل كه ترا آفريده ام از بهر آنكه به تو عاصيان را عذاب كنم. دوزخ چون اين بشنود شكر آن را به سجود افتد خداى را تعالى، پس بنرّد نرّيدنى. بدان خداى كه مصطفى را عليه السّلام به خلق فرستاد كه اگر كمترين نرّستى از آن امروز اهل هفت آسمان و هفت زمين بشنوند همه بيهوش گردند.
دوزخ مى آيد و پارهاى آتش سيه و تاريك از دهنهاى او و گلوهاى او و بينى درهاى او مى برآيد و چنان مى نرّد كه هر بار كه بنرّد جمله اين فريشتگان بازان قوّت بزانو درآيند و همه خلق در تاريكى آن درمانند، مگر آن كس كه خداى عزّ و جلّ او را نور طاعت وى بداده باشد و خلق از هول به زانو درافتند و هر يكى مى گويد: نفسى نفسى كس به كس نپردازد.
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى: آن روز با ياد آرد مردم كه چه كردست و خود چه سود دارد او را با ياد آوردن.
يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي: گويد كاشكى پيش فرستادمى در زندگانى فانى سازى مر اين زندگانى باقى را.
فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ: آن روز عذاب نكنند چون عذاب كافر كس را و استوار نگيرند چون استوار گرفتن كافر كس را. و اگر يعذّب و يوثق به كسر ذال و ثا خوانى معناه: آن روز عذاب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2818
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نكند چون عذاب خداى هيچ كس و استوار نگيرد چون استوار گرفتن او هيچ كس.
يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ: اى تن آرام گرفته با توحيد خداى ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً: باز گرد با خداى خويش تو از وى خشنود و وى از تو خشنود، فَادْخُلِي فِي عِبادِي: در رو در زمره بندگان من وَ ادْخُلِي جَنَّتِي: و در خرام در بهشت جاودان من. گفته اند يا ايّتها النّفس المطمئنّة: اى جان آرام گرفته با خداى به سكون معرفت و توكّل ارجعى الى ربّك: باز گرد با مهتر تو، اى: كالبد تو راضية مرضية: تو از وى خشنود و وى از تو خشنود فادخلى فى عبادى: در رو در ميان بندگان من چون اجساد و ادخلى جنّتى: و در رو در بستان من. آن گاه آن جان را در جسد آرند، آن گاه جسد را در بهشت كنند.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2819
[سوره بلد]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة البلد برخواند چون از گور برآيد وى را دو پر سبز دهند تا بدان مى پرد تا به بهشت.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ: سوگند ياد كنم بدين شهر يعنى شهر مكه.
وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ: و تو فرو آينده اى بدين شهر.
وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ: و سوگند به زاينده و آنچه بزاد يعنى آدم و آدميان، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ، اى: فى مكابدة لامور الدنيا و الآخرة:
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بدرستى كه ما بيافريديم مردم را در رنجى و كوششى مى كوشد تا او را هم اين جهان بود و هم آن جهان، چون نگه كند نه اين جهان دارد و نه آن جهان. اين آيت در شان كلدة بن اسيد آمد، وى مردى بود در مكه محتالى بطّالى دعوى گربزى كردى و زور پاشنه در گو نهادى به بطحاى مكه، ورنايان مكه گرد آمدندى بكوشيدندى پايشنه وى را از گو بيرون نتوانستندى كرد. گفتى هر كه پهلوى من به زمين آرد خون خود به جوى او را فروختم. اشترى بخريدندى و بكشتندى قمار را، وى پوست آن باز كشيدى و قدم بر آن نهادى گفتى: اگر اين پوست از زير پاى من بيرون كنيد من بهاى اشتر بدهم. همه ورناهان در آن آويختندى، چندان بكشيدندى كه پوست پاره پاره گشتى و از زير پاى وى بيرون نتوانستندى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2820
كشيد از زور كه داشتى و لكن منحوسى مدبرى بود كه نانش فاتره نرسيدى و بازان لافها زدى.
أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ: اى چه پندارد كه توانا نبود بر وى هيچ كس، يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً: مى گويد اى بسا مال كه من نيست كردم در عداوت محمد و نيز خواهم كرد تا او را هلاك كنم. خداى گفت:
أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ: اى چه پندارد كه نمى بيند او را كس.
أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ: اى نه ما كرديم او را دو چشم بينا و زبان گويا و دو لب زيبا.
وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ: و بنموديم او را دو راه، راه خير و راه شرّ. گفته اند راه طعام و راه شراب، و گفته اند راه دو پستان، چرا نه شكر اين كند كه مى لاف زند. جاى لاف نيست او را، چرا؟ زيرا كه:
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ: هنوز با پس نكردست بالاى صراط را.
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وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ: و چه دانى تو يا محمد كه چه عقبه اى است. آن عقبه صراط سى هزار ساله راه طول آن، ده هزار ساله راه نشيب آن و ده هزار ساله راه متن آن و ده هزار ساله راه بالاى آن، باريك تر از موى، تيزتر از تيغ، لرزان تر از برگ خرما در باد سخت. آن كس كه چنين عقبه اى پيش دارد وى را چه جاى لاف باشد.
فَكُّ رَقَبَةٍ: باز پس كردن آن عقبه را باز گشادن گردنى بايد از بند بندگى يا از بند هلاكت، تا هفت اندام وى فداى هفت اندام تو بود.
أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ: يا طعام دادنى بايد در روزى كه آن روز گرسنگى باشد، يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ: يتيمى را كه خداوند خويشى بود، أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ: يا درويشى را كه اهل نيستى بود، تا آن صدقه آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2821
روز فداى هفت اندام تو بود.
ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا: پس باشد از آن كسان كه گرويده اند. سؤال:
چرا گفت ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بعد ما كه ثمّ حرف تراخى و تأخير است و ايمان بايد كه بر اين كارها مقدّم بود تا اين كارها سود دارد.
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جواب گفته اند اين ثمّ به معنى مع است چنان كه گفت ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ اى: و مع ذلك لنحن اعلم. و گفته اند اين ثمّ تراخى ذكر است نه تراخى حكم، وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ: و از آن كسان بود كه يكديگر را اندرز كنند به شكيبايى وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ: و يكديگر را اندرز كنند به مهربانى، أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ: ايشانند خداوندان نيك بختى و اهل دست راست، چنان كه در سورة الواقعه گفته آمد، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ: و آن كسان كه كافر شدند به آيتهاى ما ايشانند اهل بدبختى و اهل دست چپ كه از دست چپ عرش باشند و نامه ايشان به دست چپ دهند و ايشان را از سوى چپ به دوزخ برند عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ: بر ايشان بود آتش دوزخ طبق بر افكنده.
گفته اند مؤصدة همه دركات دوزخ بود بر ايشان، و گفته اند مؤصدة آن تابوتها بود كه بر ايشان مسمار كنند.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2822
[سوره شمس]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الشمس برخواند او را بود به عدد هر ناقه اى مزد آزاد كردن برده اى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها: سوگند به آفتاب و به روشنايى آن. و الشّمس «واو» قسم است و حروف قسم سه است: واو با و تا، اما با بر هر نام درآيد مظهر و مكنى چنان كه گويند باللّه و بك لافعلنّ كذا. اما واو بر اسم مظهر درآيد دون مكنى، نگويند وك لافعلنّ كذا. اما تا جز در نام اللَّه درنيايد گويند تاللّه، نگويند تالرّحمن. و خداى تعالى قسم در قرآن به چهار چيز ياد كرده است: به خود چنان كه گفت فو ربّك، و به صفات خود چنان كه گفت حم حا حلمه ميم ملكه، و به افعال خود چنان كه گفت وَ السَّماءِ وَ ما بَناها اى: و بنائها، و الارض و ما طحيها اى: و طحوها، و به مفعولات خود چنان كه اينجا گفت وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها.
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وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها: و به ماه چون پس روى كند آن را، يعنى آفتاب را در روشنايى گرفتن و رفتن.
وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها: و سوگند به روز چون روشن كند آن را، يعنى جهان را، و گفته اند زمين را.
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها: و سوگند به شب چون درآيد و بپوشد جهان را.
وَ السَّماءِ وَ ما بَناها: و سوگند به آسمان و به ورداشتن آن و بدان خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2823
كه برآورد آن را.
وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها: و به زمين و به گسترانيدن آن و بدان خداى كه باز كشيد آن را.
وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها: و به تن مردم و بدان خداى كه تمام بيافريد آن را.
سؤال: چرا از سر سوره تا اينجا در هر يكى الف و لام درآورد و در نفس در نياورد، نگفت و النّفس و ما سوّاها؟ جواب گوييم الف و لام تعريف جنس را درآرند يا تعريف معهود را، اگر در نفس الف و لام درآوردى تعريف جنس بودى يا تعريف معهود اگر تعريف جنس بودى همه نفسها در اين درآمدى و اين نشايد زيرا كه اين نفس عقلا است خاص، نبينى كه گفت فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها و اگر تعريف معهود بودى يك نفس بودى و بس، چنان كه چون تعريف معهود در شمس درآورد يك شمس بود و همچنين در قمر، و اين نفس كه اينجا ياد كرد نه همى يك نفس است بل كه نفوس آدميان است، پس حكمت اين بود كه گفت و نفس و ما سوّاها.
فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها: پس فا ياد داد آن تن را بدى آن و پرهيزگارى آن. و اين الهام اثبات خاطر خير است و خاطر شرّ آن را خاطر قرع گويند، خداى تعالى عاقل را از اين دو خاطر خالى ندارد زيرا كه عاقل بى خاطر محجوج نباشد و آن خاطر نه فعل بنده باشد متابعت آن فعل بنده باشد.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها: سوگند بدينچه ياد كرديم كه رست و پيروز گشت آن كس كه پاكيزگى گرفت و پاكى كرد تن خويش را از كفر و شرك و معاصى. گفته اند معناه: قد افلح من زكّاه اللَّه.
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وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها، اى: من دسّيها اللَّه: و بدرستى كه تهى دست ماند آن كس كه گم نامى كرد تن خويش را به كفر و شرك و معاصى. و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2824
گفته اند معناه: من دسّى نفسه فى الصالحين و ليس منهم و قد خاب من اضلّه اللَّه.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها: بدروغ داشت قوم صالح حق را بدان از حد درگذشتن ايشان. گفته اند طغوى نام بتى است كه ايشان آن را پرستيدندى و گفته اند طغوى نام جاى ايشان است.
إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها: چون بخاست به كشتن آن ناقه آن بدبخت ترين ايشان، قدار بن سالف و مصدع بن دهر. قدار ناقه را پى كرد و مصدع بكشت.
فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: گفت ايشان را پيغمبر خداى صالح صلوات اللَّه عليه كه احذروا ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها: بر حذر باشيد از كشتن ماده شتر خداى و از بشوليدن آبشخور آن تا او را نيازاريد و آبشخور او را نبشوليد، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها: بدروغ داشتند صالح را در آنچه گفت كه اين ناقه را ميازاريد كه شما را هلاك كنند و بدروغ داشتند او را در توحيد، فعقروها: پى كردند و بكشتند آن ناقه را فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها: هلاك كرد ايشان را همه خداى ايشان به گناه ايشان و يكسان و برابر كرد ايشان را همه در عذاب.
وَ لا يَخافُ عُقْباها: و نمى ترسيد از سرانجام آن. و گفته اند و لا يخاف صفت آن اشقى است قدار بن سالف كه آن ناپاكى بكرد و نمى ترسيد از عاقبت آن جرم عظيم. و قصّه صالح نبشته آمدست.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2825
[سوره ليل]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الليل برخواند او را به عدد هر چه آفتاب بر آن تاود مزد باشد.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى: سوگند به شب چون درآيد و بپوشاند جهان را به تاريكى خويش، وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى: و به روز چون روشن گردد، وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى: و بدان خداى كه بيافريد نر و ماده را.
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى: كه كار شما فادوا است، يكى آن مى كند كه او را درجات بار آرد و يكى آن كه او را دركات بار آرد، چون بو بكر و بو جهل.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى: اما آن كس كه بداد هر چه دادنى بود و هر چه داشت و بپرهيزيد از هر چه ببايست پرهيزيد. اين آيت در شان بو بكر صديق آمد و آن آن بود كه رسول عليه السّلام ياران را گفت صدقات بياريد تا فرا درويشان دهيم. بو بكر را چهل هزار دينار- و گفته اند هشتاد هزار دينار- دستگاه بود، همه فراهم كرد و با زر كرد و بياورد و پيش رسول بنهاد گفت «يا رسول اللَّه هذه صدقتى ولى عند اللَّه ميعاد». رسول گفت «يا با بكر، ما ذا ابقيت لعيالك؟». گفت «وعد اللَّه، يك كار نيز ماندست تا آن نيز بكنم». به خانه شد دستى جامه پوشيده داشت بهاى آن هزار درم، آن را نيز بركشيد و به رسول فرستاد و خود گليمى در پوشيد و همى آمد تا نزد رسول آيد. جبرئيل آمد صوفى در پوشيده رسول گفت «يا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2826
جبرئيل، عجب است كه تو صوف پوشيده اى». جبرئيل گفت «يا رسول اللَّه، امروز همه فريشتگان تا حملة العرش صوف پوشيده اند موافقت بو بكر را كه مى آيد و گليمى پوشيده مژدگان ده او را كه خداوندت مى سلام كند و مى گويد من از تو خشنودم، تو از من خشنود هستى؟». چون بو بكر از در در آمد رسول وى را اين بگفت. بو بكر بگريست گفت «رضيت رضيت رضيت». آن گه اين آيت فرو آمد كه فامّا من اعطى و اتّقى.
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وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى: و باورداشت حق را نيكوترين باورداشتنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى: زودا كه آسان كنيم او را راه آسانى، در اين جهان راه خير و طاعت و در آن جهان راه جنّت و كرامت.
وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى: و اما آن كس كه بخيلى كرد به تن از توحيد و شهادت و به مال از زكاة و صدقات و بى نيازى گرفت به دنيا از عقبى، و آن بو جهل بود، وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى: و بدروغ داشت حق را و خداى را و رسول را، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى: زودا كه آسان كنيم او را راه دشخوارى، در اين جهان راه كفر و ضلالت و در آن جهان راه دوزخ و عقوبت.
وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى: چه بى نيازى كند از وى خواسته وى چون درگردد و در افتد در دوزخ و هلاك شود.
إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى: بدرستى كه بر ما است راه نمودن.
وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى: و بدرستى كه ما را است آن جهان و اين جهان، آن جهان را به طاعت دهيم و اين جهان را به قسمت دهيم.
فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى: بيم كردم و حذر نمودم شما را از آتشى كه زبانه مى زند و آن دوزخ است، لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى/ الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى: در نشود در آن دوزخ مگر آن بدبخت كه بدروغ داشت حق را و خداى را و رسول را و برگشت از حق و ايمان. سؤال: چرا گفت در دوزخ نشود مگر اشقى مكذّب بعد ما كه گفت وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ و گفت و ان منكم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2827
الّا واردها نه اين تناقض بود؟ جواب گفته اند اين اشقى به معنى شقى است چنان كه اللَّه اكبر به معنى كبير است و هر كه در دوزخ شود خود شقى بود، زيرا كه شقى رنجور بود و شقاوت تعب بود. و اين كذّب آن است كه قصّر فى حقّ اللَّه، چنان كه گويند فلان حمل فكذّب اى قصّر و اين تولّى آن است كه اعرض عن طاعة اللَّه.
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وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى/ الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى: و زودا كه دور كنند از آن دوزخ آن پرهيزگار را كه بداد خواسته خود را تا پاكيزه و پالاى گردد.
سؤال: اگر از دوزخ نرهد مگر اتقى پس واجب آمد كه پيغامبران و صديقان باشند كه از دوزخ برهند و بس، زيرا كه اتقى ايشان باشند.
جواب گوييم مراد از اين اتقى بو بكر است. در اين آيت ما را حجّت است بر فضل بو بكر بر همه ياران، زيرا كه خداى او را اتقى خواند و گفت إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ، پس واجب كند كه اكرم صحابه او بود چون اكرم او بود افضل او بود.
وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى: نبود هيچ كس را نزد وى نعمتى كه آن را مى پاداش بايست كرد، تا گويند آنچه كرد بو بكر از بهر مكافات آن كرد.
كرد.
إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى: نكرد آنچه كرد مگر جستن خشنودى خداى برترين را.
وَ لَسَوْفَ يَرْضى: زودا كه خشنود گردد. در خبر است كه چون اين آيت فرو آمد بو بكر گفت يا رسول اللَّه چون خداى ترا گفت وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى، تو گفتى من آن گه خشنود گردم كه همه گناه كاران امت مرا به شفاعت به من بخشى، جواب آمد كه آن بود كه تو خواهى اكنون كه خداى مرا مى گويد و لسوف يرضى، من همى گويم من آن گه خشنود گردم كه همه دوستان مرا به من بخشد. رسول گفت آن بود كه تو خواهى.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2828
[سوره ضحى]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه گفت هر كه سورة و الضحى برخواند او را بود به عدد هر سايلى و يتيمى ده نيكى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الضُّحى: سوگند به روشنايى روز وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى: و به شب چون تاريك بيستد ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى: كه نه فرو گذاشت ترا خداى تو و نه دشمن گرفت.
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شان نزول اين آيت آن بود كه چون پيغامبر عليه السّلام به مكه دعوى پيغامبرى كرد، مردمان مكه وفدى فرستادند به مدينه كه «مردى در ميان ما پديد آمدست نام وى محمّد با خردى تمام و نسبتى شريف و بزرگ كه در وى و سلف وى هيچ نقص نيست، و لكن دينى آوردست كه اسلاف ما آن دين نداشته اند و ما مردمانى ايم امّى، راه فرا وى و دين وى نمى دانيم و شما مردمانى ايد كتاب خوان هيچا در كتبها نشان وى خوانده ايد؟ ما را خبر دهيد». ايشان گفتند «ما در كتابهاى خويش نعت و صفت نبى امّى نه يك جاى بل كه اندر جايها خوانده ايم، اكنون وقت پديد آمدن وى است، علم كفر نگوسار كند و بتان را بشكند، شايد بود كه اين مرد او است وى را به سه مسئله تجربه كنيد: قصّه اصحاب الكهف از وى بپرسيد و قصّه ذو القرنين و مسئله روح اگر هر سه را جواب دهد وى نه رسول است و اگر يكى را جواب دهد و دو را ندهد هم نه رسول تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2829
است و اگر دو را جواب دهد و يكى را ندهد وى رسول حق است كه نعت و صفت وى در كتب خوانده ايم». چون فرشته با مكه آمد، قريش نزد رسول آمدند اين هر سه مسئله بپرسيدند. رسول گفت «انّما انا بشر مثلكم، تا مرا به وحى خبر نكنند جواب نتوانم داد، فردا باز آييد تا شما را جواب دهم»، و نگفت ان شاء اللَّه. خداى تعالى عقوبت آن را كه گفت فردا كارى بكنيم و نگفت ان شاء اللَّه پانزده شبان روز وحى از وى باز گرفت. كافران هر روز مى آمدند و شماتت مى كردند و مى گفتند ودّعه ربّه و قلاه. رسول در شماتت ايشان درماند تا روزى كه جبرئيل آمد، رسول گفت «يا جبرئيل، اين چه بود كه تو با من كردى كه مرا در شماتت دشمنان اوكندى؟». جبرئيل برخواند «و ما نتنزّل الّا بامر ربّك».
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رسول گفت «چه جرم كردم؟». جبرئيل گفت «آنكه گفتى فردا كارى كنم و نگفتى ان شاء اللَّه و لا تقولنّ لشى ء انّى فاعل ذلك غدا الّا ان يشاء اللَّه»، و سؤالهاى ايشان را قصّه اصحاب الكهف و قصّه ذو القرنين جواب آورد چنان كه در سورة الكهف پديد كردست و مسئله روح را گفت وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جواب نياورد روح را آن گه گفت ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى.
وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى: و هر اينه آن جهان ترا به از اين جهان. و آن آن بود كه رسول به خداى بناليد كه: من دوست توام در چندين محنت و ايشان دشمنان تو در چندان شادى و راحت. خداى گفت: دل مشغول مدار كه اگر در اين جهان ترا محنت و ناكامى بود در آن جهان همه راحت و كامرانى بود و آن جهان باقى ترا به از اين جهانى فانى.
وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى: زودا كه بدهد ترا خداى تو چندان عطا و خلعت كه تو خشنود گردى. رسول گفت: من آن گه خشنود گردم كه همه گناه كاران امت مرا به شفاعت به من دهى. جواب آمد كه: آن بود كه تو تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2830
أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى: اى نه يافت ترا يتيمى مأوى كرد ترا. سؤال:
چه شرف بود رسول را در آنكه او را يتيم يافت مأوى كرد او را؟ جواب گوييم معنى اين يتيم گوهر بى همتا است آن را درّة اليتيم گويند، ترا نيست همتا يافت مأوى كرد ترا به قاب قوسين او ادنى. و گفته اند معناه:
يافت ترا يتيمى ترا نزد بو طالب مأوى كرد. و آن آن بود كه مصطفى عليه السّلام به كودكى از پدر و مادر يتيم ماند، بو طالب وى را بر گرفت و مى پرورد او را تا به چهل سالگى. بر اين قول منّت خداى بر وى آن بود كه او را در كنف بو طالب از اعدا نگه داشت.
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وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى: و يافت ترا گمراهى پس راه نمود ترا. سؤال: اى روا بود كه رسول خداى ضالّ باشد؟ جواب گفته اند معناه: گم نام بودى بلند نام گردانيد ترا. و گفته اند معناه: گم راه يافت ترا در دنيا نه در دين.
و آن آن بود كه پيش از وحى وقتى به سفرى شده بود از بهر خديجه به شام به تجارت، سود بسيار بكرد. چون بازگشت نزديك مكه رسيد كاروان فرا ميسره سپرد و خود از پيش بيامد تا خديجه را مژدگان آرد.
شب بود، خوابش گرفت، ابليس بيامد مهار اشتر وى را بگرفت وى را از راه بگردانيد سوى قبيله اى كه ايشان با قريش به حرب بودند تا مگر او را هلاك كنند. چون نزديك آن قبيله رسيد، جبرئيل آمد و مهار اشترش بگرفت و با راه آورد تا به كنار مكه. آن است كه گفت وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى. و گفته اند معناه: و وجدك جاهلا فعلّمك.
وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى: و يافت ترا درويش توانگر گردانيد ترا به توانگرى خرسندى. سؤال: چرا منّت نهاد بر رسول به توانگرى اگر درويشى فاضل تر است؟ جواب گوييم اين توانگرى قناعت است چنان كه رسول عليه السّلام گفت: الغنى غنى القلب.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ: اما آن يتيم را مشكن، زيرا كه تو هم يتيم بودى ترا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2831
بركشيدم و بدينجا رسانيدم.
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وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ: و اما سايل را بانگ بر مزن. انس بن مالك گويد: پيغامبر را عليه السّلام دوستى از طايف خوشه اى انگور فرستاد مهرى به سيم بر آن نهاده تا خاص رسول خورد آن را. چون رسول آن را در پيش گرفت سايلى به درآمد سؤال كرد، رسول آن را به وى داد. سايل آن را مى برد، بو بكر وى را پيش آمد آن را به مهر به نام رسول بديد گفت «به من فروشى؟». گفت «فروشم». آن را از وى بخريد و بياورد در پيش رسول بنهاد. ديگر بار آن سايل بيامد و آواز خويش بگردانيد، رسول آن را به وى داد. سايل آن را مى برد، عمر وى را پيش آمد، هم چنان آن را از وى بخريد و پيش رسول آورد. سديگر بار سايل باز آمد و آواز بگردانيد، رسول آن را به وى داد. وى آن را مى برد، عثمان او را پيش آمد، آن را از وى بخريد پيش رسول آورد. چهارم بار سايل باز آمد سؤال كرد، رسول بانگ بر وى زد گفت أ سائل انت أم تاجر؟ اين آيت در آن آمد.
وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ: اما نعمتهاى خداى ترا بر گوى، يعنى شكر آن بكن. گفته اند معناه: نعمتهاى خداى ترا ياد كن تا آن ترا با شكر دارد. و گفته اند ذكر النعمة شكرها.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2832
[سوره انشراح]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الم نشرح بر خواند چنانستى كه مرا كه رسولم بديدى و من به ديدار او شاد گشتمى.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ: اى نه ما گشاده كرديم دل ترا يا محمّد به نبوّت و رسالت. كلبى گويد شان نزول اين آيت آن بود كه پيغامبر گفت عليه السّلام: سألت ربّى مسئلة وددت انّى لم اسئله، با خداى خويش بستاخى بكردم كاشكى نكردمى گفتم بار خدايا آدم را صفوت دادى، نوح را عمر دراز دادى با طاعت، ابراهيم را خلّت دادى، موسى را قربت دادى، داود را خلافت دادى، سليمان را ملكت دادى، عيسى را رفعت دادى معنى اين آن بود كه مرا چه دادى؟. خداى من چندان خلعتها و عطاها ياد كرد كه عطاهاى ايشان در جنب عطاى من ناپديد گشت. يكى از آن آن بود كه گفت أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.
كلبى گويد: شرح صدر مصطفى آن بود كه وى دو ماهه بود كه از پدر بازماند، جدّ وى عبد المطّلب او را نيكو مى داشت. و قريش عادت داشتندى كه فرزندان خويش را شير ندادندى از احتشام و فرا دايگان دادندى، از حوالى مكه دايگان آمدندى فرزندان ايشان را به دايگى فراستدندى. آن سال زنان بنى سعد بن بكر بيامدند در ميان ايشان زنى بود نام وى امّ حليمه- و گويند حليمه- نزديك عبد المطلب آمد، وى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2833
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محمد را بر وى عرضه كرد. زن انديشيد كه وى را پدر نيست، جدّ را پديد بود كه چند شفقت بود و جدّش نيز پير شده است و دولتش برگشته است گفت تا بينديشم. انديشيد كه گرد قريش برآيم اگر به از اين يابم و اگر نه اين خود برجا است. قضا را در همه شهر مكه بگشت، هيچا كودكى ديگر نيافت. زنان ديگر كه با وى آمده بودند هر يكى كودكى برگرفتند، وى تهى دست باز مى گشت. زنان گفتند «اى بدبخت در همه شهر كودكى نيافتى كه تهى دست مى بازگردى؟». وى نزديك عبد المطّلب آمد گفت «بيار آن كودك را تا برگيرم». عبد المطّلب گفت «باش، تا از همه درنماندى نيامدى، اين كودك از آن عزيزتر است كه تو پندارى من وى را فرا تو ندهم و فرا هيچ دايه ندهم». وى چندان زارى بكرد كه عبد المطلب را بر وى رحمت آمد، محمد را فرا وى داد. چون چشمش بر روى مصطفى آمد مهرى در دل او افتاد، جوانى و تازگى در وى پديد آمد، پستانش پر شير شد گفت «بخ بخ كار من برآمد». محمد را بر ربود و روى بر روى وى نهاد و همى دويد عبد المطلب گفت «باشتا بجاى تو مبرّتى كنم». گفت «مرا خود اين بس». آمد نزديك همراهان خويش، پير خركى داشت، چون محمد را بر آن نشاند در ساعت خرك جوان گشت از بركت مصطفى عليه السّلام و چون آهو در پيش كاروان مى دويد و ميغى برآمد بر سر ايشان سايه مى داشت. ديگر همراهان آواز مى دادند كه «فازان نگر». چون به قبيله رسيد، وى زنى بود ضعيف حال، بزكى چند داشت پير و لاغر و بى شير، از بركت مصطفى جوان گشتند و با شير بسيار و بار مى گرفتند و مى زادند. سرسال را رمه وى از آن همه قبيله افزون گشت، چنان شد كه همه قبيله را به وى حاجت افتادى و وى را به كس حاجت نبودى. و عادت آن دايگان آن بودى كه هر سال دو بار به مكه آمدندى تا مادران و پدران فرزندان با ايشان نيكوى كردندى، وى هيچ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2834
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نيامدى، گفتى: مرا به مبرّت كسى حاجت نيست. چون محمد دو ساله گشت وى را از شير باز كرد پسركى داشت، روزى با مصطفى عليه السّلام بر كنار قبيله بر سر توده اى ريگ بازى مى كردند. آن كودك بدويد و نزد مادر آمد گفت «يا امّاه ادركى محمدا فانّه قد صرع». مادرش بدويد آنجا رسيد، محمد را ديد ايستاده دو چشم در آسمان نهاده، گفت «يا محمد مالك؟». گفت «لا بأس، همى دو تن را ديدم بر هيئت دو ورنا از آسمان فرو آمدند، يكى طشت زرين به دست و يكى آب دستانى سيمين به دست مرا بخوابانيدند و دل من از سينه بيرون گرفتند و در آن طشت بشستند چنان كه مرا هيچ الم نرسيد و آگاهى نبود و اينك سوى آسمان مى روند و من هنوز مى بينم». و ايشان جبرئيل و ميكايل بودند، و آن آب حيوان بود كه دل وى را بدان بشستند از آن بود كه پيغمبر را عليه السّلام از خواب دست و روى نبايستى شست كه دل او را به آب حيوان بشسته بودند، و هر چه آب حيوان بدان رسيد آن را مرگ نبود و خواب نبود، فانّ النوم اخ الموت. چون امّ حليمه آن سخن از مصطفى عليه السّلام بشنيد باورش نبود كه آن چيست، بترسيد كه مبادا كه وى را صرع همى افتد. وى را برگرفت و نزد عبد المطلب آورد گفت «اين پسر را از شير باز كردم، وى را از خويشتن جدا كردن بر من همى از آن سخت تر آيد كه دست خود را از خويشتن جدا كنم، لكن بر وى از صرع همى ترسم كه آن زمين ما پرى ستان است مبادا كه وى را چشم رسد». جدّ وى را باز استد، مى داشت. چون وى را وفات آمد، بو طالب وى را برداشت تا به چهل سالگى رسيد بر وى وحى
آمد. خداى تعالى آن حال را با ياد وى داد گفت الم نشرح لك صدرك. و گفته اند معناه: نه ما گشاده كرديم دل ترا به خصال نبوّت.
وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ: و فرو نهاديم از تو بار گران تو تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2835
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آنكه اگر بر تو بماندى پشت ترا بشكستى و تبه كردى، يعنى فلاح از تو ببردى. و گفته اند اين وزر بار گناه است، و گفته اند اين وزر آن است كه روزى مصطفى پيش از وحى در مكه مى رفت گرمگاهى كودكى را ديد بتى گران بر پشت نهاده تا به كعبه برد آن را همى برنتافت. مصطفى عليه السّلام به كريم طبعى خود آن بت را از پشت وى برگرفت و بر پشت خويش نهاد و همى برد، چون نزديك كعبه رسيد جبرئيل آمد و آن را از پشت وى بيوكند. آن است كه گفت و وضعنا عنك وزرك. و گفته اند اين وزر خوى بد است چنان كه در مثل گويند خوى بد و بار گران.
وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ: و برداشتيم ترا نام و آوازه تو، تا هر جا كه در ملكوت نبشته است لا اله الّا اللَّه فازان بهم نبشتست محمد رسول اللَّه. و گفته اند اين ذكر رعب است، چنان كه رسول عليه السّلام گفت نصرت بالرعب حتى انّ العدو ليرهب منّى على مسيرة شهر و شهرين. و گفته اند معناه: برداشتيم نام تو، چنان كه در نامهاى خداى هيچ نام جامع تر از نام اللَّه نيست در نامهاى بندگان هيچ نام جامع تر از نام محمد نيست زيرا كه هم چنان كه هر حرف كه از نام اللَّه بيوكنى باقى كه بماند نام تمام باشد- چنان كه در صدر تفسير گفته آمد- نام محمد هم چنان هر حرفى كه از آن بيوكنى باقى كه بماند تمام بود اگر ميم اول بيوكنى باقى حمد ماند فللّه الحمد، و اگر حا نيز بيوكنى باقى مد باشد و هو الذى مدّ الارض، و اگر ميم دوم بيوكنى باقى دال بماند الدال على الخير كفاعله.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً: يا محمد فازين همه شرف اگر رنجى با تو رسد اندوه مدار كه از پس هر دشخوارى آسانى است در اين جهان.
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً: بدرستى كه از پس هر دشخوارى آسانى است.
سؤال: چه فايده است در تكرار عسر و يسر؟ جواب گوييم اول يسر در اين جهان است دوم يسر در آن جهان، چنان كه در خبر است يودّ اهل البلايا اذا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2836
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رأوا ثوابها ان لو قرض جلودهم بالمقاريض. و گفته اند اول مع العسر يسرا رسول را است و دوم امّت را. سؤال: چرا گفت إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً بعد ما كه عسر و يسر ضدّاند و الضدّان لا يجتمعان؟ جواب گوييم اين مع به معنى بعد است. مع در قرآن بر وجوه است: مع بود به معنى على چنان كه گفت وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اى: عليه. و مع بود به معنى عون و نصرت چنان كه گفت إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. و مع بود به معنى موافقت چنان كه گفت وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ. و مع بود به معنى علم چنان كه گفت ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ، به آخر گفت الّا هو معهم. و مع به معنى بعد چنان كه اينجا گفت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً اى:
بعد العسر.
فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ: چون از يك كار بپردازى رنجه باش به ديگر كار.
و گفته اند معناه: فاذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء، و گفته اند فاذا فرغت من العلم فانصب بالعمل، و گفته اند فاذا فرغت من طاعة فانصب باخرى.
وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ: و آهنگ به خداى خويش كن، يعنى هر چه كنى براى او كن و هر چه خواهى ازو خواه و هر چه دارى ازو دان.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2837
[سوره تين]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة و التين برخواند او را بود به عدد هر تينى و زيتونى ده نيكى.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ: سوگند به درخت انجير و به درخت زيتون، وَ طُورِ سِينِينَ: و سوگند بدان كوه آراسته، و آن طور سينا است. و گفته اند كه اين تين و زيتون دو كوه اند به شام. ابن عباس گويد و التّين يعنى تينكم الذى تأكلون و الزّيتون زيتونكم الذى تعصرون و از همه ميوه ها اين دو چيز را خاص كرد به سوگند زيرا كه ميوه آن بى غش تر بود كه ظاهر و باطن آن يكسان باشد تا خلق بدانند كه بنده بهين آن بود كه بى غش و بى عصيان بود و ظاهر و باطن او يكسان باشد. و طور سينين و از همه كوه ها طور سينين را خاص كرد زيرا كه آن مناجات گاه موسى بود عليه السّلام.
وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ: و سوگند بدين شهر ايمن، يعنى مكه. و از همه شهرها مكه را خاص كرد به سوگند زيرا كه مولد و منبت و منشأ مصطفى بود.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ: سوگند بدينچه ياد كرديم كه ما بيافريديم آدمى را در نيكوترين آفريدن و نيكوترين نگاريدن.
ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ: پس باز گردانيديم او را با فروترين فروترينان، و اين صفت كافران است. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2838
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: مگر آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك. سؤال: چرا استثنا كرد جمع را از وحدان، بعد ما كه در لغت استثناء جمع از وحدان درست نيايد؟ جواب گوييم اين انسان اسم جنس است و مراد از اين كافران اند. و گفته اند ثمّ رددناه اسفل سافلين معنى آن است كه: اگر ديرتر بزيد باز گردانيم او را با فروترين فروتران، چون حال پيرى و خرفى، مگر آن كسان كه گرويدند و نيكيها كردند در جوانى، چون به پيرى رسند و به عجز باز مانند ايشان را خير مى نويسند هم چنان كه در حال جوانى فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ: ايشان را بود مزدى بى منّت و بى نهايت.
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فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ: چه چيز است كه ترا فرا انكار مى دارد تا انكار مى كنى جزاء من پير را در حال پيرى هم چنان كه در حال جوانى پس از آنكه اين بشنيدى. و گفته اند اين خطاب رسول را است اى: من يكذّبك بعد هذا بالدّين و يوم الدّين.
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ: اى نه خداى است راست داورترين همه داوران.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2839
[سوره علق]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة اقرأ برخواند چندانش مزد بود كه همه سبع مفصل برخواندى به ترتيل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: بر خوان يا محمد ابتدا كن به نام آن خداى تو كه بيافريد همه آفريده ها را. ابن عباس گويد اول سورة كه بر رسول عليه السّلام وحى آمد اين بود، سيم ذو القعده. و آن آن بود كه مصطفى عليه السّلام عادت داشتى پيش از وحى كه هر روز چون كافران مكه به كعبه شدندى به بت پرستيدن، وى به كوه حرا شدى با خداى خويش مناجات كردى.- و نيز روايت است كه در مناجات گفتى اللّهم انّى اعوذ بعفوك من عقابك و اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ترجمته: ترا كه داند، ترا هم تو دانى ترا نداند كس، ترا تو دانى و بس- گفت: روزى نشسته بودم خالى به مناجات همى نگه كردم ورناهى را ديدم نيكو روى نيكو موى نيكو منظر نيكو جامه قدم وى بر زمين و سر وى به عنان آسمان رسيده، و او خود جبرئيل بود من ندانستم، بترسيدم از وى چنان كه اندامهاى من خواست كه از هم جدا گردد. وى مرا گفت: اقرأ يا محمد. من گفتم:
چه خوانم و انا رجل امّى، ندانم خواند و ندانم نبشت. گفت: اقرأ باسم ربّك، بگو بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. من اين بگفتم، از بركت اين نام تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2840
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راحتى در هفت اندام من آمد. اين سورة را بر من خواند، ياد گرفتم، آمدم به خانه خديجه گفتم: دثّرونى دثّرونى فانّى اخاف ان اجنّ، مرا بپوشيد كه مى ترسم كه ديوانه گردم. خديجه گفت: مترس يا محمد با چندين عقل و حسن خلق كه تو دارى ترا هرگز ديوانگى نباشد. خديجه وى را به جامه بپوشيد و نزد عمّ خويش رفت ورقة بن نوفل، وى را بگفت كه محمد مى گويد چنين شخصى ديدم. ورقه گفت برو بر بالين وى بنشين، چون گويد آن شخص آمد تو موى خويش را برهنه كن، اگر ناپديد نگردد ديو است و مخاطره است كه محمد را چشم رسيدست، و اگر ناپديد گردد بدان كه او آن ناموس اكبر است صاحب سرّ وى كه بر موسى و عيسى و ديگر پيغمبران وحى مى آورد و اكنون بر محمّد مى آرد و محمّد رسول خداى است. خديجه باز آمد بر بالين مصطفى بنشست، ساعتى بود رسول گفت «آمد». خديجه موى خود برهنه كرد. جبرئيل ناپديد گشت.
- خديجه برخاست در خانه شد، جبرئيل باز آمد گفت يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ، اى: جامه به سر درآورده برخيز و خلق را از دوزخ بيم كن و با توحيد خداى خوان كه تو رسول خدايى. مصطفى گفت عليه السّلام «مرا در اين سخن كه باور دارد كه گويم من رسول خدايم؟ بعد ما كه من دى مى آمدم مهار اشتر بر گردن، امروز گويم من رسول خدايم مردمان مرا تكذيب كنند». جبرئيل گفت «يا محمد، دل قوى دار كه اگر همه خلق ترا تكذيب كنند بو بكر صدّيق ترا تصديق كند، تصديق وى برابر تكذيب همه افتد». پيغامبر عليه السّلام بيرون آمد به طلب بو بكر، و بو بكر عادت داشتى كه هر روز گرمگاه به بطحاء مكه بيرون رفتى. چون اهل مكه روى به بت پرستيدن نهادندى، بو بكر با خويشتن انديشيدى كه چه پرستم چيزى را كه نبيند و نشنود و نداند و نتواند؟ روى به بطحاء مكه نهادى، زير درخت مغيلان بنشستى و بودى كه بخفتى. بو بكر گويد رضى اللَّه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2841
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عنه: روزى زير آن درخت خفته بودم، درخت شاخ فرو آورد بر سينه من نهاد من ميان خفته و بيدارى آوازى شنيدم كه: سيبعث نبيّا من قومك فكن اسعد الناس به، من با خويشتن گفتم اگر اين سخن حقيقت است آن نبى جز محمد نيست. مهرى مرا بر آن درخت افتاد، هر روز على الدوام آنجا مى شدم تا روزى خفته بودم هم چنان درخت شاخ فرو آورد و بر سينه من نهاد. آوازى شنيدم كه: الا انّه قد بعث. برخاستم روى به مكه نهادم. چون با ميان شهر رسيدم مصطفى را ديدم كه از ديگر سو مى آمد به طلب من. چون فا هم رسيديم مصطفى گفت «اللَّه اكبر خير حال و خير فال يا با بكر مرا به تو حاجتى است اگر حاجتم روا كنى كار برآمد و فال برآمد، و اگر روا نكنى نگر بارى نه نكنى در روى من كه كار من فرو بندد».
بو بكر گفت «تن و جان من فداى تو باد، آن چه حاجت است؟». گفت «بدان كه من رسول خداى ام به همه خلق عام و به تو خاص». بو بكر از دل پاك بگفت «اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد ان محمّدا رسول اللَّه».
مصطفى عليه السّلام وى را در برگرفت و دو چشم او را بوسه داد، پس گفت «احسنت يا با بكر، دانستم كه از تو جز اين نيايد». وى را بو بكر صدّيق از آنجا خواندند. پيغمبر عليه السّلام گفت: ما عرضت الاسلام على احد الّا له كبوة و تردّد غير ابى بكر، فانّه اسلم و لم يتلعثم.
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ: بيافريد مردم را از خون بسته. اول كه آب پشت مرد به رحم زن افتد چهل روز نطفه باشد، آن گه آن را علقه گرداند چهل روز علقه بود، آن گه آن را مضغه گرداند، چون چهار ماه برآيد آن گه آن را تصوير كند.
اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ/ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ: بر خوان كه خداى تو است بزرگوارترين آن خداى كه درآموخت نبشتن به قلم. و اين خط نبشتن از عجايب صنع خداى است، زيرا كه اگر دو تن باشند يكى به مشرق و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2842
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يكى به مغرب، اين يكى خواهد كه او را بر سرّ خويش مطلع گرداند خطى به وى نويسد، از سرّ وى چنان آگاه شود كه به مشافهه او را بگفتى.
عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ: در آموخت مردم را آنچه ندانست. گفته اند مراد از اين آدم است كه در آموخت او را نامهاى چيزها چنان كه گفت وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها. و گفته اند مراد از اين انسان محمّد است كه در آموخت او را آنچه ندانست چون علم اولين و آخرين، قوله تعالى وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
. و گفته اند اين انسان آدمى است كه چون از مادر بزايد هيچ چيز از وى نادان تر نبود و به آخر چنان گردد كه هيچيز از وى داناتر نبود.
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى / أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى: حقّا كه مردم از حدّ درگذرد كه خويشتن را بيند كه توانگرى گيرد.
إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
: بدرستى كه جاى از حدّ در گذشتن نيست او را زيرا كه باز گشتن با خداى تو است.
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى: اى ديدى آن كافر را كه باز زند و باز دارد بنده گزيده را چون نماز كند.
و آن بو جهل بود كه بر عداوت مصطفى ايستاده بود. هر گاه كه مصطفى پيش كعبه نماز كردى، بو جهل مولايان خويش را فرا كردى تا سنگ در وى مى انداختندى و خاك بر روى وى مى پاشيدندى. چون رسول عليه السّلام سر بر زمين نهادى، پاى بر گردن وى نهادندى و روى وى را در زمين مى ماليدندى. روزى اشترى در بطحاى مكه بكشتند شكنبه وى را بياوردند، رسول سر در سجود داشت آن را بر قفاى وى نهادند. كسى بشد فاطمه زهرا را خبر كرد گفت «بيا تا پدر خويش را بينى». فاطمه بيامد آن را بديد گفت «اين كه كرد؟». گفتند «بو جهل كرد». فاطمه به درد دل بگريست پس گفت «اللّهم نكالا بابى جهل، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2843
(7/362)



اللّهم فناء بابى جهل». روزى ديگر مصطفى عليه السّلام سر بر سجده داشت، بو جهل وى را چنان بديد و كس را نديد كه وى را بفرمودى به جفا كردن با وى، بخودى خود سنگى برگرفت، از آن سنگها كه ورنايان مكه بدان زور آزمودندى، همى آورد تا بر سر رسول زند چون فرا وى رسيد هر چند كوشيد فرو نتوانست گذاشت و نه باز توانست گشت هم چنان بر پاى بماند، تا رسول سر از سجود برآورد او را چنان بديد گفت: اللّهم اكفنى شرّ ابى جهل بما شئت. خداى تعالى آن دو فريشته را كه بر وى موكّل بودند دو شير گردانيد، آهنگ بو جهل كردند وى بگريخت، نيز از آن پس چنان نيارست كرد. وى را گفتند «پشيمان گشتى از آنچه مى كردى با محمد». گفت «لا و لكن من دو شير همى بينم با وى دهنها چون در كعبه باز كرده، هر گاه كه من قصد وى كنم ايشان آهنگ من كنند تا مرا فرو برند».
أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى / أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى: اى چه گويى يا با جهل گر محمد بر راه راست است يا او مى فرمايد به پرهيزگارى از بدى نيكو باشد با وى جفا كردن.
أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى: اى چه گويى يا محمد اگر آن كافر بدروغ دارد حقّ را و خداى را و رسول او را و برگردد از حق اى نمى داند كه خداى مى بيند.
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ/ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ: حقّا كه اگر وى باز نيستد از جفا كردن با رسول هر اينه بگيريم موى پيشانى وى را موى پيشانى آن دروغ زن كژكار. و آن آن باشد كه روز قيامت كافر را بيارند و سر وى را با پس شكنند و موى پيشانى وى را با پاشنه وى پيچند چون گوى گرد كنند و آن گه به قعر دوزخ او كنند.
فَلْيَدْعُ نادِيَهُ: آن گه بخواند انجمنان خويش را. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2844
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سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ: زودا كه بخوانيم و بفرماييم آن دوزخ بانان را به گرفتن او تا او را بر روى همى كشند به دوزخ.
كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ: حقّا نگر فرمان نبرى او را يا محمد سجود كن و نزديك آى به ديگر سجود. گفته اند معناه تو سجود كن يا محمّد تا كرامت بينى و تو فراتر آى يا با جهل تا سزاى خويش بينى و جزاى خويش بينى، و اللَّه اعلم.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2845
[سوره قدر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة القدر برخواند چندانش مزد بود كه همه ماه رمضان روزه داشتى و شب قدر بيدار داشتى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: بدرستى كه ما بگفتيم اين قرآن را و فرو فرستاديم جبرئيل را بدين قرآن در شب شكهمند و تقدير كارها.
وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ: و چه دانى تو يا محمّد كه چه بزرگوار شبى است آن شب قدر.
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ: شب قدر به از هزار ماه كه در آن شب قدر نبود.
در شان نزول اين سورة دو قول است مفسران را: گروهى گفتند كه شان نزول اين سورة آن بود كه روزى پيغمبر عليه السّلام قصه شمسون اسرائيلى گفت ياران را كه: وى مردى بود در بنى اسرائيل زاهد و عابد و غازى، وى را هزار ماه عمر بود همه در عبادت گذاشته روز به روزه و شب به نماز و در آن ميان غزو مى كردى منزل وى به يك فرسنگى شهرى بود در بنى اسرائيل كه ايشان همه كافر بودند. شمسون ايشان را به اسلام مى خواند و ايشان همه با وى به حرب بودندى. وقت بودى كه ايشان همه به حرب بيرون آمدندى، وى را در ميان آوردندى و بودى كه سه شبان روز تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2846
(7/364)



پيوسته حرب مى كردى بتنهاى خويش با ايشان، زخم وى بر ايشان كارگر آمدى وز آن ايشان بر وى كارگر نيامدى. و سلاح وى زفر اشترى بودى در آهن گرفته. چون وى را در ميان حرب به طعام و شراب حاجت افتادى آن استخوان را در مزيدى، طعم طعام و شراب از آن بيافتى. و بسيار بودى كه بتنهاى خويش اهل آن شهر را همه در آن شهر پنافتى. ايشان با وى درماندند، پيران ايشان گفتند: مردان بزرگ را به زنان بيوكنند، صواب آن است كه زن وى را به مال بفريبيم. برفتند طبقها پر سيم كردند و زور آن دينار و طبقها پر زر كردند و زور آن جواهر و يواقيت و نزديك آن زن بردند گفتند «اين بنقد گير و حيلت كن مگر شمسون را در خواب فرو توانى بست و فرا دست ما دهى تا ما ترا مالهاى بسيار از درم و دينار و جواهر و يواقيت بدهيم». و شمسون مردى بود گران خواب، آن زن در خواب دو دست او را به رسن محكم ببست. چون بيدار گشت گفت «اين كى كرد». زن گفت «من كردم». گفت «چرا كردى؟». گفت «تا قوّت ترا بيازمايم». شمسون دست بپيچيد رسن را بر هم دريد گفت «تو ندانستى كه رسن با قوّت من طاقت ندارد». بشدند زنجير بياوردند محكم، زن در خواب دو دست او را بدان فرو بست. چون بيدار شد دست بپيچانيد زنجير پاره پاره كرد گفت «تو ندانستى كه آهن با قوّت من طاقت ندارد». زن گفت «چيست كه با قوّت تو طاقت دارد؟». گفت «هيچيز مگر موى من كه هم از من است». وى را گيسوها بود دراز باليده. چون در خواب شد آن زن گيسوهاى وى را ببريد و دو انگشت نر او را بدان ببست. چون بيدار شد هر چند كوشيد انگشتان را از هم بنتوانست گشاد، مردان در كمين نشسته بودند وى را بگرفتند و هم چنان بسته پيش ملك بردند. خبر در شهر افتاد كه شمسون را اسير گرفتند، خلق روى بنهادند.
وى را در زير منظر آن ملك بنشاندند و با وى جفاها و خواريها مى كردند، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2847
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چه از وى بسيارى در دل داشتند. بينى و گوش او ببريدند و دو دست و دو پاى وى ببريدند و تدبير همى كردند تا او را چگونه كشند كه زارتر بود. چون وى بدانست كه يكسر قصد كشتن وى كردند دعا كرد گفت:
الهى بحق آن صلابتها كه من در دين تو بار خداى كردم كه مرا به كام دشمنان نكنى و مرا فرج آرى. در ساعت فريشته اى بيامد و پرى بر وى فرو آورد، اعضاى وى درست گشت وى برجست، به نصرت خداى دست بزد، ستونى بود در زير آن منظر و كوشك ملك بر زور آن و اركان مملكت همه در زير آن همى آن ستون را بيفكند، آن سقيفه بر ايشان افتاد، همه هلاك شدند و شمسون بسلامت باز آمد. چون مصطفى عليه السّلام قصّه وى ياران را بگفت، ياران گفتند: «دريغا گرما را چنان عمر بودى، ما همه در طاعت خداى گذاشتيمى». خداى تعالى اين سورة را بفرستاد گفت: شايد گر شما را چنان عمر ندادم شبى دادم كه آن شما را به هزار ماه عمر شمسون.
و گفته اند اين سورة در حديث بن يامين اسرائيلى آمدست كه وى مردى بود در بنى اسرائيل، وى را هزار پسر بود و او را هزار ماه عمر بود همه در عبادت و غزو گذاشتى روز به روزه و شب به نماز و در آن ميان غزو مى كردى با كافران. هر پسرى از آن وى با كافران ماهى حرب كردى و وى دعا مى كردى تا آن پسر كشته شدى. چون آن هزار پسر كشته شدند نوبت به وى رسيد، وى نيز يك ماه حرب كرد تا كشته شد. ياران رسول چون اين خبر وى بشنيدند گفتند: دريغا ما را چندانى عمر بودى هزار ماه تا همه در عبادت و نصرت دين خداى بگذاشتيمى. خداى تعالى اين سورة بفرستاد و گفت: شايد كه من شما را شبى دادم كه آن به از هزار ماه بن يامين است.
سخن گفتند تا شب قدر كدام است. گروهى گفتند ما آن را بندانيم، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2848
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زيرا كه خداى تعالى پنج چيز را در ميان پنج چيز پنهان كرد از بهر صلاح خلق را: يكى نام مهين خود را در ميان ديگر نامها پنهان كردست تا بنده فرا هر نامى از نامهاى خداى تعالى كه رسد آن را به حرمت و تعظيم ياد كند اوميد آن را كه مگر اين مهين نام خداى است عزّ و جلّ. ديگر دوست خود را در ميان بندگان خود پنهان كرد صلاح خلق را، تا هر مؤمنى كه بينى وى را به چشم حرمت نگرى، اوميد آن را كه مگر ولىّ خداى است.
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سديگر رضاى خود را در ميان طاعتها پنهان كرده است صلاح خلق را، تا هر طاعتى كه پيش آيد در آن بجدّ باشى، اوميد آن را كه مگر رضاى خداى در آن است. چهارم خشم خود را در ميان معصيتها پنهان كرد صلاح خلق را، تا هر معصيت كه پيش آيد از آن حذر كنى بيم آن را كه مبادا كه خشم خداى در اين است. پنجم شب قدر را در ميان شبها پنهان كرد صلاح خلق را، تا از هر شبى نصيبى گيرى از عبادت، اوميد آن را كه مگر شب قدر اين است. عبد اللَّه بن مسعود گويد: اطلبوا فى السنة كلّها. اما ديگر صحابه و علما بر آنند كه شب قدر در ماه رمضان بود، زيرا كه خداى تعالى گفت إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم و قرآن در ماه رمضان آمدست، چنان كه گفت شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ پس واجب آمد كه شب قدر در ماه رمضان بود. اما سخن گفته اند تا در ماه رمضان كدام شب است. گفته اند چنان بايد كه در ده روز آخر باشد، زيرا كه در خبر است كه مصطفى عليه السّلام ده روز اول از ماه رمضان اعتكاف گرفت اوميد شب قدر را. جبرئيل آمد گفت: الذى تطلبه امامك، آنچه تو مى جويى هنوز فرا پيش تو است. رسول ده روز ميانه اعتكاف گرفت. جبرئيل آمد گفت: الذى تطلبه امامك. رسول ده روز واپسين اعتكاف گرفت و شب قدر بيافت از آن پس هر سال ده روز آخر از ماه رمضان اعتكاف گرفتى تا به آخر عمر. سخن گفتند تا در ده تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2849
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روز واپسين ماه رمضان كدام شب است، احمد حرب گفت: شب قدر شب بيست و چهارم است از ماه رمضان زيرا كه خداى تعالى موسى را تورات ششم ماه رمضان داد و زبور داود را دوازدهم ماه رمضان داد و انجيل عيسى را هژدهم ماه رمضان داد و قرآن مصطفى را بيست و چهارم ماه رمضان داد و معلوم است كه قرآن در شب قدر آمد، پس واجب آمد كه شب قدر بيست و چهارم ماه رمضان باشد. اما بيشتر علما و صحابه و تابعين و سلف الى يومنا هذا بر آنند كه شب قدر شب بيست و هفتم است از ماه رمضان. و اين را حجّتهاى بسيار است از اخبار، لكن نيكوترين آن است كه عبد اللَّه عباس استخراج كردست از قرآن. در خبر است كه عمر خطّاب رضى اللَّه عنه عبد اللَّه بن عباس را بر همه ياران رسول تقديم كردى. گروهى را از صحابه مگر از آن كراهيّت آمد گفتند: طفلى را بر سر ما بركشيد. عمر خواست كه صوابى آن به ايشان باز نمايد تا بدانند كه عمر كارى نكند بگزاف روزى ياران همه حاضر بودند در پيش عمر، عمر گفت «مرا همى بايد كه شب قدر بدانم كه كدام شب است در ماه رمضان، شما چه گوييد؟». هر كسى قولى مى گفتند و حجّتى مى آوردند بر آنكه شب قدر شب بيست و هفتم است. عمر گفت «از قرآن حجّت خواهم». ايشان فرو ماندند. عمر گفت «عبد اللَّه بن عباس اينجا هست؟». عبد اللَّه بر پاى خاست. عمر گفت «شب قدر كدام است؟».
گفت «شب بيست و هفتم از ماه رمضان». عمر گفت «به چه حجّت گفتى؟». گفت «از قرآن گفتم يا امير المؤمنين، اتفاق هست كه سورة انّا انزلناه خاص در شب قدر آمده است؟». گفت «هست». گفت «اكنون ما كلمات اين سورة بشمريم تا بيست و هفتم كلمه كدام است».
بشمردند، بيست و هفتم كلمه هى بود، هى آن بود كه اين است شب قدر». ياران گفتند «اللَّه اكبر، درست شد ما را كه شب قدر اين است». تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2850
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و نيز استخراج ديگر كرده اند تأكيد اين را، و آن آن است كه در اين سورة سه ليلة القدر است هر يكى نه حرف جمله بيست و هفت باشد، از اينجا نيز واجب آيد كه شب قدر شب بيست و هفتم بود. و گفته اند كه كلمات اين را بشمردند تا اينجا كه هى هشتاد و يك حرف آمد، هشتاد و يك را سه بهر كنى هر يكى بيست و هفت باشد، دليل است بر آنكه شب قدر بيست و هفتم است از ماه رمضان. و نيز گفته اند كه تا هى بيست و هفتم كلمه است و آن باقى سه كلمه است حتّى مطلع الفجر. سؤال:
چگونه شب قدر از هزار ماه به باشد بعد ما كه در هر دوازده ماهى از آن هم شب قدرى بود؟ جواب گوييم معناه شب قدر به از هزار ماه كه در آن شب قدر نبود، نگفت كه به چند به بود، چنان كه خود را گفت و اللَّه خير چنان كه كس نداند كه خداى از خلق به چند به است همچنين كس نداند كه شب قدر از هزار ماه به چند به، خداى داند و بس.
تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها: فرو آيند فريشتگان و روح در آن شب.
گفته اند كه اين روح فريشته است كه وى را به عدد همه فريشتگان سر است، هرگز به زمين نيايد مگر شب قدر. و گفته اند اين روح گروهى اند از فريشتگان كه به زمين نيايند مگر در وقت وحى آوردن جبرئيل. و گفته اند اين روح جبرئيل است كه با فريشتگان به زمين آيد.
و آن آن بود كه شب قدر خداى تعالى جبرئيل را گويد: يا جبرئيل، موكب بر ساز تا به زيارت امّت حبيب من محمّد فرو روى. جبرئيل موكبى برسازد هفتاد هزار كردوس، هر كردوسى را هفتاد هزار قايد، زير دست هر قايدى هفتاد هزار فريشته، به زمين آيند و علم سبز بر بام كعبه بزنند.
ميكائيل را هم چنان امر آيد تا هم چنان موكبى برسازد و بيارايد و به زمين آيد و علم سپيد بر بام مشهد مصطفى عليه السّلام بزند. و اسرافيل را امر آيد هم چنان موكبى برسازد و علم صرخ بر بام صخره بيت المقدس بزند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2851
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عزريائيل نيز چشم مى دارد كه خداى او را نيز امر كند به زيارت امّت محمّد. خداى گويد: يا عزريائيل تو به فال نيك نيايى بر ايشان. آن گاه فريشتگان بپراكنند در شهرها و ديهها و محلّتها و كويها و مسجدها و سرايها تا سلام خداى تعالى به مؤمنان رسانند گويند «بار خدايا، اگر كسى خفته باشد چه كنيم، باز گرديم؟». گويد «با وى همى گرديد مگر وى را بيدار ياويد» تا كس بود كه هفتاد بار به سر بالين او آيند تا مگر او را بيدار يابند تا سلام خداى بدو رسانند. و آن شب همه جهان نور گيرد، گروهى گفتند كه آن شعاع علمهاى فريشتگان باشد، و گروهى گفتند كه آن نور پر جبرئيل باشد كه وى را هفتاد هزار پر است دو پر از آن هرگز باز نكند مگر شب قدر. و گفته اند آن نور نظر رحمت خداى بود كه به نظر رحمت به بندگان نگرد و در آن آمرزش ايشان باشد هر كه آن نور را بيند هر حاجت كه در آن وقت از خداى بخواهد بياود. در خبر است كه عايشه صديقه از رسول پرسيد كه «يا رسول اللَّه، اگر من شب قدر آن نور بينم از خداى چه حاجت خواهم؟». رسول گفت «سلى اللَّه العافية». عايشه گفت «يا رسول اللَّه، اگر ديگر بار بينم چه حاجت خواهم». رسول گفت «سلى اللَّه العافية». عايشه گفت «اگر سديگر بار بينم چه خواهم؟».
(7/371)



گفت «سلى اللَّه العافية فى الدنيا و الآخره» بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ: به فرمان خداى ايشان به زمين آيند از هر كارى و فرمانى. سؤال: چه معنى بود اين را كه من كلّ امر، از هر كارى و هر فرمانى؟ جواب گفته اند معناه: به هر كارى و قضايى كه از آن شب تا ديگر سال شب قدر خواهد بود تقدير آن در آن شب بود. و گفته اند معناه: من كلّ عذاب سالم، در آن شب از همه عذابها و آفتها سلامت بود. ابن عباس گويد معناه على كلّ امرئ سلام: آن شب بر هر مردى از خداى سلام بود. و گفته اند هر كه آن شب در نماز بود از خداى بر وى سلام بود كه بخودى خود در آن شب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2852
بر عابدان شب سلام كند، و هر كه بيدار بود نه در نماز و عبادت جبرئيل بر وى سلام كند، و هر كه بيدار نبود فريشتگان بر وى سلام كنند. هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ: آن شب تا برآمدن صبح بود. سؤال: چه تخصيص بود شب قدر را در اين كه حتّى مطلع الفجر، بعد ما كه هر شب خود هم تا مطلع فجر بود؟ جواب گوييم معناه آن شب و فضل آن شب و نزول ملايكه در آن شب تا به روز هم چنان بود. و مطلع به فتح و كسر لام هر دو يكى بود.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2853
[سوره بينه]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة لم يكن برخواند به عدد هر مشركى او را ده نيكى باشد.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ: نبودندى آن كسان كه نگرويدند از اهل نامه چون جهودان و ترسايان و هنباز گويان خداى را باز ايستنده از كفر و شرك تا بديشان آمد هويدايى چون رسول و قرآن. شان نزول اين سورة آن بود كه ملحدان گفتند ما را رسول بكار نيست كه خداى ما را عقلى بدادست تا بدان ميز كنيم ميان حق و باطل و صلاح و فساد و خير و شرّ. خداى گفت نه چنان است كه ايشان گفتند گر رسول نبودى از ايشان كس از كفر و شرك باز نه استادى.
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً/ فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ: رسولى از خداى بر خواند بر ايشان كتابهاى پاك و پاكيزه كرده از همه عيبها در آن است نبشتهاى درست و راست. سؤال: چه فرق است ميان صحف و كتب تا گفت صحفا مطهّرة فيها كتب قيّمة؟ جواب گوييم مراد از اين صحف همه قرآن است و مراد از اين كتب سورتهاى قرآن.
وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ: خلاف و پراكندگى نكردند آن كسان كه داده بودند ايشان را نامه چون جهودان و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2854
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ترسايان مگر از پس آنكه آمد بديشان هويداى، يعنى رسول. سؤال: چرا گفت خلاف نكردند جهودان و ترسايان پيش از آمدن رسول بعد ما كه ميان جهودان و ترسايان پيش از آمدن مصطفى عليه السّلام هميشه خلاف بود؟ جواب گوييم مراد از اين خلاف در حديث محمد است كه پيش از آمدن محمد همه اهل كتاب متّفق و مطّبق بودند بر اقرار نبى امّى عربى و نعت و صفت وى در تورات و انجيل مى خواندند و آمدن او چشم مى داشتند، اما پنداشتند كه وى از بنى اسرائيل بود چون وى از ولد اسماعيل آمد ايشان بحسد او را خلاف كردند گفتند: اين نه آن رسول است كه نعت و صفت وى در كتابهاى ما است، اين آن دجّال است كه در آخر الزمان باشد. سؤال: اگر آمدن رسول سبب خلاف و اختلاف و افتراق بود پس چرا فرستاد او را؟ جواب گوييم مقصود از ارسال رسول دعوت بود با حق نه اختلاف و افتراق، ايشان كه اختلاف كردند بحسد كردند.
وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ: نفرمودند ايشان را مگر تا به يگانگى پرستند خداى را ويژه كنندگان دين او را. در اين آيت حجّت است ما را بر آنكه بر كافر اخلاص فريضه است، چنان كه ايمان فريضه است اول چيز كه بر كافر فريضه شود ايمان است به خداى عزّ و جلّ با اخلاص مر خداى را، زيرا كه گفت لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
مخلصين نصب على الحال است يعنى: در حال ايمان بايد كه مخلص بود حُنَفاءَ: بگشته از همه دينهاى بد راست بيستاده بر مسلمانى وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ: و به پاى دارند نماز را و بدهند پاكى خواسته را وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ: آن است دين بايسته و راست و درست. سؤال: چرا گويند كه عمل از ايمان نيست بعد ما كه خداى عزّ و جلّ اينجا قول را و اخلاص را و نماز را و زكات را ياد كرد آن گه گفت و ذلك دين القيّمة همه را دين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2855
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خواند؟ جواب گوييم و ذلك دين القيّمة اشارت است فا توحيد كه از پيش گفت وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اى: ليوحّدوا اللَّه، زيرا كه اگر اشارت فا ايمان و اخلاص و صلات و زكات بودى تلك گفتى نه ذلك.
سؤال: چرا دين را اضافت كرد به قيّمة بعد ما كه مضاف غير مضاف اليه بود و اين قيّمة خود نفس اين دين است. جواب گوييم معناه و ذلك دين الفرقة القيّمة. و گفته اند اضافة الشي ء الى نفسه است چنان كه گفت وعد الصدق و قول الحق دار الآخرة، در لغت گويند نفسه و عرضه.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ: بدرستى كه آن كسها كه كافر شدند از اهل نامه و هنباز آرندگان و هنبازگويان در آتش دوزخ باشند خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ: جاودان باشند در آنجا ايشانند كه ايشان بترين آفريدگان اند از خاك و بريئة به همز: آفريدگان.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: بدرستى كه آن كسها كه. بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ايشان اند كه ايشان بهين آفريدگانند از خاك و بريئة به همزآفريدگان.
جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: پاداش ايشان نزد خداى ايشان بهشتهاى بايستگى است كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ: جاودان باشند در آن بهشت هميشه خشنود بوده خداى از ايشان و خشنود بوده ايشان از وى ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ: آن بود پاداش آن را كه بترسد از خداى او.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2856
[سوره زلزال]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة اذا زلزلت برخواند چندانش مزد بود كه سورة البقرة برخواندى و او را شمار نبود.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها: چون بلرزانند و بجنبانند زمين را لرزانيدن آن.
اذا حرف توقيت است، يعنى قيامت آن گه بود كه زمين زلزله گيرد. اين جواب كافران است كه مى گفتند: قيامت كى خواهد بود؟ اما زلزله به نفخه صور بود و آن سه نفخه بود: به اول نفخه همه خلق بهراسند تا ددگان از كوه ها و بيابانها روى به شهرها نهند. از هول آن، چنان كه گرگ با گوسپند بهم مى رود و از يكديگر خبر ندارند. دوم نفخه صعق بود كه همه خلق بميرند. سديگر نفخه بعث بود كه همه خلق را بر انگيزند، بدان وقت بود كه زمين زلزله گيرد و خلق را همه بر اندازد و همه را بر روى زمين افكند و هم چنان مى لرزد تا خلق را بر سر افكند چون غربال كه گندم در او كنند و مى جنبانند تا كفه بر روى افكند تا كس بود كه هفتاد بار از مشرق به مغرب افتد و از مغرب به مشرق تا يك راه كه به عرصات قيامت قرار گيرد.
وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها: و بيرون اوكند زمين گران بارهاى آن.
وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها: و گويد مردم چه بودست اين زمين را. گفته اند اين انسان مصطفى است صلّى اللَّه عليه و سلّم چنان كه گفت انا اوّل من تنشقّ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2857
عنه الارض و هى تزلزل، فأقول: ما لارض ربّى ما لارض ربّى، آرام گير آرام گير.
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها: آن روز زمين بر گويد آگاهيهاى خويش، هر پاره زمين گواهى مى دهد كه فلان پسر فلان فلان وقت بر من چه كرد. چنين گويند كه خداى را پنج گواه است كه روز قيامت بر بنده گواهى دهند:
المكان و الزمان و الاركان و الملكان و الديوان، و القاضى هو الديّان.
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها: و آن نه از خويشتن گويد بل كه خداى تو فرمان داده بود او را.
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً: آن روز باز گردند مردمان گروه گروه.
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گفته اند از سر گورها باز گردند سوى شمارگاه، و گفته اند از شمارگاه باز گردند سوى بهشت و دوزخ.
لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ: تا ببينند و فرا ايشان نمايند كارهاى ايشان و پاداشتهاى ايشان.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ: هر كه مى كند هم سنگ ذرّه اى نيكى باز بيند آن را.
وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ: و هر كه مى كند هم سنگ ذرّه اى بدى باز بيند آن را. سخن گفته اند تا ذرّه چه بود، ابن عباس گويد الذرّة النملة الحميراء الصغيرة، و گفته اند ذرّه خردله بود، و گفته اند ذرّه آن بود كه در آفتاب بگردد كه به روزن خانه در افتد، و گفته اند ذرّه آن بود كه هفتاد از آن ببايد تا به يك آفتاب گردش برابر بود، و گفته اند ذرّه جزو الذى لا يتجرّى هر كه بدان مقدار نيكى يا بدى كند باز بيند پاداش آن در اين جهان يا در آن جهان.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2858
[سوره عاديات]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة و العاديات برخواند چندانش مزد بود كه همه يتيمان امّت مرا بپوشيدى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً: سوگند بدان دوندگان و نفس زنندگان نفس زدنى، و آن اسبان غازيانند. خداى تعالى سوگند بدان دوندگان و به نفس اسب غازيان ياد كرد تا بدانى كه چون نفس اسب غازى را چندين شرف بود، بنگر كه غازى را چند شرف بود. ضبح آواز نفس اسب بود، و گفته اند صوت قنب الفرس اذا عدت.
فَالْمُورِياتِ قَدْحاً: سوگند بدان آتش بيرون آرندگان به سنبهاى خود از سنگ بيرون آوردنى، كه همى دوند و سنب بر سنگ مى زنند آتش مى جهد.
فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً: و بدان غارت كنندگان بامدادى.
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فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً: برانگيختند بدان دويدن خويش در آن وادى گردى، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً: در ميان آن گرد شدند بهم. شان نزول اين سورة آن بود كه رسول عليه السّلام سريه اى را به بنى كنانة فرستاد تا ايشان را غارت كنند. دير مى آمدند و خبر ايشان نمى آمد. رسول از آن دل مشغول شد، خداى اين سورة بفرستاد و سوگند به دويدن اسبان غازيان ياد كرد از بهر دو چيز را: يكى از بهر پديد كردن فضل غازى را، ديگر براى سكون دل تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2859
رسول را.
إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ: سوگند بدينچه ياد كرديم كه مردم خداى خويش را ناسپاس است، نعمت فراموش مى كند و محنت ياد مى كند و خداى خويش را مى آزارد. حسن بصرى گويد الكنود الذى يعدّ المصائب و ينسى النعيم و يؤذى الكريم. و گفته اند الكنود الذى يأكل وحده و يجيع عبده و يمنع رفده.
وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ: بدرستى كه او يعنى خداى بر آن همه گواه است، و گفته اند مردم بدانچه مى كند گواه است.
وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ: بدرستى كه او يعنى خداى نهمار دوست دار است نيكى را. و گفته اند معناه: مردم نهمار دوست دار است مال را، و گفته اند معناه: مردم از دوستى مال بخيل است.
أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ: اى نداند كه چون زير و زبر كنند گورها و بر انگيزند آن را كه در گورها است.
وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ: و فرا ديدار آرند و جدا وا كنند آنچه در دلها است.
إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ: بدرستى كه خداى ايشان بديشان آن روز آگاه بود كه چه كرده اند و ايشان را بر آن چه مكافات بايد كرد. سؤال:
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چرا خاص كرد آن روز را به خبر او بديشان بعد ما كه امروز خود هم چنين است؟ جواب گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه و حصّل ما فى الصدور يومئذ، آن گه انّ ربّهم بهم لخبير مطلق است. و گفته اند خبر او به افعال ايشان بدان روز اضافت كرد، زيرا كه ضرر خبر او به افعال ايشان آن روز در ايشان رسد كه مكافات كند ايشان را به هر چه كرده باشند.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2860
[سوره قارعه]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة القارعة برخواند نامه او به دست راست دهند و نامه خواندن بر وى آسان كنند و ترازوى وى به نيكى گران گردد.
بِسْم ِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ: آن هول كوبنده روز است و آن روز قيامت است.
وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ: و چه دانى تو يا محمد كه چه هول كوبنده روزى است آن روز قيامت. روز قيامت را نامها بسيار است، لكن هيچ نام هول تر از اين نام نيست آن را قارعة خواند لانّها تقرع القلوب بهولها و صعوبتها، زيرا كه هول آن فرا دلها رسد دلها را بر گلو آرد، فرا زفانها رسد گنگ گردند، فرا چشمها رسد آن را كور گرداند، فرا گوشها رسد آن را كر گرداند، فرا تنها رسد آن را سست گرداند، فرا كوه ها رسد آن را فرو ريزاند، فرا درياها رسد آن را بر جوشاند و زمينها را باز طركاند، آسمانها را بشكافاند، آفتاب را سياه كند، ماه را تاريك گرداند و ستارگان را فرو ريزاند.
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ: آن روز گردند مردمان چون پروانه پراكنده. و آن آن وقت بود كه داعى قيامت آواز دهد كه: هلمّوا الى الحساب. در آن وقت همه خلق روى به قيامت نهند، بهم در مى شوند چون پروانه پراكنده. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2861
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وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ: و گردد كوه ها چون پشم رنگين خيده. و آن آن بود كه زمين زلزله گيرد و كوه ها را براندازد و آن را زير و زبر گرداند.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ/ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ: اما آن كس كه گران آيد ترازوى وى و سختنهاى وى از نيكى وى در عيشى بود پسنديده، و آن عيش بهشت است.
وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ/ فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ: و اما آن كس كه سبك آيد ترازوى او و سختنهاى او از نيكى باز گشتن جاى او هاويه بود. سؤال: اى هر كه ترازوى او به بدى گران آيد مرجع او هاويه بود پس همه گناه كاران در دركت زيرين دوزخ باشند؟ جواب گوييم خفّت ترازوى كافران را بود كه نيكى ايشان را هيچ ثقلت نبود، اما مؤمن نبود كه نه خير او را ثقلتى بود. و گفته اند هاويه نامى است دوزخ را جمله، لا جرم هر كه نيكى او سبكتر آيد جاى او دوزخ است.
وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ: و چه دانى تو يا محمد كه چيست آن هاويه.
نارٌ حامِيَةٌ: آتشى است گرم و سوزان، گرماى آن هفتاد بار چند آتش دنيا نار قليل بقياها.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2862
[سوره تكاثر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة التكاثر برخواند چندانش مزد بود كه هزار قربان بكردى ميان ركن و مقام.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ/ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ: نهمار مشغول كردست شما را خواست بيشى تا رسيديد به گورستانها. كلبى گويد شان نزول اين سورة آن بود كه دو قبيله از عرب، بنو سهم و بنو عبد مناف، با يكديگر مفاخرت كردندى و مكاثره كردندى در عدد، بنو عبد مناف افزون آمدند بنو سهم گفتند ما از آن كم آمديم كه مردان ما را حربها بخورده است بياييد تا كشتگان را بر شمريم. بشمردند، بنو سهم افزون آمدند، بدان مفاخرت كردند اين سورة فرو آمد. و گفته اند اين در شان حريصان دنيا آمدست كه حريصان دنيا را هر روز حرص بر دنيا زيادت بود تا آن وقت كه حريصان را در گور نهند، آن حرص وى كرم گردد روى در وى نهند او را مى خورند تا هيچيز نماند آن گه حرص در آن كرمان بجنبد يكديگر را مى خورند تا با يكى افتد، حرص در وى بخيزد سر فرو آرد دنبال خويش را فرا خوردن گيرد، همى خورد تا با سر رسد، قطره اى آب زرد شود بچكد به خاك لحد فرو آغارد، آن گه از آدمى به كناره رسد. اين است كه گفت حتّى زرتم المقابر.
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ/ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ: حقّا كه زود بود كه بدانيد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2863
كه چه حسرت باشد شما را در در مرگ بدين بيشى خواستن پس حقّا كه زود بود كه بدانيد روز قيامت كه چه عقوبت بود شما را بر اين خواست بيشى.
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ: حقّا كه اگر شما بدانيد دانش بى گمان كه چه عقوبت خواهد بود شما را بر اين خواست بيشى هرگز بيشى نجوييد.
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لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ: هراينه ببينيد دوزخ را به در مرگ. و آن آن بود كه هيچ كس از اين جهان بيرون نشود تا جاى وى فرا وى ننمايند اگر نيك بخت بود جاى وى در بهشت بدو نمايند تا جان وى بر آرزوى آن بسهولت از تن وى جدا گردد و مى برند آن را تا به بهشت و اگر بدبخت بود جاى وى در دوزخ فرا وى نمايند تا جان وى در تن وى مى پيچيد و مى آويزد از بيم دوزخ تا بسختى آن را جان را از تن وى جدا كنند و به دوزخ برند.
ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ: پس هراينه ببيند دوزخ را ديدنى بى گمان، و آن روز قيامت بود چنان كه در و برّزت الجحيم گفته آمد.
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ: پس هراينه و بدرستى كه بپرسند شما را آن روز از همه نعمتها. پيغامبر عليه السّلام گفت: بنده قدم از قدم فراتر ننهد تا آن گاه كه او را از چهار چيز بپرسند: عن شبابه فيما ابلاه، و عن عمره فيما افناه، و عن ماله من اين اكتسبه و فيما ذا انفقه، و عن علمه من اين تعلّمه و ما ذا عمل به. ثمّ تلا هذه الآية. على گويد رضى اللَّه عنه:
ليسئلنّ و اللَّه عن برد الظلال و شرب الزلال و اكتساب الحرام و الحلال.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2864
[سوره عصر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة العصر برخواند با خداوندان حق بود روز قيامت و مزد آمران معروف و ناهيان منكر ياود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ: سوگند به گيتى سراسر خاصه به نماز ديگر كه مردم در زيان كارى است، گناه مى افزايد و عمر مى كاهد.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: مگر آن كسها كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ: و وصيّت كردند يكديگر را به حق وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ: و اندرز كردند يكديگر را به شكيبايى.
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شان نزول اين سورة آن بود كه كافران مكه گفتند: زيان كارا قوما كه اين مسلمانان اند از اين جهان بيفتاده و بدان جهان نارسيده. خداى گفت: لا بل شماايد زيان كاران نه مؤمنان. گفته اند إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا چون بو بكر صديق، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ چون عمر خطّاب، وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ، چون عثمان عفان، و تواصوا بالصّبر چون على بن ابى طالب رضى اللَّه عنهم. اما و العصر سوگند است به نماز ديگر و گاه نماز ديگر. از نمازها نماز ديگر را خاص كرد سوگند ياد كردن را بدان زيرا كه در آن تقصير بيش افتد كه دنيا جوى در شغل دنيا بود كه آفتاب فرو خواهد شد گويد: تا اين شغل تمام كنم آن گه نماز كنم. تا وى آن شغل تمام كند آفتاب فرو تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2865
شده باشد. خداى تعالى سوگند بدان ياد كرد حق و حرمت آن را تا در آن تقصير نكنند. و گفته اند مراد از اين عصر عمر اين امّت است.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2866
[سوره همزه]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الهمزة برخواند چندانش مزد بود كه هم سنگ كوه احد صدقه بدادى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ: واويلى و عذاب سخت هر بد گوى وا پس را بود و بد گوى فا روى را.
الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ: آن كه فراهم آورد خواسته را و بر هم مى شمرد آن را. و گر و عدده به تخفيف خوانى: گروه او.
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يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ: مى پندارد كه خواسته او جاويد كند او را، حقّا كه نكند. اين سورة در شان وليد بن المغيرة المخزومى آمد كه وى گرد ناورى بود از دشمنان رسول به مكه وى را مقدار نه هزار مثقال نقره بود و لختى ضياع و مواشى داشت و ده پسر داشت، ايشان را پيش خويش به پاى كردى. يكى از ايشان خالد بن الوليد بود كه او را با هزار سوار برابر داشتى. آن گه گفتى محمد كه باشد در جنب من كه وى را نه مال است و نه فرزند و نه جاه و نه پيشگاه، و مرا هم مال است و هم فرزند و هم جاه و هم پيشگاه. اين سورة در شان وى آمد.
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ: هراينه و بدرستى كه در او كنند او را در آن دركت كه نام آن حطمة است. حطمة كوبنده بود، دوزخ را هفت دركت است: جهنّم و حطمة و لظى و سقر و سعير و جحيم و هاوية. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2867
وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ: و چه دانى تو يا محمّد كه چه صعب دركتى است آن دركت حطمة.
نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ: آتشى است كه خداى افروخته. پيش از آنكه خداى تعالى اين جهان را بيافريد به سه هزار سال دوزخ را بيافريده بود هزار سال آن را مى تافتند تا سرخ شد، و هزار سال ديگر مى تافتند تا سپيد شد، و هزار سال ديگر مى تافتند تا سيه شد. اكنون سياه و تاريك است، چنان كه اگر دوزخى نيم روزان سر از دوزخ بركند و به دنيا نگرد همه جهان از تاريكى روى وى سياه و تاريك گردد چون نيم شب.
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ: آن آتش كه برآيد بر دلها و بسوزاند دلها را.
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إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ/ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ: آن آتش بر ايشان طبق بر او كنده بود در عمودهايى باشند كشيده. و آن آن بود كه دوزخى را در تابوت آتشين كنند و مسمارها برزنند و بهم در گذارند، آن گه به قعر دوزخ فرو گذارند. و گفته اند عمد ممدّدة ستونهايى باشد آتشين در دوزخ كافران را بر آن دارها مى كنند نكال ايشان را ايشان اند كه دوزخ بر ايشان مطبّق بود.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2868
[سوره فيل]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الفيل برخواند امن و عافيت ياود از هر عذاب كه از آسمان آيد و از عذاب زمين.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ: اى نگه نكردى و خبر نكردند ترا كه چه كرد خداى تو و چگونه كرد بازان خداوندان پيل، يعنى قوم ابرهه.
أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ: اى نكرد سگالش ايشان را در نيستى و هلاك كردن ايشان.
وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ: و بفرستاد بر ايشان مرغان گله گله.
تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ: مى انداختند در ايشان سنگهايى از سخترين گلى چون سنگ از آسمان دنيا. ابن عباس گويد رضى اللَّه عنه: من سنج وجل، از سنگ و گل، يعنى به سختى چون سنگ و به گرانى چون گل و هى الآجر.
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ: پس كرد ايشان را چون برگ كشت سفته و خورده. و گفته اند چون مازوى سفته. كلبى گويد قصّه اصحاب الفيل آن بود كه به زمين حبشه خانه اى بود آن را ماسرجسان گفتندى. حبشه آن را تعظيم كردندى، چنان كه عرب كعبه را و آن را به جواهر و يواقيت بياراسته بودندى و به لباسهاى حرير و كسوتهاى منقّش بپوشيده. وقتى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2869
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كاروانى از مكه آنجا افتاد به تجارت، بنزديك آن خانه فرو آمدند، سرد بود، آتش بر كردند، ديگر روز برفتند. بادى بيامد، آتش در آن خانه زد تا سوخته شد. خبر آن به ملك حبشه بردند كه: قريش بيامدند بقصد متعمّدا خانه ما را بسوختند تا همه عزّ و شرف كعبه ايشان را بود. ملك حبشه- نام وى ابو مكسوم و گويند بويكسون- خشم گرفت، سپاه سالارى را- نام وى ابرهة بن صباح- نام زد كرد با بيست هزار سوار و پيلى، نام آن محمود. و بفرمود كه «برو، يكسر مى شو تا به خانه كعبه و آن را ويران كن و اگر مكّيان با تو باز كوشند همه را هلاك كن و اين پيل را فرا كن تا آن خانه را از بيخ بركند». لشكر برفت، چون به كناره حرم رسيدند هر چند كوشيدند پيل پاى فراتر ننهاد چون سرش برگردانيدندى چون آهو مى دويدى، چون سوى حرم راندندى فرو استادى. در آن درماندند. آنجا فرو آمدند و هر چه حوالى حرم استور بود مى گرفتند بغارت. گله اى اشتر بود قدر دويست شتر از آن عبد المطّلب جدّ مصطفى عليه السّلام، آن را بگرفتند. خبر به عبد المطّلب آوردند، وى برخاست و نزد ابرهه آمد. چون ابرهه را چشم بر وى افتاد از تخت برجست و پيش وى باز آمد، وى را بر جاى خويش بنشاند و كهتروار در پيش وى بنشست، گفت «شيخ را چه حاجت است مگر به شغلى آمدست؟». گفت «اشترى چند از آن من بگرفته اند قوم تو، آمده ام تا آن را به من باز دهى». ابرهه گفت «دريغ ظنّ من به تو، پنداشتم كه آمده اى تا خانه را شفاعت كنى، اشتر را چه خطر بود برويد و اشتر وى باز دهيد». عبد المطّلب گفت «مرا تيمار شتر است كه خداوند آن منم، خانه را خود خداوند قوى است، اگر خواهد آن را نگاه كند و دشمنان را هلاك كند». چون عبد المطّلب اشتر در مكه آورد، خاصگان ابرهه وى را گفتند «اين چه بود كه تو كردى؟ مردى از رعيّت پيش تو آمد، برخاستى و پيش وى باز شدى و وى را بر مقام خويش تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2870
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ملك وار بنشاندى و بنده وار پيش وى بنشستى، آب و حشمت خويش ببردى». ابرهه گفت «خاموش باشيد كه آنچه من ديدم مگر شما نديديد، هيچ ملامت مكنيد مرا كه چون مرا چشم بر وى افتاد نورى ديدم در پيشانى وى كه مرا نيز طاقت نبود مگر آنكه بندگى كردمى او را». و آن خود نور مصطفى بود عليه السّلام در پيشانى عبد المطّلب. چون در مكه آمد گفت «يا قوم، لشكرى عظيم قصد شما كردند، اگر طاقت داريد كه با ايشان حرب كنيد شما دانيد و اگر نه تدبير خويش كنيد». اهل مكه همه بگريختند و در آن غارها و غالهاى مكه پنهان شدند و مكه خالى كردند.
عبد المطّلب بنگريخت، آمد و استار كعبه بگرفت و گفت «لا همّ ان المرء يمنع حلّه، فامنع حلالك». همين مى گفت، باز نگرست، گلّهاى مرغان ديد آنجا كه لشكرگاه ابرهه بود در هوا پرواز مى كردند. وى را آن عجب آمد، بيامد تا كنار حرم نگاه كرد گلّهاى مرغان ديد كه از آسمان فرو آمده بودند، هر يكى سنگى در منقار چند درم سنگى كه و مه، بر ايشان فرو مى گذاشتند. به هر جا كه مى آمدى به ديگر سو گذاره مى شدى تا همه را هلاك كردند. چون عبد المطّلب فرا رسيد، ايشان را ديد همه هلاك شده. دراستاد، آن زرينها و زيورها كه با ايشان بود باز مى كرد، تا چاهى از زرينه پر كرد و پنهان كرد. آن گه در مكه آمد، كس را نديد مگر پيرى را. آن پير با وى بيامد به گرد لشكرگاه برآمدند و از آن باقى مال كه مانده بود چاهى ديگر بشركت پر كردند. چنين گويند كه توانگرى عبد المطلب همه از آن بود. آن گه مردمان مكه خبر يافتند كه دشمنان را هلاك كردند، به مكه باز آمدند. تا سه روز چنان ببود كه هيچ كس بينى نتوانستى گشاد از گند آن هلاك كردگان. آن گه خداى تعالى بارانى بفرستاد تا سيلى برفت ايشان را به دريا برد.
و محمد بن جرير الطبرى گويد رحمة اللَّه عليه كه قصه اصحاب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2871
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الفيل آن بود كه ملك حبشه عاملى به يمن فرستاد و مشرفى از پس وى.
آن عامل مر آن مشرف را بكشت. خبر به ملك آوردند، ملك خشم گرفت بر آن عامل، سوگند خورد كه خون او بريزد و خاك آن شهر را در زير سنب اسبان آرد. خبر به عامل آوردند. وى بر جان خويش بترسيد، حجّام را بفرمود تا شيشه اى خون از وى برگرفت و انبانى از خاك آن شهر پر كرد و مالى عظيم فراهم آورد و رسولان لطيف زبان سوى ملك فرستاد تا ملك را بگويند كه: بيش از آن نبود كه دو خروه را آنجا فرستادى با يكديگر حرب كردند يكى از ديگرى به آمد، از بهر اين را كرا نكند كه ملك از مقام عزّ و ملك خويش حركت كند. و اگر سوگند خوردست كه خون اين بنده بريزد، اينك خون خويش را فرستادم تا آن را بريزد و گر سوگند خوردست كه خاك اين شهر زير پاى اسبان آرد، اينك خاك اين شهر را فرستادم تا آن را زير سنب اسبان آرد تا سوگند وى راست شود. رسولان آمدند و پيغام بگزاردند و مال ادا كردند. ملك را آن سخن خوش آمد، خشم فرو خورد و وى را منشور فرمود و آن ولايت را همه به وى تسليم كرد. آن عامل چون نواخت ملك بيافت نثارها بسيار كرد و شهر را آيين بست و خانه اى نيكو بنا كرد به نام آن ملك، و صورتها در آن خانه نقش كرد با صورت عيسى، و آن را به جواهر و يواقيت بياراست و در آن مجاوران بنشاند. چون موسم حج درآمد كسان فرستاد تا سر راههاى مكه بگرفتند و خلق را از راه مكه سوى آن خانه مى گردانيدند. آن سال به موقف بس كسى نبود، اهل مكه از آن اندوهگن شدند. مردى از مكّه نام وى را ارقم برخاست و بدان خانه رفت و نمود كه من به زيارت آمده ام كه كعبه منسوخ شدست و آمده ام تا عيسى را در اين خانه بسزا بپرستم. اهل آن شهر بدان شاديها كردند و شهر را آيين بستند و بر وى نثارها كردند. وى گفت «مرا شبى اين خانه خالى مى بايد تا عيسى را در اينجا بسزا بپرستم». تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2872
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خانه وى را خالى كردند و مجاوران از آنجا برفتند. شب درآمد، وى برفت بسيارى عذره بياورد، نخست هر چه در آن خانه جواهر قيمتى بود بكند و توبره اى پر كرد، آن گه آن خانه را به عذره بيالود و برفت. خبر آن به ملك بردند، ملك حبشه مر آن سپه سالار را كه عامل بوده بود گفت: برو و ده هزار سوار بيار و مر ابرهه را ده هزار سوار بداد، و پيلى سپيد نامش محمود با بيست هزار سوار به مكّه فرستاد تا كعبه را ويران كند چنان كه ياد كرديم، خداى ايشان را هلاك كرد.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2873
[سوره قريش]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة قريش برخواند چندانش مزد بود كه سيكى از قرآن برخواندى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ: عجب از پيوستگى قريش با يكديگر.
إِيلافِهِمْ: و پيوستگى ايشان با عرب، و الفهم: و پيوستن ايشان. و ايشان را قريش گويند لتقرّشهم المعاش من الاطراف رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ: در سفر زمستان و تابستان. سؤال: اين لام لايلاف چه لام است؟ جواب گفته اند اين لام متصل است بما تقدّم معناه: فجعلهم كعصف مأكول لايلاف قريش. و گفته اند متصل است به ما تأخّر اى:
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ لْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ
. و گفته اند اين لام تعجّب و تعجب است اى: عجب داريد از پيوستن قريش. سؤال: چون لايلاف قريش ياد كرد، چه فايد بود در تكرار ايلافهم؟ جواب گوييم لايلاف قريش پيوستگى قريش است با يكديگر و ايلافهم پيوستگى ايشان است با عرب. و آن آن بود كه قريش مردمانى بودند كه ايشان را زرع و ضرع نبود، معاش ايشان از سفرهاى تجارت بودى. هر سالى دو سفر بكردندى زمستان سوى شام و تابستان سوى يمن، خواربار آوردندى چندان كه تا سال ديگر كفايت بودى. ايشان را قريش از بهر آن گفتندى. ابن عباس گويد:
و قريش هو الذى يسكن البحر به سمّيت قريش قريشا
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2874
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يأكل الغثّ و السمين و لا يترك فيها لذى المعيشة عيشا

هكذا فى البلاد حىّ قريش يجمعون البلاد أكلا قشيشا
و عرب مردمانى بودند متعصّب به خون يكديگر تشنه، و لكن قريش را حرمت داشتندى از بهر حرم خداى را. هر جا كه قريش شدندى پاره اى از درختان مكه بر گردن اشتران بستندى، تا اقصاء عرب مى شدندى كس ايشان را نيازردى، ايشان را گفتندى اهل حرم اللَّه سكّان بيت اللَّه.
ْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ
: به يگانگى پرستيد خداوند اين خانه را.
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ: آن خداى كه سير طعام كرد ايشان را و برهانيد از گرسنگى وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ: و ايمن كرد ايشان را از بيم. و آن آن بود كه عرب مردمانى بودند كه ايشان را در ماضى ايام قحطهاى بسيار رسيدى، وقتى ايشان را قحطى صعب افتاد چنان كه استخوانهاى مردگان را از گورها بر مى آوردند و مى خوردند تا بيشتر ايشان هلاك شدند. چون وقت موسم در آمد آن سال همه روى به مكه نهادند از بهر سه چيز را:
اجابت دعا را و دفع بلا را و مهمانى عمر و علا را. وى جد مصطفى بود، عادت داشتى كه هر سال همه حجّاج را مهمانى كردى. و آن سال بر عادت خويش قصد كرد مهمانى حجاج را، اشتران و گاوان و گوسفندان بسيار حاضر كرد. حكما وى را گفتند «اين نه صواب است زيرا كه امسال مردمان قحط زده اند و وعاء ايشان همه فراهم آمدست، اگر بيكبار سير طعام بخورند همه هلاك شوند، آن گه ضرر آن از نفع درگذرد». عمرو گفت «پس چون كنم، من از عادت خويش دست بنتوانم داشت».
حكما گفتند «صواب آن است كه اين گاوان و اشتران و گوسفندان بكشند و گوشتهاى آن را بپزيد و نان در شكنيد و ثريد كنيد تا با طبعهاى مردمان موافق تر افتد و ايشان را زيان ندارد. و از پيش عرب را عادت نبودى كه ثريد كردندى آن سال عمر و علا بفرمود تا چنان كردند، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2875
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جفنهاى پر از زنان در مى شكستند و ثريد مى كردند. از آنجا است كه عمرو را هاشم نام كردند كه نان در شكست، و هاشم فرو شكننده بود شاعر گفت:
عمرو العلا هشم الثريد لقومه و رجال مكه مسنتون عجاف

تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2876
[سوره ماعون]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الماعون برخواند چندانش مزد بود كه همه گرسنگان را سير گرداند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ: اى ديدى يا محمد آن كافر را كه مى بدروغ دارد دين خداى را و روز قيامت را و شمار و جزا را.
فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ: او آن است كه بجفا مى راند بى پدر را.
وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ: و برنينگيزد خود را و كس را بر طعام دادن درويش.
اين آيت در شان بو جهل هشام آمد كه مال يتيم فرو گرفته داشت هر چندان كه يتيم مى آمد به تقاضا، بو جهل به وى استخفاف مى كردى و بفرمودى تا وى را بزدندى. تا روزى بو جهل در نادى مكه نشسته بود در ميان قومى، آن يتيم بيامد و پيش وى بيستاد زمانى بود، مردى از آن انجمن بسخريت گفت «اگر خواهى كه بو الحكم مال تو باز دهد برو آن مرد را كه در پيش كعبه نماز مى كند- يعنى محمد را- به وى شفيع آر». آن يتيم برفت نزد مصطفى شد عليه السّلام، وى را در نماز يافت، صبر كرد تا وى نماز سلام بداد، گفت «اى جوانمرد مرا به تو حاجت است». گفت «آن چيست؟». گفت «بو الحكم مال صامت از آن من فرو گرفتست بگو تا آن را فرا من دهد». رسول عليه السّلام از آنجا كه كرم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2877
طبعى وى بود برخاست بازان يتيم بيامد، چون به لاف گاه رسيد بو جهل برفته بود در سراى شده. مصطفى يكسر برفت تا در سراى وى، در بزد.
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بو جهل آواز داد كه «كيست؟». گفت «محمد است». بو جهل بيرون دويد گفت «هين مگر شغلى دارى؟». رسول گفت «مال اين يتيم باز ده». گفت «سمعا و طاعة». گفت «هم اكنون خواهم كه با وى دهى». گفت «نعم و كرامة»، در سراى شد و آن مال صامت را بياورد و فرا دست وى داد. مردمان از دور مى نگريستند تا ايشان چه كنند، چون آن حال بديدند ايشان را از آن سخت عجب آمد. چون رسول عليه السّلام باز گشت، نديمان بو جهل وى را گفتند «پس كجا شد آن عداوت تو با محمّد و تعصّب تو كه به يك سخن كه ترا گفت او را چنان فرمان بردار گشتى؟». بو جهل گفت «عداوت همان است كه بود و زيادت، و لكن من چيزى ديدم كه شما نديدى». گفتند «چه ديدى؟». گفت «دو شير ديدم بر دو دوش وى استاده هر يكى دهنى چند در كعبه باز كرده و آهنگ به من داده، اگر هيچ پيچ در آوردمى مرا درست فرو بردندى».
چون رسول عليه السّلام با جاى خويش آمد اين سورة فرو آمد، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ/ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ: واويلى و عذاب سخت مر آن كسان را بود كه ايشان از نماز ايشان غافل باشند كه نكنند و چون كنند نه از دل كنند. سؤال: اى هر كه در نماز ساهى گردد او را ويل بود، پس اگر چنين باشد همه نمازكنان را ويل باشد زيرا كه هيچ نماز كننده از سهو خالى نبود. جواب گوييم خداى تعالى گفت عن صلاتهم ساهون نگفت فى صلوتهم ساهون زيرا كه هر مؤمنى را خود در نماز سهو افتد، اما از نماز ساهى و غافل نبود مگر منافق. چنان كه از پس گفت:
الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ: آن كسان كه كار به روى و ريا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2878
كنند و باز دارند ماعون خويش از مسلمانان و زكات از درويشان و خنور خانه از محتاجان و آب از تشنگان.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2879
[سوره كوثر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الكوثر برخواند خداى تعالى او را از حوض كوثر سيراب گرداند.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ: بدرستى كه ما بداديم ترا يا محمد خير بسيار در اين جهان و فضل و ثواب بسيار در آن جهان. كوثر فوعل بود از كثرت، همه كرامات سيّد صلّى اللَّه عليه و سلّم در اين درآيد كه هيچ كرامت خداى تعالى از مصطفى عليه السّلام دريغ نداشت. و گفته اند كوثر جويى است مصطفى را عليه السّلام در بهشت چنان كه در خبر است كه پيغامبر عليه السّلام روزى با دوازده تن از ياران به بقيع الغرقد بيرون شد چون بو بكر و عمر و عثمان و على و سلمان و صهيب و بلال و بو ذر رضى اللَّه عنهم، در آن دشت فرو آمدند. رسول را خواب گرفت، بو بكر كوده اى ريگ فراهم كرد مانند بالشى تا رسول سر فازان نهاد و بخفت چنان كه بخست او بشنيدند. آن گه وانشست گفت «هل تدرون ما الكوثر؟». ياران گفتند «اللَّه و رسوله اعلم». رسول گفت «الكوثر نهر اعطانيه اللَّه فى الجنّة يقرقر فى حوضى و حوضى ما بين الصنعا و الاردن مسيره اشهر للراكب المسرع فى فتح مسك اشدّ بياضا من اللبن و الين من الزبد و احلى من العسل حافتاه قصب رطب جمله الزبرجد و فى الحوض اقداح عدد نجوم السماء، من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها ابدا، اول وارديه فقراء تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2880
المهاجرين الدنس الثياب، الشعث الرؤس، الذين لا يزوجون المنعمات و لا يفتح لهم ابواب السدد، يقضون ما عليهم و لا يقضون ما لهم».
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ: شكر اين نعمت را نماز كن خداى خويش را يا محمد و قربان كن، تا هم به تن شكر كرده باشى و هم به مال. گفته اند وَ انْحَرْ اى: ضع يمينك على شمالك فى الصلاة. و گفته اند معناه: استو قائما من الركوع: چون از ركوع برآيى راست بيست چنان كه نحر تو پديد آيد و چون از سجود برآيى هم چنان. گفته اند اى: استقبل القبلة بنحرك.
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إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ: بدرستى كه آن دشمن تو است دنبال بريده و بى نسل و بى نژاد يعنى عاص بن وايل السهمى. و آن آن بود كه روزى عاص بن وايل از نزديك مصطفى عليه السّلام مى آمد وى را گفتند «كجا بودى و از كجا مى آيى؟». گفت «از نزديك اين ابتر»، يعنى محمد.
وى را ابتر خواند و سرزنش كرد بدانكه وى را پسر بنمى ماند. خبر آن به رسول بردند، رسول را از آن نهمار درد دل كرد. در خبر است كه رسول گفت: تا من همى ناسزا مى شنوم از دشمنان از هيچ سخن مرا آن درد دل نكرد كه از اين سخن. و آن باطل بود كه وى گفت، زيرا كه مصطفى را هم پسر بود و هم دختر. اما پسران چهار بودند: قاسم و طاهر و طيّب و ابراهيم، و چهار دختر بود: زينب و رقيّه و امّ كلثوم و فاطمه. اما پسران وى به خردكى از اين جهان برفتند و به بزرگى نرسيدند، زيرا كه در همه كتب اول در بود كه نبى امّى عربى را پسر بنماند اگر بماندى در صدق رسالت مصطفى جاى تهمت بودى، خداى تعالى پسران وى را از آن در حال طفوليت به بهشت برد. و نيز از بهر آن را كه اگر پسران وى بزيستندى و به بزرگى رسيدندى از دو بيرون نبودى: يا همچو مصطفى نبى بودندى يا نه، اگر نبى و رسول بودندى آن گه قول خداى باطل شدى كه گفت و خاتم النّبيّين، و اگر نبى و رسول نبودندى خلف نبودندى، عيبى از آن با رسول تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2881
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گشتى. از آن بود كه خداى تعالى پسران او را به خردكى فرمان داد. پس عاص بن وايل بود كه ابتر بود نه رسول، زيرا كه ابتر نه آن بود كه او را پسر نبود ابتر آن بود كه از وى ذكرى نماند، چون عاص بن وايل كه او را كم كس داند، نه مصطفى كه نام و آوازه او در هفت آسمان و زمين مذكور و مشهور است تا بر عرش نبشته است كه لا اله الّا اللَّه با آن نبشته است محمد رسول اللَّه، بر لوح محفوظ نبشته است كه لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه، همچنين بر درجتهاى بهشت نبشته است و بر كنگره هاى بهشت نبشته است و بر پرهاى فريشتگان نبشته است و همچنين بر درهاى آسمانها نبشته است و بر سر منارها مى گويند لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه، تا اگر كسى هزار سال بگويد لا اله الّا اللَّه مسلمانى وى درست نگردد تا نگويد محمد رسول اللَّه. پديد آمد كه ابتر عاص بن وايل بود نه محمد صلّى اللَّه عليه و سلّم.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2882
[سوره كافرون]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة قل يا ايّها الكافرون برخواند چنانستى كه ربعى از قرآن برخواندى و بيزار شد از كفر و شرك.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ: بگو يا محمد اى شما كه ناگرويدگان ايد.
لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ: نمى پرستم من آن را كه شما مى پرستيد.
وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ: و نه شما پرستنده ايد آن خداى را كه من مى پرستم.
وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ: و نه من پرستنده خواهم بود آن را كه شما مى پرستيد.
وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ: و نه شما پرستنده خواهيد بود آن خداى را كه من مى پرستم. چون چنين بود:
لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ: شما را است كيش شما و مرا است دين من.
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شان نزول اين سورة آن بود كه چون مصطفى عليه السّلام به مكه دعوى پيغمبرى كرد و دين اسلام و توحيد آورد كافران مكه نزد وى آمدند گفتند «يا محمد ترا چه مراد است در اين دعوى كه مى كنى، اگر همى مال خواهى تا ما ترا چندان مال دهيم كه توانگرترين همه قريش تو باشى، و اگر همى رياست خواهى تا ما رياست قريش ترا دهيم و خود ترا تبع و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2883
چاكر باشيم، و گر ترا دل به كسى چسبيدست به عشق يا به سببى تا ما ترا مراد بحاصل كنيم و هر چه ترا مراد است ما آن كنيم، تو دست از اين دعوى بدار». خداى تعالى اين سورة بفرستاد تا كافران نوميد گردند. اين سورة را سورة تبرّا از كفر گويند چنان كه در خبر است كه روزى مصطفى عليه السّلام از مردى بشنيد كه اين سورة را مى خواند گفت: هذا عبد برئ من الكفر و الشرك. و بشنيد كه سورة قل هو اللَّه احد مى خواند گفت: هذا عبد قد وحّد ربّه. و هر كه اين دو سورة را در نماز عادت دارد حصن گرفت ايمان را.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2884
[سوره نصر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة النصر برخواند ملك الموت كه به وى آيد او را سلام و بشارت آرد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ: چون بيايد يارى و نصرت خداى و گشادن مكه، وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً: و بينى مردمان را كه مى درآيند در دين خداى گروه گروه يعنى قبايل عرب اسلام آرند.
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فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: تسبيح كن و حمد كن يا محمد خداى ترا وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً: و آمرزش خواه از وى كه او بود و هست توبه دهنده و توبه پذيرنده و بخشاينده. اين سورة آگاهى دادن است به وفات رسول عليه السّلام آن روز كه مصطفى اين سورة را برخواند ياران همه شادى كردند به حديث فتح مكه و آمدن عرب در اسلام. بو بكر صديق رضى اللَّه عنه زار زار بگريست، ياران را از آن عجب آمد وى را گفتند «اى عجبا امروز روز شادى است نه روز گريستن». بو بكر گفت «شما ندانيد اين سورة آگاهى دادن است به مرگ رسول، خداى تعالى مى گويد كار تو يا محمد تمام ببود اكنون روى فا مرگ كن». از اينجا گفته اند:
اذا تمّ امر دنا نقصه توقّع زوالا اذا قيل تمّ
از پس آنكه اين سورة آمد رسول را نيز به شب خواب نبود. اما اين فتح كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2885
(7/397)



در اين آيت ياد كردست گفته اند فتح حديبية است، هر چند به حديبية مسلمانان را شادى نبود لا بل كه اندوه بود، لكن از پس اندوهان حديبية مسلمانان را شاديها رسيد به فتح خيبر و غلبه روم بر پارسيان و اسلام نجاشى و باز آمدن جعفر طيّار و شاديهاى بسيار، چنان كه جاى ديگر گفت و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللَّه. و گفته اند اين فتح مكه است، و آن آن بود كه اهل مكه با مصطفى عهد كردند سال حديبية كه با وى حرب نكنند و عهديان او را نيازارند و با حربيان او يار نگردند. آن گه بنى بكر را از بنى ديل يارى دادند بر خزاعه به كشتن و غارت، و خزاعه عهديان رسول بودند و بنى بكر حربيان رسول بودند. آن گه اهل مكه پشيمان گشتند و آن وقت امير مكه بو سفيان حرب به روم بود وى را خبر كردند كه چنين كارى بيفتاد بايد كه از آنجا به مدينه شوى و عهد با محمد تازه كنى پيش از آنكه وى را خبر شود از نقض عهد. بو سفيان به مدينه شد و نزد عبد اللَّه ابن ابى فرو آمد و قصه با وى بگفت. وى او را نزد رسول آورد گفت «آمدست تا عهد تازه كند». رسول گفت «از دو بيرون نيست، عهد بشكسته ايد يا نه، اگر نشكسته ايد به تجديد عهد حاجت نيست و اگر بشكسته ايد ما را خود اين مى بايست»، و جبرئيل مصطفى را خبر كرده بود از آن حال. بو سفيان چون از رسول اجابت نيافت فرو ماند. عبد اللَّه ابى او را گفت «اكنون كه محمد اجابت نمى كند با ابن عمّ وى على عهد تازه كن كه وى هم از اهل بيت محمد است». آمد به نزديك على، وى همان گفت كه رسول. چون از وى نوميد گشت نزديك فاطمه آمد. فاطمه گفت «اين نه سخن زنان است، من خود بى پدر كارى نكنم». از وى هم نوميد گشت رفت، با آستينى ميوه نزد حسن و حسين آمد تا ايشان را بفريبد گفت «گوييد كه آن عهد كه ميان بو سفيان حرب است و ميان محمد ما آن را تازه كرديم». ايشان ميوه نستدند گفتند «ما خود ندانيم كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2886
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آن چيست كه تو مى گويى». بو سفيان نوميد باز گشت. على وى را پيش آمد گفت «هين ايها الامير چه كردى؟». گفت «هيچ كس اجابت نمى كند، چه كنم؟». على گفت «من اين كار بر تو آسان كنم، دست راست خويش را دست محمد نام كن و دست چپ خود را دست بو سفيان حرب نام كن و به دست راست دست چپ را بگير و بگو عهد استوار كردم با محمد». وى هم چنان بكرد و باز گشت، پنداشت كه كارى محكم كرد، روى به مكه نهاد. چون نزديك رسيد مردمان به استقبال پيش وى مى آمدند و مى گفتند چه كردى وى مى گفت «چنان كه بايست كرد بكردم، ايمن باشيد»، تا در سراى خويش شد. زن وى هند گفت «هين چه كردى؟». قصه بگفت. هند در وى اوفتاد ريش وى را بكند و گفت «اى قرنان اين كارى است كه تو كردى؟ همه اهل مكه را در خون نهادى محمد را خبر شود كه عهد وى بشكسته ايد جز از آن نكند كه قصد ما كند بازان قوّت و شوكت كه وى را است». خود هم چنان بود، جبرئيل آمد مصطفى را گفت «اكنون وقت است كه تاختن برى بر ايشان و خداى تعالى مكه را بر دست تو فتح كند». پيغمبر برفت با ده هزار سوار آراسته چنان كه لا يرى منهم الّا الحدق، و فرمود تا سر راهها بگرفتند تا اهل مكه را خبر نشود كه بگريزند يا به عرب استعانت كنند حرب را. چون نزديك مكه رسيدند، اهل مكه خود نهمار مى ترسيدند از آمدن محمد. بو سفيان در شب برخاست به طلايع بيرون آمد، و از لشكرگاه رسول عباس بر استر رسول به طلايع بيرون رفته بود با تنى چند. و عمر خطاب نيز از ديگر سوى بيرون رفته بود نگه داشتن راهها را. قضا را عباس فرا بو سفيان رسيد، وى را بگرفت و ميان ايشان از پيش دوستى بوده بود. بو سفيان او را گفت «چه مى خواهى از من؟». عباس گفت «تو مگر خفته اى يا خبر ندارى كه رسول خداى آمد با ده هزار
سوار آراسته صف در عالم، برو تا ترا نزد وى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2887
برم، اسلام آر تا به جان برهى و گر نه امشب جان تو به حبّه اى نه ارزد».
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وى گفت «يا عبّاس، دست از من بدار كه مرا روى نيست آمدن پيش محمّد با چندان جفاها كه وى از من ديده است و با چندان كين كه وى از من در دل دارد، اكنون كه بدانست كه ما عهد وى بشكسته ايم جز آن نكند كه مرا بر جاى بكشد، مكن بر فرزندان من ستم مكن، تو دانى كه من هرگز بجاى تو جفا نكرده ام». عباس گفت «مترس اگر تو پيش وى اسلام آرى او ترا بنوازد و خلعت دهد و شاديها كند». بو سفيان گفت «تو ضمان كنى كه من به جان ايمن باشم؟». گفت «كنم». وى را همى آورد تا به كنار لشكرگاه اسلام رسيد، آن هول و شوكت اسلام بديد و آن همه شمعها و مشعلهاى افروخته و آن آوازهاى تكبير و قرآن خواندن ايشان بشنيد، دلش از جاى بشد، گفت «يا عباس كار نه بر آن جمله است كه من پنداشتم، خود كه مرا ضمان كند كه من به محمد رسم، لا بل كه پيش از آنكه به محمد رسم مرا هزار پاره بكرده باشند اين لشكر بازان همه غيظ كه ايشان از من در دل دارند، زنهار مرا حيلتى كن». عباس گفت «فرو آى از اسب و از پس من بر اين استر نشين». بر نشست، عباس او را زود همى تاخت تا به در خيمه مصطفى رسيد. قضا را عمر از ديگر سو در رسيد، بو سفيان را بديد، تيغ بر كشيد تا او را بزند عباس او را در خيمه رسول افكند. رسول گفت «چيست؟». عباس گفت «يا رسول اللَّه امير مكه است آمدست تا مسلمان شود». رسول بانگ بر عمر زد كه «مه يا عمر».
بو سفيان زود بگفت «اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه». مصطفى شاد شد، ردا از كتف خود بر گرفت بر دوش وى افكند، وى را بنواخت. عمر تشوير خورد، تيغ در نيام كرد. از پس آن گفت خواستمى كه از شرم و تشوير رسول آبى گشتمى كه من چنان قصدى كردم در پيش رسول و رسول قصد نواختن او كرده. ديگر روز بامداد رسول تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2888
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عباس را گفت «يا عم، وى را فلان جاى بر سر راه بدار تا لشكر اسلام را ببيند». عباس وى را ببرد و آنجا بداشت، نظاره مى كرد، پس از آن گفت هر يكى از آن سواران اسلام مرا چنان فرا چشم مى آمد كه ستاره آسمان و از هر يكى از ايشان نورى در دل من مى آمد تا رسول خداى را بديدم گفتى ماه شب چهارده است ميان ستارگان، چون چشم بر وى افتاد دلم يكسر به نور مسلمانى گشاده شد، آن وقت از دل پاك اسلام آوردم و آنچه در خيمه رسول آورده بودم نه از دل بود كه از بيم جان گفتم». بو سفيان همى شهادت بگفت و در پاى رسول افتاد به بوس و زار بگريست. رسول گفت «وى را بر اسب نشانيد». بر نشست و با رسول مى راند، خالد وليد پيش آمد گفت «يا رسول تو دانى كه من چند شمشير زده ام در جاهليّت نصرت كافران را بر مؤمنان، مرا دستورى ده انتقام آن را تا دل مسلمانان خوش گردد». رسول او را دستورى داد. خالد بتاخت با جوقى سواران تا در مكه اوفتد. بو سفيان گفت «يا رسول اللَّه، تو دانى كه خالد چه مردى است وى را دستورى دادى و دست دادى بر اهل مكه مبادا كه ما در شهر رسيم وى همه را به شمشير بگذارد اين را تدارك كن». رسول كرامت بو سفيان را گفت «تو به راه ديگر بتاز و در مكه منادى فرماى كه: من دخل دار ابى سفيان فهو آمن». وى زود برفت و در مكه آواز دادن فرمود. مردمان مكه روى به سراى وى نهادند و او را سرايى بود چند مسجد جامع، پر بياكند. خالد در رسيد، هر كه را مى ديد مى كشت و گر چه گروهى توحيد مى گفتند از بيم جان، ايشان را همى كشت تا كه رسول در رسيد خالد بسيارى را بكشته بود. رسول را بگفتند كه «گويندگان شهادت را بكشت». رسول گفت «اللّهم انى ابرّأ اليك من صنيع خالد»، آن گه بفرمود تا هر كرا با شهادت كشته بود او را ديت بدادند. رسول همى رفت تا به در كعبه و منادى فرمود در مكه تا همه حاضر آمدند در پيش كعبه و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2889
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سواران اسلام به گرد ايشان درآمدند. نخست رسول فرا در كعبه شد، در بگشاد و آن سيصد و شصت بت كه در جوف كعبه بودند همه رسول خداى را به سجود افتادند. رسول بر در كعبه بيستاد و جبه اى خز سياه پوشيده و عمامه سبز بر سر، گفت: الحمد للَّه الذى نصر عبده و انجز وعده و هزم الاحزاب وحده. پس گفت: يا معشر قريش ما ذا تروننى فاعلا بكم، گفت: دانيد كه با شما چه خواهم كرد؟. ايشان همه سر در پيش او كندند و لرزه بر ايشان افتاد، پنداشتند كه همه را بخواهند كشت از بس جفاها كه با رسول كرده بودند و با ياران وى. رسول ديگر بار همان سخن بگفت تا سه بار. پيرى سر بر آورد گفت: كريم و ابن كريم و لا يكون من الكريم الا الكرم: كريمى و كريم زاده اى و از كريم زاده نيايد مگر كرم. رسول گفت با شما همان كنم كه يوسف با برادران خويش كرد اين مى گفت و مى گريست، پس گفت لا تثريب عليكم اليوم: هر چه با من كرديد درگذاشتم و هر چه با خداى كرديد شفيع شما باشم تا درگذارد. ايشان همه آواز برآوردند به شهادت. مصطفى همه را آزاد كرد و ديگران كه آنجا حاضر نبودند فوج فوج مى آمدند و اسلام مى آوردند.
بو بكر صديق بشد پدر خويش را بو قحافه باز جست او را از در غاله اى باز يافت، پيش رسول آورد رسول نگه كرد او را ديد به دو تن بال او گرفته مى آوردند و همى هيويد سر وى چون ثغامه. مصطفى گفت «او كيست؟». بو بكر گفت «پدر من است يا رسول اللَّه، مى آيد». رسول گفت «هلّا تركت الشيخ فى منزله حتى نأتيه؟»، آن گه او را بنواخت.
وى اسلام آورد. چون رسول عليه السّلام در مكه شد همه اهل آن را امان داد مگر شش تن را از مردان مكه: يكى عبد اللَّه بن سعد بن سرح كه وى گفته بود سأنزل مثل ما انزل اللَّه، و مرتد شده بود. ديگر عبد اللَّه بن حنظلة شاعرى بود از اسلام مرتد شد پس هجاها نهاد رسول را و دو كنيزك مطربه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2890
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داشت، خنياگرى به هجاء رسول كردندى. سديگر حويرث، مبغض بودى رسول را هر جا كه رسول را بديدى خاك و سرگين در وى مى پاشيدى.
چهارم مقيس بن صبابه كه وى فهرى را بكشت و مرتدّ شد و با مكه شد.
پنجم صفوان بن اميه كه لشكر احزاب را به حرب خندق او انگيخته بود.
ششم را نام ياد ندارم. اين پنج را كه ياد كردم عبد اللَّه بن سعد بن سرح را عثمان شفاعت كرد كه هم شيره وى بود، و ابن حنظله را و حويرث را بكشتند، و مقيس بگريخت و صفوان را زينهار داد. و از زنان چهار زن را كشتن فرمود: هند را زن بو سفيان حرب بدانچه وى با حمزه كرده بود به احد، و كنيزكان عبد اللَّه بن حنظله را، و ساره را كهن: يبيد 17 - گروهى گفتند حس: گروهى گفته اند 19 - توله با: يوله 20 - اشتقاق با: اشتقاق نام 21 - گويد حس: بگويد، هن: گويد غايت 21 - المدهى حس: المده، با: المذذى/ تأله با: تتأله 23 - يعنى ... الجمهرة با، هن:-[ ..... ]
ص (13) 2 - گفته اند با: گفتند كى/ الاهت با:
الهت 10 - يتنفس با: تنفس/ اما با:- 11 - گفت اند با، هن: گفتند/ خليل احمد با: احمد خليل/ الاسم هن: الاسماء 12 - اتمام حس:- 13 - رفيقان هن: دقيقان/ ارفق هن: ادق، با: رفق 15 - رحمت از رحم حس: رحم از رحمت/ گويند حس: گويند اشتقاق رحمت از رحم نيست اشتقاق رحم از رحمت است بدليل خبر أنا الرحمن و انت الرحيم شققت اسمك من اسمى فمن وصلك وصلته و من تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2907
قطعك تبته.
16 - كذلك حس: فكذلك 17 - اما حس: سخن 18 - ملصق به بايد حس ملصق ببايد كرد/ بود با: شود [در هن: 3 سطر محو شده است] 19 - قطعت كا: فصلت 23 - همچنين با:-
ص (14) 1 - مواضع هن: مواضع ديگر/ به كسر حس:
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تكسير/ نه به فتح حس: و بفتح نكردند 2 - جواب ... چند لام هن:- 3 - الى الكسر با: بالكسر/ و جوابى ديگر حس:-/ حروف با: حرف 4 - فتركت با: فترك 6 - چند حس: چون/ اللَّه با، هن:- 7 - فرابا با، هن: ببا 8 - بر حذف الف هن: مر حذف الف را/ گشت هن:- 9 - پديد با: پديدار/ و از ... بود حس:-/ اين را با: آن 10 - كمتر هن:- (؟، ظ: بلندتر) / نبيسند هن: نويسند/ پديد هن: پديدار 12 - با نام با: بنام 13 - كرد ... صحبت حس:- 14 - اگر سراوراز)، حس: اگر سزاوار (ظ:
سراوراز)، هن: كه سرفراز هر 15 - آرند و با، هن: آيد/ نامى با: نام/ نيارند و نگويند با: نيايد نگويد، هن: نيايد گويند 17 - لام با: لام در اول/ الاله ... آن گه با: اللَّه شدند و همزبان كه 18 - را با:-/ تا با: يا 19 - پس با، هن:-/ اين الف با: آن لام 20 - يحذف با: تحذف 21 - گوييم هن: گفتيم 22 - از آن با: ان/ حرف با، هن: حرفى/ باقى كه بماند حس: باقى بماند و نام 23 - اول حس، با:-/ تمام حس: نام تمام
ص (15) 1 - اول با:-/ له بماند حس: باقى نام، با:
له ماند 2 - بيفكنى با: را بيفكنى، هن: بيفكنند/ كه بماند هو بماند حس: نام تمام بود 3 - چون حس: و/ خاصيتى با، هن:
خاصيت 4 - نداء حس: ابتداء 6 - داد حس: دهد/ گر چه حس: گر چه نام، با:- 7 - رحمت حس: رحمت و 8 - و نعمت ... روزى حس:- 9 - جدا بود با: جدا، هن: ديگر بود/ مغفرت جدا حس: رحمت جدا، هن: مغفرت جد/ بى فايده با: لا فايده 10 - يا ... است با:- 11 - نه حس:-/ كرد با: نكرد 13 - تمامتر ... است با: فاضل تر 14 - (از اولين كلمه اين سطر تا آغاز سطر 8 صفحه 18، معادل دو صفحه از نسخه هن موجود نيست) 15 - است حس:
17 - رحمت با: رحمت و تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2908
18 - رحمن با: رحمن روزى و، حس: رحمن و 21 - پيش با: از پيش 22 - در با:- 23 - از آن پس حس: پس از آن/ اللَّه او ادعوا با:-
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ص (16) 1 - مى گفتى با: بگفتى 3 - شان با: شان و 4 - بر ... به با: و مى آمد بوى روزى بكوه 5 - و با ... گفت با: بمناجات با خداى تعالى گفت كه 6 - بر هيئت با: هيئت/ نكو با: نيكو 7 - نكو با: نيكو/ نكو منظر با:-/ بود با:- 8 - خود با:/ افتاد او با: اوفتاد 9 - من با:-/ خواندن با: خواند 10 - نبشتن با: نوشت 11 - و اين ... بتمامى با: و تمامى اين در سوره اقرأ باسم ربك الذى خلق 13 - گفته اند با: گفتند 14 - قرآن با: قرآن جون فباى آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين و مانند اين 15 - در با:-/ جاها با: جايها 16 - نويسند با: نه بينيد/ ميان دو سوره حس: ميان سوره، با: در ميان دو سوره 17 - فرا نگيريم با: گيريم 18 - خواند با: خواندن/ نبودى ... خواستندى با: بودى چون آن را خواستى 21 - نبايستى با: ديگر بايستى/ در هر سورتى با:- 22 - در با:-/ الفاتحه برخواند با: فاتحه الكتاب بخواند 23 - جهودى حس: مردى/ ايشان با:-
ص (17) 1 - ايشان با:- 2 - او محو گردانند با: وى پاك كنند/ درجت با، كا: درخت/ او بكنند با:
وى در بهشت بنشانند، كا: وى غرس كنند 3 - بنشانند: بنشانند و نيكبخت دو جهان گردد و از زوال ايمان ايمن گردد و هميشه مقيل باشد و سعيد 4 - بسم ... الرحيم با: بنام خداى مهربان بروزى دادن همه جانوران را آن بخشاينده بامرزش خاص مومنان را 6 - آن خداى كه با، كا:- 7 - را حس:- 9 - مالك با: ملك/ خداوند با، كا: پادشاه 11 - راه با: راه راست و/ درست با: درست راه ايمان و قران و سنت و جماعت و بنماى ما را راه بهشت 12 - نكوداشتى با، كا: نيكوداشت كردى 13 - راه با: راه انكسها ان 14 - باد با: بادا 15 - فحمدوه حس: فحمدوا 16 - كل حس:-/ رب على وجه با: يدب على وجه، حس: رب على 21 - هم حس: هو
ص (18) 3 - اما حس:- 5 - آن حس:-/ زيرا حس: ازيرا 6 - ياسين با: اياسين/ زيرا حس: ازيرا ير سور آبادى، ج 5، ص: 2909
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8 - كه ام هن: كه 9 - مقدم ... امام با:-/ بر قران حس: بر همه قران/ امام مقدم هن: امام/ و نيز اين را حس:- 11 - است حس: است ازيرا كه علم قران جمله دو نوعست علم عبوديت و علم ربوبيت است و درين سورت هر دو پديد كرده است 11 - و مكه ... اساس القرآن حس: و اين را اساس 12 و 13 - و اين را حس: و 14 - داء حس: داء الا الموت 15 - اين را حس:- 16 - كه گفت حس:- 18 - حمدنى با: احمدنى/ العبد حس، هن، كا:- 19 - العبد ... العبد حس:-/ مجدنى با:
تجدنى 20 - العبد هن:- 21 - لعبدى با: لعبدى ما سأل 22 - اما نزول حس:-/ يك روايت از حس: روايت/ عباس هن: عباس است 23 - اين سوره حس:-
ص (19) 3 - چون حس: چو/ يابد با: بايد 4 - چون حس: چو/ الرحيم با: الرحيم زيادت/ مالك هن: ملك 6 - و عصمت با: عصمت 7 - ايمان ... يابد حس: يابد ايمان را و معرفت را 8 - دورى از كفر با: نجات از كفر و دورى از 10 - فصل كا: نكته 11 - در ... چون حس، هن: در آورد 13 - در هن، كا:- 14 - فى با: فى الاولى/ معناه با: اى 15 و 16 - خوانند با، كا: خوانده اند 16 - رفع با: رفع از 17 - خبر با:- 18 - واجب با: للَّه واجب، حس: واجب للَّه 19 - احمدوا حس، با: احمد 20 - جوار حس: جواب 22 - حجر حس:-، هن:؟ / جوار حس:
جواب/ را هن:-/ بود حس:- 23 - بر با: به/ بود حس: است/ چنان كه حس: چنان كه گويند
ص (20) 1 - اى مرببه حس:- 2 - كرده اند با:- 4 - عالم حس:- 5 - مشرق ... جهان هن: مشرق و چهار هزار و پانصد سوى چپ جهان 7 - عالمين هن: عالم/ اين با:-/ بر همه ... عالمين را هن:/ رب با: اين رب/ كه ... را با:- 9 - رانى حس: رانى كه/ زيرا ... بايد حس:
-/ بايد با: بايد كرد/ اين هن:- 10 - زيرا هن:- 12 - شمار با، هن، كا: شمار و قضا و جزا 14 - چيزى با: چندى/ معناه با، هن، كا:
گفته اند معناه 15 - به معنى هن: يعنى 16 - دين حس:- 17 - در با:-/ سؤال ... اياك كا: اياك تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2910
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18 - اهل با: اصل 19 - خوانده اند حس: گفته اند/ باشد هن:
بود 20 - ندا حس: ندا به/ بود هن: بود يوم 21 - تعيين حس: نعبد 23 - توحيد با، هن: بمعنى توحيد
ص (21) 1 - نستعين حس، هن:-/ بود با: بوده است 3 - روا ... عرب حس: در لغت و روا بود/ آمدن حس: شدن، با: آمدن بود 4 - به خبر شدن حس: آمدن، با: بخبر شدن بود/ گويد با: گفت 6 - اللَّه با، هن:-/ بريح طيبه با، هن:- 7 - گفتست رحمة اللَّه عليه هن: گفتى رحمه اللَّه (با: اين جواب محمد هيصم است رحمة اللَّه عليه) 8 - خداى با: خداى را 9 - خويش هن: خود 12 - سراى سرايى هن: دار داراى 13 - خلق با: حق 14 - كنند هن: كند 17 - و اياك نستعين هن:- 18 - چنين هن: چنان 19 - پس ... اياك با:- 21 - استعانت هن:- 22 - پرستيم هن: نپرستيم
ص (22) 1 - بر هن:- 2 - نعبد با: نعبد و اياك/ سؤال ... واجب نكند (س 11) كا:-- 4 - نيز هن:-/ استعانت هن: استعانت نيز 5 - داد هن: بود 10 - نكند با: نگيرد/ جواب ... نكند با:- 12 - گوييد هن: گويى 13 - كنيد هن: كنيت 14 - بدين با: برين/ خوانيد هن: خوانى/ گفته اند هن: گوييم 15 - مر هن:-/ حتى با:- 17 - المعضوبين با: المغصوب 19 - او هن: آن/ به با:-/ حرف با:
حروف 23 - معضوب عليه هن:-/ آن با: مرادان
ص (23) 1 - خشم هن:- 2 - ترسايانند هن: ترساان اند 3 - شبهات هن: شهوات 5 - اين با:-/ الحمد هن:-/ چنان كه با: چنان كه گفت 8 - و يرحم با: فيرحم 11 - الف، نون با: الالف، النون 15 - للرحمة با: الرحمه 16 - مد هن: مذكر
ص (25) 2 - خبر ... فتشفعان با: سورة البقرة مدنى است و دويست و هشتاد و هفت آيت است و شش هزار و صد و بيست و يك كلمه است و بيست و پنج هزار و پانصد حرف است خبر/ او گفت با: هر كه سورة البقرة برخواند صلوات و رحمت خداى بر وى باشد و وى را باشد از ثواب برابر كسى كه يك سال در تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2911
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برابر كافر بايستد پيغامبر صلّى اللَّه عليه و على آله و سلّم گفت ابن [؟] را رضى اللَّه عنه بفرماى مسلمانان را تا بياموزند سورة البقرة آموختن آن بركتست و ناآموختن آن حسرت است و نتوانند آموختن بطله ابى [؟] گفت يا رسول بطلة كى اند گفت كى جادوان 5 - غيابتان هن: غيابتان او فرقان من الطير/ تحثوان، فتشفعان هن: يحثوان، فيشفعان 8 - آن را هن:- 9 - المكنونات با: المكتومات 11 - الرباب با: بن رآيات، هن: الريات/ المتشابهات با: المشابهات 12 - صفوة با، هن: صفو 13 - شعبى ... التهجّى هن:-/ للَّه با: اللَّه 15 - بر اين ... است با:- 16 - قرآن هن:-
ص (26) 2 - ملائكه هن: ملائكتان 3 - قوم ديگر هن: ديگر قوم 4 - و انا احمد هن: و احمد 5 - اين هن: مهين 6 - كه با: كه ما 7 - ابتداى آن با: ابتدا آن، هن: ابتدا از 8 - در نام ... دو تن باشند با:- 9 - هر دو هن: هر يك 10 - زيد نشابورى با: زيد مى [؟] 11 - هذه با:- 14 - چنان كه ... وقفت هن:- 16 - گفتند هن: گويند، حس: گفتند كه 17 - منافع هن:- 19 - مى گزاردى با: گزاردى، هن: گزارد 20 - مى كردندى با: كردندى/ با يكديگر حس: بانك ديگر/ لا تسمعوا حس: لا لاسمعوا 21 - القوافيه با، هن: و الغوافيه/ سورتها هن:
سوره، با: سور 22 - بتعجب آن را با: آن را بتعجب/ سماع با: اسماع 23 - بودى حس: بودى بديدنى/ كه قاص هن، با: قاص
ص (27) 1 - خواهد، گويد با: خواهند، گويند/ سخنى با، هن: سخن/ مردمان هن، با:
خلق/ نخست ... بكند با: اول كنند 2 - آهنى با: آهنى را/ تا ... بباشند با: كه تا مردمان را خاموش كند/ بباشند هن:
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گردند 3 - فرا با، هن: بگفتار وى/ آن گه با: بدانك 5 - از آن نشانى با: ازيشان 6 - سورتها با، هن: سور/ را با:-/ فاصله اى با، هن: فاصله/ دو هن:- 7 - معناه با:- 8 - خداى با: خداى است 9 - كه با:- 10 - سوگند با: قسم 11 - الف با:- 12 - خداى با: بخدايى/ فرا با، هن:- به/ فرا با: به، هن: و به 13 - آن با: آن نامه 14 - گفتند تا با: گفته اند كه تا، هن: گفته اند 15 - لا ريب فيه با، هن:-/ جاى با: جا 16 - قرآن حس:-/ كرده بودم حس: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2912
كرديم 17 - الكتاب حس:-/ السفره حس: السفر 18 - آن با:- 19 - كه مى خواندند با:- 20 - آن با، حس:-/ است حس:-/ نبشته با: استه 23 - حقى هن: حق [ ..... ]
ص (28) 1 - معناه حس:-/ و گفته ... است هن:- 2 - حق با:- 4 - هويدايى حس: هويدا اى، با، هن: پيدايى 5 - شرك هن: شركى/ مر با، هن:- 6 - از اين ايشان هن: اين ازيشان/ بتمامى ...
برگيرند هن:-/ عرف حس: عرب 7 - برزگران با: كشاورزان/ مى آيد با:
مى بايد 9 - ناپيدا با، هن: ناپيداى 11 - او با، هن:- 15 - و گفته ... بالقلب با:- 16 - الغيبة هن، با: الغيب/ با:- 17 - اقامت با:- 18 - تمامى با، هن: تمام/ مداومت با:
دوامت، هن: دوام 19 - اين با، هن:-/ همه با: همه وجوه 21 - مال هن:-/ امضاء با: يعنى امضا/ را با:- 22 - آن با، هن:-
ص (29) 1 - فرستاده اند با: فرستادند 2 - فرو ... تو هن: سوى تو فرستاده شد/ يا محمد با:-/ انجيل ... پيغمبران با:
انجيل و زبور و ديگر كتابها پيغامبر عليهما السّلام 3 - باشند هن: مى باشند 4 - آخرت حس: و آخر 5 - از پيش هن: از پس/ و يقين ... صافى بود حس:- 7 - بر با: به 8 - ربهم و با: ربهم- ظاير [؟] 12 - و هدى ... المستقيم حس:- 19 - السخطة با: السخط 20 - بود و ظفر بود حس: و ظفر 21 - معنى با:- 22 - در قرآن با:- 23 - پديد هن: پيدا
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ص (30) 1 - شنيد هن: بشنيد/ و با با، هن: با كاروانى/ او با، هن: خود 2 - رسول با، هن: رسول را/ بود هن:-/ بدانسته با: دانسته 3 - بيند، بپرسد با، هن: ببيند، پرسد/ از او با: وى را/ او به علم با: او را به/ علم هن: علم و 5 - شتر نشسته بود با، هن: اشتر 6 - عبد اللَّه با، هن: عبد اللَّه بن 7 - شتر با، هن: اشتر/ بشتافت و مى با:
بشتافت همى، هن: بشتاب همى 8 - فرو با:-/ نبادا با، هن: مبادا/ من با: وى 9 - به نزديك هن: نزد 10 - از او با، هن: آمد وى را/ مسئله ها هن: از تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2913
مسئلتها/ بپرسيد هن: پرسيد، با: پرسيد همه 11 - وحى با: وحى آسمان 12 - از رسول بپرسيد هن: پرسيد، با: پرسيد و همه را جواب داد/ و با، هن: وى/ آن گه با: انگه مر 13 - آمدند ... تو با، هن: آيند چون در رسند بطلب من آيند تو 14 - با با، هن: به 15 - سلام با، هن: بن سلام/ كرد با، هن:
بنشاند 16 - چه گوييد ... سلام با: عبد اللَّه بن سلام را چه گوييد/ حق هن:-/ وى حس:- 17 - نيكو هن: بسيار/ و گفتند هن: گفتند، با:-/ ابن امامنا با:- 18 - آرد، بگرويد با: آورد، گرويد 19 - او هرگز با: كه هرگز وى/ موسى با: موسى كليم/ بنگردد با، هن: برنگردد 20 - او با، هن:-/ آرد، آريد با: آورد، گرويد 21 - ايمان با، هن: اسلام 22 - نبى با: نبى امّى 23 - قرشى با، هن:-/ مى كرديم هن: همى كردم/ به با: با
ص (31) 1 - ايشان با: ايشان اين 2 - بدو با، هن، كا: در وى/ شتم با: ستم 3 - اى با، هن:-/ اكنون هن: كنون/ ثناى او هن: ثناوى، با: همه ثناى وى/ مى گفتى با: گفتيد، هن: مى گفتيد 4 - بگفت حس: نگفت/ هم هن: همى/ زبان جفا مى با: زفان مى جفا 5 - بود با: بود نخواستيم كه در غيبت وى بد گوييم/ حاضر هن: وى حاضر/ ما او با، هن: وى 6 - سزاى اوست هن: سزاست/ بسيار با:
بسيار دشنام دادند و/ بر او با:- 7 - در برابر آن حس: درين/ در قرآن حس:
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- 8 - كرد حس: كرد و گفت 10 - كه حس:-/ بنگرويدند با: نگرويدند/ بر با: به 11 - آن با:- 12 - بنخواهند با: نخواهند/ و چون حس:
چون، با، هن: و از اهل مدينه چون 13 - حيى با، هن: حيى بن/ جدى با:
جدى بن/ مدينه با: مكه و از اهل مدينه.
ص (34) اين هن: آن/ آرند هن: همى آرند، با:
مى آرند 2 - با ايشان با: ايشان را/ كه حس، با:- 3 - درك حس: دركى، با: دركه/ آن گه با، هن:-/ برايشان هن: بديشان، با: بايشان 5 - از قعر ... در بندند هن:-، با: و ايشان همى كوشند تا از تف دوزخ برايند چون بنزديك رسند 6 - و از هن: را از 8 - خداع با: سؤال/ آن گه با: و آنكه 9 - خداع هن: خداع خداى/ ياد هن: نام/ اين نه با، هن: نه اين 10 - معناه با، هن:-/ سؤال حس:- 11 - مفارقت با: مفارغت، هن:-/ گير با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2914
-، حس: سؤال گير 12 - تا با، هن: تا خداى 13 - گوييم با: گوييم مفاعلت هم در يك تن اعتبار كنند چنانك گويند سافرت الرجل و طارقت النعل و عاقبت اللص و عاليت المكان ديگر جواب گوييم/ فريب با:
جذ، هن: خداى جذ 14 - جز آن هن: جز از آن/ از بهر آنكه هن:
-/ مى نمودند كه با: نمى نمودند و/ باطن بودند ... خداى با: باطن كافر بودند خداى 15 - جز آن مى با: جز از آن نمى، هن: جز از آن مى 16 - دنيا نكومى با: جهان نيكو/ دركة با، هن: درك 17 - خداى تعالى با:-/ مكافات خداع با: مكافات جزاى 18 - فعلى با، هن: فعلى را/ بخوانند با:
خوانند/ چنان كه حس: شعر چنان كه/ گويد با: گويند 19 - جوزيت با: حريب 21 - بيفزاياد هن: بيفزايد/ بيفزاياد ... نكرت با:- 22 - عذابى با، هن: عذاب 23 - و آن ... است با، هن:-/ بودند ... گفتند با، هن: بودند مى دروغ گفتند
ص (35) 1 - و خود ... دل با، هن: و خود نبودند/ ذال حس، با، هن:- 2 - خوانى حس:-/ بدانچه دروغ با:
بدروغ 4 - در با، هن: اندر/ كه حس:- 5 - نيك با: نيكو/ را با:-/ نيز با، هن:
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- 6 - اگر با، هن: چون/ گفتند با: گفتندى/ در با، هن: اندر 8 - محمد با: محمد عليه السلام باز مى داريد/ گفتند با، هن: گفتندى/ صواب خود با: خود صواب 9 - گفتند با، هن: گفتندى كه/ در با، هن:
اندر 10 - تخليط حس: غلط/ گفتند با: را گفتندى، هن: گفتندى/ مصلحان و با، هن:- 11 - نيك كاران با: نيكوكاران/ را با:-/ كردند هن: كردندى 12 - بود با: بودى/ مى با، هن: همى/ برزيدن حس: كرديدن، هن: ورزيدن 13 - فرا با، هن: به/ ندهيم با: ندهند 14 - كار او با: كار وى مستقيم نباشد و/ اكنون با، هن:- 15 - آمن ... رويم حس: آمن و عفو كرده مى رويم، با: ايمن و معافى بوديم، هن: با من و معافاه ميريم/ بر هن: به 16 - خدا گفت هن:- 17 - ايشان با، هن: كه ايشان 19 - اين با: اين انهم هم 20 - باشند با: باشد/ پس ... المفسدون با:
- 21 - نفاق با، هن: فساد
ص (36) 1 - مردمان مخلص با، هن: مخلصان تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2915
2 - بگرويده با، هن: گرويده 3 - نادانان و بى خردان با، هن: نادان/ گفتندى هن: گفتند 4 - ما هن: اى ما/ به با، هن: در 5 - چنين حس:-/ كه با، هن:- 6 - ايشان هن:-/ ايشان نادانان با: ايشان كه نادانان اند/ تنك حس: بى/ بى هن: بلكه، با: اند بل كه 7 - فرا رسند هن: برسند 8 - اگر با: اگر اين را 9 - بودى با: بود 11 - مدافعت هن: موافقت 12 - هنوز هن:- 13 - بودى با: بود 17 - محمد با، هن: وى/ چگونه هن:
چون 18 - شد با: آمد 20 - و پيش آمد با، هن:- 21 - باز با:-/ بسيد با: يا سيد 23 - آن هن:-
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ص (37) 2 - آن ... شد حس: منافقان با پيش او باز شدند/ او با:-/ بسيّد با: يا سيّد 4 - فقال ... هذا هن:- 5 - نفاق ... هذا با: فقال لا تقل هذا يا على 6 - انّ هن:- 7 - و با، هن:-/ بديديد با: ديدى/ بازين ... زيستن با: كه با قوم محمد چون بايد زيست 9 - و چون ... شياطينهم با، هن:- 10 - كعب با: كعب بن 11 - چون با: چون بو ذر 13 - در با، هن: از 14 - اذا با: و اذا خلوا و/ اين با: و گفته اند اين 15 - با با:-/ همى با: هم 17 - خداى حس: خداى تعالى 18 - باز هن:-/ فرا با:-/ در آن از با: بدان/ در آن حس:- 20 - شبهت با: شبهت و بدعت 21 - را بر حس: بر، با: را به/ و كفر ... ايمان با: يعنى برگزيدند ضلالت را بر هدى و بدل گرفتند ضلالت را بر راه راست 22 - نه ... آمد با، هن: سودمند نيامد/ آن با:
- 23 - چرا با، هن: چرا تجارت ايشان را
ص (38) 1 - تجارت را حس، با: از هيچ تجارت 2 - گوييم حس: مى گوييم 3 - تاجر را با، هن: فعل تاجر 4 - چون با: چو 6 - روشن حس: روشنى 8 - فرا با، هن:-/ چون ... كه حس: مثل انك 9 - درماندند حس: درماند و/ آتشى هن:
آتش 10 - بادى با، هن: باد 11 - منافق حس:-، با: منافقان/ بظاهر هن: در ظاهر/ ايمان هن: توحيد/ آورد با: آوردند/ آن با: در/ بزيست با:
بزيستند، هن: بزيد 12 - رسيد با: رسيدند/ او را با، هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2916
14 - نگفت ... استوقدوا با:-/ نگفت ... زيرا كه حس:- 15 - الذى ... بدان با، هن: مثلهم جمع است و الذى استوقد نارا وحدان و مثل جمع به وحدان 16 - گفته اند با: گوييم 17 - و لكن ... كه هن:-/ ازيرا با: از بهر آن را/ تن با:- 19 - همه با: و همه/ كرد حس: ميكرد/ الذي حس:- 20 - آن قوم با، هن: گروهى/ الذى هن:
الذى استوقد نارا 21 - چنان كه با:- 22 - حانت با: كانت/ بفلج با: يفلح 23 - الذى هن: لذو/ تثنيه با: تثنيه باشد
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ص (39) 2 - ديدن با: دريافتن و ديدن/ با با، هن: به 3 - و با، هن:-/ با ايشان هن: ايشان را/ كرد هن:- 4 - با باهن:-/ عمى باهن: عمى را/ گفته اند حس: گوييم 5 - خود با: چون خود/ كرّ هن: مى كرّ 6 - مى هن:-/ صمّ با: صمّ بقلوبهم و گفته اند كانّهم صم/ گويى با:-/ كه ... كورند با، هن: ايشان چنان اند 7 - و گفته ... بقلوبهم با:-/ بلسانهم هن:
- 8 - اين حس:-/ است با: است در دوزخ، هن: است در لوح/ گنگان و كوران حس:
كوران و گنگان 9 - دوزخ هن: لوح/ بر اين با: بدين 10 - با با، هن: به 11 - چون هن: چو 13 - به با:- 14 - و ارسلناه با، هن:-/ اى و يزيدون با، هن:- 15 - يعنى هن: معنى/ را هن:-/ افروزنده حس: افروختن 16 - تاريكيها و با، هن:-/ درمانده با:
بازمانده، هن: مانده 17 - باران با، هن:-/ ميغ كلست با: رعد و برق و ميغ كيست 18 - درمى آرند با: مى درگذارند، هن: مى دارند/ گروه با: گروهى 19 - باشند حس: باشند آن/ انگشتان با، هن: انگشتها/ را هن:- 20 - كافران با: ناگرويدگان 21 - است هن:- 23 - بخنوه با: درخش/ بيناييهاى با:
سليمها/ را حس:-
ص (40) 3 - خداى تعالى حس:، هن: خداى ايشان/ شنوايى با: شنوايها/ را حس:
4 - همه چيز با، هن: هر چيزى/ تواناست با:
-/ يعنى ... است هن:- 6 - و منافق ... مثلها است با، هن:- 7 - منافق هن: منافقان 8 - مثل هن: مثال 11 - فى ... الموت با، هن: الآية/ هم چنان كه ... مشوا فيه [س 22] حس:- 13 - آن با:- 14 - شنوايى با: شنواييهاى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2917
15 - منافقان خويشتن با: منافق خود/ دارند با، هن: دارد 16 - بيوفتيم با، هن: بيفتيم 17 - سزاى با: حال 18 - هم چنان كه با، هن: چنانك 19 - شنوايى ... را با: نفاق از منافقان را 20 - نگاه مى با: مى نگه/ همچنين ... دارند با:- 22 - و هم چنان كه با، هن: چنانك/ مسافران با، هن: مسافران را/ برق با، هن:-/ بدان ... فرا حس: ان مقدار فرو 23 - تاريك گردد با: بشود، هن: بشنود.
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ص (41) 3 - گر حس، با:-/ ببردى حس:
بگرويدندى 4 - سفريان را حس: آن سفريان/ ببردى حس: بگرويدندى 5 - دلهاى حس، با، هن:-/ راو هن: و نيز/ معناه حس، با، هن:- 6 - خداى حس، با، هن:-/ ايشان با، هن:
ايشان را 7 - گردانيدى با، هن: كردى/ سر هن: و سر 8 - بر همه با: بهر، هن: بر هر/ است هن:
است بدرستى كه خداى بر هر چه صحت مقدورى دارد تواناست 9 - ياد كرد با، هن: آورد 10 - اسمى هن: اسم/ و هر ... مصدر هن:
- 12 - اجلال ضيف با:-/ و گفته ... داد هن:- 13 - و با:- 15 - لا تنكر العقل با: لا شكروا القتل، هن: لا تنكووا الفتك/ سبينا هن: سبينك/ فى هن: و/ حلقكم حس، با، هن: خلقكم/ شجينا حس: شحناه 16 - حلوقكم با، هن: خلوقكم/ به جمع خود هن:-/ جمع با:- 19 - كل حس:- 20 - يتأنى هن: [محو شده]، با: باين 21 - و آن ... آيد با، هن: و جواب معتمد آن است كه در تفسير [هن: تفسيرش گفتيم] 22 - مردمان حس: مردمان اى/ خداوند با:
خداى شما را 23 - جا با: كجا، هن: جاى
ص (42) 1 - آن با، هن:-/ چه با: جا كه، هن:
جاى/ است آن با:-، هن: است 3 - بيان است هن، كا: ثباتست/ تبيان هن:
سات، كا: نثبات، با: بينات 4 - را هن:-/ از پيش با: پيش از 5 - مگر با، هن: در خورد آن [هن: آن] 6 - سؤال حس:-/ لعلّ با: او را 7 - شك با:-/ و هن:-/ جواب حس:- 8 - يرجى فيكم با: من مخافتكم/ يرجى ...
لكى هن:- 9 - ذلك هن: بذلك 11 - اين حس:-/ زمين هن: زين 13 - برداشته افراشته حس: برداشته و افراشته، با: برداشته افراشته، هن: برداشته 14 - تگرگ با، هن، كا: برد 15 - از حس: آن تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2918
16 - به با: بر/ السحاب حس: المطر مطر را 17 - علاك فهو سماء هن: سماك علاك فهو 18 - المطر مطر حس: السحاب سحاب/ گويد حس: گويد شعر 19 - نزل هن، كا: انزل/ رعيناها حس:
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دعيناها 20 - در ميغ به هن: بقدرت، با: در ميغ بقدرت 21 - آن هن، كا: از/ را با، هن:- 22 - خويشتن هن: خويش/ باد با: بادى/ حامله با: حمله/ بر با: در 23 - باشد آن گه با، هن: بود و/ كه ... خوانند با، هن: مطيبة
ص (43) 1 - مى وزد با: مى برد، هن: ميزد [ظ: مى بزد] / گرداند با: كند، هن: كند يعنى خوش گرداند 2 - كه ... خوانند با، هن: عاصره 3 - به با: بر/ گويند حس: با:-/ با هن: تا/ آن با، هن: باران/ باشد حس، هن:- 4 - تا آن هن: با آن آب 5 - آورد هن: آرد/ را حس:- 6 - همتايانى و همبازانى با: همتاان و انبازان، هن: همتاان و هنبازان 7 - اگر هن: كه اگر، حس: اگر كه 8 - مى ندانستند با: ندانسته اند، هن: ندانستند 9 - هيچ با: و بدايع هيچيز، هن: هيچ چيز 10 - اگر با: كه/ كه ... نشايد با، هن:- 11 - هستى با، هن: هستيد 13 - فرو ... مگر اين با: بدانك بشك ايد كه مگر اين، هن: بدانك كه بشك بر اين اين 17 - نه حس:-/ فرا بافته با، هن: بافته و ساخته/ فأتوا با: گر چنين است فأتوا 18 - سورتى هن: سوره/ به تن با، هن:
بتنهاى 19 - از اول هن:-/ آخر با، هن: باخر/ فرا بافت با: صد و چهارده سورة ببافت بر زعم و ظن شما، هن: بافت 21 - فرابافد هن: ببافد/ اندك و بسيار با، هن:- 22 - آيند با، هن: آيند [هن: از] قليل و كثير آن/ بدانيد حس: نمى دانند 23 - ئكم حس: كم [ ..... ]
ص (44) 1 - ظهرائكم

ن: است بيش از آن، با: است/ كه هر هن: همه، با: كه همه 16 - پيل راهست هن: پيل راست/ زيادت با: زيادت و عجايب تر ازين آنست كه پشه را خرطومى است از موى باريكتر ميانه مجوف و خرطوم خويش بر آدمى نهد و از پوستى بدان سطبرى خونى بدان غليظى بركشد و بخورد ازين عجايب تر چه باشد پاكا خدايا كه توى 17 - الصفة با: الخافض 18 - و گفته اند بدل ... فوقها با، هن:- 22 - به پشه هن، كا: پشه
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ص (47) 1 - و يهدى به كثيرا با، هن:- 2 - خدا هن:-/ آن با:-/ تعجب مى با، هن: مى تعجب/ كه چه با: چه 3 - آن خواست با:-/ گمراه با، هن: گم تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2920
4 - كافران با: كافران را 5 - و راه هن: و ره، حس: او راه 7 - آن با، هن:- 8 - مى شكنند هن: مى بشكنند، با: بشكنند 9 - به بلى با:-/ گفتن با، هن:- 10 - كتابهاى با: كتبهاى/ گرفت با، هن:
گرفته است 11 - مى شكستند با، هن: مى شكنند 12 - بمى برند هن: مى ببرند، با: مى ببرند/ است حس: است خدا 13 - دادن حس: دادند 14 - از با:- 15 - هر دو پسر ابراهيم حس: و پسر ابراهيم بودند، با: هر دو پسران ابراهيم بودند 16 - مصطفى با: رسول ما/ رحم مى بريدند با:- 17 - به شرك با، هن: شرك 19 - بهشت حس: ببهشت/ بداده هن: شده/ كرده با: كرده و عقوبة آمده 20 - چگونه تان حس: چكونتان، با: جكونه تا ان 21 - نكويى بكرد هن: نيكويى بكرده، با:
نيكوى كرده/ بودى با، هن: بوديد 23 - فرا هن: فراز
ص (48) 1 - سؤال كا: نزد سؤال، با: و سؤال/ با او گردانند با، هن: به وى گرداند [با: گردانند] 3 - از بهر هن:- 4 - گيريد با، هن: كنيد 5 - وهب با: وهب بن 6 - آسمان هن: آسمان را/ نخست با: اول 7 - راه با: را/ گوهر با، هن:- 8 - نگريست با: نگرست/ خدا با: ملك/ مى لرزد با:- هن: مى لرزيد/ تا ...
قيامت با:- 9 - هرگز آب حس: آن گوهر/ زير با: از زير 10 - كفى با: كف/ و هن:-/ از آن با: از ميان آب/ برآمد حس: برآمد و/ كف هن: كفك 11 - آن است كه گفت با:- 13 - چون ... بود حس:- 14 - استوى حس، هن: استوى اين (هن: آن) استوا خبريست/ جاى ديگر با:- 15 - و اين الى ... است حس، با، هن:- (متن از: كا) 17 - بدين هن: برين 22 - هفت آسمان حس: صفت آسمان 23 - زور با: زبر/ يكى با: يكى را/ ستبرناى با: سطبرناى، كا: ستبرى/ ستبرناى ... راه هن:-/ تا با: تا به
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ص (49) 1 - شنيدند هن، كا: ميان خداى و ميان بندگان بشنيدند، با: ميان بندگان و خداى بشنيدند 2 - پنداشتند ... جهات با، هن، كا:- 3 - در حس، با: كه در/ ما حس، هن: ما را/ و با: و چون/ خدا گفت هن:- 4 - بر همه چيز با، هن: بهر چيزى/ را با: را و سمع او را 5 - زيرا كه ... همچنين بود با، هن، كا:- 7 - و گفته اند ... عليم حس:- 10 - و گفته اند هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2921
12 - از پس در حس: پيش از آدم 13 - جن هن: جون 14 - مى با: همى 15 - تاختند با: انداختند/ بر با: رابر 16 - و خويشتن هن: خويشتن را، با: و خود را 18 - فريشتگان با: ملايكه/ مى با:- 19 - من هن: من همى/ آفريد هن: آفريدن 21 - اى هن:-/ كسى با: كسى را/ بريزد با: بريزند 22 - حمد ... و تنزيه با، هن: بپاكيزگى ياد مى كنيم و حمد مى كنيم ترا و پاكيزگى (با:
فاكيزكى) مى كنيم از گناه براى ترا و تنزيه 23 - ايشان با: اى ايشان/ دانستند هن:
مى دانستند/ تا خبر مى با: تا خبر، هن:
كه مى خبر
ص (50) 1 - گوييم با، هن: گفته اند/ محفوظ با، هن، كا:- 2 - در با، هن، كا: بر 3 - خواهى هن: ميخواهى/ آفريد با: آفريدن/ يا با، هن:-/ و با: و از/ بود با:
آمد 4 - يا همه هن: يا/ گر همه ... بود حس:-/ اينك ما ترا با: ما خود/ ترا مطيع بندگانى ايم با، هن: بندگان مطيعيم ترا 6 - بود هن: بودن/ را با: را خود 7 - آن با، هن: اين/ دانستند ... آيد هن:
گفتند كه گر خليفتى ديگر در زمين فرود آيد 8 - فراديد با: فرو/ در با:-/ دوستر مى با، هن: مى دوستر 9 - از آنچه ... هيبت حس: و هيبت/ از آنچه ... آمدى با: زيرا كه اندر زمين عبادت آسانتر بود 10 - مى بود هن: بود/ بود همى بگداختند حس: بود و هيبت خدا در همه مكان در مخلوقات اثر دارد و مكانها باضافت با خالق همه يكسانند/ عبادت در زمين هن: در زمين عبادت 11 - اى حس، هن:-/ اعتراض مى هن:
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مى اعتراض 12 - سبيل تقسيم مى گفتند كا: سبيل استفهام گفتند بتقسيم 13 - گفتند با، هن: گفتند چنان كه گفتيم 14 - ندانيد هن: نميدانيت 15 - نه همه طاعت بود حس: همه طاعت نبود/ از شما هن: شما/ نيز با:- 16 - بود و هن:- 17 - فضل با: فضل و رحمت/ معصيت ايشان هن: بمعصيت ايشان را 18 - رحمت من با: رحمتم/ آن است هن:
-/ آن ... جاويد با:- 19 - سزاوار ... جاويد حس: و جاويد سزاوار عقوبت است 20 - بد درونى او بسبب حس:-، با: دون وى بسبب، هن: بدانيد درين اى بسبب (متن از: كا) 21 - كنم كا: كنم تا جهانيان بدانند كه من هر چه كنم به علم و حكمت كنم 22 - او ... باشد با:-/ باشد هن: خواهد بود 23 - را كه با: كه مى/ راست با: است تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2922

ص (51) 2 - فضل با:- 3 - بر با: اسما بر 4 - چون با: انگه چون/ كه با: تا 5 - شو با: شود/ خليفتى با، هن، كا: خلقى 6 - زنهار با، هن: زينهار/ آمد با: بيامد 7 - آن خاك بردارد با، هن: از آن خاك برگيرد 8 - تا با، هن: كه/ فرا هن:-، با: بر 9 - گشت با:-/ بيامد و هن: بيامد 10 - برگرفتن با، هن، كا: بگرفتن 11 - عزريائيل هن: عزراييل/ بفرستاد و هن:-/ و بفرمود با:- 12 - بردار با، هن: برگير/ نگفت با: گفت/ زمين با: زمين از تو/ ده با: مده 13 - به برگرفتن با، هن: بگرفتن/ خاك هن:-، با: از/ زمين با: انگه زمين/ او گفت مرا با: عزريائيل مر زمين را گفت كه 14 - داشت با: داشتن/ يك با:- 15 - ستبر ناى با، هن: سطبرى، كا: اسطبرناى/ ميان با: در ميان/ فرو ريخت با:
بنهاد 16 - خداى تعالى هن:-/ اين هن:-/ اين خلق با: آدم و فرزندان 17 - هم با، هن: همه/ بر با: در 18 - آن گه ايشان از با: العزة انگه ايشان مرا دشمن گيرند و بسبب 19 - من با:-/ كنم با، هن: سازم 20 - و اسقام با:- 21 - است با، هن: بود 22 - اندهان با، هن: اندوهان، كا: اندوه/ بارانيد با: ببارانيد 23 - و آن هن: آن باران/ يك ساعته حس:
-/ به در حس: در آن در/ او هن: بنده
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ص (52) 1 - گل آدم را بپالاييد هن: گل را، با: آن گل را ببالاييد و بر پرگار قدرت بر نهاد 2 - آدم را هن: آدم را از آن گل 3 - اينجا هن: آنجا 6 - مدينه هن، كا: دهنا/ او را هن:- 9 - در رو هن، با: در شو 10 - دشوار كا، با: دشخوار/ در شدن ... كالبد با: در آن كالبد شدن 11 - سديگر با: سيوم 13 - ميان با: در ميان/ نهاده كا: افكنده 14 - از حس:-/ از ... آورد با: بسوى وى درآورد/ رسيد هن: رسيد آدم/ و هن:
- 16 - در او آمد هن، كا: در وى آورد/ تا با:
كه تا 17 - آنجا هن: آن 18 - پديد هن، كا: پديدار/ و هن:-/ پيش با: درپيش 20 - نامها همه هن: نامهاى همه، با: همه نامها و گفته اند از اين همه نامها فرزندان آدم است و گفته اند كه مراد ازين نامها فرشتگانست و 21 - نامهاى خداست هن: نامها فريشتگانست و گفته اند نامهاى خداى/ عرض آن با:
غرض از 23 - نامها همه چيزها با: همه نامهاى چيزها/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2923
همه چيزها هن: چيز
ص (53) 1 - را با:-/ سؤال حس:- 3 - به حس:- 4 - ديگر حس:-/ آن با، هن: اين/ نام با:
نامها/ ناعاقل با: نه عاقل 5 - ناعاقل با: نه عاقل/ تغليب حس: بغليب/ به لفظ با، هن:- 7 - چيزها اى هن: چيزهاى 8 - گويان با: گويان در آن ظن كه كرديد كه ما از آدم فاضلتريم 9 - گفته اند هن: گفته اند ان كنتم صادقين فى ظنكم و انا افضل من آدم و گفته اند 14 - دانش با: تو دانايى و 15 - و تو ما را حس، با:- 16 - پس با، هن:-/ تويى ... دانستنيها با:
تو داناى بهمه دانستنيهاى 17 - اقرار هن، با: پس اقرار 18 - بر آنكه با: كه/ ضرورى با، هن:- 19 - مثبت با: مشيت/ علم هن، با:- 20 - و اين ... بود با، هن:- 21 - خدا ... نامهاى ايشان هن:- 23 - به با:-
ص (54) 2 - چون ... ى ايشان با:- 3 - ناپيداى هن: ناپيداييهاى، كا: ناپيدايى، با:
ناپيدايها/ آسمانها با: آسمان 4 - مى دانم با: دانم 5 - آشكار با، هن: آشكارا/ مى پوشيدى با:
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بوديد و مى پوشيديد، هن: بوديت مى پوشيديد، كا: بوديد كه مى پوشيديد 6 - انفسكم على هن، كا:- 7 - قرايى حس، هن: قراى، با: قواى/ نمودى، بودى با، هن: مى نمود، بود 10 - بندگى حس: بزرگى 12 - معناه با، هن: معناه اقرّوا بفضيلة آدم (با:
-) و گفته اند 13 - خدا كنيم با، هن: خداى را كنيم/ حقيقت كا: حقيقى [حقيّت؟] 15 - وازد با، هن، كا: باز زد/ و بود با: بود و 16 - كافران با: كافران بود/ برزيدى هن:
برزيد، با: ورزيد 17 - فريشتگان با: ملائكه/ گويند هن:
گوييت 18 - سجودى هن: سجود/ از با: به 19 - خدا با، هن: خداى را/ او هن: آن را، با:
وى را 20 - نداشت هن: ندانست 22 - حوا با:- 23 - او با: او پس
ص (55) 1 - آدم با، هن: آدم را/ را با:-/ و در ...
زدند با:- 2 - آنجا با: آنجا كه/ او را هن: را 3 - بر با: با/ با با، هن: به/ گردانيد با:
بازگردانيد 5 - شما با: شما هر دو/ آدم هن: آدم را/ سكون هن: بسكون 6 - سكون با: اسكن 8 - اى حس: اين/ داريد با: در آييد/ آنجا حس: اينجا/ بنيفكند هن: نيفكند، با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2924
بنه افكند 9 - مى خوريد با: بخورند/ آن با:-/ فراخاوه حس: فراخا و [جاى حرف ه سفيد مانده]، هن: فراخاره، با: فراخابه/ از هر جا هن: هر جا، با: هر كجا 11 - گشته است هن: گشت 12 - اگر هن:- 13 - بيشتر با: اكثر 14 - از با: بر/ بلك با: كرده 15 - هيچ ... آن با: از آن درخت/ در زير هن: زير 17 - روا با:- 18 - نزد آن با: بزير آن درخت 19 - پيرامن هن: نه پيرامن 21 - بود حس: نبود 21 و 22 - بى عوض با: بى غرض 22 - خواند با: خوانند 23 - بنا فرمانى خوردن با: بهاذردحون، هن:
نهاد خوردن
ص (56) 2 - برى با:-[ظ: بر تن؟] / تن با: بر 2 و 3 - عوض با: غرض 4 - چون با: كجون 5 - آسمان با: آسمان تا بآسمان/ زمين با:
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زمين آمد 6 - صد با: رسيد سيصد/ بيرون با: برون/ منكر با: بمنكر 7 - گذر نكردى هن: نگذرد، با، كا: نگذشت و نگذرد 8 - پليد ... كردى با: گنده و پليد كند، هن:
گنديده و پليد كند، كا: پليد و گندا كند/ آدميان با: آدمى/ بر هيئت او حس:-/ بديدندى بمردندى هن: ببينندى بميرندى، كا: بديدى بمردندى، با: ببينند بمردندى 9 - شنيد، آدم، كردند با: بشنيد، آدم را، فرود آوردند 11 - حيلت، و در، بيند با: حيلتى، كه تا در، ببيند/ بردارد هن، كا: برآرد 12 - به همه زينتى با، هن، كا: بهر زينت 13 - كيستى با، هن: كه اى/ طاوس ...
كيستى با: طاوس گفت اى ترسنده و بيچاره تو كه اى/ داد ... گفت هن: داد اى ترسنده و بيچاره توكى گفت 14 - كروبيان با، هن، كا: آن كروبيان/ طرفة العينى با: طرفت عينى/ نياسايم هن:
نياسود، با: نياسائيدمى 15 - و بهشت با، هن: و آن را/ بيفزايد با، هن:
افزايد 16 - توانى كرد كه با: توان كرد كه تا 17 - در آموزم با: بياموزم/ و بيمار نگردى با، هن:
18 - بنيفتى با، هن: نيفتى، كا: بيرون نروى/ طاوس ... گفت مار هن: طاوس بمار/ گفت با: بگفت 19 - نبايد هن، كا: مبادا، با: كه مبادا/ خداى تعالى با: خداوند/ كارى هن: كار 20 - است حس، با:- 22 - طاوس با، هن: مار/ شد هن: شد و به 23 - آن هن:-
ص (57) 2 - نزد با: بنزد/ آمد هن: شد/ مرغزار تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2925
حس: مرغزار [به ضم اول] / وقت حس:
رقت د [كذا]، كا: زمان 5 - آنجا حس: اينجا/ كرده ام با: كردم/ مى هن:- 6 - دهى با، هن: كنى 7 - خويش با، هن: خود/ او رنج مى بود هن: وى رنجى بود 8 - هين هن: بس، با:- 9 - خويش با:-/ ابليس ... كنم و با:- 10 - من حس:-/ و هن:-/ تن هن:
سر/ در تن تو با:- 11 - مرادى است با: مرادى هست 12 - از سر تو با، حس، هن:-[متن از كا] 13 - از بهر آنكه با، هن: از انك/ آشكارا با: باشكارا/ او بنشنود هن: وى نشنود، با:
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سخن وى نشنود 14 - و حوا كجااند با: كجاست 15 - فلان با: بفلان/ اند و با، هن:-/ بيرون بهشت كا: بيرون بهشت را 16 - و برابر با، هن، كا: تا برابر/ ابليس ... حوا با: پس ابليس لعين در احوال آدم و حوا ايستاد/ حوا هن: حوارا 17 - ايشان با، هن: ايشان را/ آن هن:-/ بسيار با: بسيارى 18 - با هن: به/ آن با: اين/ آن با، هن:- 19 - آن با: اين/ به زوال با، هن: زوال/ و از بهشت ... و با:- 20 - بكرد با، هن: كرد/ بگرفت و با:
برگرفت 22 - خوريد هن: بخوريت، با: بخوريد [ ..... ]
ص (58) 1 - براى آن با، هن: از آن/ بماند با، هن:
جاويد بماند 2 - بكردم با، هن: كردم/ ياد كرد با، هن:
خورد 3 - حوا فريفته با: حوا را برين فريفت و ايشان فريفته/ و از، با، آدم با، هن: از، به، مر آدم/ هين با: بيا 4 - مى هن:- 5 - خداى [ظ: خدايى] 6 - يا آدم با: اگر 7 - گفت هن:- 8 - مى ترسيد هن، كا: مى هراسيد، با:
مى هراسيد و مى ترسيد و مى/ حوا با: پس حوا/ و هن:-/ آهنگ با: قصد 9 - بر با، هن، كا: بر هوا/ بريازيد با: دست دراز كرد كه/ از آن هن:- 10 - حيض هن: سبب حيض، با: كه سبب حيض 11 - گويند ... از آن با: چون از انجا 12 - به حس:-/ و آدم با: مر آدم/ مى بينى هن: بينى، كا: ديدى كه، با:
نه بينى كه/ و هيچ هن: هيچ، با: و مرا هيچ 13 - بمانيم هن: بماندم، كا: بمانم، با: بمادم/ آدم نيز با: آدم عليه السلام مى ترسيد پس/ و در روايتى ديگر هن: بيك روايت، با:
و بديگر روايت 14 - گندم ... كه با: انگور بود و درست آنست كه درخت گندم بود و چون/ از آن هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2926
15 - بر پريد كا: با: بريزند، ببريدند/ و هن:-/ برخاست هن: برخواست/ اساور با: اساورها 16 - برآمد با، هن: بيرون آمد/ گشت با:
شد 17 - درختان با: درختها 18 - مى گشتند با، هن، كا: ميشدند/ مى نهادند با: مى نشاندند/ فرو مى شد هن:
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مى فروشد، كا: فرو مى افتاد 19 - آخر با: باخر/ انجير با: انجير را 19 - و هن:- 20 - موى هن، كا: گيسوى، با: گيسو 21 - مى گريست با: همى گريست/ در آن با: بدان 22 - آمد با: آمد گفت/ نافرمانى با: خلاف/ نكنم هن: كنم 23 - كه با: كه يا آدم/ مى گفتم نگر هن:
گفتم نگر كه/ اكنون با، هن:-/ رو با: شو
ص (59) 1 - و هن:- 2 - و حس: واو 3 - زار با: زارتر/ خداوندا با: بار خدايا 4 - باشد هن: بود/ اگر با: كه/ بود با:
باشد/ دشمن حس: خويش 5 - كه هن:-/ خداوندا با: بار خدايا 6 - است با: است پس 7 - بگذاشت حس: نگذاشت/ سرنديب با:
سرنديل 8 - اصفهان هن: اصفاهان/ به ميسان با:
بنستان، هن: بسيستان، كا: بمسينان/ دريا با، هن: دريا افتاد 9 - بودند با: بودند كه همه بهشت بر ايشان مباح بود 11 - برخى با، هن: بعضى/ باشد با، هن:
باشيد 12 - برخورداريى با، هن، كا: برخوردارى 13 - فراگرفت با، هن: بگرفت 14 - به نصب ... كلمات با، هن:- 15 - سخنانى هن: سخنان 16 - گفته اند آن با: گفتند كه آن 17 - اين با، هن: آن/ انفسنا هن: انفسنا الايه 20 - عملنا حس: علمنا/ و تب با: فتب 21 - اين با، هن: آن/ كه هن: كه گفت 22 - ساع با: ساعة ساع/ قدرك با: قدرتك 23 - يابى ... بود هن:-
ص (60) 1 - گفت هن: گفت لا بل، با: گفت بلك/ قضاى با: قضا و تقدير/ خدايا با: خدايا چنانك/ قضاى زلت ... بكن هن: قضا كردى زلت را قضا كن مغفرت را 2 - آن با: كه/ سخنان هن: سخن/ اللهم با: الهى/ انك هن:- 3 - فتقبل با، هن: فاقبل 4 - سؤلى حس، هن، با: سؤلى و تعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنبى، اللّهمّ انّى اسئلك ايمانا يباشر قلبى اسئلك يقينا صادقا حتّى اعلم انّه لا يصيبنى الّا ما كتب (با: كتبت) على و الرضى (با: الرضا) بما قسمت لى. [از متن افتاده است] / سخنان حس: سخن 5 - پيشان با، هن: پيشانى/ محمد با، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2927
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محمد را 6 - بهم نبشته اين هن: نبشته بهم آن، كا: بهم قرين نبشته آن/ دعا مى كرد هن: مى دعا كرد/ با هن: به/ او سوگند بر خدا با، هن، كا: وى بر خداى 8 - بدرستى حس: و بدرستى 9 - بخشاينده با: بخشياينده/ چرا است حس: چه خواست 10 - گفت هن:-، با: خواندن/ تايب حس:- 11 - گرديده با، هن: گردنده 12 - ثواب با: ثبات/ دهنده با، حس: دهنده بود و/ را حس:- 15 - همه بهم با: هم بهم آدم و حوا و طاوس و مار و ابليس 16 - راهنمونى با، هن: راه نمودنى/ هر كه با: و هر كه 20 - بنگرويدند با، هن: نگرويدند/ مرا با، هن: ما را 21 - ايشان جاويد هن: جاودان، با: جاويد/ بر آنكه با: ازانك 22 - بنماند هن، با: نماند/ دل است حس:
دل نيست، هن: است 23 - فرق كرد حس: فرق نيست/ بود حس:
نبود
ص (61) 1 - بود حس: نبود و كفر تكذيب بود به دل در حق بو جهل ان الذين كفروا سواء عليهم و هم در حق او فلا صدّق و لا صلّى و ليكن كذّب و تولّى، تصديق از بو جهل نفى كرد و تكذيب اثبات كرد درست شد كه كفر تكذيب دل است و ايمان تصديق دل 3 - كه با: آنكه/ با هلاك فرعون هن:
بهلاك كردن، با: بهلاك كردن دشمن 4 - غمام حس: و غمام 5 - نور حس:- 6 - من هن:- 8 - بعهدى بالشكر حس: لعهدى الشكر 10 - بالمخرج حس: بالتفرج 16 - آن را هن:- 17 - آنكه در با: و از انك/ راستى حس:
-/ كتابها با: كتب 18 - كتابها اول با: كتابهاى اولين، كا:
كتابهاء پيغامبران نوشته بود حديث قرآن [ظ:
كتابهاى اولى] / اگر هن: كه، با: كه اگر/ همه هن:- 19 - كتابهاى پيغمبران با: كتابها/ كتب با: كتابها 21 - ناگرويده هن: ناگرويده اى/ بدين با، هن: بدان 22 - بيشتر با: بيش از 23 - بودند هن: بود/ چون هن: چو
ص (62) 1 - اجد با، هن: و لا تكونوا اول كافر به من اهل الكتاب و گفته اند معناه اجّد/ اصلب با:
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اسلف/ و شاعر هن: چنانك شاعر 2 - و اصلب راجع با:- 3 - نشانهاى با: نشاى/ بهاى [ظ: بهايى] / بمگردانيد هن: مگردانيت، با: مگردانيد/ محمّد با، هن: محمد را 4 - آن آن با: آن 5 - را با، هن:-/ بمى گردانيدند با، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2928
مى بگردانيدند 6 - هديها هن: هديتها 7 - بازار با: ناز از/ دنيا هن، با، كا: دنيا را 8 - به با، هن، كا: در 9 - با با، هن: به 10 - محمد با، هن: محمد را 11 - شبهت با: شبهات/ با با: به/ مپوشانيد با، هن: همى بپوشانيد 12 - كه ... دانيد با، كا:- 13 - تكتموا با، هن: تكتمون 14 - مى دانيد هن: مى داند/ و عنود با:- 15 - انكار با: انكاه 16 - او با، هن: محمد 18 - پاكى خواسته با: زكاة 19 - گويند هن: گوييت 20 - اين با، هن:- 21 - و با، هن:- 22 - اى با:- 23 - اين با: و
ص (63) 1 - است با، هن:-/ اقروا حس:-/ بحقيقة با: بحقيقة [!] 3 - كنان هن: كنندگان/ للحق هن: الحق 4 - به ركوع هن: به ركوع كردن/ جهودان هن: جهودان را 5 - معناه با: كه/ كردن با: در 6 - درآمد با: آمد/ چرا هن: چرا آن را جدا، با: از بهر چرا آن را جدا 7 - جواب اين هن:-/ اين قولها با: قولها آن/ بگفتيم با، هن: گفتيم 10 - فراموش مى با، هن: مى فراموش/ با علماء جهودان با، هن: علماء جهودان را 11 - عامه كا: سفله/ گفتند كه هن:
گفتندى/ گفتند ... ريخت حس:- 12 - نخواهد با، هن: نخواهد [بدون نقطه، كا:
نخواهد] / نگرويدند با: نگرويدى 13 - أ فلا ... كردن هن:-/ اى حس:- 14 - نمى بنديد با: نبنديد 21 - معين حس: معينى/ نه به معان عليه با، حس، هن:- 22 - معان حس: هان/ معين حس: بمعين/ بو عمرو مازنى گفت با: ابو عمرو مازنى رحمة اللَّه عليهما گويند كه استعانت بمعين باشد نه بمعان عليه و صبر و صلاة معان عليهما است نه معين معين خداى است و بس 23 - مساعى با: بسيارى
(7/426)



ص (64) 1 - همه ... از آن حس:-/ نماز را با: صلاة 2 - طاعت هن: طاعات 6 - طاعات با: طاعت و اصل اين دو است اين راجع آيد باستعينوا بالصبر و الصلاة چنانك گفتيم/ و گران آيد حس:-، با: واكران آيد 7 - ترسكاران با: ترسندگان 8 - و انها ... معناه (س 17) با:- 10 - به لفظ وحدان هن: لفظ بوحدان 11 - گويد هن: گويد شعر 15 - با هن: به 16 - گردندگان هن: گريدگان 17 - است هن: بود 19 - گويد حس: گويد شعر 22 - جواب با:-/ خبر هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2929

ص (65) 1 - نبود با: نباشد 3 - بود هن: بودن/ حال هن: ماضى/ اين حس:- 8 - يعنى با: بود معناه، هن: معناه/ خدا با:
خداى بود 9 - مسجد با: مسجدى 11 - خواندند با: خواندى و، هن: خوانند 12 - كردم حس: كرد 13 - پيش از اين با، هن: از پيش/ هم با:
همه/ سخن هن: سخن را 14 - آنچه با: كه انك/ نعمت با: نعمة نعمة 16 - محمد با: احمد 17 - امتانند هن: امتهااند/ بنى اسراييل را هن:- 18 - گوييم هن: همى گوييم/ فضلت هن:
-/ است ... بود نه فضل با:- 19 - و فضل ... اما فضل حس:- 21 - فضيلت، امت حس، هن: و، امت را 22 - نبودند با: نبودندى 23 - زيرا با:-/ كنتم هن:-
ص (66) 2 - خدا و هن:-/ بنگزارد با، هن: نگزارد 3 - يعنى حس: يعنى كه/ كس كس را فرياد با: كس بفرياد كس 4 - فرا نپذيرند حس: نپذيرد/ فرانستانند هن:
نستانند، با: نستانند و نگيرند 5 - كه با: اى، هن: الا/ جهان هن:
جهانيان 6 - نگه داشتن هن: نگه داشت/ از حس:
آن، با:-/ سؤال حس:/ گويند هن:
گوييت كه 8 - جواب حس:- 9 - برهانيديم هن: برهانيدم 11 - بترين هن: بدترين/ و زنده حس: ربه (و تبه؟) 12 - خدمت را حس: خدمتكاران شما را يعنى، كا: از بهر خدمت را زنان شما را يعنى 14 - و در آن ... بزرگ با، هن:-/ بود حس:
17 - صبر چگونه هن: صبر آن چگونه، با:
چگونه صبر 19 - اريحا ... به زمين (س 1 ص 67) حس:
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- 20 - و بپرسيد هن: پرسيد 21 - اسرائيلى هن: بنى اسرائيل، كا: اسرائيل، مه: اسرايلى [ظ: اسرائيلى اى؟] / ملكت، شود با: مملكت، شود بازين همه 22 - كرد با: كردن/ لا بل با: كه لا بل كه 23 - و هن:-/ ملكت هن: مملكت
ص (67) 1 - باشند با: باشد 2 - به برده هن: بنده/ بباريد هن: آريت، با:
آريد/ مقصور و مسجون با، هن، كا، مه:
مقهور و مسخر 3 - ما با:-/ قبط با، كا: قبطيان 4 - فرمود با: بفرمود/ بزايد پسر با، هن: پسر زايد/ همه را با:- 5 - هر كه با: اگر/ زايد نگه داريد بپرستارى با: باشد بگذاريد خدمت خود را/ بهر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2930
با، هن، كا:- 6 - و با، هن:-/ زن با: زن حامله/ نگهبان با: موكل، هن: نگاه بان 7 - پسر زادى ... اسرائيل حس:-/ زادى با: بزادى هم/ گلو هن: گلوى او، با:
گلويش 8 - بر آن با: برين/ قبط با: قبطيان مر، هن:
قبط مر 9 - كه با: كه پسران را مى كشيم و پيران ايشان مى ميرند/ بنى اسرائيل با: ازيشان بنى اسرائيل همى/ مى گردد با: شود، هن:
گردد/ از ... و با:- 10 - كنند با: مى كنند/ قبط با: قبطيان 11 - چرب دست با: سبك دست بودند و چرب دست و نيكوكار/ بفرمود هن: فرمود 12 - اين حس:-/ مى كشيد با: بكشيد/ مكشيد ... مى رفتند تا با: بگذاريد بدين برفتند تا به 13 - آمد نخست با: و اول/ زاد با: بزاد در/ نوبت ... نبود با: كه مى نكشتندى 14 - بزاد با: صلوات اللَّه عليه از مادر در وجود آمد و از بهر 15 - افكند با: انداخت 16 - گفته آيد با: بيايد/ ان شاء ... وحده با:
ان شاء اللَّه تعالى، هن: بتوفيق خداى تعالى ان شاء اللَّه عزّ و جلّ 17 - كه باز شكافانيديم با: چون بشكافانيديم/ به شما با: شما را/ درياى هن: دو دريا 18 - قلزم را با: قوزم/ بكم حس، با، هن:- 19 - شما حس: شما و/ دريا هن: دريا را 20 - نه بديشان هن: نه بايشان، با:-
ص (68) 1 - موسى و با، كا:-/ درمانده بودند هن:
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درماندند، با، كا: درماندند بخداى تعالى بناليدند خداى گفت قد اجبت دعوتكما (كا: فاستقيما) صبر كنيد تا (كا: وقت هلاكت ايشان آيد) چهل سال آن گه هلاك ايشان آيد (كا: سال ديگر پس از آن صبر مى كردند بر جفاها فرعون) 2 - آن گه هن:-/ به موسى با: به موسى كليم، هن: موسى را/ را هن: را ببر/ بسوى هن: سوى، با: بر سوى 3 - بر تا هن:-/ تا همه با: و همه، هن:
همه/ دريا هن: دريا هن: درياها 4 - بيرون ... مصر با: از مصر بيرون شد/ عيد مى با: عيدى مى، هن: عيد همى/ و حلى با:-/ قبط با: قبطيان را، هن:
قبط را 5 - فاخواستند با، هن: بخواستند، كا: فرا خواستند/ برفتند ... دريا با: روى سوى دريا رفتن نهادند/ هر اهل بيتى از با: امرا اهل بيتى را از آن 6 - بمرد با: بمرده بود/ به ماتم با: بماتم داشتن، هن: در ماتم/ شدند با: شده بودند و بديشان نرسيدند، هن: ماندند 8 - فراهم هن: بهم/ را ... شمردند با: را فرعون اندك آمد گفت ان هؤلاء لشرذمه قليلون 9 - ششصد، بود با: سيصد، بودند/ جز با:
بجز از، هن: بجز/ شيوخ و نسا با: معلولان و پيران و زنان 10 - فراهم با، هن: بهم/ سوار با، هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2931
11 - ميسره با: ميسره آن 12 - بر با:- 13 - نزديك ... غلس با: بنزديك لشكر موسى عليه السّلام رسيدند بر كنار دريا قرزم و وقت غسل 14 - فرا ... بينيد با، هن: آن گه (هن: تا) ايشان را بب ..
نيفتاد با: تا يكديگر را نديدند آن دو لشكر 18 - نيفتاد هن: نيافت/ آمد با: بيامد 19 - موسى را با: بموسى كليم عليه السلام 20 - بد خوى با شگونه حس: حون اشكونه/ ما ... شويم با:- 21 - مى ترسيم هن: ترسيم/ شويم حس:- 22 - بن نون حس، هن:-/ فرمود با: بفرمود 23 - آب با: آب قلزم/ و به ديگر هن:
بكديگر/ و سم با: كه سم، هن، كا:
سنب
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ص (69) 1 - نگشته بود با، هن: گشته نبود و يك فرسنگ (هن: و دو فرسنگ) عرض دريا بود/ بديدى با: كه بديديد، هن: بديديت/ از با، هن:- 2 - پايگاه هن: پايكه، كا: صاحب مرتبه 3 - او با: موسى 4 - بگرفت با، هن: برگرفت/ زد و با، هن:
زد 5 - بشكافتن با، هن: شكافتن/ وى را حس:
او/ و با، هن:- 6 - بعصا با: بعصاه/ نزد با: بنزد 7 - تا هن: با/ از وحى حس: ازو 8 - نشكافت حس: باز شكافت/ دريا ... خوان حس: يا ... (ظ: موسى) اگر خواهى بخوان/ موسى هن: چون موسى 9 - بنشكافت با، هن: نشكافت 10 - بشكافد و با، هن:-/ امى با: امى هاشمى 11 - پيغمبران است با: انبيا است و نامش محمد مصطفى و سيد البشر است بر وى/ بر زن با: بر دريا زن/ عجايب با: عجايبها 12 - باز شكافت با: ترا بشكافت، هن:
بشكافت 13 - از كنار تا با: فراخ ازين كنار تا بدان/ در دريا با، هن: دريا/ قوم با: قوم خود 14 - رويد با، هن: شويد/ ترسيم با:
مى ترسيم/ خلق انبوهيم با: خلقى بسياريم 15 - تا هن:- 16 - هين اكنون با: كه اكنون راه پديد آمد/ رويد با، هن: شويد 17 - ما با، هن: بيك راه چون گذريم كه ما/ بر با، هن: به/ نبود با: نباشد 18 - موسى ... بودى هن:-/ بودى با: بود/ از ... مى زد با: برين جانب و بران جانب مى زد 20 - رويد با، هن: شويد/ لوش است با:
گل باشد، كا: حش است و/ اگر هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2932
21 - در آن لوش با:-، كا: در آن حشها 22 - برفت چنان كه هن: تافت چنان، با:
تافت و/ قعر دريا با، هن:-/ كه با:
چنانك/ زمين مى زد با: دريا زد/ و خاك هن: باد 23 - در مى شد با: شد/ رفتند با: شدند
ص (70) 1 - رفتند با: شدند 2 - هين با: بنگريد/ ايشان هن:-/ تا با: زود باشيد تا 3 - چون با: آن گه چون/ بديد ... گفت با:
ديد طاقها گشته و خشك شده روى به هامان كرد و گفت كه ببين كه/ چنان با: چون 4 - بهم از با:-/ بوشنك با، هن: بوشنج/ بهم ... هراه كا: از بوشك بهم برفتيم 5 - مرتبت حس: و مرتبت/ بدانجا هن:
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بدانجاى، با: بدانجايگاه 6 - و گر نه حس: كه تو 7 - عنان با: خود را/ ماديانى هن: ماديان جوان/ و ديق با: ابلق 8 - آمد ... بوى با: آمد و فرعون بر اسبى گشن نشسته بود چون اين نره اسب بوى/ آمد، آن، و هن: آمد چون، آن اسب،-/ آهنگ ...
داد با: بوى كرد 9 - باز دارد با، هن: فرو دارد/ گفتى با:
گويد كه 10 - بهر آنكه با، هن: انچ خود/ دعوى ...
همى با: مى دعوى خداى كردى/ فرا گذاشت با، هن: را بگذاشت/ فرا هن: به، با:- 11 - آن را با: چون آن/ بشد با، هن: شد 12 - جبرئيل حس:-/ نزد با: در پيش 13 - كسى هن: كه كسى، با: در حق كسى كه/ او را ... يك چندى با: و آن بنده همه اسباب مهيا دارد و عيش را مهنا دارد و احوالى زيبا دارد و شغلش را بنوا دارد چند 14 - خداوند با: خداوندش/ و با، هن:-/ نه او با، هن: نه تو 15 - مكافات آن هن: آن بد/ در با: درين 16 - مثال با: فتوى، هن: مثالى 17 - دستخطى از آن خود با: دستخط خويش، هن: دستخط خود/ فرا با، هن: به 18 - را حس:-/ باز شناخت با، هن:
بدانست/ دل ... جان با: دل از جان و زندگانى/ همى در وقت با:- 19 - فريشتگان هن: ملايكان، با: ملائكه/ آمد هن: آمدند 20 - كرد هن: كردند/ را با:-/ راند با:
شدند 21 - جمله با: همه/ گذاره كردند هن:
گذار شدند، با: گذاره شدند، كا: بيرون شدند 22 - فراهم آمد با، هن: بهم افتاد 23 - لوش با: خاك لوش، كا: حش/ برآورد با: برآورد از قعر دريا و گويند همان خط وى
ص (71) 1 - كرد تا با: اكند [ظ: آكند]، هن: اكند خود/ شد ... گفت با: شد اين جمله كه گفتيم تفسير آنست كه ملك جل و علا گويد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2933
2 - فراهم هن: بهم 4 - موسى با، هن: چهل شبان روز 6 - سخن گفتن با:- 7 - معناه با: كه/ ما هن:- 9 - شباروز با، هن: شبانروز/ بعد ما حس:
-/ روزه هن: روزى 10 - موسى با:-/ بود حس:- 14 - بود، به، سى با:-،-، سيه 15 - فرمود با: فرموده بود/ سى روز روزه با:
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روزه سيه روز 16 - بخاييد با: بخاييد تا از وى بوى نهار نيايد و گويند كه مسواك كرد/ و هن:-/ بدار با: دار ده روز ديگر 17 - تمامى، وقت با: تا،-/ بود هن:- 18 - اكنون با، هن: اكنون كه 19 - چگونه با، هن: چه/ برزيم با، هن:
ورزيم/ سى با: سيه 20 - و با: آن گه/ چون هن:-/ آن سى با: سيه 21 - به طور رفت با: و بطور شد، هن: برفت بطور 23 - گرفتيد با: بگرفتيد، كا: فرا گرفتيد/ شما حس:-/ را با:-[ ..... ]
ص (72) 1 - بودى با، هن: بوديد 2 - بعد ما حس، با:- 3 - گوييم با:- 4 - تفسير با، حس:- 6 - فرا گذاشتيم با، هن: بگذاشتيم 7 - پرستيديد با: پرستيديد و اين قصه بجاى ديگر گفته آيد/ تا مگر با: تا در خورد آن، هن: تا در خورد آن آن 8 - كه با، هن: كه آن 9 - عنكم با، هن:- 10 - بنكشتند با، هن: نكشتند/ از حس، با:
آن/ آن را حس: ايشان را/ هزار را با:
هزار 11 - بكشتند با، هن: بكشتند (ظ: نكشتند) / باقى را هن: آن باقى را، با: آن باقى/ كرد با: كردند/ در با، هن: به 12 - اين هن:- 13 - با اين امت با: اين امت، هن: اين امت را/ گناه با، هن: گنه 14 - كردم با: كرديم كه/ است با: است كما قال النبى صلى اللَّه عليه و على آله و سلم الندم توبه و نيز گفت التائب من الذنب كمن لا ذنب له 18 - فلق با، هن: فرق 19 - او با: بحر 20 - مگر با: در خورد آن، هن: در خورد آن آن، كا: فرا خورد اين آن 21 - ياويد با، هن: يابيد/ كنيد با: گيريد 23 - و ياد حس: ياد
ص (73) 1 - موسى با: موسى كليم 2 - كردى با، هن: كرديد/ فرا هن:- 3 - با با: به/ شما حس: تنها 4 - فرا با، هن: به 5 - خويش با:-/ گفت با: گفت و لا تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه عليكم 6 - مر با، هن:-/ را هن:- 7 - آن تان نيك افتد با: آن بهتر باشد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2934
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9 - او با، هن:- 10 - بخشاينده با: بخشاينده خاصه بر عاصيان امة محمّد صلّى اللَّه عليه و على آله و سلّم 12 - ببينيم هن: نبينيم 13 - را با:- 15 - چرا ... گردى با: و ما اعجلك على قومك يا موسى موسى عليه السلام گفت و عجّلت اليك ربّ لترضى 17 - فرو با: فرود 18 - تو حس:- 19 - نبينم با: نبينيم اين خود هم آنجا توانستى كرد 20 - تا ما با: بايد كه ما/ چون با: و 21 - گشتند با، هن: شدند 22 - اگر من بى قوم با: بى قوم چون، هن: من چون بقوم 23 - از بهر من با، هن: براى من/ اينها با:
ايشان/ گردان با، هن: كن
ص (74) 1 - گردانيد با، هن: كرد/ دعاى حس، با:
دعا 2 - لكن با: و لكن/ بشنودى با، هن: شنيدى/ بايد با: مى بايد 5 - ببينيد با، هن: پديد آيد/ افتيد با: شويد/ آن گه هن: انگاه/ بكردند با، هن: كردند 6 - بشنودند با، هن: بشنيدند 7 - گوييد حس: گويند 8 - ديد هن:-/ آن قوم كه با:- 9 - براى آن را با: از بهر آنك 10 - خدا با: از خداى 11 - براى با: از بهر/ و با، هن:- 14 - از با: شما را از/ مگر بود با: در خورد آن باشد، هن: در خورد آن آن بود/ كه شما با: كه 16 - كردى با، هن: كرديد/ با شما با: بشما 17 - از پس با: بعد از 19 - و كذا ... و كذا با:- 20 - باشند با: را بود 21 - سايه وان با، هن: سايه بان/ شما آن با:
شما/ 22 - وقت با:-/ نهفت با: نهفتى 23 - به روز با: از بهر ايشان هر روزى/ بر با، هن: بر سر
ص (75) 1 و 2 - ترنگبين با: تلنگبين، كا: ترنجبين 1 - سمانى با: مسمّى 2 - من با: كه اين من/ آمدى با: آمد/ ايشان با: ايشان از آن/ همى باز كردندى با: باز مى كردند، هن: باز همى كردندى 3 - و از آن با:-/ ساختندى با: همى ساختند، هن: مى ساختندى/ بودندى با:
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بودند، هن: بودى 4 - مى گرفتندى با، هن: همى گرفتندى/ روز با: روزى/ دو قرص با، هن: قرصى 5 - مرغى با: و مرغ، هن: مرغان/ بريان حس:-/ در با: اندر، حس: بر 6 - شراب با، هن: آب/ ايشان هن: ايشان بود 7 - مى خوريد با: بخوريد 8 - نهادند، مى بودند با: نهادندى، بلك بودند و، هن: نهادند، بيك بودند 9 - را با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2935
11 - من هن: آن/ بود حس: اند، با:-/ روز با: روزى/ فرا گيريد با، هن:
بگيرند 14 - درين با: در 15 - و اين هن: و ابنه/ كردى ... است هن:
چنين است/ كردى با: كرديد 16 - با شگونگى بنى اسرائيل با: ما شكونكى اسرائيليان/ بود با، هن: باشد 17 - جفاهاى حس: حصارها/ مى خوريد با: بخوريد/ از حس: آن 18 - هر جا با: ها، هن: هر كجا/ هر چند كه خواهيد هن:- 19 - فراخاوه با: فراخ، هن: فراخانه 23 - قل با: قد
ص (76) 2 - كژ كاريهاى شما حس: كژكاريها شما، با:
و خطاها شما را، هن: كژكاريهاى شما را/ زود بود با: زود باشد، هن، كا: زودا 4 - چون با، هن:-/ بگذشتند با: بگذشت 5 - موسى را با: بموسى/ فرمود هن: بفرمود/ به شهر با: بر زمين [ظ: بسر زمين] / برد هن: كه، با: بر كه/ آن از با: آنست، هن: آن 6 - بود با: بوده بود/ فرا با، هن: به 7 - شنيده با: شنيده/ مردان با: مردمانى/ بزرگ با: بزرگ كالبد 8 - بترسيدند حس: بود شنيدند 9 - نصرت بر ايشان با: بر نصرت/ گفتند با: آن گه گفتند كه/ تا هن:-/ نخست بر رسيم با: اول بپرسيم 10 - گردانيم با: كنيم بعد از آن/ دوانزده با، هن: دوازده 11 - بفرستادند با، هن: بفرستاد/ به تجسس با: تا احوال آن بدانند و تجسس كنند/ كنار هن: كناره 12 - بديد حس:-/ بگرفت ... فرو ريخت با: در حال ايشان را بر گرفت و در پيش امير خود برد و ايشان دوازده تن بودند همه سوار همه را پيش امير برد 13 - گفت با: امير گفت/ گفتند ... كه با:
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گفت كه ايشان از قوم آنند كه 14 - آن سواران با: انگه ايشان، حس: از سواران/ كه با: تا/ فراهم مى رفت هن: باز مى گردانيد 15 - چنان كه ... گردند هن:-/ مور با:
موران/ آن با: بعد از آن/ بگذار با:
بگذاريد 16 - و قوم هن: تا قوم/ كنند هن: بكنند/ مردمانيم با، هن: مردانيم 17 - چون با: چگونه/ ضعيفند با: ضعيف و حقيرند/ خود هن: و خود/ آمد با، هن:
آمدن چون/ در راه با: در راه كه/ بهم هن: با هم 18 - فرا با، هن: با/ بنگوييم با: نگوييم 20 - كالوب بن يوفنا با: كالون بن يوحنا، حس: كالب بن يوفنا/ عهد با: عهد را، هن: بعهد/ نبوت با: پيغامبرى/ بنو با:
بنى 21 - مردمان با، هن: مردان/ تخلف كردند با: همه تخلف كردند اين است كه ملك تعالى مى گويد 23 - ايشان را با:-/ و آن ... كه با، هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2936

ص (77) 1 - ايشان را گفته بودند با، هن:- مى گفتند هطا حس: مى حنطه/ سمقاثا با: سقماثا 2 - فرو هن: فرود 3 - بدان كسان با: انكسها، هن: بر انكسها/ بدانچه هن: برانچ/ بودند بيرون مى با:
بودند و بيرون، هن: بودندى بيرون 4 - و با: تا، هن:- 5 - ايشان هن: ايشان را 6 - سياه با: سياه كرد 7 - بعد ما ... بودند حس:- 8 - نه جز از آن با، هن: بجزان 10 - موسى با: موسى مر 11 - به آب حس:- 13 - گفتيم حس: گفتم/ بر آن با: بر 14 - راه با: راه كه 15 - بردار با، هن: برگير/ نهاد با: انداخت 16 - چند حس: چون/ دوانزده هن، با:
دوازده/ بود چون با: سنگ بود آن گه 17 - آن با:-/ آنجا با:- 18 - كفت با:-/ بود با، هن: بود در پيش وى/ يزد با، هن: بر زد 19 - گشاده شد با: و بشوريد، هن: بشريت 20 - سوار با: و/ رودى حس: روزى 21 - بدرستى با: بدرستى و راستى 22 - آبشخور با: راه بآب خور كه بر ايشان غلط نشدى، هن: را آب خور 23 - مى خوريد و مى آشاميد با: بخوريد و بياشاميد 18 - كفت با:-/ بود با، بود در پيش وى/ بزد با، هن: بر زد
ص (78) 1 - تبهكاران با، هن: تباه كاران/ چون حس:
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چرا، با: چون 3 - بالكفر حس:- 4 - معناه ... گفته اند با:-/ و لا تعثوا هن:
7 - گفتيد حس، كا: گفتند 8 - همى با: يعنى، كا: همين/ سلوى هن:
سلوى و بس 9 - خوى با، كا: خو/ فا هن: به، با: بنان، كا: فرانان 10 - گياه با، كا: گيا/ منش هن، با، كا:
خوى (كا: چون) باز خواست و منش/ از آن بزد با: باز زد از آن ازينجا گفته اند عادة ترضعت بروحها تنزعت 12 - طعام با: طعام بود/ و بس با: بس 13 - لكن با:- 15 - ترا حس: تو 16 - تره آن هن، با: تره 17 - دانژه هن: و رسك، با: دانجه، حس، كا:
داثره [!] 18 - گوييم با: گوييم بلى/ انبات حس:
نبات/ نه ... بود هن:- 19 - چون هن: چون انبات/ بدان حس: آن/ چنان كه ... مروى با:- 20 - بدل مى با: مى بدل 21 - مى خواهيد هن: خواهيد/ بدانچه آن بهتر با: از آنج بهتر، هن: آنچه بدان بهتر/ گويند هن: گوييد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2937
22 - از حس: آن/ فاضلتر با، هن:- 23 - آن ... زيرا با: كه از بهر آن ادنى خواند
ص (79) 1 - فرا با، هن: به/ نبينى با: چنانك 2 - بى حس:-/ قوم با، هن:- 3 - لا جرم ... به از با: بهتر از/ به هن: بهتر/ راغبان با: داعيان/ جواب حس:- 5 - سال وا سال با، هن: سال تا سال 6 - دهقانان با: دهقانان و منعمان/ برزگرى با، هن: كشاورزى 7 - خوى هن: موى/ كه ... پاليزبانم با، هن:
- 8 - گفت با: نگفت/ نگفت با:-/ مصرا ... تنوين هن: مصرا با تنوين 10 - اسماء با:- 11 - و اين با، هن: و اين مصر/ است اى اهبطوا هن: اى 12 - را با:- 13 - فروم هن: فروغ/ درويشى با:
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درويشى تا اگر جهودى را صد هزار درم باشد يا دينار بود پر نبود و هميشه ترسان و لرزان بود 14 - بسزاوار خشمى با، هن: سزاوار خشم 15 - بدان با: بران/ بدان ... شدند هن: آن بودند مى كافر شدند 16 - ناسپاسى مى هن: مى ناسپاسى 17 - بنا حق با: ان ابناى حق/ و بى جرم با، هن: بى جرمى/ پيغمبر با: خود پيغمبران، هن: خود پيغامبر 18 - بود تا با: نبود پس از بهر چه 19 - بحق با، هن: بحق خود 20 - اگر هن: كه/ آن ... بودى با:- 21 - خدا با: خدا بود/ كه حس:- 22 - مى كردند ... كه با: كردند نخست در حال/ نافرمانى مى هن: مى نافرمانى 23 - و بودند ... مى گذشتند هن:-
ص (80) 1 - مى با، هن:-/ را حس:- 2 - ناسپاسدارى با، هن، كا: ناسپاسى/ در كفر با، هن: بكفر/ به پيغمبر با:
پيغامبران 3 - آن گه كافر كا: انگه حرام گفتار شدند انگاه حرام كردار شدند انگاه همه كفار 4 - شدند هن: شدند و از آنجا باز شدند، با:
انگه از آنجا بباز شدند 6 - گرويدند با، هن: بگرويدند/ آن ترسايان حس: ترسايان، هن: با: آن ترساان 8 - اقرب با: يميلون، هن:- 9 - گرويد با: بگرود، هن: بگرويدند/ واپسين با، هن: باز پسين/ كرد با، هن:- 10 - خداى با: يك خداى 11 - بيم حس: بيم بزه/ باشد با، هن: بود/ بر ايشان هن: ايشان را 12 - جهود و ترسا با، هن: جهودان و ترسايان (هن: ترساان) / را با:- 13 - بايد، بارى با:- 14 - آخر با، باخر آيت 15 - يوم ... آمنوا حس:-/ از آن هن:-، با: ازين/ كه هن:- 16 - ايمانه هن: ايمان/ بر ... است با: نيز منافق را/ تصديق با، هن: تصديق ايمان 18 - فلهم ... ربهم هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2938
22 - گفته اند با، هن: گوييم
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ص (81) 1 - با ... است با: است با من معنى [؟] / با هن: به 2 - چون هن: كه 3 - شما هن: شما بر شما/ زور با، هن: زير/ آن كوه را حس: آن كوه، با: از كوه را 4 - بياورد با، هن: آورد 5 - در آنجا با:- 6 - آورد با: آوردن/ و خود نپذيريم هن: خود اصلا و راسا نپذيريم، با:-/ بفرستد با:
بفرمود، هن: فرمان داد/ را با، هن:- 7 - لشكرگاه با، هن: لشكرها/ زور با، هن:
زبر 8 - ايشان تمام با: آن بتمامت، هن: آن بتمامى/ ان شاء اللَّه با: اگر خداى خواهد 9 - فراگيريد و فرا پذيريد با: به گيريد و به پذيريد، هن: بگيريت و بپذيريت/ آنچه با: بدانج/ به نيرو و حس، هن: بنيرو او، كا: بنيرواى، با:-[ضبط كا بهتر است، در حس و هن: ظاهرا «به نيرو و جدّ و جهد» كه بر اساس نوعى رسم الخط «بنيروا و جدّ و جهد» نوشته اند] 10 - وجد و جهد با: بجد و بجهد/ جهد با، هن: جهد و مواظبت النفس 11 - آن هن: آنجا/ مگر با، هن: در خورد آن آن 13 - برگشتى، نياوردى با، هن: بر كشتيد، نياورديد 14 - بر شما با:- 15 - رحمت با، هن: بخشايش/ آن روز همه با، هن: همه آن روز 16 - شديى با: شدى، هن: شديت، كا:
شديدى 17 - جهودان حس:-/ را با:-/ خطاب با: كه اين خطاب 20 - آن هن: شما آن/ به گرفتن حس:
بگرفتند 21 - از پس با: پس از/ دوشنبه با:- 22 - ايله كا: نينوا 23 - به هن: بر/ آن دريا دو با: دريا و/ اهل كرامات كا: پايگاه دار از اهل كرامت/ شنبه با: شنبد
ص (82) 1 - آن با، هن: از/ با با: به/ و با، هن، كا:- 2 - كردندى با، هن، كا: را/ هم با:- 3 - ساحل با: جا 4 - با با، هن:- به/ و هن:- 5 - روزى با، هن:-/ روز شنبه با، هن:
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روزى، حس:-[متن از كا] / به هن: بر/ به ... دريا با:- 6 - شنبه با: شنبد/ آن با، هن: آن ماهى/ باز با: بر 7 - در، مردمان، كه ... كرد با: به، مردكان، كه من همى چنين توانم كردن/ چنين مى توان هن: همى چنين توان/ كه هن:- 8 - آريم و خود با: آييم و خود، هن: آوريم و چون 9 - آن را با:-/ دريا با: چون دريا در 10 - پر ... آمدى هن: پر از ماهى برآمدى، با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2939
از ماهى پر شدى، كا: پر از ماهى در آمدى 11 - فراهم با، هن، كا: فرا/ آن ... بماندى با: آن ماهيان در آنجا بماندندى 12 - به جوالها با، هن، كا: بخروارها/ مى هن:- 13 - به با:- 14 - گرفتند و گروهى هن: بگرفتند گروهى مى/ و گروهى نگرفتند با:-/ ساختند و مى خوردند هن: ساختندى و مى خوردندى 15 - آخر با: و/ ديگران با: پس ديگران، هن: مر ديگران 16 - مباشيد هن: نباشيد/ ترسيم با:
مى ترسيم 17 - شهر با، كا: پس شهر/ را هن:-/ بكردند با: برآوردند 19 - يك نيمه حس: يك، هن: نيمه 21 - گردانيد هن: گردانيدند/ چون با، هن:
-/ برآمد با: برآمد و آفتاب بر آمد و در 23 - حيلت كردند با: بنهادند/ بارو هن:
باره/ همه قوم ... بودند با، هن، كا: قوم را ديدند همه كپى گشته
ص (83) 2 - آن گه با: بعد از سه روز همه 4 - را هن:-/ آنچه با: مر آن را كه/ يعنى ... دور بودند با: و باشند تا به روز قيامت و گفته اند كه 5 - را كه بديشان هن: كه بايشان 6 - است هن:- 7 - روز با: بروز 8 - را با:-/ پس آن كردند با: پس كرده بودند 10 - خاسئين هن:-/ چيز حس: خبر 11 - در با: بر، هن:- 12 - پندى با، هن: پندى مر 14 - بكشيد حس: بكشيد 15 - اى هن:-/ را هن: را همى/ خندستانى با: خنده ستانى، هن:
خنده اساى/ گيريى هن: همى گيرى، با: گيرى 16 - گاوى با، هن: گاو/ زنيد حس: دهيد 19 - نادانان با، هن: نادانى 20 - ما هن: ما را 21 - آن با، هن: آن گاو/ پير با، هن: پير است 22 - بدرستى با:- 23 - نه پير و نه جوان هن: نه برنا و نه ورنا
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ص (84) 1 - ميانه ... جوانى با، هن:-/ بگفت حس: نگفت 2 - كرد با: كرده 3 - مى با:- 4 - نبينى كه هن: نبينى 5 - فا با:- 6 - اين حس:- و آن آن است با: و بر همه امتان 7 - در با: درين/ البقره با:-/ امر با: امر كرد/ بكرد با:-/ به آخر هن: در 8 - بنو هن: بنى 9 - چندان با، هن: چندانى 10 - ما با، هن: ما را 11 - خويش را با، هن: خويش/ او هن: آن 16 - پديد با، هن: پديدار/ آن با، هن:-/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2940
گاو با، هن: گاوى/ خواسته با، هن:
فرموده 17 - مانسته حس: پوشيده 21 - دهد با، هن: دهنده/ نكشند با:
نكشيده باشند/ كشت را با:- 22 - بود با: باشد/ نشان با: نشانى
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ص (85) 1 - اكنون با: كه/ اى هن:-/ نشانى با: نشان/ بسزا با: بسزا و 2 - موسى با، هن: موسى از پيش/ نشان با، هن: نشانى/ درست با: درست بسزا و بتمامى 3 - تمام با: بتمامى و، هن: بتمامى 4 - آوردى حس:- 5 - و نخواستند ... گاو را حس:-/ نخواستند با: نخواست 6 - لجوجى كه هن: لجوجى آن/ از حس، با: آن/ گويد با: مى گويد 7 - لو انهم ... عليهم كا: كه اگر ايشان هر گاو كه بودى فرا گرفتندى و بكشتندى كفايه بودى و به مراد رسيدندى ليكن لجوجى كردند تا خداى تعالى كار برايشان دشخوار گردانيد/ البقر با: البقرة/ لا جزيهم حس، هن: لا جزتهم 9 - گاو با:- 10 - بكشتى با، هن: بكشتيد 11 - كردى با: كردند، هن: كرديت/ در قاتل آن با: قاتلان 12 - بود با: آن بود 13 - بپوشيدى با: بپوسيذه، هن: مى بپوشيديت 14 - برخى با: پاره، هن: بعضى 15 - پهلو حس: پهلوا 16 - كند خدا ... زنده هن:- 17 - كشتن هن: گوشت/ يحيى اللَّه الموتى هن:- 19 - اشتدت هن:-، با: اشتدت به الريح/ بقيعه هن:- 20 - نبينى كه سبب حس، هن:-، با: كه سبب [متن از: كا] 21 - آن با، هن:- 22 - او با، هن: او را/ كمال حس: كمال و/ مگر با: در خورد آن، هن: در خورد آن آن 23 - كنيد با: كنيد و خرد را كاربنديد/ را حس:-/ دريابيد با: دريابيد به نظر و استدلال و حجج، هن: دريابيد و اللَّه اعلم [ ..... ]
ص (86) 1 - قصه ... آن با: و آن چنان 2 - بازرگانى با: بازرگان و، هن: بازرگان/ توانگر با: توانگر بود و 3 - بازان با، هن: با آن/ همزاد و هميشه با:
همزاد و هم دبيرستان و هم بازى و هم پيشه و، هن: همزاد و همبازى و هميشه [ظ:
هم پيشه] / بر آن با: در آن دختر بسته داشت و دل بدان/ بدو با، هن: بوى 4 - فرا رسيد با، هن: برسيد/ كرد با، هن:
مى كرد/ بهر با، هن:- 5 - اوكين آن با: و اين برادر زاده كين عاميل 6 - آن با:-/ بيامد و حس: برادر زاده، هن:
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آمد و 7 - اى با: كه اين/ فلان با، هن: آن/ شهرى را با:-/ نزديك هن: نزديكى/ عاميل با: عاميل و در آن شهر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2941
8 - آمده اند حس: آمده بود، با: آمده اند و بكرانه شهر فرود آمده اند/ چه بود با: چى باشد/ اگر هن: كه/ براى من با:- 9 - و بيايى با: و با من بياى تا من/ به من ...
آن با: ازيشان بستانهم و بدان 10 - در آن با: از آن، هن: بر آن/ به شب مى شد با:-/ مى شد هن: همى شد 11 - بازان با: با/ يك ... ميان راه با: خود تا بدان كناره شهر يك فرسنگ بود و گويند كه شهرى بود پيوسته و اين شهر كه عاميل آنجا بود يك فرسنگ دورى ميان اين دو شهر بود 13 - آن دو با: آن/ بنگرستند با: منكر شدند و 14 - قاتل حس: قاوتل/ قاتل ... بندانستند با: كه تا قاتل او را بدانند معلوم نگشت/ ديت او را ... در نپذيرفتند هن، با: پس قسامت كردند ديت او را در پذيرفتند 15 - به موسى با: موسى را/ از حس: آن 16 - خواهد با، هن: خواه/ آرد با: آيد 17 - او را با: او، هن: آن گاو 18 - گردد حس: كرد/ صفت آن با: از صفتهاى، هن: صفتهاى آن 19 - بكشيد با، هن: بكشيد چنان كه در تفسير آيات گفته آمد/ آخر با: چون 20 - گاوى با: گاو/ نزد با: بنزد/ جوهرى با: جوهرى و وى 21 - بار با: بردبار/ پدر با، هن: پدر خويش 22 - آمد ... فروخت با: آمد و (هن: و پدر) وى را بپنجاه هزار درم گوهر (با: گوهرى) فروخت 23 - بخواست رفت هن: بخواست رفتن، با بخواستند رفتن/ مشترى با: مشترى پدر
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ص (87) 1 - كليد ... بود و با:-/ نكو هن: نيكو 2 - پدر را با: كه مشترى را/ جوهرى با:، هن: جواهر/ بدهد با: ادا كند/ بمى بايد هن: همى ببايد/ مرا ... غرامت (س 10) با: ياران من بيرون شدند و كاروان شد اين پسر گفت كه پنج هزار درم زيادت بدهم و پدر را بيدار نكنم بايع گفت كه من پنج هزار درم كم كردم و او را بيدار كن پسر مى افزود تا به هفتاد و پنج هزار درم برآمد و بايع كم مى كرد تا به بيست و پنج هزار درم باز آمد پدر بيدار شد و بيست و پنج هزار درم غرامت 3 - تا او هن: تا 4 - بيدار هن: پدر بيدار/ بمى رفتند هن:
همى برفتند 6 - درم زيادت كنم هن: زياده بر نهم 8 - سى حس، هن:-[در حس: سفيد است، از كا:] 9 - خود هن:-/ آن هن:- 10 - مى هن: همى 11 - داشت با، هن: بداشت 12 - كرد با:-/ را مى بايست با: همى بايست كشت/ بدان با: و بران، هن: بران 14 - او را با، هن:-/ حكم شريعت با:
حكم و شرعت و قصاص/ تا ما ... رهيم با:- 15 - اگر حس:-/ لا محاله با: لا بد/ ببايد با، هن: مى بايد/ او را ... ندهم با:
پوست وى را پر زر كنيد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2942
16 - پر زر كم هن: بزركم 17 - بر آن با: بدان/ نزديك با، هن:
بنزديك/ زنى بود با، هن: زنى يافتند 18 - و با با، هن: و بابى/ مى مردند با، هن:
همى مردند/ صبر مى با: صبر همى، هن:
همى صبر/ و به با، هن: بر/ خدا با، هن: خداى و 19 - مى بود با، هن: همى بود/ بازان با:
بدان 20 - او با: زن/ نژادى است حس: نژادت [شايد: نژادست نژاده است] 21 - ايشان با:-/ لا محاله با: لا بد است كه/ بمى بايد با: مى ببايد، هن:
مى بايد/ به پوست ... ندهم با: پوست او را پر زر كنيد 22 - پر هن:- 23 - بران با، هن: بدان/ رسيده بود با: افتاده بود، هن: افتاد
ص (88) 1 - وهب منبه با: وهب، هن: وهب بن/ را هن:-/ بار با: بردبار/ شب با: چون شب 3 - و هن:-/ هيزم هن
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او/ دهم با: باز دهم، هن: بدهم/ گفت به من ... زمانى با:- 19 - پيش با: در پيش/ و دور ... بحق با:
برنا بدويد و گفت كه به 20 - برداد با: سوگند داد 21 - برناى نكوكار حس: برنا نكوكار، با: برناى نيكوكار، هن: بنا بار/ بربود با: ربود 22 - بدان هن: بر آن/ بر خدا دادى با:
خداى سوگند دادى/ برهانيد هن: رهانيد/ نكو هن: نيكو تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2943
23 - با مادر حس:-/ او را نزد با: آن گاو را بنزديك/ ببر او را به بازار با: كه او را ببازار بر
ص (89) 1 - شرط با: شرط و/ ببرد با: ببازار برد/ را هن:- 2 - بيازمايد در فرمان بردارى با: امتحان كرد در مطيع بودن فرمان/ مادر را هن: مادر وى را 3 - دهى با: مى دهى برنا/ گر ... دهد با:
بشرط و رضاى مادرم 4 - بده هن:-، با: خريدم/ بنداد با، هن:
نداد 5 - بده با: بفروش/ شرط با: شرط و/ رضايى با، هن: رضاى [در حس اينجا صريحا رضايى ثبت شده است و در دو مورد قبل سطر 1 و 4 بدين صورت: رضايى، در سطر 6 رضاى و در سطر 7 رضايى] / پيش با: بپيش 6 - را ... بخواست با: را خريدارى كرد بدوازده دنار 7 - خريدار گاو نيستم با، هن: نه خريدار گاوم/ من فرشته ام هن:- 8 - تجربت تو مى كنم با، هن: اين تجربت ترا مى كردم/ برو با:-/ با هن، با: به 9 - بر اين با: بدين 10 - جاى هن: جايى/ نمى ياوند با، هن:
نيابند/ نگر با: و نگر تا/ به حس، با:
-/ پر زر با: پر زر بحنند پس/ با با، هن: به 11 - برد با: باز آورد/ بخريدند با: بخريدند بپوست او پر زر 12 - گاو ... بگفت با: گاو نيز زنده شد انگه عاميل گفت 13 - آن حس: از 15 - سيه، تبه با: سياه، تباه 16 - از پس آنكه با: پس از آنكه آن/ بديدى با: بديدند، هن: ديده/ بود با:- 17 - خواطر شر هن: خواطرش 18 - سنگها است با: سنگ است پس گفت 19 - اين نه با، هن: نه اين 20 - گوييم با، هن:-/ كالحجارة با، هن:
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فهى كالحجاره 20 و 21 - برخى با، هن: بعضى 22 - از سنگ شد با: شد از سنگ/ آن گه هن:-/ از سنگ سخت تر است با:
سخت تر است از سنگ 23 - و بدرستى حس: بدرستى
ص (90) 1 - شرد هن: تراود 2 - و آن با: بدرستى كه آن 3 - آن با، هن: آب/ چون حس: كچون 4 - داد با، هن: بود/ منه حس:- 5 - فايده داد و هن: فايده دهد و/ فايده داد اين با: فايده اين/ جز ... پس با: جذ باشد و اين جذ پس 6 - نبود با: نباشد/ از با: آن 7 - خير حس:-/ 9 - اين ... حقيقت با، هن: اين تمثيل است نه بحقيقت 10 - اگر ... گفتندى با، هن: اگر اين سخن وا سنگ (هن: بسنگ) خاره گفتى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2944
11 - تمثل با، هن: مثل/ خود بر هن: خود بود بر 12 - بى خبر با، هن، كا: بى آگاهى 14 - طمع مى داريد هن: مى طمع داريت 15 - جهودان شما را هن: شما را جهودان/ ايشان بدان با: اين بدين/ عسرى حس:
حسرى، كا: واشگونگى 17 - سخن با: از ايشان سخن/ خداى با:
خداى را، هن: خداى را تعالى/ بمى گردانيدند با: مى نگردانيدند 18 - كه هن:-/ به طور هن: در طور 19 - خدا با، هن: خدا (هن: خداى) را/ با قوم با، هن: به قوم/ و با:-/ خدا با:
خداى را 20 - ايشان با:-/ بلى هن:-/ اين حس:-/ لكن به آخر گفت با:- 21 - آريد با: آوريد/ تحريف با: تحريف ايشان يعنى 22 - محمد هن، كا: محمد را/ آن را بمى گردانيدند با، كا: آن را مى بگردانيدند، هن: مى آن را بگردانيدند
ص (91) 1 - بر خلق بسيار با: بسيار بر خلق 2 - محمد با، هن: مصطفى را 3 - عنود ... بسيار حس: عنود بر خلق بسيار روا نبود/ گوييم با: گفته اند 4 - بيفتاد با: نيفتاد 5 - پنداشتند با: نپنداشتند/ از اسرائيل با: از ولد اسماعيل 7 - فرا رسند با، هن: برسند/ ببينند هن:
نه بينند 8 - گرويده ايم ما با: كه ما گرويده ايم، هن:
ما گرويده ايم 9 - به حس:- 10 - و حس، با، هن:-/ با با: سوى/ يعنى با:- 11 - تنها گردند كا: خالى كردند 12 - مى گوييد با: مى گويد، حس، هن:
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مى گويند 13 - مسلمانان هن: مسلمان/ آنچه كا:
آنچه خداى 15 - نگويند با: و نگويند كه، حس: گويند/ لا بل با: لا بد كه، هن: بل 16 - معناه با: به معناه 18 - مى دانستى با: كه مى دانستيد، هن:
ميدانستيت/ كتاب با: كتابت 19 - بدو با، هن: به وى/ نياوردى با:
نياورديد، هن: نياورديت 20 - مسلمانان هن: مسلمان/ نبايد با: بايد/ خدا گفت با:- 23 - ايشان بمى پوشند هن، كا: ايشان مى پوشند، با: شما مى دانيد و مى پوشيد/ آشكارا هن: مى آشكارا
ص (92) 1 - مى كنند با: مى كنيد، هن: كنند 2 - نانويسندگانند با: نابسندگان اند [ظ:
نانبيسندگان] 3 - آن حس: از/ دروغهايى هن، با: دروغها/ كه با: كه قاده 4 - خواندنى ظاهر با، كا: خواندن بظاهر، هن:
خواندندى بظاهر 5 - امانى بيك حس:-/ بيك با:-، تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2945
هن: لكن (متن: كا) / آرزو با: آرزوى/ نرسند هن: برسند 6 - مگر مى هن: مگر كه/ حقند هن، با، كا: حقند و/ باطل اند با: باطل اند و مگر بر پنداشتى و بر پنداشت هيچيز ندهند مگر آنك حسرت بار آرد و اندوه و غم 8 - مى نبيسند هن: مى نويسند/ نامه با، هن:
نامها/ به دستهاى حس: نبشتها 9 - مى نويسند با: مى نبيسند/ جهودان بودند با: جهودانند 11 - بخرند حس: بخريد/ بهايى هن:
بهاى، با: بها 12 - رشوتها با: رشوتها و معظم ترين رشوت مر ايشان را چهار گز كرباس بودى يا چهار گز فوطه 13 - ويل با: تاويل 14 - در با: و در 15 - ويل ... گفته اند هن:-/ واديى با:
كه ويل واديى 17 - مى دهد كه با، هن: مى دهند 18 - ببود با: شد/ شدند با: ببودند 19 - گويد با: مى گويد كه 21 - ويل با:- 22 - بر رشوت با: رشوت، هن: برشوت 23 - گفت حس: نگفت/ كتابت حس:
كتاب، با: كردن
ص (93) 1 - همه كس داند با: همگنان دانند/ كتابت حس: كتاب 2 - كتابت حس: كتاب/ ايشان با، هن:
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ايشان را/ يد با: دست/ كه ... كتب با: كه نيز به امر كتابت بود كتب 3 - ننبشته با، هن: ننوشته/ و دبير هن: كه دبير، با: كه ديگرى 4 - آن با:-/ خدا هن: خداى را/ به دستهاى با: بدست 5 - بنوشتند با، هن: مى نبشتند/ چنان كه با:
-/ بتمامى هن، با: تمامى/ ايشان با، هن: ايشان را 6 - نرسد با: نمى رسد 7 - گوساله با: عجل 8 - پرستيدند با: پرستيدند پنداشتند كه مدت عذاب بر مقدار مدت معصيت بود/ گردد با، هن: باشد، كا: بود 9 - اينجا حس: آنجا/ معدوده و با: معدوده مراد ازين نعمت ايام است و/ و جاى ديگر گفت با: و آنجا كه گفت 10 - اينجا گفت با: آنجا كه گفت، حس:
آنجا گفت 11 - معدودات با: اياما معدودات/ از آن با:
ازين 13 - فرا گرفته اى با: بگرفته ايد، هن: فرا گرفته ايت 14 - هرگز نكند با، هن: خلاف نكند خداى پيمان او را 15 - اى گوييد با: تا مى گوييد، هن: يا مى گوييت/ مى گوييد حس: مى گويند/ ندانيد حس: بدانيد، با: بدانيد از گزاف 16 - نه هن:-/ بيك با، هن: بلك/ كرد بدى حس: كردى، با: كردارى 17 - گرد با، هن، كا: بگرد/ كژكارى او كا: از كوژكارى/ بمرد هن: مرد 19 - ايشانند با: ايشانند ايشان تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2946
20 - جاويدان با، هن، كا: جاودان/ باشند با: باشند آن گه صفت اهل توحيد بگفت 22 - اخلاص با: اخلاص كه در اورى و ربانه [ظ: در او روى و ريانه] 23 - ايشان هن:-/ جاويدان با: جاودانه، هن: جاودان، كا: جاويد
ص (94) 1 - يعبدون حس، با، كا: تعبدون [اصلاح بعدى] / بگرفتيم با، هن، كا: برگرفتيم 2 - نپرستند با: مى ترسيد 3 - به تا حس: بتا [نقطه ها را پاك كرده اند] 4 - نكويى با، هن، كا: نيكوى 5 - خويشاوندان با، هن: خداوند خويشى (با:
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خويش) 6 - نيكوى هن: نيكو/ نيكو هن:-، با: نيكو بود 8 - حقى با: حق 10 - برگشتى با، هن: برگشتيد 11 - او با: وى و بحيرا راهب و اصحابان وى/ بگردانيده اند با، هن: گردانيده ايد 13 - العهد حس: الهدى 14 - معناه با:- 17 - فرا گرفتيم هن: برگرفتيم/ كه حس:
-/ نريزيد با: مريزيد/ و با، هن: يعنى كه 18 - يكدگر با، هن: يكديگر/ نكشيد حس: نكشند، با: مكشيد/ نكنيد حس:
نكنند/ سراهاى هن، با: سرايهاى، كا:
شهرهاى 19 - دادى با، هن: داديد/ بودن عهد با، هن، كا: بودن اين عهد 20 - دادى بدان با، هن: داديد آن
ص (95) 2 - يكدگر با، هن، كا: يكديگر 3 - سراهاى با، هن: سرايهاى 5 - باز مى با، هن: مى باز 7 - سؤال ... ايشان حس:-/ 8 - يكدگر را از خان و مان با، هن: از خان و مان يكديگر را/ بدان با، هن:- 9 - اسيران را بارى نيك بود حس: اسيرانى اين كى بود/ ايشان را هن:-/ گوييم- حس: بگوييم 10 - بر بنى اسرائيل ... خريدند و با: برايشان گرفته بود يكى آنك يكديگر را مكشيد و ديگر آنك يكديگر را اجلا نكنيد سديگر آنك اسيران را باز همى خريد و، هن: بر ايشان ياد كرد يكى بجاى آوردند كه اسيران را باز مى خريدند و 13 - آن ... بشكستند حس: دوم عهد يكدگر را مى شكستند، هن: از دو عهد يكى را مى شكستند 14 - اى مى گرويد با، هن: اى مى بگرويد/ به برخى هن: ببعضى 17 - جزيت با: جزيت و گر بنا گرفتن بوقت بوقت گرفتن جزيت ازيشان و اندر جنبانيدن سخت و رها كردن/ در روز با: و روز 18 - با با، هن: به سوى/ عذابى چون با، هن:-/ دوزخ با: دوزخ جاويد 19 - ايشان با:-/ مى كنند با: مى كنند از شرّ و كتمان حق و تغيير كتاب و بدل كردن نعت و صفت محمد صلّى اللَّه عليه و على آله و سلّم در توريت تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2947
21 - بترين با: بدين 22 - سبك با، هن: و سبك، كا: پس سبك 23 - و نه از هن: و از/ عذاب با: عذاب جاويد
ص (96) 2 - ما با:- 3 - فرا داشتيم هن: گذاشتيم/ از پس او با:
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او را/ يوشع و داود و سليمان با: يوشع بن نون و سليمان بن داود عليهما السّلام 4 - عيسى را با: عيسى/ مريم را هن: مريم/ هويدا با، هن: پيدا/ موتى هن: مواتى 5 - و ايدناه حس: و آتيناه 8 - كشتن با، هن: قتل/ درخت بزدند با، هن، كا: دار بر زدند (هن: بزدند) / بر درخت با، هن، كا: بردار 9 - برد با، هن: برد و شبه او را بر قطيانوس (هن: بطانوس، كا:-) قتّال افكند و- و گفته اند ... بود حس:- 10 - بدو با: برو، هن: بر وى 13 - كردى با، هن: كرديد/ مى كشتى با، هن: مى كشتيد 15 - غلافها با: خلاف 19 - نه بى نفريده با: بلكه بنفرين كرده، هن:
نه بل كه بنفريده 20 - ايشان با:-/ خدا با:- 21 - نمى ياوند با، هن: نمى يابند/ اندكى با: و اندك، هن: اندك/ بدان با:- 22 - و گفته اند معناه ... بگروند با:-/ معناه اندكى ... بگروند حس، هن: اندكست آنچه ايشان بدان مى گروند. [متن از: كا]
ص (97) 2 - كه ... تورات با:- 3 - و در با: كه در، هن: آنكه در 4 - آمرا هن، حس: امرا، با: اى امرا [!] / ما با: بما 5 - و نصرت با: كه نصرت، هن: نصرت 6 - بر آن هن: بدان/ آن آن با: آن چنان 7 - پيش حس: پس/ حربها بودى هن:
حربهاى بود 10 - كتاب او با: كتاب خداى و كتاب محمد 12 - مى شناختند با: بشناختند 13 - قرآن با: قرآن و فضل او 14 - ناگرويدگان با: كافران 16 - را حس:- 17 - بئس با، هن: معناه بئس/ كالكفر حس: بما 18 - شدند با: شوند/ فرستاد خدا هن:
فرستادندى 19 - فرو مى آورد با: فرود مى آرد، هن:
مى فرود آرد/ از فضل او با: افزونى ازو و/ رسالت با: رسالت و نبوت 20 - خواهد حس: مى خواست/ چون هن:
چو، با:- 21 - بازگشتند با: كنند/ به خشمى از خدا بر خشمى حس: از خدا به خشمى خشم، با:
به خشم 22 - و ديگر با، هن: دوم/ گفته اند ... به محمد و هن، با:- 23 - و خشم ... كفر و با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2948
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ص (98) 1 - كفرهم على حس:-/ مر هن: بر 2 - عذابى با، هن: عذاب 3 - را هن:- 4 - بلى با، هن: بلى مهين/ لكن با: نه عذاب و لكن، هن: بعذاب لكن/ چون ...
داد با: سبب اهانت عذاب بود نام بدان دارد 7 - ايشان با، هن: مر ايشان 8 - بگرويم با: گرويده ايم، هن: گرويديم 9 - بدانچه هن: بدان/ جز با: جز از 10 - سزا با: سزاوار/ 12 - خدا هن:-/ از پيش با:-/ هستى با، هن: هستيد/ به حس:- 13 - اين هن: حسين (ظ: چنين) / تعيير حس: تغيير، هن: تغير 14 - را نكشته بودند با: را نمى كشتند، هن:
كشته بودند 15 - لكن ... اين با:- 16 - تعيير هن: تعسر/ را حس، هن:-/ المرء بابن عم السوء حس: المرء نجم السوء/ ديگر جواب گوييم حس: سؤال جواب گوييم، با: جواب ديگر دهيم، هن:
ديگر جواب دهيم 19 - آمد با: مى آمد 20 - آيتهاى هويدا با، هن: پيداييها، كا:
هويداييها/ يد با، هن: يد بيضا 21 - فرا گرفتيد با، هن: بگرفتيد/ گوساله را با: گوساله اى را 22 - بودى با، هن: بوديد 23 - فراگرفتيم با، هن: بگرفتيم
ص (99) 1 - و برداشتيم هن:-/ و بداشتيم با:-/ زور با، هن، كا: زبر/ را با:- 2 - فرا گيريد با، هن: بگيريد/ نيرو حس:
نيروا 3 - مداومت با: دولت، هن: دوام، كا: دوامت/ فراشنويد با، هن: بشنويد/ و عصينا ...
بالظاهر حس، با، هن: و عصينا و لو (هن:
-) لا مخافة الجبل لما سمعنا بالظاهر (هن:
بظاهر) گفتند فرا شنيديم (با: فراشذيم) و نافرمانى كرديم يعنى به زبان (با، هن: زفان) گفتند فراپذيرفتيم و بدل مى گفتند و عصينا (با:-)، [متن از: كا] 6 - دلهاى ايشان حس: دلها/ گوساله هن:
گوساله را 7 - شراب با:- 8 - ادخال با: گوساله/ نجوع با: تجرع 9 - نجوع با: تجرع/ در تن حس: بود تن/ آنجا حس:- 11 - كه پرستيده حس: پرستيده/ بر سبلت او هن: برسالت وى/ چون هن: چو، با:
خون/ زر با: زرد 12 - آنچه با: كه 13 - گرويدن ... گرويدگان به تورات با:
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گرديدن به تورات موسى 16 - اين حس:- 19 - جهودان با، هن، كا: مر جهودان/ اگر حس:- 20 - مردمان هن: فرمان 21 - هستى با، هن: هستيد 22 - مى گوييد با: همى گوييد، هن: همى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2949
گوييم/ پس با:- 23 - مسلمانانيد با، كا: مسلمان ايد/ هم حس:-، با: همى [ ..... ]
ص (100) 1 - مى گوييد كه حس: مى گوييد، با: گوييد 2 - اين امر كه با: اين كه گفت، هن: اين كه/ كه با، هن:- 4 - حجت هن، كا:- 6 - تحدى و تقريع حس: بحدى تقريع، با:
بحداى و تقريع، هن: تحدى و تفريع/ كرد با: مى كرد، كا: مى كردى 7 - نيارستند حس: نيارست/ آن با: درست شد كه آن 9 - به گلو حس: بگلوى ايشان 10 - برگرفتندى حس: برگرفتى 11 - و هرگز حس:-/ را با، هن:- 13 - بدان هن: بدانچ/ جز هن: جز در 15 - آزور با، هن: آرزو 16 - به با، هن: بر 16 - اى و ... المجوس با: و از آن كسها كه انباز آوردند و انباز گرفتند چون مشرك و مجوس و نصارى و يهود و دهرى و طبايعى اى من المجوس 17 - من هن، با: اى من/ گبركان هن، با:
مغان، كا: گوركان/ جهانى هن، با: جهان 18 - اين ... گويند هن: يكديگر را اين بودى كه/ ديرزى با، كا: دير زه 19 - نيروز با: نيروز و نيز حريص اند از همه خلقان به عمارت كردن ببناهاى عظيم/ با حس: با، هن: يا/ مجوس حس: عرش 20 - به هن: بر 21 - و با- 22 - و حس، با، هن:-/ دراز با: دراز و/ عذاب با: عذاب دوزخ/ بان يعمره با، هن، كا:- 23 - دراز با، هن:-
ص (101) 1 - بينا با:-/ تعييرها با: تغييرها، هن:
تعيرهاء/ را با:-/ نه بدان است هن:
همى ندانست 2 - عمر ... كه ايشان هن:-/ داشتند با:
دارند/ كه مسلمان ... دارد با:- 3 - تعيير با: تغسر/ حكم مى هن: مى حكم/ خاصگان با: خاصان، هن: خواصگان 4 - خداييم با: خداييم و از/ آمن با، هن: و از عذاب ايمن 5 - دعوايى با، هن: دعوى/ لا بل كه با:
لا بد كه ما 6 - براى هن:-/ و ميان ايشان با: و ايشان 9 - جبرئيل با، هن: جبرئيل را/ را حس:
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-، كا: كه 11 - شان حس: شان و/ خيبر هن: خيبر بود 12 - جهودان با، كا: يهود/ نزد با: بنزديك/ رسول با: رسول ما/ محمد با: محمد ما/ از تو مسائل با، هن، كا: ترا مسئلتها 13 - بگو با: اول بگو/ تا در حس: كه در، با: تا [ظ: با] 14 - چه با، هن: چه چيز 15 - مادر هن: مادر بود/ صوريا با: صوريا الاعور 16 - گفتى بگو با: گفتى گفت بگو كه/ با مادر با، هن: به پدر/ با پدر با، هن: به تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2950
مادر 17 - با پدر با، هن: به مادر/ با مادر با، هن:
به پدر 19 - بگو تا با: اكنون بگو كه، هن: گفت بگوى 21 - بشسته اند با، هن: شسته اند/ مرگ نبود و خواب با، هن، كا: مرگ نبود چون مرگ نبود خواب/ اخو الموت با: اخ الموت 23 - بگو اين با: بگو كه اين، هن: بگوى تا اين، كا: بگو تا/ جبرئيل هن: جبرئيل مى آرد
ص (102) 1 - مى آوردى با، هن: آوردى/ به تو با: بر تو 2 - آورديمى با: آوردمانى و/ بنگرويم با:
ما به تو ايمان نياريم، هن، كا: ما نگرويم 3 - عمر خطاب با: امير المؤمنين عمر/ بنزديك با: در پيش، هن: بر، كا: نزد 4 - را با، هن:- 5 - خوانده بوديم با: خوانده ايم/ بخت نصرى با، كا: بخت النصر، هن: بخت نصر/ كه با: و 7 - و هن: كا:-/ مى كرد هن، كا: همى كرد/ ما هن: تا/ كس هن: كس را/ كس فرا كرديم با: كسى بر گماشتيم كه 8 - آن كس با: ابليس، هن:-/ با با، هن:
به/ تا او را بكشد با: كه تا هلاك كند 9 - و هن:-/ ما با: آن مرد، هن، كا:
مردمان/ به ما با، هن: با ما 11 - سفير با: سفيرى/ گردانيده است با:
داد، هن: دارد/ پيغمبر با، هن: پيغامبران 12 - آيت با، هن: آيت را 14 - مژدگانى با: مژدگان، هن: مژدگانى است 15 - گرويدگان با، هن، كا: مر گرويدگان/ قرآن هن: قرآن كلام رب العزة 17 - پيغمبران با: پيغامبران او را 20 - فريشتگان هن، با: فريشتگان خداى/ او كافر بود و با:- 21 - فريشتگان هن: ملائكتان 22 - كرده آمد ... جدا ياد حس:-/ پس با:
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و نيز بسيار جاى است در قرآن ذكر ملايكه و مراد از آن جبرئيل است پس 23 - جدا هن:-
ص (103) 5 - هويدا با، هن: پيدا/ معجزهاى هن:
معجزتهاى 8 - بيفكنند با: بيوكنند/ از با:- 9 - بى با، هن: بلكه/ نمى گروند با، كا:
مى نگروند، هن: مى بگروند 11 - و چون حس:- 12 - رسولى حس: رسول 13 - است از كتاب با:- 14 - با هن، با: باز/ افكنند كا: او كنند 15 - نامه با:- 16 - قرآن آن كتابست با: كتاب قرآن است، هن: قرآن كتابست/ در حس: هر 17 - خوانده بودند با، هن، كا: خوانده اند 18 - حق با: حق و تغيير كننده كتاب/ را حس، با، هن:- (از: كا) 20 - مى خواندندى حس: مى خواندند/ و آن ... سليمان حس:- 21 - همه هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2951
22 - ديوان و با، هن، كا: ديوان با/ گستاخوار حس: گستاخ، هن: بستاخ وار/ سحر با:
سخن 23 - و آن هن: و ايشان را بر آن مى داشتند و آن/ و آن ... آراستند با: و ايشان را بر آن مى داشتند
ص (104) 1 - ملكت حس: ملك 2 - بنشست با: بنشست نام وى صخر/ به شب ... سحر با: كتابهاى سحر را بشب 3 - مى كردند با: مى نهادند 4 - ملكت با: مملكت/ را هن:- 5 - مردمان حس: مردم، با: مردگان/ تحضيض حس، كا: تخصيص، با:
تحريض، هن: تحضيض [!] / سحر هن:
- 7 - برزيدى با، هن، كا: ورزيدى/ بى با، هن، كا: بلكه/ كافر بودند هن: كافر بودندى/ در مى آموختند هن: در آموختندى، كا: و مى در آموختندى/ مردمان با:
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مردگان 8 - بگفتيم با، هن: گفتيم/ اى حس: ان/ تا هن: كه تا 9 - مى برزيد با، هن: ورزيدى، كا: كردى/ نوعى با، هن، كا: يك نوع 10 - چنان كه هن:-/ به شعبذه با: مشعبده، هن، كا: مشعوذه/ و ديگر با:-، هن: ديگر 11 - علم خواص اشيا حس: علمى كه خواص ايشان، با: دوم تعلق خاص اشيا، هن: علم خاص اشيا/ خاصيت كا: خواص 12 - و هن:-، با: كه/ به خود كشند هن: بكشند، با: را بخود جذب كنند 13 - بر هن: در 14 - نبيسند با: نويسند/ بر با، هن: به/ اين هن: آن/ سديگر نوع با: نوع سيوم 15 - بدانكه ثنايى با، هن: بدان ثنا 17 - نفرستادند هن: فرستادند 18 - با هن: به، با:- 19 - جهودان با: جادوان 21 - نسخه با در اينجا عنوان دارد: قصه هاروت و ماروت 22 - سبب آن با: سبب عذاب ايشان آن، هن:
قصه آن
ص (105) 1 - هواى تن كه در با: هوا كه در تن/ بنهاده ام در شما با: نهاده ام در ميان شما/ بنهادمى با، هن: نهادمى 2 - خواهيد با، هن، كا: اگر خواهيد/ خويش را با: شما 3 - آدمى با، هن: آدميان/ گردانم هن: كنم 4 - بينيد با، هن: ببينيد/ فرشته با: ملك 5 - آدمى با، هن: آدميان/ ميان با: بميان 6 - مردمان با، هن: آدميان 7 - را و خدا با، هن، كا:- 9 - و ميان با: و در ميان/ فريشتگان با، هن، كا: فرشتگان/ يك چندى با، هن: يك چند/ برآمد با: برين برآمد 10 - بيدخت حس: بذ دخت 11 - بديشان هن: به ايشان/ بديشان ... داشت با:-/ شوهر هن: شوى 12 - بغايت با، هن: بغايت نيكو/ بر روى او با، هن: بر وى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2952
13 - گفتند با: گفتند كه اگر، هن: گفتند گر/ از شوهر با، هن: از آن شوهر/ خود با، كا: خويش/ ما با، هن:-/ بذل با:
فدى ما 14 - بكردند هن: كردند 16 - شوهر هن: شوى 17 - نيز با: ديگر/ رابت با: نيز بت را 18 - يكسر هن: يكسر شما را باشم و/ تن با: تن خود 19 - زن با:-/ ايشان با، هن: ايشان را/ آورد كا: دارد 20 - پاره اى با، هن: بارى/ باز خوريد با، كا: بخوريد، هن: خوريت/ خورند با:
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خوردند/ بر هواى آن زن با:-، هن: نيز پيش آن زن 21 - باز خوردند با: بخوردند هن: خوردند/ خويشتن با: خود 22 - نمود با: نمود ايشان بى صبر شدند/ كار با: كار ديگر/ نام با:- 23 - در من آموزيد با: مرا بياموزيد/ بيهشى با، هن، كا: بيهوشى/ مهين با:-/ مهين نام هن: نام مهين
ص (106) 1 - با هش با، هن: به هوش/ آمدند با: باز آمدند 2 - ديدند هن:- 3 - فروماندند با: شدند و به 4 - پايگاه دارى حس: كى پايگاه دارى و/ چه با: چى 5 - بكرد با، هن: بگزارد 6 - محروم با، هن، كا: مجرم/ گوى با، هن: بگوى/ عذاب با: عذاب و عقوبت/ شما را عذاب با:- 7 - بود ... آن جهانى با: بود خواهيد عذاب اين جهانى اختيار كنيد و خواهيد عذاب آن جهان، هن: خواهند كرد اگر خواهيت عذاب اين جهانى اختيار كنيت و خواهيت عذاب آن جهانى/ ايشان با:- 8 - ناچار با، هن، كا: لا محاله/ خواهد هن:
-/ جهانى كمتر با: جهان عذاب كمتر 9 - چون حس: خود/ جهانى حس، با: جهان/ كردند با: بكردند 10 - به بابل هن: در بابل 11 - دعايى تلقين با: دعا و ثنا تلقين و تعليم 12 - ايشان با:-/ بود با، هن، كا: مى شود/ جهودان با: جادوان/ بشنوند حس:
بشنودند 13 - از ايشان هن:-، با: و/ خدا با، هن:
خداى را/ با با، هن: به/ به مراد با:
وى را 14 - ايشان با:- 16 - آزموده با، هن، كا: آزمون 17 - اين همى با: همين/ عذاب با: خداى/ آموزى با: مى آموزى/ نگر با، كا: نگر تا 18 - با با، هن: به 19 - برزيدندى با، هن: ورزيدندى 21 - با با، هن: به، كا: بر/ ديو با: ديو لعين/ گردانند حس: گرداند 22 - بر چشم با، هن: بچشم/ در چشم با، هن: بچشم/ زشت با: زشت و سرد/ به دشمنى با، هن: دشمن تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2953
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ص (107) 1 - هيچ حس: كه هيچ 2 - جهودان با: جادوان/ را با، هن:- 5 - و حس، با، هن:- 7 - و حس، با:-/ چيزى هن: چيز 8 - بدان تنهاى با: بدان دينهاى 9 - بودندى حس: بودند، با: تو ديدى/ بدانستندى با: بدانستى/ را با:- 11 - اين نه با: نه اين/ نه هن:-/ بود با: نبود/ معنى هن: معناه 12 - مستحل با، هن، مستحلان/ هيچ با، هن:- 13 - ندانستند هن: به دانستند/ اين كه هن:
اين چه 14 - همى با، هن: هم/ در هن:- 15 - به ضرر هن: فصرر/ پس هن: پس در اين 18 - به با، هن: بهتر 19 - يعنى با:- 20 و 21 - به با، هن: بهتر 22 - معنى آن است كه با، هن: معناه/ اگر حس:-/ برزيدندى با، هن: ورزيدندى/ تا با، هن، كا:- 23 - و هن:-
ص (108) 1 - به با، هن: بهتر/ كه در اين با: اندرين 2 - اين با: اين را/ جهودان با: جادوان، كا:
يهود 3 - نيك پيشه اى با: پيشه نيك 4 - به با، هن: بهتر/ جهان با: جهان نيكى و/ خيريت با، هن: خيرورت 6 - گرويده اند با، هن: گرويده ايد 7 - ابن عباس گويد با: ابن عباس رضى اللَّه عنهما مى گويد. يا ايها الذين آمنوا/ وحدوا با: و صدقوا 9 - لفظ به ما حس: لفظ نگه كنى بما راعنا بگوييد به نگه كن بما، هن: لفظ راعنا يكون نگاه كن 10 - مهاجرين با:-/ عادت با: عادات/ داشتند هن: داشتندى 11 - راعيا ... مى گفتند با:- 12 - مى گفتند هن: لفظ گفتندى/ در با: بر 13 - بود هن: بودى/ و رسول ... مى كردند با:
- 14 - مى گفتند هن: مى گفتندى/ و با پس هن: باز پس/ خندستانى هن:
خنده استانى، كا: خنده/ خود يكديگر حس:- 15 - را دشنام با: مى دشنام/ مى دهند حس: مى دهم، با: دهند/ و ما ... مى دهيم حس:- 16 - آن هن: اين 17 - سب گويند با، هن: بد نگويند 18 - حمقا حس: جمعا 19 - پاك با: و پاك 20 - معنى آن بود كه با: يعنى/ بدان با:
مى بدان/ سب با: نسبت/ بد با: ببد 21 - را با:-/ فراشنويد و فراپذيريد با:
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بشنويد و بپذيريد/ را با:- 22 - كجاى هن، با: بجاى/ چون با: و چون 23 - پيراستيد هن: بپيراستيت/ اگر با: و اگر/ گويند با: نه گويند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2954

ص (109) 1 - عذابى با: عذاب/ سيلى و جزيت حس:
خستگى، هن: سيلى 2 - عذاب دوزخ با: دوزخ و عقوبت/ دوزخ هن:-/ ما را با:-/ لفظ جسم با:
لفظ را جسم، هن: لفظ خشن/ گفت حس: گفت و اعتقاد نبايد داشتن به اسم جسم در اسماء قديم/ قديم با: بارى، هن: بار
هن: ببايد/ مشتى با: قومى 8 - بى دينان با:- 9 - كند با: كنند/ دهيم با: زنيم 11 - همباز آرندگان با، هن: انباز آرندگان 14 - شما با، هن:-/ مى خندند هن: همى خندند/ مخالفان با: مخالفان اهل بدعت/ آن خواهند حس: ما مى خواهند 15 - جسم حس: حشم، هن: خشن/ تاترا با: تا نبى ترا/ مگو هن:- 16 - است با:-/ بياموز حس: بياموز اعتقاد باطنى تلقين مى كند بياموز (نسخه حس بعد ازين كلمه چند صفحه افتادگى دارد يعنى از اينجا تا سطر 16 ص 112).
17 - كند با: گزيند 18 - نيكويى با: نيكو و/ با مؤمنان با:- 20 - يا با: الف (ظ: بالف) 23 - به با، هن: بهتر (متن از كا)
ص (110) 1 - شأن با: و شان و/ به هجرت از مكه با:
هجرت كرد و 2 - به هژده با: هجده 3 - رسول با: رسول را عليه السلام 4 - عيب با: ملامت 5 - صخره كا: بيت المقدس 6 - را با:-/ و هر يك چندى هن: هر چند، كا: هر يك چند 7 - مى بودند هن: همى بودند 8 - انكار همى با: مى انكار 11 - امر هن:-/ روان ... هيچ هن:- 12 - او ... نيايد هن: وى داورى نرسد و داورى نيايد 14 - كننده هن:- 16 - مى خواهيد هن: همى خواهيد 17 - نماى با: نمايى 19 - ناگرويدن با: ناگرويدگان 20 - و صواب هن:-
ص (111) 2 - از پس با: پس از/ عربى با:- 4 - فرا گذاريد هن: بگذاريت 8 - شان با: شان و تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2955
9 - عمار بن هن: عمار 10 - ببينيد با: بديديت، هن: نه بينيت (متن:
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كا) 11 - گر با: و اگر 12 - نگونسار با: نكوسار/ چنين شكستى با: بدين چنين شكستگى كه 13 - شكستى/ با: شكستى/ بود با، كا:
باشد/ در همه با: هرگز بر، كا: بر همه/ نماند با: نباشد 14 - و آن گه هن، كا:-/ فرا با، كا:-/ بسيارى با: بسيار 15 - نقض با: تنقض 19 - و بالكعبه قبله با:-/ اخوانا با: اخوانا يا ذا الجلال و الاكرام 20 - با با: بر/ بگفتند هن: برگفتند/ آيت هن: آيت را/ كه گفتيم هن:- 22 - مكنيد هن: مكنيت و/ زكات با: بزكوه/ عبادت هن، كا: عبادات
ص (112) 1 - از هن:- 3 - چنين با: اين 4 - ترسايان هن: ترسا ان 5 و 6 - بود هن: باشد 7 - گروه با:- 8 - مى گفتندى هن: گفتندى 9 - در با: و در/ ايشان هن: ايشان گفتند چنان كه مخالفان ما در مقابله ما گويند مدهيت (ظ: مذهبت) حق نيست مگر مذهب فريقين و گر چه فريقين خود يكديگر را محق نگويند 10 - به آرزو با: بآرزوى او 11 - دعوى با: دعوى و نفاق 13 - بيك با: بلك 14 - و نيكو هن: و او نيكو/ خداى را جسم ...
بود و هن، كا:-[ظ: از اضافات كاتب با است] 16 - من اسلم للَّه [پايان افتادگى حس] 18 - رسول هن: مر رسول/ تعبد اللَّه هن:
تعمل اللَّه/ تراه بر با: تراه فانه يريك 20 - بر ايشان با: خداى ايشان را/ تأبيد حس: تأييد 23 - هيچيز هن: هيچ چيز
ص (113) 1 - هيچيز هن: هيچ چيز/ حق با: حق و ايشان نيز اين سخن راست گفتند/ امير المؤمنين گفت هن: على گفت رضى اللَّه عنه 2 - حنثوا حس: حسنوا 3 - انجيل با، هن: انجيل و 4 - چنين با، هن: اين چنين 5 - سؤال ... كرد هن:- 6 - چون با:-/ يكدگر با: يك ديگر را 7 - بروا با: برد و و لو حلفوا ما خشنوا 8 - ننمودند هن: بنمودند 9 - اين سخن نادان با: آن سخنان نادانان، هن: اين سخنان نادان 10 - مقرّاند با: مقرّ آمدند.
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11 - كه ايشان ... مقرّاند با: كه با عيسى و انجيل مقرّ آمدند و هم بر چيزى اند مقرّ آمده اند به عيسى و موسى 12 - و موسى حس: و مقرّ موسى 13 - در با: بر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2956
14 و 16 - محيط [چنين است در هر سه نسخه صريحا واضحا، ظ: محبط] 15 - و همچنين ... نيستند با:- 17 - در آنچه هن: بدانچه 18 - خلاف مى هن: مى خلاف 19 - اينجا با: آنجا 20 - است با:-/ معجب شدند با، هن:- 21 - زيرا كه با: نه آن بازانك، هن: از آنك/ نمى ياود با: نمى بيند، هن: نمى يابد [ ..... ]
ص (114) 1 - تطوس بن اسبسيانوس حس: بطوس بن اسسانوس، با: تطوس بن استيا، هن: تطوس بن اسقسيانوس، (متن: كا) / بود حس:
-/ كه هن:- 2 - صخره را هن: صخره/ سرگين ... كرد با، هن، كا: سرگين دان كرد 3 - و آن با: و آن همه 4 - داشتند با، هن: داشتندى/ دانستند با، هن: دانستندى/ كنند با: كردندى، كا:
مى كردند/ آن را با: آنجا 7 - گفته اند حس: گفته اند اين/ مساجد ...
گفته اند هن:- 8 - مسجد با: مساجد/ زيرا كه آن را با: از بهر اين 9 - به معنى با، هن:-/ مذمت حس:
مذلت 10 - مكه با، هن: مكه را/ همه مساجد هن، كا: مساجد همه 12 - ويران با، هن، كا: ويرانى 13 - را حس:-/ آيند با، هن: شوند/ ترسان با، هن، كا: ترسكاران/ از مسلمانان با، هن، كا:- 14 - در اين جهان خوارى حس:-/ جزيت با: و جزيت، حس: جزيت در دنيا 15 - عذاب دوزخ با: و آن عذاب دوزخ است 18 - يابيد هن: يابد 20 - قبله هن: قبلى 21 - مى كردند حس: كردند 23 - بكشيد با: بكشيدند
ص (115) 1 - نه از با، هن:-/ سوى هن: بسوى/ قبله با، هن، كا: كعبه/ كرده با: بكرده 2 - فرو آمد با: فرود بيامد، هن: فرود آمد 3 - خداى هن، با: خداى عيسى را/ فرزند با: بفرزند 4 - ترسايان ... و گفت حس:- (متن: كا) / ترسايان ... گرفت با، هن:-/ جهودان ...
گرفت هن:- 5 - همه را هن: همه 6 - تنزيه كرد و هن: بسزا بستود بدانك، با:
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تكذيب كرد و 7 - است با، هن:-/ از هن: آن/ بى با، هن: بل كه/ بر هن: به 8 - آن با: همه/ مالك هن: ممالك 11 و 14 - وجه با، هن، كا: روى 12 - آنجا با، هن: اين جاى 13 - چون باز خريد حس:-/ آزاد گشت با: در حال آزاد گشت بمجرد بيع/ فرزندى با: فرزند/ به هم محال هن: بهمه حال، كا: بهم مخل 14 - ديگر حس:-/ آسمان و زمين ام هن:
آسمانم و هفت زمين تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2957
15 - فرزند با: فرزندى/ پادشاهى با:- 16 - بودى هن: نه بودى 18 - ندارد با: ندارند، هن: نداريت، كا:
ندارى 19 - نبينى با، هن: نه بينى كه هيچ كس/ نگيرند با: نگيرد 21 - است با: بود/ ديگر حس:- 22 - كسى كسى با: كسى مر كسى 23 - از با: بر/ كسى حس: كس/ حقيقتى با، هن، كا: حقيقى
ص (116) 1 - حقيقتى با، هن، كا: حقيقى/ كسى حس: كسى كسى را، هن: كسى مر كسى را/ فرزندى حس: فرزندى حقيقتى، هن:
فرزند حقيقى 3 - نند حس: نيد 6 - نو آفريننده آسمانها حس: آفريننده آسمان/ همى هن: همه 7 - او را با، هن: آن را/ آن ببود با: بباشد/ تعجب مى هن: مى تعجب 9 - نمى دانستند با: ندانستند 10 - عظمت با: عظمت و كبريايى/ كمال و هن: كمال/ معناه با:- 11 - خدا با:- 13 - از حس: آن/ باقى حس: مايى 14 - كه از حس: كز، با: كه 15 - موسى با: موسى و 16 - است حس: است در/ تا همى حس:
تا، با: يا همى، هن: همى تا [!] 18 - سورت با: سورتى/ جداگانه كا:
جدايگانه 21 - ما با، هن:- 22 - بسزا حس: سزا/ و گفته اند بالحق هن:-
ص (117) 1 - بهشت با: بهشت هشت گانه/ و حس، هن:-/ كافران را حس: كافرا/ دوزخ جاويدان با: هفت دركة دوزخ/ جاويدان هن: جاويد 3 - بنگروند با، هن: نگروند/ چندين با:
چنين/ كه با:- 5 - مغايبه با، هن، كا: معاينه 6 - مپرسيدانرا/ روزى حس:- 7 - و حس، هن:-/ او با: وى بودند/ و گفت با، هن: گفت 10 - و خشنود با، هن: خشنود 11 - از تو يا محمد حس:-/ كنى حس:
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كنند 12 - چون هن:- 13 - دلهاى با: دل/ آرند با: افكنند 14 - كرديد، بگردانيديد حس: كردند، بگردانيدند/ كه ما ... بگردانيديم هن: ما دل بگردانيم/ همه با:- 15 - چون با: و/ بگردانيدى با: بگردانيديت/ بگردانيديم با: بگردانيم 17 - هى حس، كا: هو 18 - هواى با، كا: هواهاى/ از پس با: پس از 19 - قرآن هن: قرآن و شمشير و قلم 20 - نزديك حس: نزديك و 21 - عذاب هن: عذاب خداى/ دارد حس: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2958
دارند 23 - و ياران او با:-/ راهب و ياران او با:
راهب و ياران ايشان را، هن: راهب و اصحاب وى/ يامين هن: يا من
ص (118) 1 - ياران با، هن: اتباع/ مى خوانند حس، با:
مى خواندند/ بسزا كا: بسزاى 2 - بسزا كا: سزاى 3 - يكلون با: يسئلون 4 - كه حس:- 5 - گرويدن با: گرويدگان 6 - نگرود حس، با: نگرويد/ بدان حس:- 8 - من با، هن: مرا/ نيكوداشت حس:
نكوداشت.
10 - را با:- 12 - آن هن: اين/ جهودان را بود حس:
جهودان از آن بود.
13 - خدا با، هن: روزى 14 - بنگزارد با، هن، كا: بنگذارد/ هيچ با، هن: هيچ تن.
15 - فرا با، هن:- 17 - دوزخ از ايشان با، هن:- 18 - آزمون با، هن، كا: آزموده 20 - قبله با: قبيله/ ابراهيم با: ابراهيم را 21 - را با:-/ همه با، هن: همه را 22 - آن با، هن:- 23 - اما آنچه با، هن: آن پنج كه/ فرق حس: فرق سر/ داشتن حس، داشتند، با:
داشتن است/ موى لب با، هن، كا: شارب
ص (119) 1 - بگرفتن با، كا: چيدن، هن: بچيدن/ دهن با: دهان/ پنج كه هن: پنج يكى 2 - بچيدن با: چيدن است، هن: چيدن/ باز با، هن: پاك 3 - به هن: با 5 - دعا با، هن: دعاها 7 - پيشواى هن: پيش روى 8 - و با: كه، هن- 9 - به ستمكاران با: و پيمان من ستمكاران را 10 - كافران با: كافران را/ به ظلم با:
بظالم/ كردن با، هن:- 11 - ظالم با: ظلم 12 - ظالم با: ظلم/ كافرانند با، هن:
كافر است.
13 - كافران با، هن: كافر 15 - مردمان را حس: مردمان 16 - وامنى با:-/ امن كه هن: امن شده كه/ آمن با، هن: ايمن/ گشت هن:
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شد 17 - بر با: به 18 - فراگيريد هن: بگيريت/ از حس: آن/ ايستادن با: استادن 19 - نماز گاهى ... ابراهيم را هن:-/ فرا گرفتند حس: فراگرفتن 20 - همه با:- 21 - كه ... است با: كه قدم نهاد به در سراى زن 23 - اسماعيل با، هن: اسماعيل را/ مكه حس:-/ با با، هن: به تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2959

ص (120) 1 - آمد با: باز آمد/ نزد با: بنزد/ از پس با: بعد از/ سالى با، هن: سال/ راه با:
بار/ به مكه حس:- 2 - بر يراق حس: بزكى او، با: بر فراق، هن، كا: بر براق [ظ: بر يراق] / به در هن: در 3 - فرا درآمد با، هن: بدر آمد، كا: فر در آمد/ اسماعيل با: كه وى 4 - بپرسيد با: پرسيد/ اينجا با: اينجايگاه حال 5 - دشوار روزگار با، كا: دشخوار روزگارى/ مى گذاريم با: مى گذرانيم.
6 - را آن با: آن سخن را، هن: را/ شكايت با، هن، كا: گله 7 - گوى با، هن: بگوى/ اينجا حس: آنجا/ مى كرد با، هن: كرد 8 - ترا با: اين آستانه ترا، هن: اين ترا 9 - چون اسماعيل ... اسماعيل را با: چون ابراهيم برفت اسماعيل بيامد بوى پدر يافت.
گفت كه كس آمده بود زن گفت كه آمده بود پيرى لجوجى گفت كه چه پيغام داد گفت كه اسماعيل را 10 - ابراهيم هن:- 11 - كه اين ترا با، هن: كه ترا/ گفت با:
گفت اى زن 12 - رو هن: رو رو/ او ... ديگر با: ترا از من طلاق پس ديگرى/ زنى هن: زن 13 - او با، هن: اسماعيل 14 - زنش ... دويد با: عيالش بدر خانه آمد، هن: زنش بدر خانه وى آمد 15 - فرا پرسيد با: باز پرسيد، هن: بپرسيد/ تلطف كرد و با، هن: بتلطف/ فرو آى با: فرود آى: هن: فرو آيى/ باز آيد با: باز آيد كه كيخداى من است تا خداى تعالى ترا خيرى روزى كرده بود.
16 - فرو با: فرود/ بهر با، هن:- 17 - نزد با: به نزديك/ از ستور با:-/ ابراهيم هن: ابراهيم خود/ ابراهيم ... آن با:- 18 - پس با: كه اكنون/ فرو نيايى با: فرو نمى آيى، هن: فرود نيايى 19 - ترا حس: تو/ خاك با: خاكى، كا:
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گرد راه 20 - فرا پاى با، هن: به زير پاى، كا: فرا زير پاى/ ابراهيم نهاد با، هن: وى نهاد 21 - او با: ابراهيم/ گرفت با: كرد 22 - او آن را هن:-/ داشت ... تا بشست (ص 123 س 1) با: مقدم و مؤخر (كذا) 23 - برد هن:-/ ديگر نيمه هن: يك نيمه
ص (121) 1 - فرا داشت هن: فروداشت، كا: فرا وى داشت/ خمير با: خمير و به جانب ديگر همچنين 2 - آن با، هن: مر آن/ باز آيد با: بيايد 3 - كه هن:-/ چنين حس: بچنين 4 - است هن: است و بايسته و آهسته/ پس با: و بعد 6 - است و با، هن: است و بازگشت و 7 - رسيد هن: برسيد/ دست ابراهيم با، هن:
-/ نمى رسيد با، هن: نرسيد/ و او با:
تا وى، هن: وى 8 - در آن با، هن: بر آن تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2960
11 - و نجاسات با: و از نجاسات، حس:
نجاست/ گردندگان با: گرويدگان، كا:
گروندگان/ و مقيمان با، هن: و مر مقيمان 13 - آنجا با: آنجااند و/ فازان با، هن:
بدان، كا: بازان 15 - كن با: بكن/ وى بيم با، كا: بى بيم 16 - آمن گاهى هن، با: امن گاهى، كا: ايمن گاهى 17 - ميوه ها حس: ميوه هايى 19 - دعاى با، هن:-/ تا حس: و/ بستان با: بوستان 20 - فرمود با: بفرمود 21 - برگرفت با: برگرفت بركرد/ هر ميوه اى از با: آن همه از 22 - بود هن: بودند/ واپسين با، هن:
باز پسين 23 - امامت با: امانت
ص (122) 1 - گفت با، هن: گفت از/ امامت نيابد با:
امانت نيايد/ فرا هن:- 2 - رسيد هن: ترسيد/ اين با، هن: آن/ خواست با، هن: خواست چنان كه امامت نبايد خواست.
4 - بنگرويده با، هن: نگرويده.
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5 - كافر حس: كار/ نيست هن: نيست پس گفت خداى عز و جل 6 - گردانم هن، كا: باز گردانم، باز گردانيم/ با با، هن: به 7 - دوزخ با: دوزخ ناگرويدگان را 8 - بر مى آورد با: برآورد 9 - آن با:- 10 - به حلب هن: به جانب/ او را با:- 11 - بناء با: بنا كردن خانه 12 - مى بايد هن: بايد/ زور با، هن: زبر/ مى رفت هن همى رفت 12 - بيستاد هن: بايستاد 14 - خانه با: كعبه/ در هوا با:- 15 - گرد با، هن: بگرد 16 - بياوردند با، هن، كا: مى آوردند/ لبنان ...
جودى با: طور لبنان و طور حرا و طور جودى 17 - بزرگوار هن: بزرگواران 18 - امر از با، هن: امر آن از، كا: آمر آن/ جليل با: جبرييل/ ابراهيم با، هن، كا:
ابراهيم خليل/ شاگردش با: شاگرد 19 - مهندس هن: مهندسش/ جبرئيل با، هن: جبرئيل بود 21 - تويى هن: تو اى، حس: توى 23 - لك حس، هن:-/ اى با:-/ و گفته اند ... لك هن:-
ص (123) 2 - گروهى كن حس: بگروهى كن، با:
گروهى كه/ گرويده با: گرويده اند/ فرمانبردار ترا با: فرمانبردارى تو 3 - بيستاده ترا بر با: ايستاده اند ترا بر، هن:
ايستاده برابر مسلمانى/ ما با:- 5 - خواست حس: مى خواست 6 - پس ... بود با: اين چه جاى توبه باشد/ جواب حس: و 9 - آمد با: بيامد 10 - اكنون با، هن: امروز/ سنن حس: سير 11 - من حس:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2961
13 - عليه السّلام هن: خداى 15 - كند با: كنند/ آيتهاى قرآن با، هن:
آيتهاى ترا چون قرآن 16 - در ايشان نامه را با، هن: ايشان را نامه/ قرآن با: بقرآن.
17 - تفسير هن: تفسير آن/ حكمت با:
حكمتها/ پاكيزه كند با: پاكيزه كن 18 - معاصى با، هن، كا: معاصى و بالا [ظ:
پالا] گرداند (كا: بالاى گردان) ايشان را 20 - نيست همتا با: بى همتا بى چون و بى چگونه، هن: بى همتا/ گفتار با: گفتار صواب كار و راست داور 21 - بود با: باشد/ كه آهنگ با: كه رغبت و آهنگ 22 - مگر با: الا
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ص (124) 1 - نزع با: نوع/ الصفة هن: الصفة بود 5 - او با، هن: او يعنى ابراهيم 6 - درجه با:-، هن: در جنب 7 - رسالت با: رسالت و نبوت/ بهتر هن:
بهتر بود 8 - من الصالحين ... كرامت را حس:- 10 - چنان كه ... محمد با:- 12 - ابراهيم با، هن: ابراهيم را/ وقتى حس، هن:-، با: وقتى/ در خواب با، هن: بود كه به خواب در 13 - گشت با: شد 14 - ديوارهاى آن با: و بر ديوارهاى آن ديدم نبشته/ كنگره هاى آن با: و بر كنگره هاى آن ديدم بنوشته 15 - آن با: از/ ساخته با، هن: ساخته اند 16 - گفتند هن: گفت/ بيايد با: بيايد و از وى بپرسم پس/ بيامد با، هن، كا: آمد/ از وى هن: وى را، حس: و او را 17 - پرسيد حس: بپرسيد و/ گزيده حس: و برگزيده 18 - پيغمبران با: انبيا و رسل/ بهشت با:
بهشت و دوزخ 19 - بهشت با:- 20 - يا جبرئيل با: يا اخى جبرئيل، هن: يا جبرئيل اگر من/ تا هن، كا:- 21 - كند با: كرداند 22 - مرا از با: بارى من از، هن: مرا بارى از
ص (125) 1 - يعنى من با: يعنى ابراهيم من/ محمد با: محمد عليهما السّلام و اگر الصالحين بسين خوانى و اذا جاء نصر اللَّه بسين خوانى نماز تباه شود 2 - گفت ... كه حس: او گفت خداى با او كه/ او را با، هن:- 3 - چرا هن: چون 4 - تعظيم با: تعظيم و شرف/ او هن: آن 5 - ثبات با: اثبات/ بسپار با: بسپار و/ دل و به با، هن: دل به 6 - فرا با، هن: به، كا: فا/ و دل با، هن: دل/ فا با، هن: به، كا: با 7 - فا با، هن: به، كا: با 9 - ويژه با، هن: خالص، كا: خالى 12 - ابراهيم با، هن: ابراهيم مر/ هم اين حس، هن: همين/ وصيت با: اندرز 13 - هم بدين با، هن: همين 15 - من با، هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2962
16 - مميريدا با: مه ميريد، هن: مميريت، كا:
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بمه ميريد/ شما با:-/ مسلمان باشيد هن: مسلمانان باشيت/ سؤال با: شما سؤال [در نسخه «با» از كلمه «مرگ» در همين سطر تا «به حق» در سطر 19 صفحه 126 از قلم افتاده بوده است منتهى بعدا با خط ديگرى آيات ساقط شده را، بدون ترجمه و تفسير در حاشيه بالاى صفحه بعد نقل كرده اند].
17 - الا و انتم مسلمون حس:- 18 - گفته اند هن: گوييم، كا: آنست كه 19 - درياود هن: دريابد 21 - بودى هن: بوديت/ گفت هن: گفت مر 22 - خواهيد پرستيد هن: خواهيت پرستيدن 23 - اهل حس:-
ص (126) 4 - تو حس: ترا/ اعداد هن، كا: عداد 5 - پدران هن: آباء 8 - خدا هن: خداى را 10 - مى گفتند هن: گفتند/ و اين حس:-، كا: و آن 15 - هر گوسپندى ... آويزند هن:- 17 - تا حس: يا 18 - جهودان با: جهودان گفتند/ جهود ...
ترسا با: ترسا باشيد/ و ترسايان ... حق هن:- 19 - نگويند جهود حس: گويند ترسا 21 - تا ... حق حس: بحق تا راه يابيد 23 - حق حس: حق دين
ص (127) 1 - چيست با، هن: كيست/ ما بر هن: ما گويند بر 2 - يعنى ... عنهما حس:- 3 - در جمله ... آشكارا خواهد بود با:-، حس: ميگويد هر كه مذهب فريقين را با كيش جهودى و ترسايى برابر داند و تديق [ظ: زنديق] بود و كرامى كيشى است خارج از دايره توحيد و راه سنّت، و اگر اين خلاف در فروع است كرامى كيشى است محدث و بدعت، و اگر در اصول است منكر اصول كافر است زيرا كه ملة ابراهيم آنست كه قديم را فوق و تحت بود لا احب الافلين پس مخالفت ملة ابراهيم كرامى است با ثبات جهت 5 - نه بى با:-، هن: نه بل كه 6 - بيستاده با: و راست ايستاده، هن: ايستاده/ بر حس: و 7 - مختونا با: مختونا ختنه كرده/ صديقا با:
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صديقان راست آهنگان 8 - همباز با، هن: انباز، كا: هنباز/ با با، هن: به/ به لقب با: بلغت بر 9 - تعالى هن: تعالى مر/ به مسلمانى نازيد با: شما بر مسلمانى نازيد و به ايمان 12 - چون صحف ابراهيم هن:-/ و بر با، هن، كا: و بر پسر وى 13 - و بر نواده او هن: و نبيره وى/ يعقوب با: يعقوب است.
14 - فرزندان حس: فرزندان او 15 - ايشان با: هر يكى از ايشان/ شاخها ...
بيخ بودند با: بنواحى/ بذر كا: پدر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2963
17 - ايشانند با: نسل ايشانند 18 - فرا دادند با، هن: بدادند 19 - چون تورات حس:-/ چون انجيل حس:- 21 - اى هن:- 23 - بگروند حس: بگروى، هن: بگرويدند [ ..... ]
ص (128) 1 - بگرويدى با، هن: بگرويديد/ راه با:
شما راه/ يافتى با: يافتيد، هن: يافتند، كا: يافتندى 2 - گرويد كا: برويد 3 - با حس، هن: فا، كا: مثل/ مثل با: بمثل 4 - بما حس: بمن/ به با: به اى آمنتم به، هن: به اى بمن آمنتم 5 - هيصم ... فان با: گفت پيغامبران/ به مثل حس: بمثل، هن: مثل 6 - برگردند حس: برگرديد/ اند با:-/ از دين حس: ازين 7 - زود بود با، هن، كا: زودا كه 8 - ايشان را حس: بديشان/ به دست با، هن: دست/ ترا بر حس: بر اثر 9 - دل تو با: دل تو و ان همگنان 10 - دل تو با: دل تو و ان همگنان 10 - داريد با: داريد اى گرويدگان/ خدا با، هن:- 11 - جواب ... خواند حس، با، كا:- 12 - فرزندان با: فرزند/ به رنگى حس، كا:
بر يكى/ باشد با، هن، كا: بود 13 - گويند كودك ... بشويند مى گفتند كودكان ... مى شستند 18 - نكودين تر هن: نيكوكارتر 19 - ويژه كنندگان دين با، كا: راسخان در دين، هن: خالص كنندگان دين 21 - كه حس، هن:- 22 - ما با، هن، كا: با ما 23 - درين ما را هن: در ميان ما
ص (129) 1 - پيكار حس: بيكانكان/ مى كنيد حس:
مى كنند.
3 - ويژه كنندگان هن: خالص كنندگان 5 - مى گوييد حس: مى گويند.
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6 - بلى هن: خداى 8 - اين فرا نستانند هن: ايشان بستانند 10 - آن حس: از/ ترسايانند هن: ترسانند/ كه گواهى هن:- 11 - مى بپوشند حس: مى نيوشند 15 - آمد هن: آمد بتوفيق خداى/ سؤال حس:-/ همين حس: هم اين 16 - اول حس:- 17 - نازيدند حس: ناديدند، هن، با:
مى نازيدند.
18 - دين بهين حس: دين بهتر/ سلف ...
داريم با: سلف بهين ما بر اين دين بودند 19 - گفته اند هن: گفته آمد/ تقرر حس:
تفرد 20 - زود بود هن، با: زودا/ بيخردان با، هن:
تنك خردان، كا: كم عقلان 21 - مردمان با: مردمانها، هن: مردان 22 - قبله حس: قبيله/ سفها هن: سفله 23 - سرزنش مى هن: مى سرزنش/ المقدس تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2964
را با: المقدس
ص (130) 2 - فرا با، هن: به 4 - فروشدن جاى آن هن:- 5 - قبله ... بهين با: قبله حنيفى ... حنيفى 7 - تا هن: يا/ به هن:- 8 - دين حس:-/ داديم با: داديم شما 9 - را با: را نيز/ بهين با: بهين و مهين/ و باشد هن: تا باشد، با: و تا باشد 11 - حق با، هن: آن حق 13 - فاتوا با، هن: به تو، كا: فراتو 14 - يا رب با: بار خدايا/ گزاردم با: سپردم پس 15 - كه لوح حس: كه فاتو دادم گويد يا رب بلوح محفوظ دادم و لوح/ گزارد با: سپرد 16 - گزاردم با: سپردم/ گزارد با: سپرد 17 - آن حس: آن آن 18 - خداوندا با، هن: بار خدايا 19 - كردى در امانتها با: كرديد (هن:
كرديت) امانتها را 20 - امت با: بار خدايا امت هن: بار خدايا امتان 21 - محمد با: محمد عربى را كى نبى آخر زمان، هن: محمد عربى/ رسالت ....
گزارديم هن: رسالت و نهى و وعده و وعيد بديشان گزارديم 22 - بديشان با: با ايشان/ اين امت گواهى بدهند با: اى امت محمد گواهى ما بدهيد/ گواهى هن: گوايى
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ص (131) 6 - ما حس: ماما/ پديد با: پديدار/ پيغمبر حس، با: پيغمبران 9 - براى با: بران 11 - در هن، با: گفتيم 12 - بگفتيم هن، با: گفتيم 13 - گران مى با، هن: مى گران 14 - گران مى هن: مى گران/ دشوار مى آمد با، هن: دشوار آمد، كا: دشخوار آمد 17 - گروهى با: بعضى/ گروهى ... كرده اند حس:-/ كرده اند با: كردند و/ سوى با: بسوى 19 - بدانستند و با، هن:- 20 - را با:-/ بفرستاد با: بفرستاد كه گفتيم/ نگويند هن: نگوييت 22 - بحقيه حس: بحقيقه 23 - و گفته اند با:-/ اسلام حس: امن
ص (132) 1 - نبادا هن: نبايد، با: مبادا 2 - استقبال هن:-/ فاما با: بما/ شود با: شود چنانك 3 - به با، هن: بر 5 - ما مى ديديم هن: ما ديديم، با: ديدم 7 - صخره كا: بيت المقدس/ رسول با: و رسول عليه السّلام را/ او را با:-/ ترا ...
گردانيد با: قبله ترا سوى كعبه خواهد گردانيد رسول صلى اللَّه عليه و سلم بدين اميد 8 - با هن: بسوى 9 - تا هن:-، با: بود تا/ مگر با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2965
12 - اين ... آمد با:-/ سوى با: بسوى/ نگرست با، هن: نگريست 13 - فوق است حس: فوق نيست، با: فوق است بهستى ذات 14 - فراگردانيم ترا فرا با: واگردانيم ترا، هن:
بگردانيم ترا/ بپسندى با: بسنده اى 15 - به استقبال صخره با:-/ و فرمان با، هن:- 16 - ترافا با: روى ترا به، هن: ترا به 17 - است هن:-/ به طبيعت با:- 18 - تسليم با: تسليم بود/ طبع با، هن: بطبع 19 - دوستر هن:-/ فرا گردان با، هن:
بگردان 20 - سوى هن: بسوى/ مزگت با، هن:
مسجد 21 - گفت فلنولّينّك ... ياد كرد حس:- 23 - جدا با، هن: جذ
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ص (133) 2 - فرا گردانيد هن: بگردانيت/ مزگت با، هن: مسجد 3 - و حس: كه/ و آن ... نامه با: وانكسها را كه بدادند نامه 4 - دانند با، هن: مى دانند 5 - و اگر ... كنند حس:- 8 - بدان كسان هن: آن كسها را 9 - داده اند هن: بداده اند/ را با: را نامه يعنى 10 - قبله با:-/ بعضى با، هن: برخى 12 - قبله با، هن:-/ فرا با، هن: به/ جبل الخليل حس: جبل الحيل، با: الحليل/ فرا هن: روى به 15 - كنى با: كنى تو/ هواهاى حس: هواء/ از دانش هن: دانش از/ قرآن و با: قرآن 18 - كسان هن: كسها را 19 - علم هن: علم آن 21 - آمد كه هن: آمده است كه/ عمر خطاب با: امير المؤمنين على ... رضى اللَّه عنه [دستكارى بعدى] 22 - سلام با: السلام/ چنان با: هم چنان
ص (134) 1 - به رسولى هن:-/ به از با، هن: بهتر 2 - كه با: كه من 3 - عمر با: امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه [دستكارى شده] 5 - از با:- 6 - محمد در هن: محمد را در/ كتاب با:
توريه/ بمى پوشيدند هن: مى بپوشيدند، با: مى بپوشند 8 - قرآن با: اقرار 10 - گمان مندان با: گمان مندكان، هن:
گمان بندان، كا: شك كنندگان/ را با:
- 11 - و همه با: هر تنى را و همه، هن: هرى و همه/ روى با:-/ فراگرداننده حس:
فراكرده، هن: گرداننده، با: گردانيده (متن از كا) / بود هن:- 12 - فازان با، هن: بدان، كا: بازان/ گفته اند هو حس: هم 14 - را، است با:-/ روى ... فازان با: كه روى او را گردانيده است بدان 15 - فا با، هن: به/ كنند با: كنند و بآتش/ فابت هن: فرابت/ فراگرداننده با، تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2966
هن: فراكننده 17 - نيست حس: است/ فازان با: بدان/ كل حس: كل است/ نهى حس: نهى است 18 - هو حس، هن:- 20 - بيافتى با، هن: بيافتيد/ مؤمنانيد با:
مؤمنانيد واى شما كه گرويدگانيد 21 - جا با، هن: كجا/ همه خدا با:- 22 - شما با: شما خداى شما هر اينه جزاى/ هر حس: همه
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ص (135) 1 - جا با: كجا 2 - فرا گردان حس: فرا كرد، با: فرا كردى/ مزگت با: مسجد/ شكوه مند هن:
شكهمند/ كعبه و هن:- 4 - حدا با: و 5 - مى كنيد هن: كنيت 7 - فرا گردان حس، با: فرا كردن آن/ شكهمند با: شكوهمند.
9 - فرا گردانيد با: بگردانيد/ رويهاى با:
روى/ مزگت با: مسجد/ فرمودن با:
فرمود 10 - را هن:-/ بعد ما با:-/ نمى بينند با: مى نه بينند.
14 - و گر چه روى برابر با: اگر چى روى ترا بر 15 - نيفتد هن: نيوفتد/ قبله با:- 16 - مى رانيم با: مى دانيم.
17 - آن كه با: اگر 18 - مسجد با: مزكت/ حرام هن:-/ فرا با، هن: به 20 - فازان با: بآن/ و آن ... كرد با:-/ از مكه حس: از مسجد مكه/ فرا هن: به 21 - به با: بر 22 - مكه حس:- 23 - فرا با، هن: به
ص (136) 1 - تحرّى با: تحرّى و تحرّى دل برافكندن بود/ بگفت با: گفت 2 - بعد ما ... خرجت هن:- 3 - است با: است و آن همين/ جا با: كجا 4 - از هر خانه ... آيى با: از خانه 5 - ديگر با: ذكر/ به سفر با: بشهر/ جدا هن: حد [بى نقطه هر دو مورد، ظ: جذ] 6 - كه اهل حس: كه اگر مكه اهل 7 - بنگذاشتى هن: نگذاشتندى، با: نگه داشتى 8 - از ايشان با:-/ اى هن: اين/ ظالم با، هن: ظلم 10 - بهانه با:- 11 - بهانه مى با، هن: بهانه آن مى 12 - و ملامت ايشان هن، كا:- 13 - نكو با، هن: نيكو/ مرا با: من 14 - بهين با: بهين دادم و رسول بهين 15 - تا مگر هن: تا فرا خورد آن آن، با: تا در خورد آن آن/ ياويد با: يابيد/ بمانيد با:
بما نيز 16 - راست با: راست و شايسته و بايسته 18 - كز عرييد با: كه عربيد، هن:- 19 - است و هن: بود/ و همه عرب .. ايشان بود هن:- 20 - همچنين ... عرب با:-/ را با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2967
21 - و هن:- 22 - كاف با: كما 23 - القبل، الرسل با: القبله، الرسول
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ص (137) 2 - منكم با: منكم فاذكرونى اذكركم/ مى كند هن: كند 3 - حجج هن: حج/ ما را و حس: ما را قرآن و شريعت و حكمت و سخن درست يعنى 4 - و پاكيزه هن: و ابالاى، با: و بالا/ باشيد با: گرديد 5 - و يأمركم هن: و امركم 6 - شما بر با: شما را بر 7 - يعنى ... درست حس:- 8 - و گفته اند حس:- 9 - احاديث با: احاديث رسول عليه السلم 10 - دين با، هن: از دين/ آنچه با: و آنچ/ نبودى با، هن: نبوديد/ كه بدانستيد هن:
بدانستيى، حس: بدانستند/ اگر هن: كه/ رسول با: رسول را 12 - را با:- 14 - و اشكروا با: و اشكرنى 15 - محسن كا: منعم/ در با، هن: بر/ شكر ... كه حس:- 16 - سپاس دارى حس: سپاس دارى كنيد، با:
سپاس دار/ پاسى ... زبان با: باشى و بتن باشى و بزبان باشى 18 - و اشكروا لى با: و اشكرونى/ تكرار حس:-/ چه فايده ... و اشكروا لى حس:
- 21 - شكر با: شكر گفت 23 - بگرويده ايد ... بگرويدگانيد هن: ايمان آورده ايت/ بگرويده با: گرويده/ شما حس: شما را
ص (138) 1 - شكيبايان است هن: شكيبا انست 4 - ايشان را با:- 5 - بى با، هن: بل كه 6 - مردگان مگوييد با: مگوييد كه ايشان مردگانند/ محمّد با: محمد بن 8 - وجود هن: وجون 9 - بى هن: بلكه/ نمى دانيد هن: ندانيت 10 - الجنة با: الجنة فى النهار/ تشاء حس:
يشأ 11 - شأن حس:-، با: شان و 12 - مى هن: همى/ كذا با:- 15 - آزموده گردانيم هن، با: آزمون كنيم 16 - كم كاستى هن: كم كاستگى، كا: كم خواستن/ خواستها كا: دستنگى/ كردن كا: زدگى 17 - سالها با: سالى/ اين با:- 18 - به با، هن:- 20 - آمدند با: آمدند بهجرت 22 - بنهد چون با، هن: نهاده باشد چون
ص (139) 2 - فرا هن، با: به/ رسد رسنده هن: رسيده باشد، با: رسد رسيده 3 - گردندگانيم هن: گردانندگانيم/ گفتى با: گفت 4 - خوش هن: خويش خوش 5 - آن خداام و با: خدايراام، هن: آن خدايراام كه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2968
6 - با او با، هن: بوى/ گردنده ام با:
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گرديده ام/ به قيامت و هن: او بقيامت/ بر اين با: بدين 8 - از حس:-/ و بخشايش با، هن:- 9 - ثنا با، هن: ثنا و رحمة و بخشايشى 10 - فازين با، هن: بدين 11 - اينت هن:-/ نيك با:-/ تنك بار لطف هن: بيك بار [كذا، در با نيز كلمه دستكارى شده است] / لطف با، هن:
صلوات 12 - و اينت هن، با:-/ سربار با: بارى [با علامتى شبيه «سر» بالاى كلمه]، هن:
سربارى/ هدايت با: هدايت كرد آنكه بر ابتدا گفت 14 - يعنى از حس: يعنى آن/ شان با: و شان و، حس: شان و 15 - در عمره هن، با: سال عمره 17 - بت مى هن: مى بت 18 - نايله هن: نابله/ نامش اساف با: كه نامش اساف بود/ به هم هن: با هم 19 - ايشان را هن:-/ هم با، هن:-/ سنگ هن: در حال سنگ/ اهل با:- س اهل 20 - بر مروه با: بمروه 21 - از هن: به/ از ايشان با: بروى، هن:
بايشان/ با خانه خدا هن: خانه خداى را، با: در خانه خداى/ نبايد كرد با: نشايد كردن.
22 - چون ... پرستيد حس:-/ برآمد با:
بران برآمد 23 - آن را با:-
ص (140) 1 - آمد با: بيامد 2 - رسول با: پس رسول/ اين حس: كه اين/ فرو آمد با: بيامد 5 - چون روزگار هن: روزگارى، با: و روزگارى/ آخر با: باخر/ را حس:- روزگارى/ آخر با: باخر/ را حسن:- 6 - آنجا با: بآنجا/ آن گه با: كه 8 - براى آن هن: از بهر آن، با: از بهر اين 9 - يا زيارت هن: يا زيادت/ بزه اى هن، با:
بعمره بزه 10 - سؤال حس:-/ شعاير حس: شعائر و 12 - جواب حس:- 13 - مى با، هن: همى/ نبادا با، هن: مبادا/ سعى با: سعى كردن/ بهر آنكه هن:
آنك آن، با: آنك/ به بت با: فابت [اصلاح بعدى: بابت] 14 - كرديم با، هن: كرديم از آنست (هن:
كه گفت) فلا جناح عليه 15 - تن حس:- 16 - هو سپاس با، هن: سپاس دار 20 - مى هن:-/ بپوشند با: پوشند/ هويداييها با، هن: پيداييها/ چون هن:
چو 21 - ايشان را با، هن:-
ص (141) 1 - از پس با: پس از/ پديد با، هن: پديدار/ تورات با: تورات ايشان 2 - بنفريند با، هن: بنفريد/ بنفرينند با:
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بنفريده، هن: بنفريد 3 - چنان كه با، هن: و/ او با، هن: ايشان را تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2969
4 - همه هن: همه چيزها/ و گفته اند هن:
-/ كه حس:- 5 - اگر با: كه/ بود لعنت هن: بود 6 - گر هيچ با: اگر هيچكس، هن: اگر هيچ يكى 7 - مصطفى با: محمد را صلّى اللَّه عليه و على آله و سلم، هن: مصطفى را 9 - گفت هن: مى گفت 10 - ببعض با: الى قوله 11 - را با، هن:- 12 - اصلاح با: صلاح/ آوردند هن: آوردن/ كرده بودند هن: كردند/ بودند با:-/ بيراه با: بى راهى 14 - را با: را و اصحابه 15 - من با:-/ كه ... پذيرنده هن: پذيرنده پذريم ايشان را و منم كه توبت پذيرنده ام/ و ... و با: چرا زيرا كه 16 - و توبه پذيرنده با:-/ بخشاينده با:
بخشاينده بر تايب رحم كنم و بر معاصى مغفرة 20 - بگفتيم با: گفتيم 21 - جاويدان با، هن: جاودان 22 - سبك با: و سبك/ را با:- 23 - سخت تر با، هن: سختر/ گفتند با:
خداى گفت. [ ..... ]
ص (142) 3 - خدايى با:-/ جانوران را با: خلق، حس: جانوران 5 - الا هو حس، با: الا اللَّه 6 - و الهكم هن:-/ از هن: و از/ واجد حس:- 7 - خدا و با، هن: خدا/ احدى با: واحدى 9 - است و با، هن:-/ و رب با، هن: رب 10 - چون با، حس: چرا 11 - بر با: بر الهكم/ فرا با، هن: به 12 - را حس:- 13 - رفع حس: دفع/ شان با: و شان و 14 - آورد حس: او در/ بود با:- 15 - بود حس: نبود/ خدا با، هن:- 16 - به با: كه به/ گفتى با: گفتى كه خداى من آنست كه جز وى خداى نيست 17 - در اين با: بدين/ خود با: خود و گفت 18 - آسمانها با: آسمان 19 - دليل هن: دليل را/ لقوم يعقلون با:- 20 - وجه با، هن: روى 21 - بداشته حس: برداشت/ موجدى با:
موجودى 22 - دوران حس: ان 23 - دليل با:-
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ص (143) 1 - سر با، هن: روى 2 - و اين با، هن:-/ بود كه با، هن: روى است كه 3 - بودندى با، هن: بودى 4 - يكى ... آرم با، هن: يكى (با: گفتى) بهاران يكى تيرماه (با: احوال عالم هميشه مشوش بودى) 5 - فاوايى با: آمد شدن، هن: فادواى/ است با، هن:- 6 - وجه با، هن: روى است/ بودى با: بود، هن: بودى 7 - همه شب بودى حس:-/ طبع با، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2970
طبيعى 8 - با نقصان با، هن:-/ با زيادت هن:
گاه زياد ده و گاه نقصان، با: گاه نقصان/ آن با، هن:- 9 - وجه با، هن: روى/ شدن هن: شد 10 - بر يك ... گر با: و بر يك نسق است اگر 11 - همه ... گفتى با:-/ آن هن: اين 13 - دو با: كه دو/ ديگر با: يكى 14 - ظلما فى حس:-/ گفته اند هن:
گويند/ دو گوهر با: كه دو جوهر است، هن: است يكى/ روشنايى با: روشنى 16 - لكن حس: يكى/ است هن:-/ شب با: شب است 17 - آفريند با: آفريند بقدره 18 - مى رود هن: رود 19 - اما با، هن:-/ در آن با: بر آن/ آن است با: بر آن روى است.
21 - دريا با، هن: آب/ مى شود با: مى رود/ فرو با: بدو فرو 22 - آيد با: آمد/ در آن بر با: بر آن روى آب از، حس: درين بر.
23 - وجه ... كشتى محتاج با: روى است كه/ ملاح هن:-/ كشتى با:
كشتى بان
ص (144) 1 - يكى با: يكى بيكى/ به ديگرى حس، با:- 3 - فرو با: فرود/ از ميغ هن: آن ميغ از/ آب باران حس: باران بران/ در آن با، هن: در 4 - وجه با، هن: روى/ كه حس: كه كه/ بيكبار هن: بيكراه 5 - چون با: و چون/ كه آن را مقدرى با: آن را كه مقدورى 6 - در آن با:-، هن: بران 7 - واو با: و وى 8 - را از با: از/ واجب با: عام واجب/ كه آن را با: آن را كه 9 - نصيب با: يك نصيب/ نصيب ... از آن هن:-/ وفق با، هن: وفاق 10 - گفته اند با: گفتند، هن: گويند 12 - كرد بدان حس: گرداند آن/ آب با:
باران/ مردگى هن: مردگى آن 13 - زندگى با:-/ وجه با: روى/ كسى هن: كسى كه/ سرايى با: سراى 14 - نقشهاى با: نقشها/ مختلف با:
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مختلف بيند 15 - مرافق با: موافق/ بيند حس:-/ كه در با، هن: در/ تعيّش با: كه عيش/ مى هن: همى/ داند با: و داند، هن:
وى داند.
16 - كد خدايى بوده است با، هن: كدخداى بايست/ اين را ... است با، هن: آن را بساخت 17 - نگرد در با، هن: در نگرد/ نبات هن:
نباتات 18 - نتواند با، هن: نتوانست/ در آن با:- 19 - كه آن حس: كه/ كمال حس: كمال و 20 - يكى با، هن: يك/ پراكنده كرد با، هن: بپراكند.
21 - جنبنده اى با: جمنده و/ جمندگان هن: جنبندگان تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2971
22 - وجه كه از قطره اى با: روى است كه ان قطره/ حيوانى با، هن: حيوانات 23 - و صنع و با، هن: صنع/ بنفس هن:
بنقش/ بدان با: چنان/ يا ... گردد حس، هن:-
ص (145) 1 - آمد با:- 2 - دليل با: دليل است 3 - وجه با، هن: روى/ خدايى را با:
خداى 4 - آمد با: آيد 5 - گر الريح خوانى با: اگر الريح خوانى الف/ در با، حس: بر 6 - كه همه ... است كه هن:- 7 - در آن با:-، حس: بران/ متفرق كا:
مقترن 8 - افتراق كا: اقتران 9 - متفرق كا: مقترن/ صانعى را با: خداى/ باد با:- 10 - اجسام با، هن: اجسامى/ متحرك هن:
متحرك حرك/ خزانه حس: حداثت/ موكّل هن:- 11 - با جايگه با، هن: بجاى آن 12 - نو با، هن:- كا: بنو 14 - رام كرده حس: راه كرده، هن: آرام كرده 15 - دليل با، هن: دليل است، حس: و دليل/ وجه است با، هن: روى/ چندان هن:
چندانى 16 - برف با: برف و ژاله/ هوا كا: هوا معلق/ ثقيل كا: ثقيل مائل بر مركز 17 - در آن با:- 18 - صانع هن: خداى تعالى/ وجه با:
روى/ تبدّل جهات آن با: ان تبدل الجهات، هن: تبديل جهات آن 19 - دليل است ... تبدل با:-/ بر ... اگر حس، هن: كه بر وحدانيت خدا (حس:
كه) اگر/ بر حس: كه بر 20 - تبدل هن: تبديل جهات/ بودى هن:
ببودى 21 - اجزأ با: كه آن اجزأ/ بود با: است/ اجسام با: كه آن اجسامى، هن: آن اجسام 22 - فرشتگان با: ملايكه 23 - نو هن:-/ با: بقدرت خويش
ص (146) 1 - خرد را با، هن: خرد/ حجّت را با:
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حجت 2 - دريابند هن: دريا بيت 3 - گيرد هن: بگيرد/ فرا هن:- 4 - همتايانى با، هن: همتا انى/ بود با:- 5 - معبودان با: معبدان 6 - للَّه با: اللَّه.
8 - دوستر دارند با، هن: دوستدارترند 9 - پس با: و از پس 11 - للَّه با:-/ دوستى حس: دوست 12 - همباز با، هن: انباز 13 - با هن، با: به/ خدا با: خداى خويش/ همباز هن، با: انباز/ خدا بدل با، هن:
خداى را بدل 14 - بت بدل هن: بت را بدل، با: بتان/ را با:- 15 - سيمين هن: نيز سيمين، با: بت سيمين/ را نپرستند با: بيفكنند و نپرستند/ بت تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2972
با:- 16 - حجتى با: حجتى بود 17 - بينندى حس: بينند، با: به بندى 18 - بينند هن: ببينند، با: به بيند/ را با:-/ بينندى با: به بيند 19 - و خدا با، هن: و بدرستى كه خداى (با:
را) 20 - اگر با: كه/ بت با، هن: بت را 20 و 21 - عذاب خدا ... نپرستندى هن:
عذاب خداى را بينند هرگز بت نپرستيدندى/ آن گه ... بينندى با:- 22 - و حقارت با:-/ بود با: باشد 23 - بينى حس: ببينى/ ايشان با، هن:
ايشان را/ عذاب را با: عذاب مى
ص (147) 6 - يعنى دوستيها با:-/ وا هن: به/ گردد حس:- 8 - باز گردانيدنى هن، با: باز گرديدن/ با: با، هن: به 9 - چنان كه با، هن: چنانك ايشان/ با با، هن: به/ هم حس: همه 10 - جواب حس:- 12 - اما حس: اما گوييم/ كهترى هن:
كمترى 13 - بود با: بودى/ كه با:- 14 - فرا با، هن: به/ را حس:-/ آرمانها هن: بزمانهاى، با: بزمانها 17 - مى خوريد با: بخوريد 19 - ايام با:- 20 - نخوردندى هن: خوردندى، با: نه خوردنى/ اين آيت حس:-، با: اين 21 - حام هن: حامى/ را با:-/ حرام هن: مى حرام/ داشتند هن: داشتند خداى گفت 22 - گامها گناهها/ ديو را حس: ديو/ خطوة هن: خطو/ و آن با، هن: و آن آن/ مسافتى با، هن: مسافت
ص (148) 1 - باشد و هن: بود و، با: بود نه/ ديو را حس: ديوار/ او با: را/ وسواس هن:
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وسوسه، كا: وساوس، وسوسهاى/ او را با: ديو را 2 - كند هن: كنند/ به وى .... دوزخ حس:
بدوزخ وسوسها او بدو رسد 7 - كه او با:-/ دشمنى با، هن: دشمن/ هويدا هن: پيدا 9 - سوء با، هن: سو 10 - سوء با: سوى/ به با، هن: در 11 - بخل با: بخل بود 12 - آنكه هن: آنچ/ آنچه هن: آنك 14 - اين با، هن: آن/ فرو حس:- 15 - بى هن: بل كه، با: بلك/ بدان هن:
بران 16 - اى با: ان 17 - درنيافتندى حس: در دنيا نيافتندى/ از حق با:- 18 - ما را با:- 19 - نبايد گرفت با: نبايد داشت 21 - آنها با: آن كسها/ بازان با: بان/ چون با، هن: چو/ آواز حس: او آواز 22 - نشنوند هن: نشنود، با: نشنود و نداند/ نياوند هن: نيابد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2973
23 - كافر با شبان با: كافران بايشان/ بازان با: بان/ گوسپندان با، هن: گوسفندان
ص (149) 1 - با با، هن: به/ در اين هن: اندرين/ معناه: مثل با، هن: معناه و مثلك يا محمد مع الكفار كمثل الذى ينعق بما لا يصمع الا دعاء و نداء و گفته اند معناه مثل 2 - گوسپندان با، هن: گوسفندان 3 - هيچيز با:-/ در نياوند با، هن: در نيابند 4 - بت پرست با، هن: بت و بت پرست/ چرا با: چرا ان/ را با:- 6 - كه اين با:-/ اساء ... بهما با: اننا سمعنا اى اننا فهمنا 7 - كران با: كرانى 8 - گنگان اند بدل با: گنگانى اند بزفان/ كوران با: كورانى/ ايشانند با: ايشان/ ديدن حس: ناديدن 9 - نياوند با: نيابند/ را و با:-/ معناهاى با، هن: معنيها/ اين با: آن 11 - گرويده اند هن: گرويده ايد/ و اى ...
گرويدگانيد با، هن:-/ مى خوريد با، هن: بخوريد/ از با:-/ حلالها حس:
حل لهاء 13 - يا ايها ... كردند با:- 14 - نبردند هن: نبرند 16 - اذ هن: ان 17 - مى كنيد با: كنيد 19 - مردار را حس: مژده را [تصحيح بعدى با خطى ديگر]، با: مردارها/ كه آن ... موى با: و از خون مگر جگر و سبل و گوشت خوك و هرچ از خوك است مگر موى چند از 20 - موى هن: مويى چند از/ فقها هن:
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فقهاى اسلام 21 - را با: را خلافا للشافعى رضى اللَّه عنه 22 - چيزى جز خداى را حس: جز بنام خداى/ به نام جز خدا با: جز بنام خداى/ كه جهود يا ترسا با: جهودان يا ترسايان آن 23 - آن حس:-
ص (150) 1 - كشنده حس: كشند/ خدا هن: خداى را 2 - بود با: باشد/ بعمدا حس: بقصد از/ نام با: نامى/ كه بر ذبح هن: كه برد بر ذبح، با:- 3 - ياد كنند هن:-، با: ياد كند 5 - خوردن حس: خور/ گفته اند هن:
گفتند، با: گفتند مفسران كه 6 - مى بينى با: بينى 7 - و گروهى ... بخورد با:-/ يك شباروز هن: يك شبانروز 8 - هيچيز هن: هيچ چيز 9 - گفته اند هن: گفتند/ شباروز بر او با:
شبان روز 10 - خوردنى نيابد هن: چيز نيابد (با: از) خوردنى/ مضطر آن بود با:- 11 - خدا با:-/ ماند هن: مى ماند/ قول حس:-/ گفته اند حس:- 13 - بآرزو حس:- 14 - از آن هن:-/ از آن ... بود با:- 15 - گيرنده با، هن: گيرنده بود/ عليه هن:
عليه بزه 16 - مردار بزه هن: مردار جزا آن را كه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2974
17 - بخشاينده با، هن: بخشاينده او را 18 - از بهر چيست با، هن: چراست (با: بعد ما كه خوردن آن نه گناه است) / گفته اند ... و ما حس:- 19 - بود با: است 20 - ذكر حس:-/ در اين موضع حس:-/ از بهر با: از اهل 21 - چندانى حس: چندان 22 - دشوار كا: دشخوار 23 - افزون با: افزون از آن مقدار/ است با:
است كه
ص (151) 3 - مى بپوشند با، هن: بپوشيدند 5 - گفته اند هن: گفتند 6 - درست نيست با، هن: نه درست است/ نه هن:- 7 - حقى مى با: كسى/ مى داند هن: داند 8 - او را بپرسند با: از او پرسند/ به از او با، هن: بهتر از وى كه/ همچنو هن: هم چون او/ اگر وى نگويد حس: و گروهى [ظ:
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و گروى] نه بگويد 9 - كتمان با:- 10 - بهاى هن: ببهاى 11 - مى پوشيدند با: همى بپوشيدند 12 - خواره حس: خوار 13 - خورد چرا هن: خورد پس چرا/ معناه هن:-/ سبب با: بسبب النار 15 - خواره هن: خورنده، با:-/ خوردن هن:- 17 - رستخيز با: قيامت/ با با: به 18 - سخن با:- 20 - و گفته اند ... نرساند ايشان را با:-/ پالاى هن: بالاور
ص (152) 2 - بخريدند هن: نخريدند/ استبدلوا ...
گفته اند حس:- 3 - بود حس: نبود 4 - آن را با:-/ كفر با: كفر بخريدند و 5 و 6 - و عذاب ... و توبه حس:- 6 - بدانچه هن: بر آنچ 7 - شكيبااند هن: شكيبايى اند 8 - بر با: به 9 - چه با: چى 10 - چون حس:-، هن: چه/ ايشان با:
ايشان را 13 - قرآن هن:-/ بسزا و با: بسزاى، حس:
سزا و 14 - قرآن با، هن: قرآن و قرآن را/ در مخالفتى با: مخالفى 17 - فرا گردانيد با، هن: بگردانيد 18 - كه حس:- 19 - مسلمانى با، هن: مسلمانان/ دين با:
چنين.
21 - بى هن: بل كه، با: بلك/ بگروند هن:
بگرويد/ قيامت با، هن: بروز باز پسين/ البر حس:-، با: و لكن البر 22 - بعد ما ... بود با:-/ كس حس:-/ گفته اند حس: گفته آمد/ البار حس:
البر
ص (153) 1 - بر با، هن:-/ بود با: است تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2975
2 - و اليوم الآخر با، هن:-/ واپسين با، هن:
باز پسين 3 - به فرشتگان حس: فرشتگان/ و به پيغمبران حس، با: و پيغمبران 4 - اين هن: آن/ در خور با، هن: در خورد، كا: فرا خورد 5 - را با:-/ او هن: آن 6 - الفقرا با، هن: الفقير 7 - حب هن: حبه 9 - خويشى حس: خويش/ يتيم با، هن: و درويشان را و يتيم (با: و يتيمان را) / از آدميان ... درويشان را با: نابالغ بود بى پدر و گفته اند كه مسكين آن بود كه بى مادر بود و/ از آدميان هن:- 10 - بى پدر بود و نابالغ بود هن: كه نابالغ بود و بى پدر/ و از ديگر حيوانات هن: و گفته اند مسكين 11 - و المساكين و درويشان را هن:- 12 - سكونتى با، هن: سكونى/ توانگران با:
(7/480)



- 13 - راه حس: ره/ او ... بهر با: ابن السبيل از بهر آن 14 - او را با راه هن: ايشان را بازان/ با با: به/ چنان كه ... بازان هن:-/ گويند با:
گويندان 15 - را هن:-/ در گردنها با: دگردنها 16 - در هن:-/ بندگان هن: درماندگان 17 - را و هن: را يعنى حق ايمان بجاى آوردن سر (با: نيز اين) اينست كه بپاى داشت نماز را/ اقامت نماز با: اقاموا الصلاة/ بگفتيم با، هن: گفتيم.
20 - مگر با، هن: مگر كه 21 - شكيبايان در با: شكيباان اندر، هن:
شكيبا در/ گفته اند ... مال رسد هن:-/ فرا با: به 22 - اندوهى حس: وهنى
ص (154) 2 - چرا هن:-/ نگفت و الصابرون حس:
گفت و الصابرين/ گفته اند حس: گوييم گفته اند 3 - شاعر هن:- 4 - لا تبعدن حس: لا بعدن/ الجرز حس:
الحزن 6 - ايشانند آن كسان هن:- 7 - صدقوا هن: صدقوا اى صدقوا/ فى با:- 8 - پرهيزگارانند با: پرهيزگارانند از كفر و شرك و معاصى.
10 - آنها با، هن: اينها 11 - شان با: و شان و/ آن هن:- 12 - داشتندى هن: داشتند/ و به با: به 13 - خواهيم با: خواهيم از شما/ و به هر ...
ايد با: و بهر بنده از ما 14 - را با:-/ هر با:-/ مردى حس:
-/ باز با، هن: را/ كشتن خواهيم با:
خواهيم كشتن 15 - بفرستاد هن: را بفرستاد، با: فرو فرستاد/ آزادى به هن: آزادى را 16 - گويند هن: گويد/ يك تن با: يكى/ بكشند هن: بكشد/ همه را به وى با:
هر ده را/ كرد با: كردن 18 - معنى آن است كه حس:- 19 - يكى حس:-، هن: يك بنده 21 - به آزاد هم با: همى باز/ به با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2976
23 - گونه با، هن: وجه/ است با، هن:-
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ص (155) 1 - او ما با: و اما 2 - به هن:- 3 - زخم حس: زخم و چوب/ بود با، هن:-/ او با: و/ و گر كسى با، هن:-/ قصد هن: قصد او 4 - نكرده بود با، هن: نبوده بود/ چنان بود كه با: آن بود چنانك 5 - صيد با: صيدى/ شهر هن: شهرى 6 - همى حس: مى 7 - گفته با، هن: پديد كرده 9 - آسان حس: ايشان/ از با: از ان 10 - قاتل هن: قاتل را/ او با: وى افتاد 11 - من حس:-/ با با: به/ افتد و هن:
افتيد، با: افتاد/ و هن:-/ جز با: بجز 12 - نيايد هن: نيايد (كذا) داد/ به حصص با: تحصيص، هن: تحصيص 13 - يعنى با: كرد/ نيكو با: بنيكويى 14 - بر او حس: از او، هن: بر وى 15 - با با، هن: به/ گردانند با، هن:
گردانيدند 19 - مه كا: بزرگتر، با: بتر/ بعمدا با: بعمد/ پس حس، هن:- 20 - آن حس: از/ با با، هن: به 21 - كردنى هن، كا: كردن 22 - بنهادى هن، كا: ننهادى/ آن حس:-/ تخيير با: تحبير 22 و 23 - و عفو حس:-[ ..... ]
ص (156) 1 - از پس با: پس از/ كرد با: كند/ يكى حس، هن: بيكى/ را هن:- 2 - او حس: و او/ عذابى با: عذاب 4 - برابرى هن: برابر 5 - چه حس: چرا 7 - اى ... صلاح حس، با، هن:- (از: كا) / معنى صلاح هن: معنى حياة 9 - حامدا حس: خاملا، با: حاملا/ انبه حس: اتوه 10 - اى با:-/ و قوله تعالى حس، هن:- 11 - وجه با، هن: روى 12 - باشد با، هن: باشد از اينجا گفته اند القتل اقل للقتل 14 - والى است هن: ولاتست، با: موالات/ نفس حس: نفى 15 - و آن با: و اين/ بر همه حس: همه بر/ كه هن:- 16 - ولاةاند حس: والى اند و/ و اين با:- 18 - باشند با: باشد 19 - اين با: اى/ تا مگر با، هن: تا در خورد آن آن/ كشتن با: قتل/ از با: از عذاب و 21 - بنبشتند هن: نبشتند 22 - را با:- 23 - مر حس: هر، هن:-
ص (157) 2 - به نكويى با، هن: بنيكويى، حس: نكويى 3 - گفته اند با، هن: گفتند/ مر حس: بر، با:-/ پدر و با، هن: پدر را و/ را هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2977
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4 - باشد با: بود/ چيزى حس:- 5 - و اقربين با، هن: و الاقربين/ بدين با، هن: بر اين 6 - قلت با: قلت بود/ ايشان هن:- 7 - واو حس: و آن/ بگفتيم با: گفتيم 8 - ميكال با، حس: ميكاييل 9 - ايشان با: ايشان را 10 - چون هن: چو/ اعمام هن: عماه 12 - هر كه حس: و هر كه 13 - از پس حس: از آن پس/ بشنيد با:
بشنيدى/ را بدرستى حس: را و بدرستى/ بزه آن با: بزفان 14 - را سؤال هن: را يعنى وصيت را از پس مرگ سؤال/ سمعه هن: سمع 16 - است با: است نه مذكر/ و با:- 20 - بچسبيدنى هن: بچسبيدن، با: بخشيدنى/ يا بزه اى هن: با بزه، با: مكابره/ و حس: با 21 - در هن: بر 22 - گويند با، هن: گويد 23 - تلف با، هن: اتلاف/ كنيد با، هن:
-
ص (158) 1 - بود با، هن:- 2 - وصى حس:-/ ببساماند هن: بساماند 3 - وصى هن:-، با: و گفته اند/ با با، هن:
به/ بزه با: و بزه/ بر او حس:- 4 - كس با: كسى 5 - فرا با، هن: به 6 - موصى با، هن: موصى را 7 - اگر وصى هن: گروهى، با: گروهى گفتند كه/ و با، هن:- 8 - نباشد با: نبود/ نگه هن: نگاه 9 - كه لفظ حس: لفظ 10 - صلاح را حس: صلاح/ غفور رحيم است با: انه غفور رحيم 11 - به جنف حس: بدان نگيرد/ وصى با:
-/ كند با: مى كند 12 - مؤمنان هن: مؤمنان خردمندان 13 - و با: نظار [؟] / به حس:- 15 - نوشتن با، هن: نبشتن/ بينكم با:- 16 - اينجا حس: آنجا 17 - من ... المساء با، هن:- 18 - بالنيه با، هن: بنيت/ در با، هن:- 20 - ماهى با: ماهى ايام البيض سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه 23 - آن كاف بيان با، هن: آن كاف كاف بيان
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ص (159) 1 - حكم است حس: حكمتست 2 - اسلام ... روز هن: اسلام همى روزه، حس: اسلام روز 3 - ابتدا با: ابتداى 5 - تا نماز هن: يا نماز 6 - كه هن:- 7 - تا مگر با، هن: تا در خورد آن (با: آن) بود كه 8 - صحبت كردن با: تمتع/ هيصم گفتى با: بن هيصم رحمة اللَّه عليه گويد 9 - تا مگر بود با، هن: تا در خورد آن (با: او) آن بود (با: باشد) 11 - سى با: سيه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2978
12 - جا با: جاى 13 - در با:- 14 - بيمارى حس: بيمار 15 - شمردنى با، هن، كا: شمرده/ به شمار حس: شما را، با: شمار (از: كا) 16 - روزه حس:-/ به سفر بود با: بسفرى، هن: در سفرى 17 - به شمار با: شمار/ اگر بيمار هم در با:
بيمار اگر هم 18 - سفرى با: در سفرى/ بود با، هن:- 19 - چون ... اخر حس:- 20 - خواهد ... بيمارى با: عده 21 - طاقت با:-/ كه اگر با: و اگر/ كه اگر ... است به حس: در راه 22 - دوازده حس: شانزده 23 - با هن: به، با:-
ص (160) 2 - ما با: اما/ سفر كه با: سفرى كه/ شايد ... معصيت با: قصر و افطار شايد/ شايد هن: نبايد 3 - دو حس: دو دو/ كند حس: كند مگر نماز شام 5 - عدت حس: علت 6 - گفته اند هن: گفتند/ باشد ... به قضا با، هن: خداى گفت و ان تصوموا خير لكم 7 - اليسر با: اليسر و لا يريد بكم العسر 8 - اگر مسافر با: در سفر اگر 9 - از پس با: بعد 10 - عامى ناپيراسته هن: عام يا پيراسته، با:
عامى جلف صرف 11 - پس از آن با:- 12 - توانند حس: نتوانند/ آن را با:-/ برابرى است هن: برويست/ طعام با:
طعام مساكين 13 - درويشى هن: درويشى و باللّه التوفيق 14 - فدا به حس: فرا به 16 - بداشتى با: داشتى/ نداشتى ... داشتى با: فدا كردى 18 - پير با: پيرى 20 - افزونى حس: و افزونى، با: افزونى و/ به هن: بهتر/ نكويى ... او را به با، هن:
گرد و من بيش دهد او را به (با: بهتر) 21 - به با: بهتر 22 - مى دانيد هن: مى بدانيت، با: بدانيد 23 - است هن: آنست
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ص (161) 1 - ماه با:- 2 - على الظرف با: على الصرف/ بود حس:- 4 - گنه سوز هن: گنه شور/ مى با:- 5 - گفته اند ... سوزان بود حس:- 7 - قول ... گنه با: هر دو قول رمضان گنه سوزنده و 8 - انزال حس:-/ فضله حس: فضيله 9 - خود حس:- 11 - حاجت با: حاجت و گفته اند كه قرآن همه در بيست و سه سال برسول صلى اللَّه عليه و على آله و سلم فرود آمد هر شب قدرى حق تعالى چندانى بگفتى تا ديگر سال در بيست و سه شب قدر همه قران بگفت و فرو فرستاد/ با با، هن: به 12 - خواندنى است هن: خواندن بود/ قرآن تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2979
با:-/ هويداييها با: پيدايها، هن: ....
[خوانده نمى شود] 13 - را حس: را آن، با، هن: احكام و شرايع اسلام را/ شريعت و حس:-/ جدايى حس: جدا، با: جدايى در 15 - را با:- 16 - حضر با، هن: حضر منكم 17 - بيمارى با: در بيمارى 18 - روزه با: هر كه/ به شمار با: شمار 19 - به شمار با: كه شمار/ العسر با: العسر يعنى الصوم فى السفر 22 - و لا ... السفر هن:- 23 - تيسير هن: تسير
ص (162) 1 - اختيار با: احسان 3 - ميسرا هن: معسرا/ لم يرد ... العسر هن:
- 4 - العسر هن: يعنى الصوم فى السفر/ لا يريد با: لم يرد 5 - شمار آن با: شما را آن 6 - به حس:-/ معناه حس:- 7 - به شمار با: شمار/ ديگر با: بديگر 10 - زيرا كه با: برانك/ بهين با: بهين داد و ماه بهين 11 - مگر بود با، هن: در خورد آن آن بود/ اى هن:- 12 - لكى حس: لكن 15 - به حس:-/ نزد هن: نزديك، با:
بنزديك 16 - اوميد هن:-/ ما به حس: ماه با 17 - آيت با: آيت را/ اعرابيى با: اعرابى/ نزد هن: نزديك، با: بنزديك 18 - فرو آمد با، هن: بيامد 19 - آن گه گفت با، هن: و گفته اند گروهى از احبار يهود نزديك (با: بنزديك) رسول آمدند (با: و) گفتند يا محمد كيف يسمع ربنا نداءنا و بيننا و بينه سبعه ارقعه (با: ارفقه) اين آيت بيامد آن گه ملك سبحانه و تعالى (با:
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آن گه خداى) گفت 20 - كنندا هن: كنيدا، با: كنيد 21 - گرويده هن: گرونده/ باشندا هن:
باشدا، با: باشيد/ به من با: مرا/ و تصديق با، هن:- 22 - ياوند هن: يابند، با: يابيد/ اجابت هن: شهادت 23 - گشاده كردند كا: دستورى كردند
ص (163) 1 - آيت حس: سوره 3 - و در هن: و به، با: يا به 4 - نزديك با: بنزديك/ خويش هن: خود/ و با، هن:-/ او هن:-/ كردم حس: نه كردم 5 - عمر با: عمر سخن/ و هن:-/ برگرفت با: از او حاصل كرد.
6 - مى كرد تا با: كرد/ گريان با:- 8 - مى نالم با: بنالم/ گفت ... رسول با:-/ بوده است هن: بود 9 - جديرا با: جريرا/ اهل اين نبودى با، هن: نه اهل اين بودى 10 - مى با، هن: همى 11 - نيازردى با: نيازاردى 12 - يعنى هن: شما را يعنى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2980
13 - نهفتى با: نهفته 14 - ايشان با: زنان 15 - بودى با، هن: بوديد/ و ستم كنيد با:- 16 - فرا گذاشت با، هن: بگذاشت/ از شما با: از شما آنچه گذاشت و سهل كرد 19 - نگه داشتن با: صيانت كردن/ همه با، هن: همى 20 - فرزند ... الآخره حس:- 22 - بو ذر هن: مر بو ذر، با: مر ابو ذر/ مباضعتك هن: مباضعه، با: ما صنعتك 23 - بيابيم ... ثواب با، هن: برانيم و مراد (هن:
خويش) حاصل كنيم و نيز (هن: و رين) مزد
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ص (164) 1 - آمدى هن: آمدى اى 4 - مى با، هن: همى/ بام هن، با: بامداد 5 - انس با: ايس 6 - به گردون هن: سردون [كذا، ظ: ببردون]، كا: بيردون/ شب با: چون شب/ با هن: به، با: وى به 7 - مانده بود با:-/ بود هن:-/ او از بهر او با، هن: وى را/ طعام مى ساخت هن: طعامى آورد/ گرفت با، هن: گرفته بود 8 - چون حس: چو/ آن شب با: از شب/ هيچيز هن: هيچ 9 - نزد هن: نزديك، با: بنزديك/ گشته هن:-، با: شده بود/ يا صرمة با: يا باصرا 10 - بوده با: رسيده/ خويش با: حال/ گشت و بگريست با: شد 11 - چون هن: چگونه/ فرو آمد با: بيامد 12 - تا به شبانگه هن: تا شبانگه، با: تا شبانگاه 13 - آن روز با، هن:- 13 و 14 - نيست با، هن: نيست به قول ابن عباس (هن: و زفر و بو عبد اللَّه) 14 - و فرو هن: و خود فرو، با: و بخود فرو 15 - باشد با: بود/ را با:-/ كرد با، هن:
كرد و كفارت نبايد كرد/ گويند هن:
گوئيت/ اگر با: كه 16 - را با:-/ گر با:- 17 - خورد با، هن: بخورد/ آن روز را با، هن:
- 18 - فرق آن با، هن: فرق 20 - و با، هن: اما/ پس با:-/ فرق حس:- 22 - به با، هن: با/ معتكف با، هن: شما معتكف 23 - گرفته با: كرده/ بودندى هن: بودند، با: بودندى و/ با هن: به، با: بنزديك/ آمدندى با: شدندى
ص (165) 1 - با هن: به/ با مسجد رفتندى با: آن گه بسر اعتكاف باز شدندى 2 - مسجدى هن: مسجد/ آنجا نماز هن:
آنجا پنج نماز/ بجماعت با، هن: جماعت 3 - روز با: روزه 4 - نشود با: نبود/ بيشتر با: بيشتر از 5 - بيابد هن: ببايد، با: دريابد 8 - او به حس:- 9 - آن هن، با:- 11 - و با: و نابايست و تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2981
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12 - داوران با: داورى 13 - مردمان هن: مردم/ حرام با، هن:- 14 - مى با: همى/ چه با:-/ حرام هن: مر حرام/ عبدان هن، با: عبد اللَّه 15 - الاشوع با: الاسرع/ عيدان حس، هن، با: عبدان [!] 16 - مى هن: همى/ و به با، هن: به/ نزد با: بنزد 17 - فرو آمد هن: فرود آمد، با: بيامد/ آيت بر او هن: آيه را بروى، با: را بر ايشان/ و هن:- 18 - اقرار داد با: اقرار آورد/ زمين با: زمين را/ عيدان با، هن: عبدان (بى نقطه) 19 - ماههاى نو با: نوماهها 20 - آن با: اين 21 - به اول با: از اول/ ناقص با، هن:
نقصان 22 - آيت با، هن: آيت را 23 - معاذ با: مر معاذ/ مى با:-
ص (166) 1 - اگر چه با: هر چند كه/ معاذ حس: معاذ معاذ 2 - ماه كرد با: جرم ماه برسيد/ لغو حس:
بعز (كذا) 3 - در آن حس: در قرآن، با:-/ را با، هن:
را بدان (با: به آنكه) گفت 4 - هنگامهايى با: هنگامها 5 - تا با، هن: كه/ را با، هن:-/ و هنگامها با: و هر هنگامها 6 - حج هن: مر حج، با: مردمان را مر حج 7 - بدان هن: در آن/ خانها آيند هن: خانها اييت/ به زور آن با: از زبرها، هن:
بز برهاى (كذا) آن، كا: از روزنهاى آن 8 - حرم با: احرام/ گرفتندى هن: گرفتند/ تا ما هن: ما تا 9 - به در هن: به درهاى/ آمد و شد هن: شد و آمد/ در آن حس: دار آن 10 - درها با، هن:-/ كرده ايم با: كرده باشيم/ شد و آمد با: آمد و شد 11 - سبب با: كه شان و 12 - رفتندى با، هن: شدندى/ كارهاى بزرگ و آن با: كارى نيك و آن كار/ و آن هن: و آن كار 13 - خرجت را حس: رفتن [دستكارى شده]، كا: مخرج را/ سال ديگر با: سالى، هن:
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سالى ديگر/ نيز هن:- 14 - براه هن: راه/ نه با:- 15 - بى با، هن: بل كه 16 - بپرهيزند هن: بپرهيزيت/ از ... پرهيزيد حس:-/ حرم حس: محرم/ خانها آييد حس: خانه آيند 18 - شما با:-/ ثواب با: ثواب ملك 19 - در با: اندر 20 - خدا هن: خداى را 21 - حرم با، كا: در حرم/ اين با:-/ امر حس:-/ به با: در 23 - رهيان حس: رهيان رهيان، با: ذميان، هن: رهبان [از: كا]
ص (167) 1 - زن و كودك هن: زنان و كودكان/ كودك با: كودك و رهبان 3 - مى با، هن: همى/ حربى را با: را تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2982
حربى 4 - هر جا با: هر كجا/ حرم با: حرام 6 - مكه با، هن: از مكه 9 - مزكت هن: مسجد/ آن گه هن: آن گاه 10 - كنند با: كند 11 - بكشيد ... را هن، با: شما كار زار كنيت با ايشان و بكشيت ايشان را/ پاداش كا:
سزاى 12 - استند هن: ايستد، با: ايستند/ از هن:- 16 - يعنى با: يعنى كه/ گردد با: شود 17 - استند هن، با: ايستند/ قتال با: مال 18 - گذشتن هن: نگذشتن/ مكشيد حس:
مى كشيد 20 - به با:- 21 - حديبية با: حديبه 22 - را هن:-/ رسول هن: او، با:-/ بر آنكه حس: كه 23 - بيايى حس: بيا/ تا هن:-/ خالى ...
تو با، هن: ترا خالى كنيم/ رسول به تبوك حس:-
ص (168) 1 - برفت حس: برفت از بهر عمره و 2 - از بهر او هن، با: او را/ شباروز هن، با:
شبانروز/ فرو آمد هن، با: بيامد 4 - بر شما هن:-/ در گذريد: نسخه با از اين كلمه تا «ياد كرديم» س 11 ص 170 افتادگى دارد 5 - معتد هن: معتدى/ را حس: بر 6 - را حس:- 7 - مقابلت هن: مقابل 11 - در سال حس: سال 14 - دلير گردند هن، كا: دليرى كنند 16 - هلاك هن، كا: هلاكت/ معنى ... كه هن: معناه 17 - مدينه هن: هميشه/ كه مال هن:
كمال/ كنيد حس: كنند 18 - باشد هن: باشند 19 - ترسنده هن، كا: ترسيده/ نكويى هن:
نيكويى 20 - نكو هن: نيكو 21 - گفته اند هن: گفته اند اين 22 - و حج را هن:- 23 - حرم هن، كا: احرام/ و آن هن:-
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ص (169) 1 - را حس، هن:- (از: كا) 2 - گفتند هن: گفتيت كه 4 - گوييم امام هن:- 5 - نافله هن: نافلى/ فراگرفتى هن:
بگرفتى 7 - جمله هن: يك 8 - را امر حس: امر را/ گويند هن: گوييت 9 - نگويند هن: نگوييت 10 - آن هن:- 12 - بپناوند هن: استوار كنند، كا: بيناميد [ظاهرا بپنايند بوده و دستكارى شده]، مه:
وا دارند 14 - آن هن:-/ حج هن: حج را/ عمره هن: عمره را 15 - پنافته آيد هن: گرفتار آيد، كا: نيافته [دستكارى شده] / قربانى هن: قربان 16 - محرم هن: به حرم تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2983
17 - از حس: كه از 18 - هر حس، كا: بهر/ مخنده هن: كرنده [ظ: گزنده؟]، كا: مخنده يعنى اشپش/ در او افتد هن، كا: در افتد 19 - بسترد هن: بسترد و اين در شان كعب بن عجره آمد 20 - بايد هن: بايد از روزه يا دادنى بايد/ شش هن: مر شش 21 - از هن: آن/ گوسپندى هن: گوسفندى 22 - تا حس، هن: يا، مه: با (از: كا) 23 - رسد هن: رسد و [ ..... ]
ص (170) 1 - و هن:-/ در هن:-/ كند هن:
مى كند، كا: همى كند 5 - گرديد هن: گردد، كا: گردند/ تمام هن، كا:- 6 - آن كه هن: آنچه 9 - خانه دان هن: خاندان/ شايسته هن، كا:
ساكن/ شكهمند حس: سكهمند 10 - قارن هن: قارن است 11 - مفرد هن: مفرد است 12 - در هن: دو/ گويند هن: گويد 13 - تلبيه هن: تلبيه آن 14 - لبيك ... بحجّة با، هن: اللهم لبيك بحجه 15 - بود با:- 17 - ده روز هن: دهه 19 - اشهر با: شهر/ چيزى با: حادى/ بخوانند هن، با: خوانند 20 - خاص الناس هن، با: خاص ناس 21 - حاجى با، هن، كا: حاج/ اشهر با:
اشهر معلومات 22 - للحج أشهر و با: الحج
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ص (171) 1 - پيكار هن: بيكبار 2 - نيز با:- 3 - و نصب با: نصب 4 - به نصب هن: منصب 5 - نخوانند با: روا نبود و نه خوانند/ مفرده با، هن: مفرد/ كنند حس: كند/ چنان كه هن، با: چنانك گويند 7 - مفرده هن: لا مفرده، با: لا مفرد 8 - گفته اند هن، با: گفتند 9 - تنوين با: تنوين آن گه گفت 11 - بندانيد هن: ندانيد 12 - داند هن: مى داند 14 - است با: است و ترسكارى است و بردبارى/ آزار حس: اراز 15 - خداى حس:- 17 - مردى با: مرد، كا: مردمى 18 - رفتندى حس: رفتند/ بى توشه با: بى زاد و بى توشه 19 - مى ستدندى حس: مى ستدند 20 - به با، هن: بهتر و فاضلتر و خوبتر 22 - بزه اى حس، با: بزه/ بدانكه كا:
بدانچه/ نعمت هن: نعمتى 23 - آمد با، هن: آمد از مسلمانان
ص (172) 1 - و گفته اند ... حج حس:- 2 - در .. نباشد با:- 3 - بيافتند حس: نيافتند، با، هن: بتمامى يافتند/ گرديد حس: گردند، با: كردند در تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2984
حج شما را 4 - و آن با: آييد و آن 5 - نشانه گاه هن: نشانگاهى/ شكهمند با:
شكوهمند 6 - ميان ... آنجا با: نماز شام و خفتن 7 - شما را حس:- 8 - معناه با: كه 9 - بودى با: بوديد 10 - بودى با، هن: بوديد 11 - پس حس: چون 12 - يمن با:-/ حمس حس، هن: چنين، با: قريش (از: كا) / گفتندى با: گفتند كه 14 - چرا هن: چون/ به هن:-/ فرمود هن:- 15 - گوييم هن:-/ چون با: كه 16 - باشد با: نباشد 19 - گردد با: شود 21 - بپردازيد هن:-، كا: برداريد 23 - بيستادندى با: بايستادندى
ص (173) 2 - اسلاف ... كردى هن، با: مى اسلاف را ياد كرديد/ يعنى با: يعنى يا 3 - خدا هن: خداى را/ بودى با: بوديد 4 - معناه حس: معنى/ ياد كنيد با: كنيد/ خداى ... كنيد حس:- 5 - را هن:-/ پيش از يكى هن: حرانكى [ظ: جز از يكى] / نگويد با: نگويد و جز از يكى نيايد/ خراسانى حس، كا:- 6 - كودك با:-/ فا: هن: به، كا: فرا، با:
كى به 7 - زبانش هن، با: زفانش/ زبان هن، با:
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زفان 8 - كنيد با، هن: كنيد تا سرافراز (با: سزاوار) دو جهان كرديت 10 - بكردى با: كردى/ دعا حس: و دعا/ كردى با: گفتى 11 - مرا هن: ما را/ اسب ده حس: اسب و، با، هن: اسب ده و عيال ده 12 - خواستى با: خواستندى 13 - چرا با، هن: اى 14 - جهان با:- 15 - جهانى با: جهان 17 - در دعا با:- 18 - طاعت با، هن: طاعت و پرهيز از معصيت 19 - عافيت با، هن: عافيت و صحت اعضا/ رحمت و مغفرت با، هن: عافيت و امن از عقوبت و بلا و گفته اند درين جهان علم و عبادت و در آن جهان مغفرت و رحمت 20 - آتش دوزخ هن: عذاب آتش 23 - معناه هن:-
ص (174) 1 - برخورداريى هن، با: برخوردارى/ كردند با، هن: مى كردند/ فراهم با، هن: بهم 2 - بسازد هن، كا: سازد/ گويد با: مى گويد 3 - خدا گويد لبيك هن:-/ خدا گويد با:
خدا گويد بى كام و زبان و بى لب و بى دندان 4 - آن حس: و آن/ بپذيرفتم با: پذيرفتم 5 - پذيرفته هن: پذيرفته 6 - بود با: باشد 7 - نيز با، هن، كا: ترا/ خلف با: خلفت/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2985
بازگردى حس: باز گرد 9 - دار با: داراست/ پاداش با: پاداش هم درين جهان و هم در آن جهان 10 - روزهاى با، هن، كا: روزگارهاى 11 - ذو هن: ذى/ ايام با: اياما/ ده روز با: دهه/ ذو الحجه با، هن: ذى الحجه است 13 - در هن: به، با: من به/ بر هن:-/ زبانيه هن: زنانيه 14 - كه حس: كه مرا/ رسول هن، با: من رسول/ بالايى حس: سرباى [ظ: سر پاى، سر بالايى]، هن: سر بالاى، كا: سر بلندى اى 15 - زنهار هن: زينهار/ از حس:- 16 - مى با، هن: همى/ زنهار هن: زينهار، با: زينهار يا رسول اللَّه/ رسول ... بردند حس:-/ نزد با: بنزديك 17 - مرا حس:-/ پيش هن: بپيش/ تو با: كه توى كه/ گفتم كا: گفتمى 18 - پرسيدى حس: پرسيد/ من با، هن:- 19 - گفتمى با، هن: گفتم، كا: گفتى/ عشر ذى الحجه با: دهه ذو الحجة است 20 - گفتى حس، هن: گفت/ نكو هن، با:
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نيكو/ گفتى حس: گفتى گفت 21 - اين هن، با:- 22 - و ذكر حس: و اين ذكر/ تكبير هن، كا: تكبيرات/ در آن با: در 23 - بامداد حس، هن: روز/ عرفه با: روز عرفه است/ از پس حس: پس از
ص (175) 1 - دو حس:- 2 - باز ايستد حس: بشتابد در آن روز به بازگشتن از منا حرجى نيست بر او نباشد بر او [كذا] / آخر با: آخر ايام 4 - كس حس: كسى/ خود هن:- 7 - من حس: فمن، با: و من/ دفع هن، كا:
رفع/ را حس:-/ گفته اند هن: گفته آمد 9 - حرم با: حرام 11 - روز با: بروز 14 - در حس: دو 16 - به حرب بدر هن: حرب بدر را 17 - صواب با: هيچ صواب/ به با: در/ تن با: كس 19 - او هن:-/ بود حس: نبود [كذا] 20 - دارم با: دارم يا رسول اللَّه/ مى كند با:
وى كند 21 - يعنى ... است با:- 23 - پيكار كشان با، هن: بيكاركنان
ص (176) 2 - در زمين حس:-، با: اندر زمين 3 - را هن:-/ فرا زرع با، هن: بوى رسد يعنى شومى آن بضرع و زرع 4 - او با، هن: روزى/ روزى هن:-/ روزى بسيار با: بيستاد و 5 - به قبيله حس: بقبيله 6 - در راه حس، هن، كا:-/ اتانى با، هن:
اتانى را/ او را با، هن: آن را/ خرمنى ديد هن: خرمنى را نيز ديد/ ديد بسوخت با:
را نيز آتش در زد 9 - منگى حس: منكر، كا: خشم، هن:
منكى، مه: بزرگ منشى/ تكبر حس: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2986
بگيرد/ گفتيد هن، كا: گفتند 12 - يشرى با: يشترى 13 - خدا با، هن: خداى را 14 - بن سنان الرومى با: سنان رومى 15 - به مدينه با:- 17 - نباشد با، هن: نباشد از من 18 - فرا گيريد هن: مرا بگيريت، با: مرا برگيريد/ باز داريد با: بداريد 20 - ديد با: بديد/ يخسر حس: تخسر 21 - تا با، هن: تا به
ص (177) 1 - شما كه هن: آن كسها كه/ گرويدگانيد هن: گرويده ايت 2 - كه به ... را است حس:-/ زبان با، هن: زفان 3 - آيت با: خطاب 4 - آيت هن:- 5 - برنمى آمد هن: برنيامد، كا: مى برنيامد، با:
هم برنيامد/ شنبه را حس: گوسپند، هن:
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شنبه 6 - خوى ... بود با، هن: طبعش بازان (با: با ان) راست ايستاده بود/ با رسول هن: و بازان با رسول/ مى هن: همى 7 - رخصتى با: رخصت/ فرو آمد با: بيامد 9 - هويدا با، هن: پيدا 10 - خدا هن: خداى را/ نگه داريد با:
آنكه در آيد 11 - آمد حس: آيد 12 - هويداييها هن: پيداييهاى، با: پيدايها/ در با:-/ نيست همتا با، هن: بى همتا 13 - از دشمنان با: اعدا 14 - هيچ چشم مى دارند حس: هيچكس مداريد 15 - از پس با: پس از/ خدا هن: خداى يعنى حكم و قضا خداى 16 - از ايتان با: ايشان/ فرشتگان هن:
ملايكتان/ و فرشتگان ... ميغ با:-/ سايهايى حس: سايها 17 - در با: بر/ نقلت هن: تقلب 18 - اين با:-/ فازان با: به وى 19 - است با: است و فريشتگان در سايه بانها در ميغ/ گزارند با: گزاريد 21 - با هن: سوى، با: به/ گردد با: گردانند/ كارها هن: كارها بقيامه/ و اگر ... وى است حس، هن:-
ص (178) 2 - چندان كه هن: كه چند/ ما با:-/ نشان حس: نشانها/ هويدا با، هن: پيدا/ انزال حس، كا: انزل 4 - و ايشان ... نبوت هن:-/ ايشان با:
ايشان آن/ همى ديدند حس: همه ديده 6 - نكو با، هن: نيكو/ از پس با: بعد از 8 - اينچه هن، كا: آنچه 9 - بيّنه حس: بينه است 10 - خاصيتها حس: خطيتها 12 - است با: بوده است 14 - كرده اند هن: كردند، كا: كرده آمد/ نخستين با: نخستين و بترين/ خندستانى با، هن: خنده استانى، كا: مضحكه و تمسخر/ مى كنند با: كنند 15 - گرويده اند با: گرويدند/ سلمان با، هن: سلمان فارسى/ صهيب با، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2987
صهيب رومى/ بلال با، هن: بلال حبشى و ابو ذر غفارى 16 - بپرهيزند هن: بپرهيزيدند 17 - زور با، هن: زبر/ زور با: كه زبر/ درجت با: درجت و حجت 19 - با او هن:- 20 - يعنى ... نداند و هن:-/ چندان با:
چندانى 21 - بس كه هن: بس آنك/ از بس ... هند از با:-/ كه چه دارد هن:- 22 - بغير قوت هن: قوت (كذا) / معناه:
هن:-
ص (179) 1 - از ... كه با، هن: در وقت نوح از پس (با:
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نوح بوقت) طوفان/ و همه حس، هن: همه 5 - مژدگان دهنده با: تا مژدگان دهند 6 - كننده با: كنند 7 - را براى با، هن: را بدرست (هن: و راست) و سزا (هن: يعنى از بهر) / و گفته اند ... است هن:-/ بدرستى ...
بسزا با:- 8 - نعت با:- 10 - آن رسول با: كه رسول 11 - خلاف با، هن: اختلاف 12 - رسول با، هن: و رسول 13 - خلاف هن: مى خلاف/ فرستادم با:
فرستاديم/ كردند با: ميكردند 14 - نه با:-/ ضميرى با، هن: ضمير 15 - قرائت ... در با: جمع قرآن كه عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه كرد و در 16 - آمد با: آيد 19 - حق و با:-/ و رسول هن: و رسول و شمشير و قلم/ از پس با: پس از/ هويداييها با، هن: پيداييها 20 - و دين با:-/ نكردند با: كردند 21 - آمد با:- 23 - است با: است كه از ولد اسماعيل است
ص (180) 1 - سوى آنچه با: بسوى آنكه 2 - چون هن: چون. او با:-/ گفته اند هن: گفته امد.
3 - باذنه با: باذنه و/ بفضله حس: بفضل بفضله 4 - به با: بر 5 - درست با: درست چنانك خواهد هر راه كه خواهد 7 - حمى حس:-/ در رويد هن: در شويت، با:-/ نيامد هن: بيامد، با: نيايد 8 - گذشتند حس: گشتند/ كه چه حس:
چه 10 - گزند و درد حس: كز ... مرگ (كذا) 11 - مصيبت حس: مصيبتست 13 - مى گفت با، هن: مى گفتى/ با او هن:
بوى 14 - آيا هن:-، با: اذا كى، كا: اذا 15 - به متوكلان با: بمؤمنان و متوكلان را 16 - دل با، هن: دل گرمى 17 - كه با: كه اين 18 - ايشان ... آمد هن:- 19 - ايشان را دشوار با: و ايشان آن را دشخوار 21 - گردانند با، هن: كنند/ بودى با:- 22 - نگوسار با: نگونسار، هن: نكوساز/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2988
نگشتى با، هن: نشدى 23 - چه با، هن: چى/ كنند هن: مى كنيت/ يعنى با:-
ص (181) 1 - از پيغمبر هن، با: رسول

هن رجب را 10 - آمد با: آمد پس/ مى هن: همى/ با قريش با، هن: قريش را 11 - بگفتند با، هن: گفتند/ مردم با: مردم را/ بستدند با: استدند، هن: ستدند 12 - چون با: كچون/ اندى ... گرفتيم با:
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بلى ما را بر محمد عليه السلم حجت است 13 - گرفتيم هن: برگرفتيم/ از رسول با، هن: رسول را 14 - رسول اللَّه با، هن: محمد/ اين ... بيامد حس:- 16 - معصيتى بزرگ با، هن: بزرگ معصيتى/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2989
بگردانيدن باشد با، هن: گردانيدن 17 - مردم با، هن: مردمان 18 - مزگت شكهمند با: مسجد شكوهمند 19 - زشتر با: زشت تر/ در با:- 20 - چون با: خون 21 - بنمى بينيد با: نمى بينيد، هن:
مى بنبينيت/ خاشاكى كا: خاشه/ مسلمانان با: مسلمانى/ بمى با:-، هن: مى 22 - آن با، هن:-/ تعيير مى با: تقصير مى، هن: مى گفتند و تغيير
ص (183) 1 - زبان هن: زفان 2 - از اسلام با: سوى اسلاف، هن: اسلام 4 - از اسلام گوتا با: اسلام يا، هن: اسلام تا 7 - ايشان با، هن: ايشانند/ آن با:- 8 - آن با:- 9 - نبادا با، هن: مبادا/ حرام حس: حرام گفت، با: حرام خداى گفت 11 - گرويده اند با، هن: بگرويدند/ كردند با، هن: كردند و آن كسها كه 12 - اوميد هن: اميد 13 - او با، هن:- 14 - عكاشه با: عكاشه بن محصن/ ايشان با: ايشان رضى اللَّه عنهم چرا زيرا كه 15 - مومنان با: مومنان آن گه ملك تعالى بر ابتداى آن گفت 16 - مى هن: همى 17 - مردم با، هن: مردم را/ بپوشد حس:
ببوشند 18 - مسكر با: خمر 19 - هر هن: هر آن 20 - پوشنده با: بپوشنده/ زير آن زبر با: زبر آن و زير، هن: زبر آن را زير 21 - همه با، هن: آن همه/ باشد هن: بود/ آن را ... قمار حس: زيرا كه ميسر گفته اند جواب و 22 - بهاى جزور را با: بها جزو را/ بودى حس: بودند 23 - است با، هن: بودى/ ده با، هن: بده/ را با:-/ بكردندى با:-[ ..... ]
ص (184) 1 - فرا با، هن: به 2 - گوشتها با: گوشت/ نهادندى با، هن:
نهادى/ ده با، هن: ده قسمت 3 - شتر با: اشتر/ و او را از با: و نيز او را از ان 5 - ميان با: در ميان 6 - در آن با، هن:-/ منافعها با، هن:
(7/496)



منفعتها 7 - خمر و قمار با: خمر خوردن و قمار بازيدن/ در با، هن: معناه در 9 - آن پس از با: از پس/ پيش با: بيش از منفعت آن پيش 11 - رايگان با: رايگانى/ فرا نمودنى هن:
بنمودنى، با: نمودنى/ است با:-/ خدا با: خدا بود.
13 - خمر را حس: خمر 14 - سيد الشهدا هن: سيد الشهدا عم مصطفى صل اللَّه عليه و سلم، با: بن عبد المطلب كه سيد شهدا بود و عم مصطفى بود 15 - خويش حس:-/ خمر با، هن: مى/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2990
از بهر او هن: وى را و بهر او را 16 - چون با: زن چون 17 - گوشت با: گوشتى/ شتران با: اشتران/ من با، هن:- 18 - در رسند هن: باز آيد، با: بازايند/ شترى به تو بخشم با، هن: ترا شترى (با: اشترى) بخشيدم/ اكنون ... بزد با: مطره (ظ:
مطربه) دستان بزد و همى، هن: تو بر زن مطربه دستانى بر زد 19 - گفت با: بگفت 20 - ذا با:-/ فهى با: و هن 21 - و آن ... على را حس: پس آن دو شتر كه امير المؤمنين على را بود، با: و آن دو اشترك بود كه مرتضى على را كرّم اللَّه وجهه/ حجره با: حجره او/ بدان با: بران 22 - اذخر با: أرد/ تا با: كه/ تيغ حس:
همى تيغ، هن: تيغى 23 - همين ... كه با: كه هلا گوشتى بردار/ چندان كه با: هر چند كه، هن: هر چند
ص (185) 1 - چون با، هن:-/ هيچ هن: هيچيز، با: و هيچيز/ نگفت هن: نگفت همى بگير، با:
نگفت و يكسر/ نزد با: بنزديك 2 - رفت هن: آمد، با: شد/ گشت با، هن:
شد 3 - رفت با، هن: آمد/ ديد با: ديد كه/ نشسته با: نشسته بود 4 - على با: على را/ چنين با، هن:-/ على با، هن: كه على 5 - برنجانيدى با، هن: اندوهگن كردى 7 - جاى با، هن: حال/ از بهر آنكه با، هن: از آنكه 8 - ننهاده بود با، هن: ننهادى 10 - خوردن حس:-/ باختن با، هن:
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بازيدن/ است با: هست/ چه بودى هن: چگويى چبودى، حس: چه بودى كه 11 - از اين حس: اين را/ خطاب .. فرو هن:- 12 - فرو آمد با: بيامد/ آن گه با، هن: كه گفتيم آن گه 13 - از رسول هن: رسول را/ چون با:- 14 - اكل و حس:- 15 - يك ساله حس: سال/ نفقه حس: كل [ظ: اكل] و عيال 16 - گفته اند هن: گفته ايد/ العفو ... شما با: كه آنچ ايشان بكار برند و 17 - حد حس: و حد/ حد زكات با:- 18 - پديد هن: پديدار/ حرام با، هن: حرام و حدود و احكام و شرايع اسلام (با: و سنت محمد) 20 - تا هن:-، با: و/ بر آن با: بدان 21 - مى كا: همى 22 - سؤال عبد اللَّه هن: سؤال رسول را، با:
سؤال از رسول 23 - حديث حس: حق/ ان ... يتيمان با:-
ص (186) 1 - در با، هن: به/ در هن: بر 2 - از بهر آن با، هن:- 3 - غزاها با، هن: غزوها/ شده بودند هن:
شدند، با: مى شدند/ بود با، هن: بودى 4 - را هن:-/ مى آميختندى با، هن:
مى آميختند/ مى كردندى با، هن: مى كردند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2991
5 - اين ... آمد با: آيت بيامد/ رسول را حس:- 6 - وا با، هن: با/ فرو آمد با: بيامد 7 - كه صلاح هن: اصلاح/ يتيمان با، هن:
ايشان/ به هن:-/ و باصلاح با، هن:
و بصلاح/ ايشان را به با: را بهتر 8 - به هن: بهتر 9 - در با: اندر/ ايشان هن: ايشان را 11 - داريد با، هن: داشته باشيد/ مى داند با، هن: همى داند/ بدكار با، هن: تباه كار/ نكوكار با، هن: نيك كار، كا: نيكخواه 13 - كردى هن: كردى به/ مال با:- 14 - لاهلكم حس: لا هالكم، هن: لاهلكم/ نيست همتا با: بى همتا 15 - به كين با: در كين/ يتيمان هن: يتيم/ است با:- 17 - و به با، هن: به 18 - و به با، هن: به 19 - پرستار حس: براستار، با: برستكار/ گرويده هن: گرونده/ به با، هن: بهتر/ آزاد هن: آزاده/ هنباز هن: باز، با: انباز/ با با، هن: به/ اعجبتكم با: اعجبتك 20 - او را هن:-، با: و شگفت آرد شما را و/ دوستر هن: دوست/ از هن: آن را از، با:
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شما را آن از/ آل با: تبال و آل او را و 21 - ابى با، هن:- 22 - مشركة حس: مشركه كى 23 - نبرى هن: ببرى و لا، با: ببرى نيك و الا/ بگويم هن: گويم/ مرتد با، هن: وى
ص (187) 1 - از بهر هن:-/ محمد را حس، هن: محمد/ ترا با: ترا در حال/ او با: زن 2 - با با، هن: به/ را با:-/ چه گويى با:
وى كافر است/ بزن با، هن: بزنى 3 - اين آيت فرو آمد هن:- 4 - همباز با، هن: انباز/ با با، هن: به 5 - زن حس: تن، هن:-/ بزن با، هن: بزنى/ گفت هن:- 6 - حتى يؤمن هن:- 7 - واجب ... آيت حس:- 10 - و هر آينه ... به خداى هن:-، حس: و بنده گرويده بهتر از بنده ناگرويده/ آزاد با:- (متن از كا) 11 - مى خوش با: خوش مى 12 - او هن: او را/ اى خود حس:-/ زن مسلمان هن: هرگز زن مسلمان، حس:
مسلمانان 13 - به با، هن: بهتر/ مشرك هن: مشركه، با: نامؤمن/ اين ... مشرك حس:- 15 - گوييم با، هن: گوييم آنكه/ غلطى با: غلط/ افتاده بود با، هن: افتادى/ كه مگر حس: يكديگر 16 - بهر با، هن:-/ دختر با، هن: فرزند 17 - را با:- 18 - لكن با، هن: و/ وى با: وى/ با آيت هن: آيت را 19 - زنى با، هن: زن 20 - درويش با، هن:-/ به از با، هن: بهتر از/ كافرى با، هن: كافرى و مشركى/ خير هن: خير خيرورتست، با: خير خير خيرورة است 21 - نيك حس:-/ آن حس: و آن 22 - بسوى حس: را به تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2992
23 - باز مى هن: مى باز
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ص (188) 1 - با با، هن: به/ او با:- 2 - علت هن: علت را/ را با هن: به، با: را به 3 - با با، هن: به/ خوانند با: خواند/ روا با، هن: مى روا/ ايشان با، هن: او 4 - بزن با، هن: بزنى 5 - مردان هن: مرد از/ زور با، هن: زبر/ و هن:-/ آن با:-/ نباشد هن: نبود/ مرد را با: مردان را/ با با، هن: به 6 - از بهر آن هن: زيرا كه، با: زيرا/ كرد هن: كردند 7 - و پديدار ... احكام حس:- 11 - زنان با: زنان و قصه ايشان/ از رسول هن: رسول را/ ابو الد حداح هن: ابو الد الحواح/ و سبب با، هن: و آن 12 - پديد با، هن: پيش/ جامه او كا:
جامخواب/ شراب هن:- 13 - مهاجران با، هن: مهاجرين 14 - بيت با، هن:-/ آمدى حس: مى آمد 15 - جدا كردندى زنان را در حس: جدايى كردن و زنان در، هن: جدا كردن زنان در/ حيض حس: حيض بودند، هن: حيض بود/ ابو الد حداح هن: جراح/ رسول را پرسيد هن:- 17 - آلايشى با، هن: آلايش/ شويد با، هن:
باشيد/ فى هن:- 18 - اى هن: الى 20 - مكنيد با: نكنيد 21 - زنان حس: زنان مكنيد با زنان 22 - معنى آن باشد كه با، هن: معناه 23 - زر با: زر سرخ
ص (189) 1 - و اگر از با، هن: و اگر پس از آنكه از/ شود با، هن: شد 2 - به التقاء ختانان حس: و التقا ختانان افتد 3 - را با:-/ سيم با، هن:-/ كه حس، هن:- 4 - بود هن: بود و گفته اند روا بود پيش از غسل كه چون پاك شده باشد خانه از حيض/ شباروز با: شبانروز 5 - آن با:-/ حدى با: حد 6 - آن با، هن:-/ حدى با، هن: حد/ زن با، حس: زنان 7 - كرد با:-/ هر حس:-/ حال با:- 8 - همه حس: هم 10 - زنان با: زن/ چرا با، هن: چرا مى روا داريد 11 - روا مى داريد با، هن:-/ با با: بازان 12 - بر ظاهر ... گوييم حس: سؤال 13 - گفت حس: و گفت/ اتقى با: التقى 14 - قالت با، هن: فقالت 16 - و تن با، هن: و سر و تن را/ رسيد هن:
رسد 17 - خدا هن:-/ خدا ... الدبر با:- 19 - امر امر با، هن: امر 20 - امر حس:-
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ص (190) 1 - چنان كه ... را هن:-/ كه نكنى با:- 2 - جواب ديگر حس: سؤال جواب/ بودى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2993
حس: روا بودى 3 - فرا با، هن: به/ كرد هن:- 4 - افتد با، هن: افتاد/ خدا هن: حسى 6 - حكمى با، هن: حكم/ اين با: خود اين 7 - بدرستى كه حس: و/ باز گردندگان ...
سؤال حس: پاكان را از گناه سؤال/ حرام با: حرام به حلال 12 - را حس:-/ از بهر آنكه تايب با، هن:
كه وى 13 - شكسته دلان با، هن: دلشكستگان/ تايب خود با: خود تايب/ فاضلتر هن: فاضلتر بود 14 - شما با:- 15 - از جهت فرزند هن: مر فرزندان را، با:
مردمان را/ خويش با، هن: شما 16 - حال با:- 17 - سبب با، هن: شان/ نبشته هن: نوشته 18 - بيرون با با، هن: جز/ حرام هن: و احرام/ مسلمانان حس: زنان مسلمانان 19 - كه با، هن: اگر/ نمى داريم هن:
نداريم، با: داريم 20 - نيكو و با: نيكو 21 - فرزندى با، هن: فرزند 22 - نه با: نه همى/ نفاذ هن: همين بفساد/ خويشتن حس: خويش/ نگريد با، حس: نگه داريد، هن: نگريت (از: كا) / و از با: از/ بر با: و بر 23 - شما مى حس: شما را/ شما ... شئتم با:-
ص (191) 1 - گفته اند حس: گفت 3 - لكم حس: لكم گفته است/ حرث كشت زار با: كشت حرث زار 5 - آمد هن: آيد/ اين با:-/ اذن با: اذن و امر 6 - كه ... است حس: نه مؤخر پشت/ است هن: است و نيز رسول گفت عليه السّلام من اتى امرأة حايضا او فى دبرها او صدّق بما قال الكاهن فقد كفر بما نزل على محمد صلّى اللَّه عليه و سلم/ با خدا هن:
بخداى، كا: با وى 7 - شما با: شما را/ باز رسيدنى با:
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برسيدنى 8 - با با، هن: به/ بارى با: به 9 - تا با، هن: كه 10 - كرامات هن: كرامت/ خدا رسند با، هن:- 11 - الحلف حس: اللَّه/ علّة حس: عليه 13 - نكنم با: نكنيم/ وام هن: فام، با: اوام 14 - اين و هن: و/ آن با: اين 18 - دانا با: و ما 19 - كند هن: مى كنيد/ را هن: شما را/ كند با: مى كند/ آنكه با: كه/ و آنكه نكند هن: و كى مى كند/ آيت هن:- 20 - ميان با: در ميان/ به آخر حس:-، هن:
و آخر/ طاقتش برسيد با، هن: ستوه گشت 21 - خورد حس:-/ ميان هن: به ميان، با:
در ميان 22 - بر چيزى هن: مر چيزى را/ بجز از آن حس: آن، با: چون از آن 23 - را بكند با: بكند/ كند با: بدهد مثلا سوگند خورد كه با مادر و پدر سخن بگويد [ظ: نگويد] يا قرآن نخواند يا نماز نكند يا تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2994
روزه ندارد/ آيت هن:-
ص (192) 1 - آمد حس: اشت آمد (؟) / نيز با:-/ با هن: بر، كا: بجاى 2 - عايشه هن: عايشه صديقه رضى اللَّه عنهما/ با منافقان با، هن:- 4 - نگيرد حس: نه گيرد/ بيهده با: بيهوده 5 - سوگندان حس: سوگند/ گويد با:
مى گويد كه/ عايشه با:- 6 - صديقه حس: صدقه/ گويد هن:-/ يمين با: سوگند/ لغو هن: بلغو/ بخطا هن: خطا/ قول با: سوگند 7 - است هن: آنست/ گويد حس:- 8 - بى هن: بل كى، با: بلك/ بدانكه هن:
بدانچه، با: بدان/ كرد ... شما حس: در دلها شماست 9 - همه با: دل همه 10 - اعضا حس: اعضا را/ به سوگند هن:
بدان، با:- 11 - آن گه با: بدانك (ظ: بدانگه) 12 - تا هن: يا/ گفت با، هن: گفت انما 14 - بدروغ هن: دروغ 16 - آنها را با، هن: آن كسها را 17 - يعنى با: يعنى كه اگر/ نكنند با:
نكنند تربص اربعة الشهر 18 - بخورد حس، كا: نخورد/ بدانكه هن: بر آنكه 21 - طلاقى با، هن: طلاق 22 - آن با:- 23 - نه پرستار را با: پرستار را نبود
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ص (193) 1 - بمجامعت حس، با: مجامعت/ معناه حس:- 5 - دانا با: داناست/ ضماير با: ضماير دل 6 - دارندا حس، با: دارند 9 - باشد هن: بود 10 - كودكى باز با: خردى/ از كودكى ... بود كه هن:- 11 - عدّت .... بود هن:-/ حامله هن:
حامل، با: آنكه حامل 13 - باشد با، هن: بود/ عدت آزاد هن: آزاد، عدت زن حرّة/ و حيض با: دو ماه/ وعاه هن: وعاه و 14 - نه حس:- 16 - هستند با: هستيد 17 - واپسين با، هن: بازپسين/ آنچه در رحم بود با، هن:- 18 - شوهر با، هن:-/ باز بپوشد حس:
باز نپوشد 19 - بماه حس: تمام/ شوهرى هن: شوى 20 - بستاند هن: ستاند 21 - از هن:-/ شوهر هن: شوى 22 - چيزى با، هن: آن چيز/ باشد هن: بود يا از ظاهر بر آن دليل بود/ باطن هن: اگر چه باطن است از ظاهر بر آن دليل 23 - چگونه ... دليل است هن:-
ص (194) 2 - درست هن: چون درست 4 - عنده هن: عندها 5 - پس با، هن:-/ آيد هن: گويند/ خود تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2995
با:- 7 - است با، هن: بود/ حيض هن: حيض بود 8 - مؤمنه نبود با: نه مؤمنه بودى/ روا نبود كه با: روا نبودى كه آن را 9 - بپوشند با: بپوشد/ و سزاوار با، هن: در خورد 10 - مؤمن و با، هن:-/ آن با:-/ بنپوشد هن: نه بپوشد، با: نپوشد 11 - سزاوار با، هن: در خورد/ آن هن:-/ كنى با، هن: كند 12 - شوهران با، هن: شويان/ سزاوار هن:
سزاوا، كا: سزا/ آن حس: اين 13 - تا با: كه 14 - باشند با: باشد/ عدّت طلاق رجعى حس: مدت طلاق، هن: در طلاق عده و/ شوهر با: شوى 15 - اگر هن: كه/ شوهر با: شوى/ همچون با، هن: چون، با: چو/ بيگانه اى ديگر با، هن: ديگر اجنبى 16 - بى رضاى ... گرفت با: بر رضاى زن زن را باز تواند گرفت/ او را با زنى با: را باز/ گرفت با: گرفتن 17 - اگر حس: چون/ اصلاح با: صلاح 18 - رجعى حس:-/ بود با: باشد، هن:-/ اين، اگر با:-/ اگر قصد حس:- 20 - بر مردان حس:- 21 - نيكوى با، هن: نيكويى 22 - پايگاهى حس: پايگاه/ چيز با:- 23 - امساك هن: چهارم امساك/ او هن:
و و
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ص (195) 1 - بردارى با: بردارى بدانچ در و معصيت نباشد/ فروتنى با:- 2 - چرا هن:-/ چرا آن گه گفت حس:
چون مردان را بر زنان فضل نهاد و گفت 4 - حق حس: و حق/ شوهران هن: شويان/ اين نه هن: نه اين 5 - گوييم با:- 6 - اين هن:-/ حق كاوين با: فضل كابين 7 - بى همتاى حس: بى همتا 10 - گشاده با: گشادن 11 - و با:- 12 - بدو با: مرد بدو/ تا ما دام حس: تا دام 14 - بگذاشتن با، هن، كا: يله كردن/ بنيكوى هن: نيكو 15 - فرا گيريد با، هن: بگيريد/ از با:-/ داده با: بداده 16 - چيزى حس:-/ و نشايد با، هن: نشايد/ چيزى هن:-/ گيرد با، هن:
گيريد/ آنچه با، هن: چيزى 17 - باشد با، هن:-/ ستاند با، هن: ستايند/ يخافا: در حس قبلا «تخافا» بوده و بعدا اصلاح شده بى آنكه در ترجمه دستى برده باشند. دربا كلمه بروشنى خوانده نمى شود اما معنى ترجمه تخافا است/ كه هن:-/ مى ... ترسند با، هن: مى دانيد يا مى ترسيد 18 - ايشان با: آن مرد و زن را/ نيارند فرمانهاى با: نخواهند آورد اوامر و نواهى/ و گر ... را بود با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2996
19 - مردمان هن: مردان/ زن هن: آن زن 21 - اگر ... بود با:- 23 - كاوين هن: كابين/ شوهر هن: شوى/ نهد با، هن: دهد، كا: بگذارد/ و گر با، هن: اگر
ص (196) 1 - باز دهد هن:-/ آيت با:-/ ثابت با، هن: ثابت بن 2 - و آن حس: و سبب 3 - او ثابت با: جميله وى/ نزد با، هن:
بنزديك 4 - زد با: زد و گفت/ من ... ندارم با:
دشمنى آن دارم، هن: دشمادگى [ظ:
دشمنادگى] آن دارم 5 - ببينم با، هن: بينم 6 - به من آيى با: نزديك من اى/ آن هن:
من آن/ خلخالت با، هن: خلخال تو را/ مى با، هن: همى/ شوهرت حس: شوهر 7 - پدر با:-/ آمد هن: آمدن، با: رفتن/ نزد هن: به، با: بنزديك 8 - با ثابت با:-، ثابت نيز/ گذرانيد هن:
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گذاشت، با: كرد 9 - كاوين با، هن: كابين 10 - با او با، هن: به وى/ تا ... برهى با، هن:-/ با هن: به 11 - هم چنان با: نيز، در هن اول «نيز» بوده و با خط كاتب هم چنان شده/ اگر با: اندى كه 12 - گفت با: گفت اينت صعب كارى و صعب دشمناذگى پس/ بستده اى هن:
ستده/ با هن: به/ و با، هن:- 14 - اندازهاى حس: اندازه 15 - آن اندازه هن: اندازهاى آن، با: اندازها 16 - او حس:-/ تن هن: تنهاى 17 - اگر ... تمام حس:-[رجوع به شماره 7 صفحه 197 شود] 18 - تا با: تا عدّت بدارد و تا 19 - و آن ... تمام با: بدخول صحيح 21 - با با، هن: به 22 - نكاحى با، هن: نكاح/ شوهر با، هن:
شوى/ شمر دل با: زبير بود 23 - وى ... رسول اللَّه حس:-
ص (197) 2 - اول هن: ديگر 3 - دوم ديگر 4 - يا رسول اللَّه هن:- 7 - اذا حس: اذا فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا گر پاى گشاده كند آن زن را تنگيى نيست بر زن و شوهر چون رجعت كنند [- ح 7 ص 196] 8 - اگر هن:- 9 - كردهاى هن: كرده/ او پديدار مى كند حس: چون دست باز دارند زنان را به يك طلاق يا به دو طلاق پديد مى كند 10 - مر گروهى با: مكروهى 11 - رسند با: برسند 12 - طلاق و حس: طلاق پديد مى كند آن را و/ از حس: يعنى باز 14 - ايشان با، هن: ايشان را/ امر حس:- 15 - يا يله كنيد حس: ياريها كنيد، هن: يا نگه كنيد، كا: يا آنكه 16 - در آوردن با: در افردن (بى نقطه) تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2997
17 - در گذريد هن: مى درگذريد/ زن با:
زنان/ تا با: كه تا 18 - گردد هن: شود/ او را هن: با وى 19 - فرا گذار با، هن: بگذارد/ عدّت دومش با: دوم عدّتش 20 - شود حس: كند، با: گردد/ آن گه ... بار هن: سه ديگر بارش طلاق دهد، با: و سه ديگر طلاقش بدهد تا سديگر بار 22 - نخواهد با، هن: نمى خواهد/ بد خويى با: بد خويى و بدسازى/ زن از هن: زن باره از، با: ضعيفه از 23 - بستوه آيد هن: ستوه گردد، با: بستوه گردد [ ..... ]
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ص (198) 1 - خويش با: خويش هم درين سر و هم در آن سر برنجانيدن آن ضعيفه مظلومه 2 - بازى با: بازى و خنده استانى 4 - را حس، هن:-/ تعليم هن: بعلم و/ شريعت با: شريعت و سنة و جماعت 5 - يعنى قرآن با: بود/ اين با: كه آن 9 - بر هر چيزى از هن: بهر چيز از، با: بهر چيزى/ آشكاراى با: آشكارى/ است با: است بهمه وجوه 10 - و برسند حس، هن: برسند 11 - زده هن: داده [در حاشيه و به خطى ديگر] 12 - شوهران هن: شويان/ را با:- 13 - اين نه با، هن: نه اين 14 - اين هن: آن 15 - تا عدّت با: تا عادت/ بسر نيايد هن:
بر نرسد، با: نرسد/ شوهر با: بتسوهر 17 - پس با، هن: بعد/ چون با، هن: گر/ زن حس:- 18 - بدهد با، هن:-/ نكاحى با، هن:
نكاح/ نو با: نو روا باشد 19 - ايشان باشند حس:- 21 - نكويى با، هن: نيكويى/ سازگارى هن: سزاوارى 22 - دهند، فرمايند با: دهد، فرمايد/ بود هن: ميبود 23 - واپسين با، هن: باز پسين/ اين با، هن:
آن
ص (199) 1 - به با، هن: بهتر/ را با:- 2 - ريبت هن: رعت 3 - داند با، هن: ميداند/ درون با، هن:
اندرون 4 - زن با: زنان/ المزنى هن، كا: المرانى، با: المرنى 5 - جميله زن حس: زن جميله بنت [دستكارى شده] / او را هن: زن را/ او را با: باو، هن: با وى 6 - نيز تو با: تو نيز 7 - شوهر با: آن شوهر/ فرو آمد با، هن: بيامد/ مادران ... را حس: مادران شير دهان فرزندان ايشان ايشان را شير دهند 9 - سال حد با، هن: سال تمام حد/ اگر با، هن:- 10 - يا با: و 12 - مدت با، هن:-/ را با:- 14 - زاده او را است حس: او را زاده است/ بر او است با، هن:- 15 - كه در با: كه بر نفقه/ يا ... نه در عدت تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2998
هن:- 16 - باشند با: وى باشند 17 - ايشان با، هن:-/ ايشان و روزى هن:
- 19 - پوشيدن هن: پوشانيدن، با: بپوشانيد 20 - ايشان با: ايشان را/ نيكويى با، هن:
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بنيكويى/ توانگر با: توانگران/ در خور با، هن: در خورد/ درويش با: درويشان 21 - فراخ توان او حس: آنچ تواند، هن: در خورد و امكان او، با فراخ توان مگر امكان او (از: كا) 23 - جز ... نستاند حس: چون شير او فرا ستاند/ نستاند هن: مى نستاند/ و مادر ... و نيز حس:-
ص (200) 1 - بيارم با، هن: آرم/ ماند هن: بماند 3 - زاده او را حس: او را زاده 4 - مادر با: مادر بستيزه پدر/ بر ... بستيزه حس: بستيزه بپدر بيفكند/ پدر با: وى/ بستيزه با:- 5 - ندهم با: نمى دهم/ او فرا با: مادر/ فرا نستاند هن: نمى ستاند 6 - مادر حس: مادر را/ بجبر با: بچيزى/ تا با: كه تا 7 - كه بر پدر است هن:- 9 - را هن:-/ بايد با، هن:- 10 - فرزند با: فرزندان/ او را نيز با، هن:-/ والى با، هن: والى است/ و بر با: از 11 - توانگران با: توانگر 12 - از شير ... با با: كه كودك از شير باز كنند ياد كردن بهم داستان ايشان و تدبير كردن ايشان با 14 - داند با: دانند 15 - كودك هن: كودكى/ آن با: اين 17 - در ... كنند هن: از دو سالگى كم كنند در رضاع 19 - از بهر فرزندان با، هن: فرزندان شما را/ شما با: شما و سخنى اينست [ظ:
سختى اى نيست] 20 - آنچه بداده با: بدانچه داده/ پذيرفته با:
پذيرفته/ بنكويى هن: بنيكويى، با:
بنيكوى 22 - و با: تا/ مكنيد با، هن: نكنيد/ به با: بر
ص (201) 3 - دارندا تنهاى با: دارند تنها/ روز با، هن:
روز يعنى ده شبانروز 5 - عدت ... بود حس:- 6 - گوييم با:-/ و تلاوتش ... مقدّم است با:- 7 - اين ديگر هن:-/ تلاوت هن: تلاوتش، با: قرائتش 8 - ده روز با، هن: ده شبانروز/ است با: بود 9 - كنيزك هن: برده، با: بنده/ پنج روز هن: پنج شبانروز 10 - عدت آزاد هن: چو عده حره، با: چون عدت حر/ باشد با: بود 12 - ايشان با:- 13 - تا با: اگر/ تزيين با، كا: تزين 14 - نبايد با: بايد/ نبايد حس:- 15 - كه ... خود با، هن: ايستاده كفايت شغل وى را اگر/ از بهر با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 2999
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16 - بدانچه با: برانچ 17 - كنيد با: كنيد از نيك و بد 19 - نمايش كنيد بدان حس: فرا نماييد/ خواستدارى با، هن: خواستارى 20 - آن با: مر آن زن 21 - تا حس: و، هن:-، كا: كه 22 - اين و هن: و، با: ان شاء اللَّه اين و/ تعريض با: تعريض است 23 - يا هن، كا: تا/ كه هن، كا:-
ص (202) 1 - دانا است با: دانست، هن: داناست [تصحيح بعدى] 2 - بلك حس: و، هن: بل كه 5 - با نامحرم هن: مر نامحرم را/ اگر هن:
- 7 - برسد با: برسد بشما 10 - و با:-/ و بپرهيزيد هن:- 11 - و تعجيل هن: كه تعجيل 13 - نيست با، هن:- 14 - زنان با: زنانى/ باشيد حس:-، هن:
باشد/ بديشان هن: بايشان، با: با ايشان 15 - كسى با، هن: هيچكس 16 - به شك هن: نشك/ زنى با: زن 17 - بخواستندى با، هن: بخواستند [بى نقطه حرف اول، در كا اين سؤال و جواب نيامده است] / دادن با:- 18 - يا هن، كا: تا/ نكرده با: كرده 19 - باشيد ... زنان كا: باشد و باز نبريده باشند ايشان را وا بريده كاوين زنان/ كرده اى با:
كرده/ زنان با: زنان و 20 - تمام با، هن: كامل/ ديگر ... واجب آيد هن:- 21 - و به وى ... المثل با: وى را 22 - چندانى كه حس، كا: چنان كه/ سوى هن: شوى/ زن هن:-، با: وى/ بود هن: واجب آيد 23 - سديگر ... واجب آيد هن:-
ص (203) 1 - كابين با: كاوين 2 - و ميراث با:- 3 - مقدار با: اندازه/ يسار با: يسار مرد 6 - توانگرى حس، هن:-/ او هن:- 7 - به نيكويى با: نيكو، هن: نيكوى/ نكوكارى با، هن: نيكوكارى 10 - يا با، هن: يا بمباشرت يا/ خلوت هن:
بخلوت 11 - باز بريده كا: وابريده/ كاوين هن:
كابين/ نيمى با: هن: نيمه 12 - فرا گذارند با، هن: بگذارند/ چون مى ميرد با، هن، كا: زن بمرد 13 - هيچيز هن: هيچ چيز 14 - فرا گيرد هن: بگيرد 15 - باشد با، هن: بود/ بود حس:- 16 - بمردمى گويد هن: بمرد ميگويد/ چون ... افتاد با: كچون نام من بر تو بنشست 17 - آنكه با: آن كس كه/ گيريد حس، با:
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گيرد، كا: گيرند 18 - نكوكارى با، هن: نيكوكارى 19 - و با، هن: كه/ بر آن با، هن: بدان 21 - نماز حس: نمازها/ به حس، با:- 22 - گزاردن با، هن: كردن/ آن با: او/ سديگر هن: سه ديگر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3000
23 - نگه با: بنگه/ وقت با:-
ص (204) 1 - ميانين هن، كا: ميانگين، با: ميانگى/ بام هن: بامدادان، با: بام دادان 2 - نماز روز و با، هن: دو نماز روز و دو/ سه ركعت است حس: و گفته است 3 - هر حس: همه 5 - بيشتر با: اكثر 7 - عايشه صديقه با: صديقه بنت صديق/ صديقه هن:-/ ه
/ زن را هن: زيرا با، با: زنان را تا 18 - از پس حس: پس، با: از بعد/ عدت هن: عده متوفّى 20 - در آنچه هن: بدانچه 21 - كشيدن با: در كشيدن/ از دشمنان و با، هن:- 22 - و با: حكيم
ص (206) 2 - بنيكوى هن: نيكوى 3 - نرانى با: رانى 4 - در خور هن: با پدر خورد، با: اندر خور 5 - پديد با: پديدار 6 - او با، هن: او را/ خرد با، هن، كا: خود 9 - نكرديد با، كا: نكردى/ سراهاى با، هن:
سرايهاى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3001
10 - پرهيز هن: برهين/ را هن:- 11 - و با، هن، كا: پس 12 - ايشان حس: ايشان را/ شهرهاى با:
[بالاى كلمه نوشته است «طايف»] 14 - بران با: بدان/ آن با:- 15 - بيكبار با: همه بيكبار 16 - آنجاى و با با، هن، كا: آن شهر وبايى/ بيرون هن: برون/ كه با: كه تا 18 - وبا باشد با: وبايى رسد/ بنبايد هن:
نبايد، با: بنه بايد/ گريخت هن: شدن، با، كا: رفت/ شد هن: شستن 19 - نيكويى حس: و نكويى، با: و نيكوى 20 - مردمان با: مردان/ مردمانند ... ناس با:- 22 - گروه اند با، هن: گروه است/ بديشان با، هن: بايشان/ رسول با: رسولى
ص (207) 1 - نگزاردند با، هن: نكردند/ بنگرويدند هن: نگرويدند خداى ايشان را هلاك كرد، با: ايمان نياوردند خداى تعالى ايشان را هلاك نكرد 2 - كرد با، هن:- 3 - بى هن: بل كه، با: بلك/ نمى كنند هن:
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مى نكنند 4 - حكمت با: حكم 5 - نه مقدور است حس: معدود نيست/ مسخ هن: مسح 8 - خدا با، هن: خداى را 9 - بر با:-/ خشم گرفتند با، هن: سخطه آوردند 11 - است هن، كا:- 12 - وام هن: فام، با: اوام 14 - را حس:-/ و از بهر اين با، هن: زيرا كه چنين 15 - پر شود هن: بر سود، با: برشذ/ و منّت هن: وصيّت/ اما با: و 16 - در او هن: در آن، با:-/ آنكه هن:-/ بهين با: بهترين 17 - ننهد هن: بر ننهند 18 - افزونيهاى بسيار به با: او و ازينها بسيار بود كه/ و با: تا به 19 - و حس:-/ اللَّه با: اللَّه عليك السلام 20 - ما با: تعالى/ از ما وام هن: از همى فام، با: از ما اوام همى/ او هن:- 21 - و با: كه/ آنجا با: آن/ كه با: كه من 23 - فرو كرده بود با، هن: باز كرده/ خرما با: خرماء/ بر با، هن: در/ بود حداح با:
ص (208) 1 - به وام به خدا هن: به خداى تعالى فام 2 - دادى هن: ديدى/ اين خرما هن:-، با:
اين را/ بچيدم با، هن: بر چيدم/ بلى با: آرى/ زنش با: آن زن خردمند 3 - گرفت با: گرفت و دامن بيفشاند/ بيامدند هن، كا: آمدند، با: مى آمدند تا/ كليد آن با: كليل/ نزد با: در خدمت/ آوردند با: نهادند 4 - بسا هن: بس/ خوشه فرو هن: خوشها/ كه با، هن:- 5 - وا با، هن، كا:-/ نه با، هن: اى نه 6 - مى كند با، هن: كند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3002
7 - لكن با، هن: اما/ از خدا روا است و با، هن:- 9 - بگستراند با: بگستراند روزى 10 - فرا پذيرد با، هن: بپذيرد 11 - با با، هن: به 12 - يابيد با: يابيد هر آينه كه همچنين فرو نگذارد 18 - او هن:-/ اشموئيل حس: شمويل، هن: اسمويل 20 - شايد حس: تواند/ كه هن، كا: كه اگر/ و شما كارزار هن:- 21 - من هن:-/ ملكى هن: ملك 22 - كنيد هن: نكنيد
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ص (209) 1 - ما را حس:-، با، هن: ما را اعدا/ سراهاى هن: سرايهاى، با: سرايها/ و جدا كردند ما را حس:- 2 - و به اسيرى بردند هن: و اسير بردند، با: و اسير كردند 6 - پس با: بعد/ بنى هن: بنو/ گوركان هن: گبركان، حس: كودكان، با: گبران 7 - و هن:-/ دشمنان با: اعدا 8 - يادگار با، هن: يادگارى 9 - بود با، هن، كا:- 10 - بود و با، هن، كا:-/ كويزى با:
پيمانه، هن: كويرى/ من حس: مرو، با:
من و سلوى/ سكينه اى با:-/ آن را هن: آب وا 11 - چون با: چند/ رويى با: روى/ دو پر بر او با: بربر آن/ او هن: آن 12 - حرب هن: به حرب/ فرا هن:-، با: در/ آواز مى آمدى با: آوازى/ سكينه و هن:- 13 - دشمنان با: اعدا/ او با، هن: آن/ روزگارى حس، كا: روزگار، با: پس روزگارى 15 - دشمنان با:- 16 - در با: و در/ دانى حس: دان/ افكندند با: افكنند 17 - بنهادندى هن: نهادندى/ و با با، هن:
و باى/ ببردند هن: بردند، با: پس ببردند/ گاوى حس: گاو 18 - گذاشتند با: بگذاشتند آن را/ و طالوت هن:- 19 - پوستگرى بود با: مردى بود دباغ/ ببرد و هن: برد آن را 20 - در با: به/ رفت با، هن: گشت 21 - گاو با، هن: گاو را/ آن با: كه آن/ با با، هن: به/ آورد با، هن: آورد سبب (با:
يافتن) ملك او آن بود (هن: يا مسبب الاسباب يا مفتح البواب) 23 - اشموئيل با، هن، كا: پيغامبر ايشان اسمويل (كا: اشموئل، با: نبى عليه السّلام) / ملكى هن، كا: ملك، با:
ملكت/ خدا ... برانگيخت با، هن، كا:
خداى شما را بينگيخت
ص (210) 1 - از بهر شما با، هن: شما را/ را هن:-/ آن هن: آن آن/ اشموئيل هن:
اسميويل، با: اشمويل 2 - بيامد هن: آمد 3 - نى با: قضيبى/ اين ... آيد با: بالاى وى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3003
بدين قضيب راست آيد/ او با: وى را 4 - نى هن:-/ را با:-/ كس با، هن:
كسى حس: كس كه/ نمى آمد با:
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مى نيايد 5 - وقتى با: وقتى كه/ بلند بالا ديد ديد مردى بلند قد با: بديد كه بلند قد بود/ هيچ كس هست با: هست كسى/ هست هن: است 6 - كه ... اين هن: بالاى وى/ برابر هن:
راست/ آن تويى با: وى است پس/ آن هن:- 7 - بياوردند با، هن: بياورد/ به هن: با/ آمد هن: آمد لا يزيد و لا ينقص 8 - هست با، هن: است 10 - بر ما حس: با بر ما 12 - ملكت با: مملكت/ است با، هن:
است وى بهتر از فرزندان يهود است با:
است و وى از فرزندان يهودا نيست 13 - او را با: از/ فراخيى با، هن: فراخى/ از بهر آنكه او با، هن: كه وى 14 - بدرستى با، هن:-/ ملكت با:
مملكت 15 - افزونيى با، هن: افزونى/ علم حس:
تعلم 16 - واو با، هن: كه 17 - خود با، هن:- 18 - سؤال ... كه خواهد هن:-/ روا با:
اى روا 19 - حق تعالى با:- 20 - فرا با: به 21 - ملكت با: مملكت/ بود ... بود با: بود بى سبب 23 - اهل با: و اهل
ص (211) 1 - دانا است با: داند 4 - با با، هن: به/ در او با، هن: در آن 5 - سكون ... كه هن: سكونست كه دل/ تابوت با، هن:- 6 - هفّافه با: هفاقه هن: هفافه/ بگفتيم با، هن: گفتيم 7 - مانده اى با: بازمانده هن: وازمانده/ واگذاشت با، هن: بازگذاشت/ موسى هن:- 8 - برگيرد حس: برگيرند/ مى فرمايد هن، كا: مى فرمايند 9 - فريشتگان ... لكن حس: ازيشان برداشتند لكن 14 - برد حس: بود/ سپاهها هن: سپهها 15 - بلشتائيان حس: بشتانيان هن:
بلشتابيان كا: بلشتايان مه: پلشتائيان/ بنى اسرائيل با: إسرائيليان 16 - با صد با: بود و با پانصد/ كه با: تا/ گرداند با، هن: كند 17 - آورد با، هن: برد/ و عرض داد با:- هن: عرض كرد/ داد هن: كرد 18 - داده با، هن: كرده/ اين با: آن/ او با، هن: آن 19 - نيابيد با: بيابيد/ آن گه هن: و بدان كه/ آب با: آب شما را/ جوى با، هن:
-/ باز خورد با، هن: خورد 20 - اندك خورد با، هن، كا: نخورد مگر اندكى وى/ رسد با: برسد 21 - را با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3004
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22 - گفت با:-/ آزمون ... را حس: آزموده گرداند شما را 23 - كه با: كه درين راه/ باز خورد با، هن:
بخورد/ بياشامد هن:-[ ..... ]
ص (212) 1 - ماند با: ماند كه فرمان نگه نداشته باشد 2 - بماند با: بماند كه فرمان مرا قبول كرد 3 - فازان هن: بازان با: بدان 4 - رسيدند هن: مى رسيدند 7 - ماكولات حس: مطعومات [دستكارى شده] 8 - و گر با: يا 10 - چون هن:-/ وى حس:- 11 - بودند هن: بود 12 - مبارزى هن: مبارز با: و مبارز/ هول هن:-/ با صد با: پانصد/ هزار هن:
- 13 - بر با، هن: با 14 - بى گمان بودند با: گمان مى بردند 15 - باز رسنده اند هن: رسنده اند حس: ...
[پاك شده] / با با، هن: به/ متوكّلان با: مؤمنان و متوكّلان 16 - چندا ... آيند با: چند گروه اند كه بهتر/ اندك هن:- 17 - نصرت با: نصرت جبار و هن: نصرت دين 22 - خداوندا با، هن: اى بار خداى ما/ بيستان با، هن: بايستان 23 - را با، هن، كا: را يعنى ما را قوة دل ده (هن: داده) تا بهزيمت نشويم و يارى ده ما را
ص (213) 1 - افكند با: كرد/ تا بر با، هن: تا اين برد/ و آن با: قصه و آن/ اشموئيل هن:
اشميويل با: شمويل و گويند كه اسماعيل عليه السلام و درست آنست كه نام اين پيغامبر اشمويل بود عليه السلام و 2 - به طالوت با، هن: طالوت را/ گفته با، هن: گفته بود/ كه هن:-/ آن كس با، هن: هر آن مبارزى (هن: مبارز) كه/ بر او با: بوى/ آيد هن: آمد 3 - جالوت ... شكند با: قاتل جالوت او باشد و/ شكند هن: كشد/ نمى آمد با، هن:
مى نيامد 4 - آن با، هن: آنجا آن/ پدرش را ايشاذ را با، هن: پدر داود (هن: را) نامش ايشاد (با: بود) مه: ايشا 5 - بودند با، هن: بود/ و ايشاذ با، هن:-/ بفرستاده با، هن: فرستاده/ چون با، هن:
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چون خبر 6 - بشنيد هن: شنيد 7 - را ... آرد و با: را گفت بشو تا خبرى از برادران خويش بيارى چون 9 - را با:- 10 - مى با: همى/ دشمن با، هن: عدو/ ديد با: ديد كه 12 - بر او با: بوى 13 - اين زره از اين لشكر بر هيچكس هن: از آن لشكر آن زره بر هيچكس با: در آن لشكر آن زره بر كسى/ آيد با: آمد 14 - بر قد او هن: بر وى با:-/ گشت با:
شد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3005
15 - همين با: كه اكنون/ بكشى با، هن:
كشى 16 - مملكت هن: ملكت با: ملك/ بدو هن: وى را 17 - خويش را بزنى با: خود بنكاح/ و با، هن: و او را 18 - ندانم كرد هن: نتوانم كردن/ خوى با، هن: خو/ فلخم هن: فلاخم با: فلاخن كا: بلخم/ باز كرد با: برگشاد 19 - جالوت كرد هن: بجالوت داد/ جالوت حس: و هن:-/ كيستى هن: كه اى، با: كى اى/ منم داود با، هن: من داودام با: من داود بن ايشا/ خدا حس:
خدا گفت 20 - آمده ام با: آمدم 21 - او با: جالوت/ حرب با: جنگ 22 - تو از سگ كمترى با، هن: تو بيش از سگى نيستى كا: تو بيش سگى نيستى/ پس داود با، هن: جالوت/ مرا و هن:
مرا داود گفت لا بل تو بايست (با: بيست و) حمله مرا (با: نگه دار) داود 23 - را با:-/ فلخم هن، كا: بلخم با:
فلاخن
ص (214) 1 - شاخ با، هن: پاره/ به قدرت حق تعالى و با، هن، كا:-/ و او را با، هن، كا:- 2 - كرد با، هن، كا: شد/ پاره ديگر با، هن:
ديگر پاره/ اسب او با: اسبش/ و پاره سيم با، هن: سديگر پاره 3 - مى كرد ... كشت با، هن: مى شد 4 - است با: آمده است 5 - بر مثال با، هن: چون/ بدان با، هن:
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بخويشتن 6 - يافت با، هن، كا: يافتند (با: اين جمله كه گفتيم تفسير آنست كه ملك ميگويد جل و علا) 7 - را با:- 8 - مبارزى با، هن: آن مبارز/ بود با:- 9 - صد هن: شصت/ داشتندى با: داشتند 10 - بود حس:- 11 - داشت با: بود/ پيغمبر با، هن:-/ فلخم هن، كا: بلخم با: فلاخن 12 - لشكر با: لشكرهاى/ جمله هن: همه با:-/ به مدد با: بنصرت و عون و توفيق 13 - كشتن ... داود با، هن: كشتن داود (هن:
مر) جالوت را 14 - دشمنان با، هن: مر اعدا 15 - و گفت با:- 16 - به با، هن:-/ من الملائكه بود هن: از ملايكتان بود كه خداى مدد فرستاد چنانك گفت بثلثة آلاف من الملايكة و بخمسة آلاف من الملائكة/ از فريشتگان بود با، هن:- 17 - از بهر ... را هن: از آن بود كه (هن: آن) قتل كفار را/ سبب با، هن: آن از 18 - عجب در خود با، هن: بخود عجب/ به قهر كردن كافران با، هن: در قهر كفار 21 - دانش حس: بدانش با: دانشى 22 - و گفته ... است حس، هن:- 23 - تحكم او هن: حكم وى با: حكمت وى
ص (215) 1 - خواست با، هن: مى خواست تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3006
2 - بافتن با، هن، كا: كردن/ علم حروب هن: علم و حرب با: علم حرب/ آمده هن:- 3 - داود با: وى 4 - جمالى نداشت با: را جمالى نبود 5 - بغايت با: سخت/ بر نمى آمد هن:
بر مى نيامد/ بدو دهد هن: بداود دادى با:
بداود دهد/ نيز با، هن، كا: خود 6 - نه هن: به/ با سر با، هن: به/ خويش با، هن:-/ شد با: رفت/ است با، هن: آمده است/ طالوت هن: طالوت مر با: طالت مر 7 - تا هن، كا: مگر/ آن گه كه تو به نفس با:
بدست هن: بنفس/ را هن:-/ را ... اند با: مبارز را/ از هن:- 8 - كفار هن: كافر/ بكشى با:
نكشى/ مگر ... شود با: تا مگر وى كشته شود/ حرب هن: حربى 9 - مرد هن:- با: كافر/ مبارز ديد هن:
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مبارز كافر را يافت با: كافر مبارز بيافت/ از جمله كفار با، هن، كا:- 10 - كمين ... چون با: كمين ساخته بودند كه تا بر مسلمانان شبى خون آورند چون/ او هن: او را 11 - و ايشان ... او با: خود نام و بانگ وى هن: و خود بانگ و نام او را/ با با: بر/ با با:-/ سوار با، هن: مرد 12 - چه با: حمله برد و چه/ همه از او بترسيدند با، هن: بترسيدند از وى (با:
و) همه/ و هن:-/ بدو با، هن: بوى 13 - بكرد با، هن: كرد/ را با هن: را به با:
به 14 - نمى آمد كه هن: مى نيامد با: نيامد/ كند با، هن، كا:-/ و هن: پس/ هلاك با: قتل 15 - با سر با، هن: به/ رفت پس هن:- با: شد 16 - اى با:-/ اين هن: آن/ كه عهد هن: كه عهد را با: عهد كه/ بشكستى هن: نقض كردى با: نقض ميكنى/ ببينى با، هن: بينى/ چه به تو با، هن: بتو چه 17 - بهراسيد هن: بترسيد/ بجست با، هن:
در جست كا: برجست/ نزد با: بنزد/ مستجاب الدعا با: كه دعاى وى مستجاب بودى 18 - آواز او با، هن: آوازى/ در بزد عابد با، هن: نزد (هن: در نزد) عابد شد 19 - كيست با: كيستى تو/ طالوت با:- 20 - بدبخت با:-/ تو آنى با: كه توى هن: توى/ بشكستى با: عليه السلام كردى و نقض عهد كردى/ كشتن با: قتل 22 - قبول كند هن: بپذيرد 23 - بوفا با، هن: وفا/ او با: وى از تو/ شوى و حرب كنى حس: رو و حرب كن
ص (216) 1 - گردى با، هن: شوى 2 - و هن:- با: تا/ بنى اسرائيل هن:-/ بجملگى ... افتاد با، هن: سر بسر داود را گشت (با: را مسلم شد) 3 - استى با: بود 5 - و با، هن:- 6 - از با: بلا از/ از بى نمازان حس:- 7 - متخلّفان حس: مختلفان تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3007
8 - زمين با، هن: آن/ بى هن: بلكه با:
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بلك 9 - و هن:- 10 - آن ... خوانيم با: و آنچ جبرئيل عليه السلم بر تو ميخواند يا محمد سخنان خداى است كه همى بر تو خوانيم آن را 11 - يعنى هن: اى/ فرو با، هن:-/ مى با: همى/ تا ... بسزا با: بخواندن آن بر تو بسزا 12 - اين هن: اين آيت 13 - تا ... آيد با:-/ حقّى هن: حق 14 - ايشانى با، هن: و مهين ايشانى آن گه بر ابتدا گفت 15 - كرديم حس: كرديم و 16 - برخى با، هن: بعضى/ دلايل با:
دلايل و حجج 17 - مصطفى با: رسول/ است با: بود و 18 - سورتى هن: سوره/ بودى با، هن، كا:
بود/ از مثل با: را از مثل آوردن آن عاجزاند 20 - زيرا ... نفى است با: و گفته اند فضّلنا بعضهم على بعض بهترين همه امتان اين امة رسول اند صلى اللَّه عليه و سلّم قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس و گفته اند فضل شرف نفس است و آمده است در اخبار كه اهل ... از امة محمد عليه السلم باشند و چهل ديگر از جمله امتان ديگر اهل بهشت هن:- 21 - هشتاد ... باشند هن: تنها اين امت هشتاد صف باشند 22 - كلمه حس: كلم/ با وى با:- 23 - بى واسطه هن: واسطه/ موسى با: موسى بطور
ص (217) 1 - برخى هن: بعضى/ چون هن: چو 2 - را با:-/ قوسين با: قوسين او ادنى 3 - ما هن:-/ هويداييها هن: هويدا آيتها 5 - ردا با: كه رد 6 - روا نباشد هن: نيايد با: در نيايد كه/ را با:- 7 - سر جمع هن، كا: سر ملا با:-/ بردن با: برد/ چون ... بود با:-/ او را هن:
مريم را 9 - پاكيزه ... جبرئيل هن:-/ از با: آن 10 - آفريد با: بيافريد/ يعنى با:-/ پاكيزه با: پاكيزكى 11 - دشمنان با: اعدا 13 - خواستى حس: خواستى و/ نكردندى حس: نكردى/ ايشان ... پس با، هن:- 14 - پيغمبران با: آن پيغامبران/ ايشان با:
پيشين 15 - بديشان با:-/ هويداييها يعنى با:
هويدا بنهان/ هويدا با، هن: پيدا/ حقّى با: حق 16 - بى هن، كا: بلكه/ از با:- 17 - بگرويد ... بنگرويد هن: نگرويدند با:
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نگرويدند و كس بود كه بگرويدند/ خلاف با: خلاف و اختلاف/ ميان با: بميان 18 - با هن: به 19 - بى هن، كا: بلكه/ آنچه هن: آنچه خداى/ ما را با:- 20 - بدان با، هن: بران/ نيز با، هن، كا:-/ به خواست با: خواست/ چنان كه ... تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3008
است هن:- با: چنانكى نيكى هر دو بقضاى و تقدير اوست 22 - بداد هن: داد با: دارد 23 - و اين با: و آن/ نفس با، هن: نفس و گفته اند آن اول قتالست و اين ديگر اصرار بر قتال
ص (218) 2 - آنها با، هن: آن كسها 3 - از هن: و از 4 - در ... نبود با، هن، كا: كه نه خريد و فروخت بود در آن 6 - سود دارد هن:-/ چرا با: چه را/ گويند هن: گوييت 7 - كافران با: كافران را/ كه با: كه ملك سبحانه و تعالى 8 - اگر با، هن: الظالمون ناگرويدگانند كه ايشان ستمكارانند بظلم بترين سؤال اگر (با:
خصم) 9 - گوييم با، هن: جواب گوييم (با: خصم را كه) / اى مؤمنان با:- 11 - فرا رسد و در كفر هن: به شما رسد بكفر (با: و بكفر) / فرا با، هن: به 12 - و الكافرون ... بترين با، هن:- 14 - جز هن: خود 15 - در با: در اول/ الف و لام هن:- 16 - اين با، هن: آن 17 - كافران با: كافر محض 18 - نبود با، هن: نيست/ خدا هن، كا: هيچ خداى/ آيت با:- 19 - خوانند با، هن، كا: گويند/ آيتى هن:
آيه با: آيات/ اين است هن: آنست/ گفته است با، هن: گفت 20 - مهتر با: بهترين/ مهتر با: مهتر همه/ بلال با: بلال حبشى 21 - صهيب با: صهيب رومى/ كتبها هن، كا: كتب/ روزها هن: روزهاست 22 - سورتها هن: سورها 23 - سؤال ... هو با، هن: لا اله الا هو سؤال
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ص (219) 1 - از با، هن: خدايى 4 - پس با، هن:- 5 - لمن يستحقّها حس: لمن يستحقها امير المؤمنين كرم اللَّه وجهه مى گويد از مصطفى شنيدم كه او گفت آية الكرسى آن است كه ميان آن و خدا حجاب نيست خداى تعالى گفت بخودى خود سوگند ياد كردم كه هيچ كس آية الكرسى بر نخواند در پس هر نماز فريضه كى نه بهشت جاى او كنم و باز ندارد او را در بهشت شدن مگر شرك [اصل مزك] و مداومت نكند بر خواندن آن مگر صدّيقى يا عابدى و هر كه به وقت خفتن آية الكرسى برخواند حق تعالى او را از همه فزعى ايمن گرداند و همسايگان او را و آن خانها كه گرداگرد او بود و در روايتست از عبد اللَّه بن عمر كه هر كه آية الكرسى برخواند از پس هر نماز فريضه جان او كى بردارد خدا بردارد بخودى خود و همچندان مزد بود او را كه آن را كه با پيغمبران يار بود در قتال كافران تا او را نكشند [كذا] و شهيد گردد و عايشه صدّيقه روايت كند كه مردى از انصار نزد رسول آمد و گفت يا رسول اللَّه بتو مى نالم از درويشى كه هيچ مال نماند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3009
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مرا و هيچ چيز در خانه من بنماند و بركات نيست. رسول گفت كجايى تو از خواندن آية الكرسى كى آن را بر هيچ طعامى نخوانند و نه بر هيچ نان و خورش كه نه خداى بركت افزايد بر آن. آن مرد چنان كرد خداى تعالى بركت افزون كرد بر او و بر خاندان او و ابو هريرة روايت مى كند كه هر كه از خاندان خود بيرون آيد آن گه آية الكرسى برخواند خداى تعالى هفتاد هزار فرشته بفرستد تا آمرزش همى خواهند از بهر اوى و دعا مى كنند او را تا بخانه آيد و گر درويش باشد درويشى را از وى ببرد و از مصطفى روايتست كه هر كه آية الكرسى برخواند چون با بستر آيد جبرئيل همه شب نزد سر او ايستاده باشد و ميكائيل نزد پاى او و او را از همه بلاها بد نگه مى دارند اگر در آن شب بميرد شهيد ميرد و گر نميرد همه شغلها او كفايت كنند و او را در عافيت دارند و روزى او بدو رسانند از مصطفى عليه السلم روايتست كه او گفت خداى تعالى وحى كرد به موسى كه اى موسى هر كه آية الكرسى بخواند از پس هر نماز فريضه ى رحمت خود بر او بگسترانم و بدهم او را صواب شاكران و كردار مطيعان و هميشه در كنف رحمت باشد موسى گفت خداوندا كه مداومت كند بر خواندن آن خدا گفت پيغمبرى يا صدّيقى يا شهيدى يا بنده كه كار او پسنديده باشم ابىّ كعب گفت كه رسول مرا پرسيد كه كدام آيت در كتاب خدا بزرگترست گفتم خدا و رسول بهتر داند تا سه بار بپرسيد آن گه گفتم اللَّه لا اله إلّا هو الحىّ القيّوم آن گه رسول دست بر سينه من نهاد و گفت نوش و گوارنده باد علم پس گفت بدان خدايى كه جان من بفرمان اوست كه آن را زبانيست و خدا را بپاكى و بى عيبى ياد مى كند بنزديك عرش خدا و على بو طالب كرّم اللَّه وجهه گفت كى رسول مرا گفت يا على آيتى از گنجهاء عرش فرو آمد كه بتان بروى در افتادند در روى زمين و ابليس بترسيد و گفت هيچ كارى نوافتاده است در اين شب بزرگ چشم مى دارند مرا تا من بروم و بجويم در مشرق و مغرب تا خود چيست
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چون بمدينه رسيد مردى پيش او آمد و ابليس بر صورت پيرى فرا پيش او رفت و گفت يا عبد اللَّه دوش در شب هيچ حادثه افتاده است يا در اين روز گفت آرى رسول ما را خبر داده است كه آيتى فرو آمده است كه همه بتان بروى در افتاده اند ابليس بازگرديد و گفت اين آن حادثه است كه بر روى زمين پديد آمده است و رسول گفت هر كه اين آيت برخواند در سرايى سى شباروز ديو گرد آن سرا نگردد و هيچ مرد جادو را و زن جادو در آن خانه نشوند تا چهل روز برآيد اى على اين آيت فرزندان و اهل بيت و همسايگان خود را در آموز كه هيچ آيت از اين بزرگتر فرو نيامده است بوذرّ غفّارى [كذا] گويد كه رسول را گفتم كدام آيت بر تو فرو آمده است كه آن بزرگتر است رسول گفت آية الكرسى پس گفت
هفت آسمان را گر بينى بهم در جمع عرش چون حلقه اى است در بيابانى و فضل عرش بر كرسى چون فضل آن بيابان است بر آن حلقه و قال عليه السلم انّ بين حملة العرش و بين حملة الكرسىّ سبعين حجابا من ظلمة و سبعين حجابا من تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3010
نور و غلظ كل حجاب ميستره [؟] خمسمائة سنة و لو لا ذلك لاحرقت حملة الكرسىّ من نور حملة العرش [در حاشيه مطالبى است به خطى ديگر در فضيلت آية الكرسى و روايتى از جابر در بيان لا تأخذه سنة و لا نوم] 6 - زنده با:- 8 - نگيرد با، حس: نه گيرد/ خواب با:
خواب گران/ خواب سبك باشد با، هن:
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سبك خواب بود 11 - همه با، هن: و همه 12 - او هن:- 14 - فرمان و هن: فرمان او و/ آن با:-/ مى با، هن، كا: همى/ ما حس:- 15 - آنكه با، هن، كا: آنكه ايشان 16 - حق با، هن، كا:- 17 - كس با: هيچكس/ شفاعت نيارد كرد با، هن: نيارد كه شفاعة كند/ دستورى با، هن، كا: اذن/ به هن:- 18 - ما را با: اهل سنت و جماعت را 19 - را با، هن:- 20 - بر با: به 21 - جدا است از عالم حس: از عالم جدا نيست و پيوسته نيست با عالم و جداتى و پيوستگى صفت اجسام بود با: باين است از عالم/ چيز با: چيزى [حيّزى هم خوانده مى شود] 22 - به جنب حس: بجهت/ چيز با: حيز هن: جير 23 - فرا با، هن:-/ با پس با، هن: باز پس/ در ... هيچ با، هن: پيش ايشان كه در قيامت هيچ
ص (220) 1 - روز قيامت با، هن:- 2 - كه با، هن:-/ نيز با، هن:-/ معنى آن است كه با، هن: معناه 3 - ظاهر با، هن: ظاهر ايشان 8 - را با:-/ بر آن با: بدان 10 - درآورد هن: در آن درآورد 11 - معلوم حس: علوم 12 - و گويند با:- 13 - فراخ حس، هن: و فراخ/ فرا با:-/ را با: را گفته اند كه اين كرسى قدرة اوست و 14 - كرسى او هن: كرسى/ جز هن: او جز 15 - زمين هن: هفت زمين و هفت طبق دوزخ و آن صخره و گوهر و گاو و ماهى و هشت بهشت/ كرسى كا: كرسى/ بيابان با:
ميان بيابانى 16 - و اين همه هن: و آن گه اين هفت آسمان و هفت زمين و هفت دوزخ و آن گوهر و آن گاو و ماهى و هشت بهشت و سدرة المنتهى و كرسى در جنب عرش چون حلقه است در بيابانى 17 - را فرا رسيده هن: را فراز رسيده با:
برسيده/ آيد هن: باشد 18 - در هن: بر/ بجنب هن: بحيث 19 - من با: من فى 20 - بگفتيم با، هن: گفتيم 21 - سؤال حس: حفظهما 22 - چرا ... و هما حس: و هما تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3011

ص (221) 1 - ا- از آن با، هن: بدان/ است هن:
راست با: داشت 3 - برتر ... چيزها با: بزرگوارتر همه چيزهاست/ همه با، هن: همه چيزها 4 - خداى تعالى با: بدان بخدايى/ چيز با:
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و حيز/ چيز حس: چيزى 5 - قدر ... به معنى با:- 6 - چيز حس: چيزى 8 - و عالى حس: و چيز بود كه آن را علىّ گويند از معنى علوّ ذات چنانك گفت فى جنة عالية و السماوات العلى و خداى تعالى از اين معنى منزّه است پس علىّ است و عالى/ است اما عظيم حس:- 9 - به با، هن: از/ قدر با: قدرة 10 - چيزى هن: چيز/ آن را ... ازين معنى با: كه بمعنى 11 - طول و هن: كمال چنانك قسم عظيم و بهتان عظيم خداى تعالى ازين معنى عظيم است و چيز بود كه آن را عظيم گويند از معنى طول و/ طود عظيم هن: طول عظيم/ چنان كه ... عرض حس:- 12 - تاليف حس: و تكليف 13 - واجب حس: و ابعاض واجب 14 - بدشوارى با: دشوارى 15 - به اسلام خواند با: مسلمان كند 16 - در پذيرفتند هن: در پذرفتند/ او با: و/ با نزد با: بنزديك هن: بنزد 17 - بدهيم هن: دهيم/ و با، هن: لكن 20 - كافران با: كفار 21 - حرب مى هن: همى حرب با: حرب/ بكره با: بر اكراه 23 - از پس اسلام عرب با، هن، كا:-
ص (222) 1 - گشت با، هن: شد 6 - از با، هن، كا:- 7 - جز آن با، هن: جز از آن/ بگرويد هن، كا: بگرود 8 - گوشه با: لوشه 9 - است با: است لا اله الّا اللَّه محمد رسول اللَّه/ شكستى هن، كا: شكستن 10 - آن با: او/ را با:-/ و باز ... جاودان حس: واماندن نبود و گوينده آن را از بهشت واماندگى نبود و در دوزخ جاودان نباشد 11 - جاودان با: حسودان/ برينش كا:
يزيدنش هن: برش با: برش/ رحمت هن: جنّت 12 - نه با، هن: اى/ آورد با، هن: آورد پس/ گشت با: گشت بسزا/ و با، هن:-/ عقوبت با، هن: عاقبت/ اگر ... است با: كه چنين گويند 14 - اين آن هن: اين با: آن/ لها هن:- 15 - از با، هن: را از 16 - گويد ... گويد با: گويد و از جان گويد و كيست كه از دل و جان و اعتقاد گويد 17 - به ... گفتارها با، هن: همه گفتارها را/ چيزها با:- 19 - بگرويدند حس: بگروند/ آرد با، هن:
آورده ميدارد 20 - روشنايى هن: روشناييها تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3012
(8/23)



ص (223) 1 - اسمى هن: اسم/ بر با: به/ بود هن:
است 3 - ملت هن، كا: ملل با: ملك/ است و با، هن: است كه آن هفتصد ملت گبركى است و/ و كفر ... اسلام با، هن:- 6 - نه بعد ... آورد هن: نه مى خواهد آورد با:
- 7 - محمد ... است با: گفته اند/ گفته است هن: گفتى رحمه اللَّه 8 - باشد هن: بود 9 - در با:- 10 - دوستان هن: دوستارى/ طاغوتند يعنى هن، كا:- 11 - ايشان با: آن/ فاعول كا: فعلوت با: و علوت 12 - و هر با، هن: هر/ و بنده با، هن: كه بسبب آن بنده (با: را) / خدا بدان با، هن:-/ بيفتد هن: نيفتد 14 - بيرون حس:- ير 15 - آرند با: آورند/ تاريكى با: تاريكيهاى 16 - دوزخ هن: دوزخ جاودان باشند ابد الابد الابد با: دوزخ آن گه جاى ايشان پديد كرد و گفت 17 - آتش ... باشند هن: دوزخ جاودانى باشند ابد الابد/ آن با:-/ جاويد باشند با:
جاويدان باشند ابد الابد 18 - نگه نكردى حس: نگه كردى كا: نه نگه كردى 19 - خداى هن:-/ او با:-/ اى ... الملك با:- 21 - بن سنجاريب با: سنحاريت/ چون حس:-/ چون ... گفت با: و ابراهيم را عليه السلم گفت كه 22 - اسلام ... گفت هن: اسلام سر بعيوق برآورد بدانك بدين اسلام دعوت كرد نمرود وى را پيش خواند و گفت/ جز ... خدا با، هن: من جز خود خدايى (با: ديگر) ندانم 23 - كدام خدا را با: بكدام خداى
ص (224) 2 - نمرود گفت با: آن بى باك نامردم گفت يعنى نمرود 3 - تا با: كه تا/ بدر آوردند با، هن، كا:
بياوردند 4 - يكى هن: يلى/ رها كرد با، هن، كا:
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بگذاشت/ اينك هن: اينت با: اينك من/ باز نمودم با، هن، كا: بنمودم 6 - برآرد هن: برآورد 7 - كرد با، هن: بعد ما كه در (هن: رسم) مناظره توحيد نيست انتقال (هن: از) حجّتى به حجّتى 8 - گوييم با: گويى/ ابراهيم هن:-/ بر هن: با/ بدر با، هن: در كا: فرو/ و گفتى با، هن: كه 9 - اگر هن، كا: اگر چنين/ از اين جنس با، هن:-/ بود با: است/ پس ... است با:-/ همه قاتلى هن: هر قالى مفتعالى 10 - عادت با، هن: وقاحت 11 - آن گه هن، كا:-/ كشد با، هن: كشد و (با: آن سخن در زير پاى افتد) ابرهيم دانست كه بر اين درگاه حجّت بسيار هست تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3013
(با: است) / حجّتى با: حجّت 12 - آن را هن: از آن/ هيچ با، هن: هيچ چيز/ گفت هن:- 13 - اى حس: اين كا: چرا/ در اين هن:
در آن/ همان حس: همين با: همين/ نتوانست حس: توانست 14 - اگر با، هن: كه/ اين با: كه/ را با:
را خود/ من هن: خود 15 - اين هن:- 16 - آفتاب با:-/ خود هن: خود هم 17 - برمى آمد هن: مى برآمد/ كردى با:
بكردى كذب بودى و/ را با:-/ گشتى با: شدى 18 - درماند با: درماند و فروماند/ آن با، هن: او/ نمرود با: نمرود بن كنعان بن سحاربت 19 - بظلم شرك هن: بشرك 20 - يا با، هن: تا 21 - تشبيه مى با: همى تشبيه/ به ... قريه با:-
ص (225) 1 - احياه با: احيا/ كاحياء هن: كاحيا به 2 - ديه با: ده/ هرقل با: هرقيل/ ارمياء پيغمبر با: ان ميا اين هن: ارميا النبى حس: اومياء پيغمبر [!] 3 - مرد مغى حس: كردى [گورى؟] هن: مرد گبر كا: مرد گورى/ اما با، هن:-/ بيشتر با: و اكثر 4 - پيغمبر هن:- كا: بن شرحيا با: النبى 5 - سقوفها هن: عروشها يعنى با، هن: سقوفها خاويه على جدرها/ و آن ... و آن با، هن: افتاده بر سقفهاى آن (با: و آن) / كازهاى كا: كانهاء 7 - بيران كرد هن: ويران كرد با: خراب ميكرد 8 - در با، هن: و در/ ميان ... وقتى با: اين وقتى عزيز النبى صلوات اللَّه عليه/ ديه با:
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-/ رسيد با: رسيده 9 - چون با، هن:-/ فازان با، هن: بدان/ در آنجا هن: در آن ديه با: و در آنجا/ آن هن: آن ديه 10 - نگريست با، هن: نگرست/ بردكانى هن: بر در دكانى با: بردكانى بزير درخت 11 - از كجا هن، كا: كى و از كجا با: كه از كجا 12 - او را هن، كا:-/ چگونه با، هن: اى عجب چگونه بود كه 13 - بدان با: در آن 14 - آن با، هن: اين 15 - گفت با: گفت و گفت 16 - سال با: سال پيوسته 17 - اينجا با: آنجا/ كرد با: كرد و/ شده هن: نشده 18 - كردم حس: كرده ام/ در انديشيد با: در انديشه/ در آن هن: اندر آن 19 - انديشه كرد كه هن: گفت كه اين با:
انديشيد كه اين/ گفت با:- 20 - نه با، هن، كا: اى نه 21 - اگر چه آن حس: اگر چه هن: هر چند آن با: هر چند كه اين/ بر با: به 22 - بر سبيل ظن هن، كا: بظن با: و ظن/ بدان هن: بر آن 23 - از او با: لبث خود از وى [ ..... ] تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3014

ص (226) 1 - لبثت با، هن: لبث/ خداى حس:- 2 - بى با، هن: بلكه 4 - چون هن: چو/ آشاميدنى هن، كا:
آشاميدن/ بنگشته با، هن: نگشته حس:
به نكشته [!] 5 - نشده حس، هن: شده 6 - به سه نون حس: اكنون با: بدونون 9 - كرامت او حس: كرامت/ او با: او بود/ او را حس:-/ از پس هن: بعد با: از بعد 10 - كرد حس: كرده/ آيت او با: اين آيت ان [از؟] او هن: اين آيت او/ برخواند هن: بخواند 11 - كن با: نكن 12 - پس ... گوشت حس، با، هن:- (از: كا) 13 - شين حس: شين و زاء معجمه/ كنيم حس: كنم 14 - و زاء معجمه خوانى با: و زا خوانى يا بعجمه خوانى هن: و برانا معجمه خوانى/ فراهم با، هن: بهم 15 - را با:-/ جداگانه با، هن: جدا جدا/ از آن با، هن: از اين 16 - وى با: تن وى/ سوى سر هن: سرسر با: بسوى سر 18 - آن با، هن: اين 19 - و زنده شدن حس: زنده و زنده شدن هن:
- 20 - عجايب با: عجايب بود 23 - كه خدا با:-/ صحّت مقدورى دارد حس: حجّت است
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ص (227) 1 - او با:-/ گشت با: شد 2 - خود با، هن: خويش/ باربر با: بربار 3 - با خانه با، هن: بخانه/ و وى هن: وى/ و وى را ... ساله بود حس:- 5 - چون با: بود چون 6 - كيست با: تو كيستى/ گفتند ... عزيزم با:-/ فرا در آمد با: بيامد هن: بدر آمد 8 - مردى پير و حس: مردى را ديد و او پير بود و/ كنج با: كوژ/ بر حس، با: و بر/ خفته حس، با: خفته هن: خفته [ظاهرا در هن «چفته» بوده و بعدا تغيير داده اند] / و خشك هن، كا: خشك [شايد: بر عصا چفته خشك شده؟] 9 - مردمان بتعجب حس: مردم سخت [دستكارى شده، شايد: بعجب] / به با:
بدر/ نهادند حس: برنهادند 10 - ايشان را هنوز با، هن: و هنوز ايشان را (هن:
هم) / نمى كرد با، هن: نمى بود/ است و با: آن گه گفتند كه هن: گفتند/ جمله با، هن: همه 11 - او را گفتند با، هن:- 12 - از بهر آن كه با، هن:-/ در آن با: كه 13 - تورات با: توريت همه/ گشته با، هن:
شده 14 - خويش هن:- با: و/ خمى ... در هن: خنبى اندر زير با: خنبى نهاده ام و در 15 - كرده هن:- با: كرده ام پس/ بياوردند هن: بياريد بياوردند/ و باز كردند ...
برخواند هن: و اقرا كردند تا عزيز آن همه را چندانك نسخت بود همه را برخواند با: و تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3015
نگاه مى كردند تا عزيز عليه السلم آن همه را چنانك نسخه بود برخواند 16 - و گفتند با، هن: كه 17 - به سبب ... كه با، هن: از آنجا جهودان گفتند كه وى پسر خداى است و قالت اليهود عزيز ابن اللَّه 18 - چون ديد كه هن:-/ نزد هن: بنزد با: بنزديك 19 - در كفر با، هن: بكفر/ افتادند هن:
افتادند نعوذ باللّه منه با: افتادند بعد ازين ملك تعالى قصه ابرهيم خليل صلواة الرحمن عليه ياد كرد كه تلفيق دارد در احيا و اماتت گفت 21 - خليل هن: خليل الرحمن/ خداى با، هن: بار خداى/ مرده با، هن: مردگان 22 - تا ... بود با، هن: تا ابراهيم اين حاجت از خداى بخواست سبب چه بود 23 - بر با: در
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ص (228) 1 - بكرد و باز با:- هن: كرد و 2 - را با، هن:-/ مى با، هن:-/ چنان كه بگفتيم با: كما تقدم و/ مردمان با، هن:
مردمان عصر او 3 - تا مرده را با: كه تا مرده/ كند هن: كرد/ و گفته اند ... احياء او (س 12) حس:- 5 - عظيم با:- 6 - افكنده با: اوكنده/ مرده با: و مرده بود/ مى آمدند و از وى هن:- 7 - به كوه و بيابان هن: بيابان و كوه 8 - تو با، هن:-/ مردارى با: مردارى متفرق 9 - كردن با: كند/ به با: در 10 - آن با: وى 11 - شد جمله كردن او و هن:- 12 - او و با: موتى و نيز 13 - خلت با: خلت گرفت و/ مژدگان با:
بشارت هن: مژدگانى 15 - آن حس:- 16 - كمال حس: كمال و/ موتى با: موتى و جز آن 17 - بى هن: بل كى با: بل كه/ من با:
من بعين اليقين يعنى بيگمان ام كه قادرى و لكن ... دل ميخواهم 18 - اى پيغامبرى بود حس: آن پيغمبر باشد با: اى آن پيغامبرى باشد/ كه ... نبود با:
كه دل او را آرام نباشد/ احياء موتى حس:
احيا و موتى 19 - معناه با، هن: معناه ليطمئنّ قلبى بقهر الشيطان 21 - الدعا حس: دعا، دعاى (ظ: دعائى) / فراگير هن: بگير 22 - و طاوسى هن:-/ با هن: به 23 - پرهاى آن را حس: برهان را/ آن با، هن:
آن را
ص (229) 1 - فقطّعهنّ حس: فقطعن/ خود با: خود و يقال املهن اليك 2 - بنه با: نه/ برخى با، هن: بعضى 4 - فرا گرفت با، هن: بگرفت/ آن با:
ايشان 5 - پاره پاره هن: پاره/ كرد هن:- 6 - اين با، هن: آن/ با با، هن: به تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3016
7 - گرفت با: گرفته/ مرغان با، هن: آن مرغان/ پاره پاره با، هن: پاره ازين كوه و پاره 8 - نزديك ... مى پيوست با:- 9 - فازو هن: بازان/ و به هم هن: تا/ كلاغ هن: كلاغى 10 - سربط حس: سرهها/ فرا وى با، هن:
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را به وى/ اين با: اين سر 11 - فرا وى هن: پيش وى با: پيش/ فرا پذرفت هن: آن گه بپذيرفت با: آن گه فرا پذيرفت 12 - خدا بى همتا هن: خداى نيست بى همتا/ در با: بر 16 - داستان با: مثل 17 - از حس: مى پرسد كز/ آن حس: يكى آن 18 - است با: بود/ بود با:-/ منفق چو حس، با: متفق چون 19 - جواب ... محمد حس:- 21 - يكى هن:-/ به ده با: ده/ سنّيى با، هن: سنّى/ بود حس:- 22 - مستقيم هر هن: مستقيم طاعت با:
مستقيم 23 - گفتى با، هن: گويد/ سنّى با: هر سنى
ص (230) 1 - طاعت حس:- با: را/ اباحت با:
باخلاص/ اباحت ... مستقيم حس:-/ چندان كه با: چنانك 2 - اباحت هن: مباح با: اخلاص/ جز با:
و جز 3 - بو عمرو مازنى با: ابو عمرو/ طاعت هن:
طاعات 4 - سنّى كه هن: سنّى را با: كه صدقه سنّى/ به هن:- 5 - افزون هن: فزون 6 - خواهد با: خواهد چرا زيرا كه/ و دانا با:
دنايى كه داند/ كس با: كس را 9 - ايشان با: ايشان را/ از پى ... پس حس:
- 10 - كه به زبان ... باشد هن:-[از س 10 تا 15 مطلب در با و هن آشفته است] 11 - نزديك ... تو با: بر وى كه مرا نزديك/ حق با: حقّى/ باشد كه ... كه آن با:
بود كه 12 - داد حس: دهد 13 - به دل ... ياد كند هن:-/ حقى با:
حق 14 - و بر او با: بر وى بنهان/ كند با: ميكند 15 - آن با:- 17 - نيارند با: در نيارند هن: را نيارند/ نزد با: بنزد/ بيمى با، هن: بيم 18 - عذاب جاودانه با، هن: جاودانه عذاب/ ايشان با:- 19 - نكو با، هن: نيكو 20 - به با: بهتر 21 - مر آن ... درويش حس:- 22 - گفتار ... يعنى با:- 23 - بيابى حس:-/ به هن: بهتر/ از آن ... بار آرد هن:-/ پندى كه با: پند/ را با: را كه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3017

ص (231) 1 - و گفته اند ... با منّت حس، هن:- 3 - شما هن: وى 4 - مانّ و موذى با، هن: مان موذى حس: مان و مؤدى [!] 5 - آنها با، هن: انكسها/ گرويده اند هن:
گرويدگانيت با: گرويده ايد 6 - واى ... تباه هن:-/ صدقهاى هن:
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صدقتهاى، با: صدقه 8 - ازبهر با، هن:-/ مردمان با، هن:
مردمان را (هن: باحسنت و زه) 9 - نگرود حس: نگروند/ واپسين با، هن:
باز پسين/ كه با:- 10 - حبطه حس: حيطه كا: ناچيز 11 - بر ... نرم با: كه خاك نرم بر آن باشد/ كه هن، كا:- 12 - روده حس:- كا: زدوده مه: رت و رده 13 - او با، هن: او را/ صدقه با: آن صدقه 14 - بران هن: بدان/ چون هن: چون/ آن باران با: باران 15 - هم چنان كه هن: چنانك/ چنان ... نماند هن: كه هيچ چيز بنه ماند كه هيچيز بر وى نماند 17 - اذى ... منت با:- 18 - باران هن: آن باران/ از هن: از آن 19 - اضعاف حس: ثواب و اضعاف/ كس با: كسى/ به يكى هن: نيكى/ نيابد با: نيايد 20 - آنچه هن: آن كه 21 - خود با: حق و 22 - كسب بحاصل با، هن: كسب ازيشان بحاصل/ ضمير با: ضماير
ص (232) 1 - گروهى ... باشند با، هن: گروه (با:-) ناگرويدگان را 4 - بسيارى از با، هن: بسيار/ كافران هن:
كافر 5 - الحسنة با، هن: الجنّة 6 - يعنى در خور هن: اى باندر خورد [ظ:
باندر خورد] با: اى فرا خورد/ تا با نظر هن: با نظر با: تا بنظر 7 - نگردند با: نكرند/ چنان كه هن:
همچنانك 8 - بگفتيم با، هن: گفتيم 11 - باور داشتى با، هن: باور داشتن/ پانگه حس: يا نگه هن: بنگه كا: پاى نگاه با:
بنگه داشتن [!] 12 - آن خير حس، هن، با: آن چيز كا: آن خير 13 - آن را با: مر آن را/ و آن ... نگه با: و از ده چيز خلل آرد كار از آن نگه/ ده حس:
دو/ خير هن:- 14 - حسرت و هن: حسرت حس: حسد و 16 - اخلاص حس: خلاص با: اخلاص و 17 - داستان نفقه مخلص حس:-/ چون هن: چون/ بستانى با، هن: بوستانى/ بالايى حس، هن: بالاى 19 - بستانها با، هن: بوستانها/ بستان هن:
بوستان با: بوستانها 20 - بيافتى با: نيافتى/ نرسيده هن:
برسيده كا: رسيده 21 - هم هن:- 22 - مانند با، هن، كا: ماننده/ كه با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3018
23 - بود هن:-/ به دهد هن: بهتر دهد با:
بهتر بود/ گو با، هن: مغاكى كا: گوى/ دو هن: دو و
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ص (233) 1 - باران تمام است با، هن: بارانى است تمام 2 - اخلاص عمل با: عمل/ اجر با، هن:-/ باران با، هن: آن باران/ نرم حس:
تمام/ بستان با، هن: آن بوستان 4 - نيز هن، كا:-/ چون هن: چون 5 - افزونى هن: آوردنى [ظ: اوزونى] حس: و افزونى/ و گريك با: و كارى كه/ بجاى با، هن:-/ كم با: كمتر 7 - و ريا حس: دانا و/ ذكر حس: و ذكر 10 - بستان با، هن: بوستانها 11 - بستان هن: بوستانها/ ميوه هن:
ميوه هاى با: ميوه ها 12 - باشند با، هن، كا: بود/ سستان با، هن، كا: بسيار/ بيچارگان با: بيچارگانى 13 - بستان با، هن:-/ تف با، هن، كا:
تفت 14 - بستان با: بوستان بدان تفت باد/ آن با:-/ كردار با: كردارهاى/ مثل حس، هن:- 15 - پيرى با: حيرانى [«خير اين» هم خوانده مى شود] 17 - آن تف هن: تفت آن با: آن تفت 18 - مثل با:-/ و با:- 19 - تف با، هن، كا: تفت/ و هن، كا:-/ او با، هن، كا: آن/ آن با: و آن/ پير حس، با:- 20 - و اوميد ... فروماند حس:- 21 - در با: بر/ ريا با: ريا و سمعه 22 - وى با: و وى/ تاسيده حس: ناسيذه، با، هن: تباه شده، كا: ناسره شده [بالاى حرف اول كلمه در حس اثر نقطه ديگرى بدشوارى ديده مى شود، تصحيح قياسى]
ص (234) 1 - پيدا با، هن، كا: پديدار/ خداى حس:-/ مثلها با: مثالها/ مگر با، هن: در خورد آن آن بود كه/ در انديشيد با: را درآرند 2 - مثلها هن:- 4 - اين هن:- با: و مراد ازين 5 - و پاك با، هن:-/ داد با:-/ خود با:- 6 - حلال و هن: حلال/ و پاك با: بايد و/ نياود هن: نبود با: نيابد چندانى كه زكاة و صدقه از وى بيفتد 8 - از آن با، هن: ازين/ بهين است حس:
نهيست [نهى است؟] / اين با:- 9 - بران با: بدان 10 - است حس: است و تحريم تعارض سبب/ را هن: را مال 11 - معنى هن:- 12 - و از با: و آن 13 - باشيم حس: باشد/ از بهر شما با، هن:
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شما را/ عشر با: عشر آن 14 - از حس:- 15 - چه هن: چيز كه/ از آن با: بدان/ از بهر قوت بنهند با، هن، كا: قوت را بازنهند/ با سال با: سال هن: بسال 16 - هشتصد با، هن، كا: هزار و دويست/ پنج با: يا پنج/ شتروار هن: اشتروار/ كس تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3019
حس: كسى/ وامى با: اوامى/ كه از ان هن: كه مى از آن با: كه مى 17 - مال با، هن، كا:-/ ببايد با: بايد/ دهند هن: دهد/ و از بهين با: و ازين بهتر 18 - آيت با، هن:-/ فرمود هن: مى فرمود/ صدقها با: صدقه 19 - صدقها هن: صدقتها 20 - فشرده هن: خشكين با، كا: خشك [شايد: فسرده] / آن را كه با: آنك 21 - در آويختند با، هن، كا: بياويختند 22 - آرنده حس: اندازه/ پس با، هن:- 23 - نيستى با، هن، كا: نيستيد/ شما هن:
شما را
ص (235) 1 - كنيد حس: نهيد [اصلاح بعدى] / در آن ... خدا با: يعنى كه چشم فرا داريد يعنى كه چيزى كه از براى خداى دهيد چنان دهيد/ خدا هن: خداى را/ را با: را آن هن: آن را 2 - فرا بايد با: ببايد/ ستدن با، هن: ستد/ نستانيد با: نستاند/ فرا كردنى كا: فرو گرفتن با: فرو كردى 6 - و سزاوار حس: سزاوار 7 - مى دهد با، هن، كا: مى كند/ و نياز با:
يعنى كه 9 - مى فرمايد با، هن، كا: همى فرمايد/ الرحم حس: رحم 11 - وعده مى دهد با، هن، كا: هنگام مى كند/ آمرزش از او با: افزونى 12 - جهان با: جهان افزونى چرا زيرا كه/ است با: است يعنى بسيار عطا است 13 - صدقه ... حلق حس:- 14 - بدهد حكمت حس:-/ اين حكمه حس:- با: حكمت اينجا 16 - تفسير ... اند حس:- 18 - و گفته اند علم است حس:-/ و گفته اند گفتار صواب است و كردار صواب با، هن: صوابى گفتار است و كردار 19 - است هن: است و گفته اند فروع است 21 - محمد ... گفتى با: و گفته اند كه 22 - را از علم هن: علم را/ گفت ... خواند حس:-
ص (236) 1 - علم هن: علم فقه با: علم توحيد/ باشد هن: آيد 2 - در نه حس: و نه [دستكارى شده] / و پند با، هن: درين پند و بند/ نگيرند هن:
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نگيرد 3 - گويند هن: خواند/ الباب با، هن: الباب را 4 - كفايت با، هن: كافى/ كه تذكر هن:
كه اولوا گفت و اولوا جمع است هر يكى را عقلى باشد و گفته اند الباب گفت زيرا كه تذكر/ تذكر و اتّعاظ را خردها با: تذكروا تعاطفوا خرذا [؟] 5 - عقل عقل با: عقل مطلق 7 - فريضه يا با: فريظه يا حس: فريضه تا/ پيمان حس: پيمانى 8 - فعلى از خويشتن ياد كند و حس:- 9 - با او آن بكرد هن: آن با وى كرد با: مراد وى بكرد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3020
10 - ناشايست با: ناشايستى 11 - ببايد هن، كا: بايد/ كرد با: داد/ گفته است هن: گفت 12 - و اين ... درست بود با، هن: و كفارته كفارة اليمين [عبارتى كه در نسخه حس آمده است ظاهرا مربوط به دو سطر بعد است] 13 - نكند حس: كند/ و گويد با، هن:
همى گويد 17 - عهد هن:-/ نذر هن: نذر را با: نذر كردن/ صدقه با: صدقه و 18 - عذاب با، هن: عذاب خداى/ باز دارند با: باز دارد 19 - آشكارا با: باشكارا/ نيك با: نيكو 21 - به با، هن: بهتر بود 23 - آن ... تر هن: در آن روى و ريا كمتر/ دورتر با: دوتر/ پرده با: پرده ستر/ بمانده تر بود هن: بماند
ص (237) 2 - بديهاى حس:-/ را حس:- 4 - است حس: است بصير [؟] و خداى بدانچ شما مى كنيد بيناست 5 - ضمان هن: و ضمان 8 - بى هن، كا: بلكه/ او با، هن:- 10 - اين نه هن: نه اين با: نه 11 - تعريف ... دادن حس: تعريف مغفرت دادنست/ معرفت با: بمعرفت 12 - كه هن:-/ با با، هن: به 14 - خويشان با، هن: قرابتان 15 - توانگر با: غنى/ خويشاوندانى را هن:
قرابتان با: بدان قرابتان/ و ايشان هن، كا:- 1 - نيكوى هن: نيكويى 19 - از جهت عمره با، هن: عمره را 20 - عرض هن: عرضه/ تا با: كه تا 23 - كند حس: كنند/ اسماء با: وى 21 - شما ... كنم حس:- با: شما احسان كردن 22 - رسول را بپرسم حس: از رسول بررسم با:
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تا از رسول عليه السلم باز پرسيم/ رسول را بپرسيد با: پس از رسول باز پرسيدند 23 - بر كافر با، هن، كا:-/ از ... بدهيد هن: بدهيد از مال
ص (238) 1 - به كافر هن: مر كافر را با: مر كافران را 2 - آن گه كه هن: آنك با: آنجا كه/ نيابند هن: نيابيد با: نيابد/ و صدقه ... نشايد دادن هن:- 4 - و نفقه ... دهيد با: صدقه مدهيد/ نمى كنيد هن: مكنيد/ نمى دهيد هن: مدهيد/ خشنودى هن: خوشنودى/ خدا را حس:
خدا 5 - خدا با، هن: خداى را 6 - مكافات هن:-/ مكافات ... بود با:-/ به كافر هن: كافر را/ چون هن: چو 7 - بنكاهند با، هن: نكاهند 8 - پنافته با، كا: نيافته/ ايشان را با:- 9 - است هن: هست 11 - يعنى هن، كا، با: اى/ بدان درويشان با، هن: مر آن درويشان را 12 - تعجيب با: تعجب است و تعجيب/ داريد از با، هن: داريد [با: دارند] و عجب تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3021
از 13 - پنافته كا: نيافته با: استوار كرده/ خدا با: يعنى بازداشته باشند ايشان را و 14 - پنافته هن: بنيافته با: نيافته 15 - فاوارفتن هن: فادوا رفتن با: با ذوارفتن يعنى كه بهر جاى نتوانند رفتن كا: رفتن/ تطلب دنيا با: طلب دنيا را 16 - افكاران با: اوگاران 17 - مطاوعت است حس:-/ از بهر آن با، هن، كا:- 19 - پندارد حس: پندارند/ كه ايشان با: و ايشان 20 - باشند هن، كا: دارند كه با: باشد/ كس با: كسى/ بشناسى حس:
بشناسيد 21 - وليى را با: ولى از اولياى خداى تعالى كه هن: ولى
ص (239) 1 - نخواهند با: نخواهد 2 - به هيچ نوع با، هن، كا: خود 3 - نخواهند با، كا: نخواهد/ علامت و نشان با، هن، كا: نشانها/ با با، هن، كا:-/ خدا با: خداى را/ كثرهم اللَّه و حرسهم با، هن، كا: حرسهم اللَّه 5 - بر اين با: بدين/ درويشان با، هن:
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درويشان از مال/ دهد هن: بود با: ها باشد بدرستى كه خداى بدان داناست 7 - به هن: را/ و نهان با، هن: نهان 8 - على بو طالب آمد با: امير المؤمنين على كرم اللَّه وجهه هن: على آمد رضى اللَّه عنه/ او با:-/ درم حس: مر درم [ناخوانا] / بر با، هن: به 9 - به نيّت با: نيّت 10 - صدقه آشكارا هن: صدقها آشكارا/ چون با، هن:- 11 - او را با:-/ يا ابا الحسن حس: يا با الحسن/ على با: مرتضى على 12 - تا با: كه تا 13 - بيافتى با: يافتى 14 - نزد با: بنزد/ كسانى هن: آن كسها/ به وى با:-/ كنند هن: كند 15 - نزد با: بنزد 17 - جاويد با: جاودانه/ اندوهگن هن:
اندهگن 18 - فوت حس: قوت 19 - حرام با، هن: حرام را 20 - زيادت با: زيادتى/ همه با، هن: هر/ زيادتى هن: زياده 22 - كه او حس: او [ ..... ]
ص (240) 2 - و التمر ... الربوا هن، كا:- 3 - پيغمبر پيغامبر گفت 5 - را حس، كا:-/ در برون از اين هن:
هرچ جز ازين با: در جز از اين/ هم ربا با: ربا همى 6 - چنان با، هن: هم چنان/ به با، هن:- 7 - دربان با، هن: سگبان را مهمان كرد/ عاقل با، هن: خردمند/ وزيران و با، هن:
وزيران و نديمان و/ چاكران با:- 8 - و حاشيت با:-/ نيز با، هن:-/ چيزها هن، كا: خبر با: چيز 9 - نگرد با: بنگرد/ ياد نكرد با:-/ برنج تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3022
هن: كرج 11 - و هر آن ... جنس با: هر دو جنس كه در كيل/ آن هن، كا:- 12 - زيادت حس: زيادت دو چيز كه در جنس و معيار زيادت 14 - باشند با: باشد/ چون هن: چو 15 - حرام با: حرامست/ چيز با: جنس 16 - باشند با: باشد/ به نقد با، هن، كا: نقد 17 - از باب هن: زيادت/ ذراعيات هن، كا: دراعيات/ است حس:-/ چون هن: چو 18 - نقصان در حس: نقصان دارد در/ به نسيه ... است با، هن، كا: نسيه حرام (با:
است اين است معنى اين فصول از خبر رسول صلى اللَّه عليه و على آله و سلم و رصول عليه السلم گفت ... ) [دو كلمه ناخوانا] 20 - برخيزد با: برخيزند/ بكلوچيده حس:
(8/35)



- هن: بكلوجبيده با: بكلوحننده [از: كا] / ديو به ديوانگى حس: ديوان 22 - ربا را با: ربا/ بپوشد هن، كا: بپوشند/ بنهد هن، كا: بنهند 23 - بدهد كا: بدهند/ وعيد هن: وعيد را
ص (241) 1 - بخوردن با، هن: خوردن/ اينجا با، هن:
آنجا 3 - يعنى ... برد با:-/ نكالت با، هن:
نكال 4 - مانند هن: بمانند 5 - بيع حس:-/ وقت فرا رسد هن: بوقت رسد با: وقت فرا رسيد 6 - باشد با، هن: بود/ كنند هن: كند 7 - عقد بيع با: قصد بيع 9 - باشد هن: شد/ چنان كه هن: چنانك اگر/ در هن: بر 10 - آمده است با، هن: آمد/ حرامى هن:
بحرامى/ اين و حرامى آن با: گاو و حرامى خوك 12 - الذين ... المس حس: ياكلون الربوا، الآية 15 - مستحلّان است حس: مستحلان نيست كا: مستحلّان آن بود 18 - آمد هن: آيد/ پندى با: ديدى 19 - باز ايستاد كا: با استاد 20 - از نهى با: نهى/ با با، هن: به 21 - نقد با: بعد/ چرا حس: و 23 - با با، هن: به
ص (242) 1 - با با، هن: به 2 - جاودان هن: جاويدان/ اصحاب با:
صاحب/ را جاويد هن:-/ جاويد ...
نگوييد با: در دوزخ جاويد نگويد 5 - كافران با، هن: كافر 6 - آن وقت با: آن گه/ به هن: از/ مسلمان هن: مسلمانان با: مخلص مسلمان/ مخلّد ... بن/ مزد حس:- 20 - بر با:-/ عذاب جاودانه با، هن، كا:
جاويدى عذاب 23 - مانده هن: بمانده
ص (243) 1 - هستى با، هن: هستيد/ اى حس:- 2 - از حس:- هن: آن/ اذ با: اذا 3 - درخور با، هن: در خورد كا: فرا خورد/ اين است هن: است 4 - رباخوار با، كا: رباخواره/ ربا با، هن:
رباها 5 - به بنى مغيره با، هن: بنى مغيره را/ چون با، هن: چون اين/ اگر هن، كا:- با: كه 6 - نيز با: و نيز 7 - باز نه ايستيد هن: نه باز ايستيد 9 - و اگر ... خدا هن:- 10 - حربى با: حرب/ نيستى با، هن:
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نايستيد 11 - ربا هن: و ربا/ هنوز ... را با:-/ هنوز رباخوار هن، كا: آگاه 12 - به گرفتن با: باخذ/ ربا هن: آيه 14 - افزونى ستانيد هن: افزونى بستانيد با: از وى بستانيد 15 - تنگ دستى حس: تنگ دست 16 - به آسانى حس: بازستانى كا: زمان آسانى و فراخ دستى با: باسانى بدهد/ فرا با، هن: به 17 - بجاى با، هن:-/ وام با: افام هن:
فام/ به با: بهتر/ از ... آن با: از آن مهلت دادن 18 - معناه با:-/ آن وام هن: فام/ دهيد هن: دهى/ به از با، هن: بهتر از 19 - انظار حس: افطار با: انتظار/ پس با:
- 20 - فضيلت با، هن: فضايل پس/ فضايل از فريضه حس: فريضه از فضيله با: فضايل از پس فريضه 21 - در او با: در آن/ در او ... فريضه هن:
- 22 - آن فضيلت با: و زيادت آن فضايل/ بود با، هن:-/ امهال با: اهمال 23 - مقصود هن: معنى/ مى با:-/ فضيلت با، هن: فضايل
ص (244) 2 - در با، هن: زهد در/ فريضه با: فريضه است/ آن با، هن:- 3 - كه در ... حلال با: كه از زهد حلال آن هن: كه در زهد حرام است/ بجاى آيد هن: آنجاست تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3024
7 - تنگ دست هن: دست تنگ/ كه غله هن: كله/ كه غله ... نرسيده با: كه ايشان را هنوز غله نرسيده/ فرا هن:-/ نزد با: بنزديك 8 - آيت با، هن: آيت را 9 - روزى حس: روى 10 - در ... خداى حس:-/ بسوى خداى با: بخداى 13 - از هن: آن/ بنكاهند هن: بنكاهد با:
بنكاهانند 14 - بر هن: در/ بنفزايند هن: نيفزايند با:
ايشان نيفزايند آيت دين 16 - وام بود هن: فام دهد با: اوام بود 17 - بنبيسيد با، هن: بنويسيد 18 - و اگر با: اگر 19 - بنويسدا حس: بنويسيد با: بنويسد/ نبيسنده با: نويسنده 20 - كم و بيش هن: كم بيش/ ننبيسند هن، با: ننويسند/ نبشتن با: نوشتن/ زيرا كه نبشتن هن:- 21 - كه شروطى با: هنكال را/ برنبشتن هن: بدان با: بر آن 22 - ستدى با: استدن/ از بهر آنكه با، هن:
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كه خود/ گزاردى با، هن: همى گزاردى/ گفته اند با، هن: گفتند 23 - آن هر گه با، هن: انك/ شروطى با:
شرطى/ ننبيسد هن: ننويسد با: نه بنويسند
ص (245) 1 - ايستاد نبيسنده با: استاد نويسنده/ را هن:-/ بنبيسد با: نويسد 2 - شروط آن با: شرود آن 3 - املا كندا با: اهلا كند هن: برمايندا/ تا هن: يا/ به با، هن: از 4 - بترسد حس: بترسيد/ آن با:-/ خداى حس: خداوند 5 - و بيش حس:-/ نكند با: نكنند/ بنكاهد هن: نكاهدا با: بكاهد/ آن با:
- 7 - وام با: اوام/ كه حس: و 9 - اخرس با: اخرين/ املا كندا با: املا كند هن: برمليذا كا: برميلذا 10 - داين با: دادنى 11 - و گواه با: دو گواه/ مردان هن: مردمان 13 - دو مرد حس: دز مرد/ روا با: را 14 - بپسنديد هن: بپسندى با: بستد 15 - يكى با:-/ گواهى با، هن:-/ با با، هن: به/ دهد زيرا هن: دهد ديگر زن را 16 - فراموشكارتر با: فراموش دارتر 17 - يكى هن: يك/ كه آن با: و 18 - مكنندا با: مكنيد 20 - شهادت حس: شهادت از 22 - بنبيسيد هن: بنويسيت با: نويسيد/ اگر ... بزرگ هن: كه خرد و بزرگ باشد/ و اگر با: يا/ بزرگ با: بزرگ بود/ مگر ... بود با:-/ كه هن:- 23 - نكند هن: آن نكند/ بود هن:-
ص (246) 1 - يعنى با:-/ گواهى با: گواه 3 - ببيند هن، كا: بيند/ با يادش با: با زيادش هن، كا: يادش/ نه افتيد حس: نيفتند كا: نيوفتند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3025
6 - يس با:-/ تنگيى با، هن: ننگى/ ننويسيد با، هن: بنويسد 7 - اشهاد ... است با: اسهاد ستادست را است 8 - ستد هن، كا: استد/ دستادست است هن، كا: است راست/ با با، هن: به 9 - گواه كنيد حس: گواه مكنيد/ نيارندا با:
مياريد 10 - گواه هن، كا: گوا/ ايشان را با: مر ايشان را حس: ايشان 11 - كاتب حس: كتابت/ از هن: آن/ و شهادت ... كتابت حس:- 13 - شهادت با، كا: شاهد/ لفظى با، هن:
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لفظ كا: بلفظ/ مبهم و موهوم با: موهوم مبهم 14 - تفعلوا هن: لم تفعلوا/ كنيد هن: نكنيد 15 - كاتب حس: كتابت 17 - در مى آموزد هن: مى درآموزد/ و قرض با: و در فرض 18 - معاملت با: معاملت حدا [ظ: چرا] ازيرا كه/ به همه با، هن: به هر/ است با: از اعمال و افعال و اقوال بندگانى و ضماير دل ايشان 20 - نويسنده اى هن: نبيسنده 21 - بود هن: باشد/ به هن:- 22 - وام هن: افام با: اوام/ شود حس، كا: نشود/ رهن با:- 23 - و هن:-/ وام با: اوام/ رهن بود هن: رهن بشود
ص (247) 1 - ايمن حس: امن 2 - برخى از حس: برخى را از/ بر برخى هن: برخى با: از برخى/ و گواه و بى رهن حس: و گرفتن رهن 3 - بگزارد ... و ليتق حس: بگزار سؤال و ليتق/ بترسد با، هن: بترسيد [در حس هم «بترسيد» به نظر مى رسد] مه: بترسدا 4 - خدا هن: خداوندى 5 - نكند حس: نكنيد با: نكنند مه: نكندا 6 - گواهى را با: گواهى/ بزه مند با: بزمند/ دل او هن: بدان 7 - همگى هن: همه/ بود با: بود در دل او 8 - چون بندهد هن: اگر ندهد با: اگر ندهند/ شود با، هن: بود 13 - اندر با، هن: در/ در با، هن، كا: از/ بگفتيم هن: گفتيم 14 - دلهاى با، هن، كا: تنهاى شماست يعنى آنچه در دلهاى 15 - يا پنهان كنيد با، هن، كا:- 17 - حديث نفس هن: حديث النفس 18 - اختيار حس: اخفا/ خاطر با: حاصل/ مقدور نيست با، هن، كا: نه مقدور است 19 - بدان با: و بدان 20 - فراتر هن: راستر [ظ: زاستر] / گفته اند هن: گفتند 21 - فعل حس: فضل 22 - فراتر هن: راستر با: فروتر/ به قول خدا ... است با:-
ص (248) 1 - منسوخ نيست با، هن: نه منسوخ بود 2 - عذاب هن: عقاب/ بر با:- 3 - كه ... است هن: كه صحت مقدورى دارد تواناست تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3026
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4 - پيغمبر هن: بپيغامبر 5 - بر او با:-/ سبب هن: شان/ سبب نزول با: بيان اين 6 - بكرد با: كرد/ همه با، هن: همه را/ به مومنان با، هن:- 7 - و خدا ... كرد با:- 8 - شب هن: سبب/ بوده هن: بوده است با: قبول بوده است 9 - زبان هن: زفان/ مقام حس: قول/ ثنا ...
گفت با: ثناى بسزا او گفت/ بسزا هن، كا: بسزاى او 10 - بر با، هن: به/ آن هن: وى/ بر رسول هن: به رسول با: بر وى 12 - خداوندا با، هن: بار خدايا/ ثنايى با: شانى/ كردى ... بنده با، هن: بر اين بنده بكردى 13 - نيز با، هن:-/ همباز هن: انباز 16 - امت را با، هن: امت مرا/ نيز شريك گردان با، هن: كرامت شريك كن 18 - او هن:-/ كتابها با، هن: كتابهاى وى 19 - او را هن: او را بكرامت بستود يعنى/ بدانكه با: كه/ بعد ما با: تا گفت آمن الرسول و مؤمن بود كه نبى نبود و پيغامبر صديق نبود و لكن پيغامبر نبود كه نه مؤمن بود بعدما 20 - او با، هن: او خود/ مه با، هن: بهتر 21 - ستودن چنان بود كه حس: بستود چنانك/ چنان هن: هم چنان/ صديقى با:
صديق/ كسى با، هن:-/ بستايد با:
بستاييد 22 - در حس: و در/ حط حس: خط و با، هن: خط [!] / را بر حديث معراج با، هن:
حديث را بر
ص (249) 1 - كس بود با:- 3 - بر حس:- 4 - مؤمنان را حس، با: مؤمنان/ را با:- 7 - ايشان حس:- با: ايشان را 8 - يعنى هن: اى با: وى اى 9 - فرا با، هن:-/ پذيرفتيم با: بپذيرفتيم/ خداى با، هن: بار خداى 10 - تقصيرى با، هن: تقصيرى آيد 11 - خواهيم از تو با، هن: تو خواهيم/ خداوندا با، هن: اى بار خداى ما/ با با، هن: به 12 - با با: به 13 - اوميدهاى ما هن: را اميد با: اوميد ما را 14 - تن هن: تنى/ مگر آنچه تواند با، هن:
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مگر فراخ تواناى [با: توانى] او 16 - در هر هن: دو با: در 17 - يازده با: بانزده/ خدا هن: خداى كريم رحيم با: خداوند حكيم/ نبود حس: بود/ زيرا ... نبود هن:- 18 - است با: بود/ حكيم با: احكم الحاكمين/ روا نبود و حس: روا بود كه پادشاهست و قادر بر كمال و امر بتكليف محال جايز بود لكن امر تعجيز بود نه امر طلب و قدرت بنده با فعل مقرون بود و همه تكاليف ما لا يطاق بود و چون پيغمبر عليه السلم در دعا گفت و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اگر تكليف ما لا يطاق روا نبودى دفعش بسؤال محال بودى و پيغمبر محال گوى نباشد و تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3027
19 - نتواند با، حس: تواند/ سى حس: سه با: سيه/ در سالى با، هن: هر سالى 20 - نكند ... حق با، هن: نكند زيرا كه رحيم است خاصه (با: خاص) بر 21 - آن بود ... سال هن:-/ و بيش ... تواند با: و لكن نكند 22 - سال با: سالى 23 - همچنين است با، هن:-/ همه حس:
-/ است حس:-
ص (250) 1 - بر آن هن: بر اين/ بدى با: شر 2 - گفت با: گفت ما/ جواب ... اكتسبت حس:-/ اند با: اند كه اين 3 - هر دو با، هن:- 4 - اختصاص ... آن را حس:-/ فاعل با:
فعل 6 - فاعل حس: فعل/ كه با: چنانك كتب 7 - اندازد با، هن: آرد/ خداوند با: خداوند بازماند 8 - خداى با، هن: بار خداى/ اى خدا ... در طاعت (س 14) با:-[كاتب با قسمتى از آيه را «ربنا و لا تحمل علينا اصرا ...
(8/41)



قبلنا» انداخته است و ترجمه آيات را جابجا نوشته است] 9 - به فراموشى كارى هن: فراموش 10 - بدان هن:-/ چون هن: چو 11 - تعالى هن: تعالى دعاء 13 - لفظ هن: لفظ مختلف 15 - خداوندا با، هن: اى بار خداى ما 16 - پيش از هن: از پيش 17 - نبودى با، هن: نبود 18 - و درازترين با:-/ روزهاى با: روزها از 20 - خداوند هن: بار خداى/ سؤال حس: و/ چون با:- 21 - نبود چه فايده بود حس: بود فايده اى نيست/ سؤال حس: سال با: سؤال و دعا 22 - جواب حس:- با: جواب گوييم كه/ وسع با، هن: وسعت 23 - بدانچه حس: آنچه/ كه حس، هن:-
ص (251) 1 - آن عضو ... كردندى حس:- 2 - را با:-/ فرا با، هن: به 4 - قطيعت با: قطيف/ يعنى ... قيامت با:
يعنى كه ما را (هن: يعنى بدان) سبكبار قيامت كن و بفضل (با: و رحمت) خويش بر ما رحمت كن (با: كه اگر تو رحمت نكنى كه كند) 5 - فراگذار هن: بگذار با: فروگذار 6 - تا هن:- 7 - جواب هن:- 8 - گويند هن:-/ اى هن:- 9 - پوش بود هن: پوش بود و چادر را غفاره (با:
از آن) گويند كه (با: همه) جامه را بوى فروپوشند 11 - بر ما هن: ما را/ از آنچه با، هن: از گناهان كه آن/ گذشته با: ماضى/ عقوبتها با: عقوبت/ بار حس: باز 12 - گناهى در وجود با، هن: گناه آيد/ معناه هن:- 13 - الغراغر با: العزاير/ بار خداى ما و با:
بار خدايا تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3028
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14 - گروه حس:- 15 - انس با:-/ شياطين حس: شياطين و عبد اللَّه مسعود روايت كند كچون مصطفى را عليه السلم بمعراج بردند و بسدرة المنتهى رسيد او را سه چيز بدادند يكى پنج نماز و ديگر آخر سورة البقرة و سديگر آمرزش گناهان امت محمد كسى را كه با خدا همباز نگيرد مگر كباير و عقبة بن عامر روايت كند كى مصطفى عليه السلم گفت خداى تعالى فرو فرستاد دو آيت از گنجهاء بهشت و خداى تعالى بخودى خود آن را بنبشت پيش از آنكه خلق را آفريد بده هزار سال هر كه آن را برخواند از پس نماز خفتن دو بار او را آن بجاى نماز همه شب نبيسند و آن آمن الرسولست تا بآخر سورت و در هيچ سرا آن را سه شب برنخوانند كى نه هرگز ديو گرد آن سرا نگردد و عايشه صدّيقه رضى اللَّه عنها گفت كى رسول عليه السلم گفت هر كه از اول سورة البقرة چهار آيت برخواند و آية الكرسى را نيز بخواند و دو آيت از پس آن و سه آيت از آخر سورة البقرة نگه دارد خداى تعالى او را و فرزندان او را و مال او را هم درين جهان و هم در آن جهان
ص (253) (شروع سوره آل عمران) 1 - كه گفت هن: كه او گفت 2 - برخواند هن: بخواند بدهد/ خداى تعالى هن:-/ بدهد هن:- 5 - نصارى با، هن: النصارى 6 - در اول با، هن: بر سر 7 - بنزديك هن: نزديك/ و بتعنّت هن:
تعنّت را با: نعت را 8 - كه با: و گفتند كه 9 - سورة را با: سورت بر ايشان خواند چون 10 - باش هن:- با: كه/ و هن:-/ سى با: سيه/ پديد هن: پديدار 11 - مدت با، هن: از روى حساب جمل مدت/ سى با: سيه/ و بيش از با، هن:- 12 - يك با، هن: يك سال بيش/ دين ترا هن: دين و كتاب ترا چه بكار آيد دينى كه آن را بيش از هفتاد و يك سال بقا نبود/ دين ترا با: پس 13 - شصت ديگر بيفزود با، هن: باش بيفزود شصت ديگر برين هفتاد (هن: و يك) 14 - يا با: گفتند يا/ پس نوميد و با، هن:- 16 - بود با، هن:-/ التقاء با: الالتقا 18 - را با با، هن: به
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ص (254) 2 - آن خدا با: آن خدايى/ ديگر با، هن:- 3 - به با، هن:-/ شصت با: شست 4 - رفتند با، هن: رسول آمدند 6 - تا با: كه تا/ رسول هن، حس:- 7 - نماز با: پس ايشان نماز خود 8 - آورده ايم با: آورديم/ نه كه هن: لا بل با:- 10 - ما با:- 11 - جفا ... مى گويى هن: مى جفا گوئيت/ و ناسزا با:- 12 - بگو تا تو حس: تا تو هن: يا تو با: و (از:
كا) / ديده اى هن: ديده ايت 13 - من با: بلك من/ خود را با، هن: خود را آن/ ايشان با:- 14 - عيسى را با، هن: كه از عيسى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3029
16 - نتواند با: نتوان 17 - بست با، هن: كرد/ بود با، هن: باشد 18 - پس حس: و/ انا الذى حس: انى 19 - عيسى هن:-/ و بتول ... بود و با، هن:
- 20 - و خدا ... پس با، هن: و از خداى دروغ (با: كذب) روا نبود (با: بيك تشديد كه فرو گذاشتند و كذب گفتند كه او را بفرزندى منسوب كردند و كافر شدند) / را هن:- 21 - به با، هن:-/ مناظره هن: مناظرهاء 22 - رفت با: برفت و/ و ايشان با، هن:-/ دو ... بودند با، هن: را دو مهتر بود 23 - عاقب را هن: مر عاقب را/ چه گويى با: كه چى كردى/ او با، هن:-/ چون با: كچون [ ..... ]
ص (255) 1 - مى با: همى/ اين هن:-/ آن حس:
-/ هاشمى با:-/ از ولد ... باشيم حس:- هن: اسماعيلى نسب 2 - بياى هن: بيا 4 - فرا نمى گذارد با، هن: همى نگذارد/ او با، هن:-/ از بهر آنكه با: بعد ما كه هن: از پس آنك/ پس با: بعد 5 - دشوار با، هن: محال/ فيه ... الآية با: فيه الى قوله ثم ينتهل فنجعل لعنه اللَّه الآيه 6 - فقل ... نساءكم هن:- 7 - از با: از در/ و با:-/ هان با، هن:
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هين 8 - من هن: حق با: اين حق/ بياييد با، هن:-/ تا با: يا 9 - قوم با، هن: مرقوم 10 - زنهار با، هن: زينهار/ نبايد كه هن: تا با: تا يكى/ شويد كه با، هن: نشويد كه يكى 12 - گرديم با، هن: گرديم آن گه/ پذيرفتند هن: پذرفتند/ اميرى حس: اميرى را 13 - فرست با: بفرست/ و روشن با: و طريقت هن:-/ اظهار با، هن: ظاهر/ جبايت با: حمايت 14 - تا با، هن:-/ آيند من هن: آمدند پس با: آيند و/ و امين با، هن:- 15 - شما بفرستم هن: ايشان بفرستاد/ نكرد با: نكرده بود 16 - زبان با: زفان 17 - بيامدم با، هن: بمسجد حاضر آمدم/ بگزارديم با: بكردم هن: بكرديم 18 - نگريست با، هن: نگرست/ تا هن:- 19 - و بفرمايد با، هن:-/ بو با: ابو 20 - صلت با، هن: صلتها/ داد و با، هن:
داد و باعزاز (با: و اكرام) 21 - و با، هن:-/ همه چيز با، هن: هر چيزى/ درياها با، هن: دريا/ بخواندندى با، هن: خواندندى 23 - آهيّا حس: يا هيّا/ يعنى با، هن: معناه/ آمدى با: آمدى يكى در آية الكرسى است الحى القيوم و ديگر و سه ديگر در طه و عنت الوجوه للحىّ القيوم
ص (256) 1 - اين نامه را حس: نامه/ بسزا با: سزا 2 - و هو حس: هو 3 - و گفته اند ... الحق هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3030
4 - الاحكام با: الاحكام و شرايع الاسلام 5 - چون حس: چو/ مصدقا ... گفته اند با:
- 6 - معه هن:- 7 - كه با:- 8 - در همه هن: همه در/ اولى با: اولين 9 - آن حس:-/ فرستاد هن: فرستادن 10 - را حس:-/ از پيش هن:- 11 - دادن با، هن:- 13 - آنجا با، هن: آن 14 - هويدايى ... را هن:- 15 - در پيش بگفت با، هن: از پيش گفت 16 - گفته اند با: گوييم 17 - است حس:-/ نباشد با: بلا فايده نباشد 19 - اين ... گفته اند با، هن:- 21 - كسانى با، هن: كسها 23 - بى همتا هن: نيست همتا/ در هن: به
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ص (257) 1 - غالب حس: عالى/ گويند با: گويد 3 - ينجع با: ينتجع 4 - ولد حس: يا/ وجوده حس: ... [محو شده] 5 - ذو العزة حس: ذو العزيز [كذا] / يعنى شكهمند با، هن: شكوهمند 6 - دشمنان با: دشمنان يعنى كه داد بستاند از اعدا/ را بود حس: را گويند 8 - منتقم و با، هن:-/ كين كش هن:
كين كشنده با: كين كشيدن 10 - در زمين ... چيزى با، هن: چيزى نه در زمين و نه در آسمان 12 - نيست هن: نماند/ سؤال ... نيست با:
-/ كه هن: كه خود 13 - پديد با: پديدار/ در موجودات با:- 16 - به با، هن: بهتر/ حال با: احوال/ و زمين هن: و در زمين 17 - دعوى ... آسمان با: و آسمان دعوى كرد كه من خدايم هن: دعوى كرد كه من خدايم و نه در آسمان 18 - از بهر آنكه با، هن: زيرا كه 19 - فراتر هن: راستر/ بر حس: در/ وهم هن: وهم و فهم/ زمين با، هن:- 20 - و سما با: فاسما [ظ: و آسمان؟] / از حس:- 21 - سفلى هن: سفلى و اللَّه اعلم 22 - او با: و 23 - زهدانها با: زندانها
ص (258) 1 - شقى با، هن: سقى فراخ روزى و تنگ روزى عالم و جاهل 2 - نه با، هن: نيست/ او هن:-/ و با، هن:- 3 - بى همتا با، هن: بى همتا است (با: در آفرينش بندگان) / و هن:-/ خدايى با، هن: خدايى را 4 - را با، هن:-/ بدين هن: برين/ قادر بر كمال با: قادر على كل حال 5 - در عيسى اين هن: عيسى برين با: عيسى بدين/ نبود با: نبود كه بنده آفريند 6 - خدا با: خدايى 7 - قرآن است با: قران است صد و چهارده سوره شش هزار و ششصد و شصت آية تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3031
8 - و درست گفته با، هن:-/ اصل حس:
اصل اصل 9 - مانسته حس: ماننده 10 - و جاى ... است هن:- 11 - آيتهاى با: آياتها/ اين نه با: نه اين 12 - گوييم ... محكمات هن: گفته اند منه آيات محكمات/ اين ... بجملگى با:
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همگى قران 13 - محكمات با: منه آيات محكمات 14 - و با: و اين/ و با: است و/ گفته اند با، هن: گفته اند اين 15 - متشابهات با، هن: اين متشابهات/ شرعيّات هن: شرعيات است 16 - معنى با، هن:-/ گفته اند هن:
گفته اند اين 17 - چون ... است با، هن، كا:- 18 - آنچه با: آنست 19 - چون با، هن، كا: چون آيت استوا و آيت اتيان (كا: خداى) و/ آيت يدوهن:- 20 - بست با: دانست/ و ببايد خواند هن:
- 21 - تأويل ... جست با: در غور و تأويل آن نبايد شد/ نبايد حس: ببايد هن: ببايد 22 - ام با: اين ام/ عسر با: عسر و ضر/ وحدان با:-
ص (259) 1 - لوح با: ام الكتاب لوح/ و گفته اند ... يكى است با:-/ الكتاب هن:- 2 - همه آيات هن: هر آيه/ چنانك ... است حس:- 3 - از قرآن را با، هن: را از قرآن 4 - كتابا با:-/ معنى ... كه با، هن:- 5 - جواب حس:- 6 - همه هن:-/ اينجا حس:- 7 - معانى با، هن: معنيهاى/ آن اين هن:
اين آن/ بگفتيم با: گفتيم 9 - بگشتن با، هن: گشتن/ مبتدعان حس:
مبتدعان كراميه و مشبهه/ كه مانسته است ... جويند حس: اين ما ماى تشبّهست و پوشيده است از قرآن و مشبّهه تأويل استوا و اتيان و يد نجويند [كذا] و خالق را جت [ظ: جهت] فوق گويند [ص 258 س 17] 10 - جويند با: جويند و تأويلها كنند نامستحسن 12 - معنى و حس:- 13 - اينجا هن: اينجا گفت/ متشابهات حس: همه و تشابه 15 - الآية با، هن: فيتبعون ما تشابه منه/ بدين با، هن: اين/ مراد با: مراد از اين/ تنجّث با: تبخث است/ تقفّر هن: تبقر 16 - مى خواهد با، هن: است/ كه هن: كه همى/ آويزند با: همى آويزند/ بنا خوبى حس، هن:-/ و آن حس: و بدان 17 - حقّى هن: حق 18 - نداند حس: نداند هيچكس/ را با:- 19 - و آن حس:- 20 - ما حس:-/ بدان با: بدان سخن و/ تا با: كه تا/ كيستند هن: كى اند، با:
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كه اند/ گويد با: ميگويد 21 - باشند با: اند 22 - علمااند با: تمام علمااند كه در هر علم عالم بودند كه حاصل و مخ آن هر يك ازين هر علم نيكو بدانيدند/ علما ... علم هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3032
-/ تفسير هن: تفاسير با: تفاسيران اند و اقاويل 23 - خدا با، هن: خداى خبير/ گذارند با:
بگذارند
ص (260) 1 - نزد با، هن: نزديك/ گفته اند هن:
گفتند/ و الراسخون ... اى حس، با، هن:
- (از: كا) 3 - بيشتر با: اكثر 4 - مى پرسد ... حكمت با، هن: اى 5 - به كهتران ... فرستد با: نامه بمهترى فرستد هن: نامه فرستد بكهترى/ و ايشان هن:
كه ايشان با: و او/ بندانند با: نداند (هن: ندانند) اين در حكمت روا نبود 6 - روا مى باشد با، هن: مى روا بود/ پادشاه با، هن: سلطان/ نشابور و با: شهرى كه هن: نشابور كه 7 - آن بندانند با، هن: سلطان ندانند/ بندانند با، هن: ندانند حس: به ندانند 8 - الب ارسلان با: ايتكين و ابورنكين و ارسلان تكين و مانند اين ندانند هن: الب ارسلان و قراخان و قدرخا (كذا) و طفقاج خان/ نامه ... رسد با: ملك دو جهان نامه فرستد ببندگان 9 - متشابهات چون هن:-/ متشابهات ... يد حس: در حروف تهجى به ندانند و وقت قيامت بندانند اما معنى اتيان و يد و استوا بدانند [ص 258 س 17 و ص 259 س 9] / ديگر حس:- 10 - مى روا بود حس: روا بود هن: مى روا بودى/ افعالى با، هن: افعال/ او را ... بندانيم با، هن: و غرض او در آن ندانيم 11 - چرا حس:- 12 - اقوال هن: اقوال او/ مراد ... بندانيم با، هن: غرض او در آن ندانيم 13 - ما با:- 14 - منه حس:- 15 - با هن: به 16 - و پند ... نيابند با، هن: و اين پند (با:
در) نگيرد و در نيابد 17 - گفتى حس: گفتى دانى كه/ خردها حس: و عقلها چرا 18 - از بهر با، هن:-/ ذل با، هن: دل را 20 - عقلها با:-/ ببايد حس: ببايد تا ببايد با: نيابد/ بر هن: به/ بازان هن:
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بازان بر سرى با: باز آن همه بر سرى/ كه هن:- 21 - خداوند با، هن: بار خداى/ بمگردان با: مگردان 22 - پس از هن: از پس/ از هن: آن 23 - تويى تو هن: تو تواى حس: تويى
ص (261) 1 - و حس:-/ مى پرسد ... علم با، هن:
اى راسخ علم مى بايد 2 - و عقلها با، هن:-/ بگويند كه با، هن:
گويد/ ندانيم با، هن: ندانم 3 - خود با: پس خود هن: و بس خود/ نادانان هن: نادان/ اين با: همين هن: همى اين/ گفت با: گفت كه خداى داند و بس 4 - ملوك را با: علم ملك را هن: ملك/ را ... راسخان حس: ايشان دانند و راسخان تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3033
ملك 5 - تأويل با: تأويل علم 6 - تفحّص نكنند با، هن: نكاوند/ با هن: به/ خدا با: خداى خبير عليم 7 - آن گه گفت هن:- 8 - خداوندا با، هن: اى بار خداى ما/ فراهم هن: بهم 9 - مردمان با: مردكان/ مر حس:-/ كه ... نيست با، هن: (هن: در روزى) كه جاى شك نبود در آن روز 10 - آنچه ... است با، هن: هنگام كرده را (با:
يعنى هر وعده در نيكويى كه كرده است آن را خلاف نكند) 12 - كه حس:-/ بنگرويده اند با:
نگرويدند هن: نگرويده اند/ از حس:-/ همه حس: و همه 13 - از ايشان با: همه ايشان و 14 - و با: و از/ خدا هن:- 15 - هيمه با: هيزم/ هيمه با، هن: هيزم 16 - تنبيه است با: تثنيه/ نبايد كه به با:
نگريد تا با آن هن: نگريت بدان 17 - تنعم كافران با: تمتع كفّار/ شويد هن: نشويد با: مشويد/ هيمه با: هيزم 18 - دوزخ با، هن: آتش 19 - در با، هن: با تو در 20 - در با، هن: بر/ معادات با تو با: و عداوت و مناقشت هن: عداوة تو/ وجد فرعون با:
وفد فرعون 21 - پيش از با، هن: از پيش 23 - داشتند با، هن: مى داشتند/ نشانها با، هن:-
ص (262) 1 - گناهان با: گناهها/ بر ... تو با، هن:
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كفار قوم ترا 2 - گيرد با، هن: گيرد و بعقوبت تعجيل نكند زيرا كه ملكش بى زوالست 3 - آن كسان ... بود با، هن: مر آن كسها را كه نگرويدند كه زودا 4 - برانگيزند با، هن: بينگيزند 6 - شنيدند با: بشنيدند 7 - اگر با: كه اگر 8 - بديدى ... مردان با: دست عمل مردان بديدندى/ دست كار هن: دست برد 10 - فراهم با، هن: بهم/ يكى با، هن:- 13 - گروه حس: گروه و/ چند با: چندان 14 - را حس، هن:-/ كه لشكر ... بودند با:
-/ را هن:-/ ايشان بيش نمى ديدند هن: خويش مى ديدند 15 - چندان بيش هن: چند ايشان بيش 16 - را هن:- 17 - بيش حس:- 18 - مثليهم با: مثليهم راى العين/ لشكر با:-/ همه نديدند هن: نديدند همه 19 - از حس: آن/ فرا با، هن: به/ بنشكند با، هن: نشكند 20 - خويشتن با: خويش 21 - بر هيئت آدميان حس:-
ص (263) 1 - بود با، هن: بود مر 3 - آيت با، هن:-/ اين ... گفته اند هن:-/ است ... رسول با: ياران رسول را است تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3034
براى 4 - خطاب با، هن: اين خطاب 6 - فرشتگان با: ملايكه/ بر هيئت با:- 7 - با ... است با، هن: كعب اشرف را است/ از پس با، هن: بعد/ به با:- 8 - تحضيض با: همى تحريض همى كرد هن:- حصيص 10 - كرده اند با: كردند 11 - كام با: و كام/ از حس: و از 12 - جمع حس: جمع جمع/ قنطار بود و حس:- 13 - آن با: او/ است هن:- 14 - محمد ... گفتى با: و گفته اند/ قنطار حس: قناطر/ بود دست با: بودست/ درهم زده هن: در زده 15 - ابعاض با:-/ باشد با: بود 16 - و خيل حس:- 17 - را

19 - كيستى با: كه اى هن: كى اى/ رسول خدايم با، هن: رسولم (هن: و) رسول خداى 20 - گواهت كيست با، هن: گواه كه دارى گفت خداى/ كه شهد اللَّه حس:- 21 - راست گفتى كه هن:-/ نيز با، هن:
- 22 - دهد با، هن: داد/ گواهى با، هن:
گوايى 23 - غيرى با: غير/ و بر ... نيايد با، هن: نه بر خود
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ص (266) 1 - كذب با:- 2 - كذب با، هن: تهمت كذب/ گواهى با، هن: گوايى 3 - از بهر مؤمنان با، هن: مؤمنان را/ و آن آن است با:- 4 - حق با: خدايى هن:-/ چنان كه با، هن: چنان كه جاى ديگر 5 - صدق با: تصديق/ صدق قول حس:- 7 - اهل آشنايى حس: آشنايان 8 - همين حس: هم/ همين ... دادند با:
گواهى همى دادند و گفته اند كه امت محمد و گفته اند كه امت گذشته از مؤمنان و گفته اند كه رسولان همين گواهى دادند/ بداد است هن: برانست 9 - نى با، هن: نيست/ خدا با: خدايى 10 - چه با: چى/ در تكرار با: درين ديگر/ نخستين با، هن: آن اول 11 - اين با، هن: آن 12 - ارجمند و با: ارجمندى 13 - راست داور با: صواب كار است و داور 14 - نزد با: بنزد 15 - خوانده اند با: خوانند 16 - شهادت بر آن حس: بدان/ بود حس:-/ ابتدا حس: ابتدا روى انس بن مالك عن النبى عليه السلم انه قال من قرأ شهد اللَّه عند منامه خلق اللَّه منها سبعين الف خلق يستغفرون له الى يوم القيمة و ايضا عن النبى عليه السّلام قال يجأ بصاحبها يوم تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3036
القيمة فيقول اللَّه تعالى ان لعبدى عندى عهدا و انا احق من اوفى بالعهد ادخلى عبدى فى الجنّة، و قال سعيد بن جبير كان حول الكعبة ثلاثمائة و ستون صنما فلمّا نزلت شهد اللَّه انّه لا اله الّا هو خررن سجّدا للَّه تعالى 17 - فاوايى [تصحيح قياسى] با: وفادارى هن: ما دواى حس: ناوامى [ظ: فاوايى] / نكردند حس: كردند 19 - حقّى هن: حق/ از پس با: پس از 20 - بل با: بل كه/ آن گه با: انك 21 - چه با، هن:- 22 - پس از هن: از بعد با: بعد از 23 - بدانسته با، هن: دانسته/ او با: محمد هن: او را/ معناه هن:-
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ص (267) 2 - منتظر بودند با: منتظر مى بودند/ مگر با، هن:- 3 - پنداشتند با: ندانستند/ و با، هن:- 4 - بود هن:- 5 - بود با: بود كه از ولد اسماعيل بود 7 - او را با:- 9 - مر خدا را با: من خداى را/ مر خدا ... قول هن: من خداى برين قول گواهست 10 - اخلصت هن: اخصلت 13 - نانبيسندگان هن: نانويسندگان 14 - منسوب با: يعنى منسوب/ بر آن با:
بدان/ زادند با: زايند/ در هن:- 15 - گفتندى هن: گفتند/ بهر با:-/ نه با: عرب نه 16 - لفظ با: لفظ لفظ/ است و با، هن:- 17 - امر هن: امر است/ بگرويدندى با: بگرويد 18 - يافتندى با: يافتند 19 - و گر برگردند هن:-/ برگردند با:
بگردند/ رسانيدن با: همى رسانيدن 21 - كى ايمان با، هن: ايمان كى 22 - روز هن:-/ آن با، هن:-/ تولّى با، هن: و گفته اند تولّى 23 - قبول با: قول/ به بندگان حس:-
ص (268) 1 - از با، هن:- 2 - بدرستى با: بدرستى و راستى/ كه آن كسها كه حس: آنها 3 - به با:- 4 - كشند با: كشتند/ يقاتلون حس: يقتلون [ظ: يقتلون] 5 - رسولان با: رسولان بناحق/ مى كنند حس: مى كردند 6 - مى كشند حس: مى كشتند/ آنها با، هن:
آن كسها 7 - بياگاهان با: و بياگاهان 9 - يقاتلون حس، هن: يقاتلون النبيين 10 - يقتلون با: يقتلون النبيين/ قصد ... كردند با، هن: قصد مى داشتند كشتن رسول 12 - را با:- 13 - ايشان با، هن: آن كسها 15 - ثواب با، هن: اسماء حسنى 16 - كنندگان با: كنندگانى/ دارند با:
دارد 17 - نكردى هن: كردى 18 - برخى با: بعضى/ علم هن:- 19 - باز مى با، هن: همى باز/ با هن: به تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3037
20 - كند هن: كنند/ ميان با: در ميان 21 - برمى گزيند با، هن: همى بر/ بگردانيده با:
گردانيده حس: بگرديده 23 - ميان با: بميان/ كرد حس: داد/ كه حس: كه آن [ ..... ]
ص (269) 1 - بالنفس با: بالنفس و العين بالعين 2 - به زنى ... كشيم با:-/ خواهيم با، هن:
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كنيم 3 - ايشان با: ازيشان 4 - رجم هن: مى رجم 5 - خدا فرق با، هن: جدا/ و گفت با: تا گفت هن: گفت 6 - معناه هن:-/ معناه ... الحق حس:- 10 - بدان بود با: بدان سبب است هن:
بدانست/ مى گفتند با: مى گويند هن:
گويند 13 - بودند فرا با: مى بودند هن: بودند/ خاصگان با: خاصگيان 14 - و خدا هن:-/ گنه با، هن: گناه/ چه با: چى هن: چه ما/ شب با، هن:
بشب/ گرداند با، هن: كنند 15 - روز با، هن: بروز/ ما هن: ما آن را 16 - فراهم هن: بهم 17 - از بهر روزى با، هن: مر روزى را/ هيچ با، هن: جاى 19 - كرده بود حس: كردند/ اى حس:- 21 - محمد با: محمد عربى و اسماعيل نبى/ خداوند با، هن: بار خداى/ در با: اندر 22 - در با: به/ آوردند هن: در آوردند 23 - معناه با، هن:-/ مالك الملك با، هن:-
ص (270) 1 - پادشاهان و اين هن: پادشاهى/ و نسزد با، هن:- 2 - اخنغ با: اخنا/ شاهان شاه با: شاهنشاه هن: شهنشاه 3 - و نشايد با، هن: نشايد 4 - كه خواهى با: كه خود خواهى/ دنيا با، هن: در دنيا چنانك خواهى (با: آن را كه خواهى هر گه كى خواهى) 5 - خواهى با: خواهى آن را كه خواهى هر گه كه خواهى/ بن حس:- ابى با: ابى سلول المنافق الخزرجي/ و تعز ... مصطفى هن:- 6 - گردانى با: كنى/ خوار هن: خوار كنى/ نژند با: نژاد 7 - ابى با: ابى و ابو جهل بن هشام را هن:
ابى لعنه اللَّه 8 - شرّ با، هن: شر و نفع و ضر/ قضاى با:
قضا و تقدير/ چرا گوييد خير با: گويند كه نفع و ضر و خير 9 - بيدك حس:- 10 - جوامع هن: جامع/ و مراد با: مراد 11 - دو با، هن: دو را/ اين هن:-/ گفت هن:- 12 - الحر حس: باسكم/ كه تو حس: تو كه 14 - معول با: معول را/ زد با: زد يعنى سنگ/ نورها حس: بورياها 15 - سوى حس: ار سوى 16 - به ملكت حس: بر سبيل ملكت/ من حس:-/ ابى با، هن: بن ابى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3038
17 - باز شنيد با، هن: بشنيد/ اينت فريفتنى هن: آنت فريفتن 18 - مى دهد با: مى فريبد/ گرد با، هن:
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بگرد/ و زندان با، هن:- 19 - او با، هن:-/ خود حس:-/ و جان با:-/ خويش با: خويش را 20 - جهان با: جهان را 21 - روبروى حس:- 22 - مى با:- 23 - آرى با: آورى/ تا روز با: تا روز را
ص (271) 1 - با با، هن: به/ و از ... آيد هن:- 2 - شب با: شب را 3 - را با، هن:- 4 - مى در آرى هن: در مى آورى 7 - دانه ... گفته اند هن:-/ را با:- 8 - را با:-/ بلاغت با: از بلوغ هن: از بلاغت 9 - زنده هن: مرده/ حيات با: حيات و/ سؤال با: سؤال اى كدام مؤمن بود كه كفار دوست دارد و مؤمن را ندارد تا گفت كه اولياء من دون المؤمنين جواب گفته اند كه اين ايلاج زياده و نقصان است [بعدا خط خورده است] 10 - النهار با، هن: النهار و تولج النهار فى الليل 11 - اعقاب با، هن: اعقاب آن/ بر با: كه در 12 - بگفتيم با، هن: گفتيم 14 - سؤال ... حساب با:-/ شرط خدايى حس: فضل خدا 15 - است پس چرا حس: نيست از بهر آنك/ گفت ... تشاء حس: پس چه حكمت بود كه گفت 16 - آن با: اين/ آنجا با: انى 17 - خواهد آن گه ... آنجا كه خواهد حس:
خواهى و بر خداى تعالى هيچ چيز واجب نيست/ چنان كه ... كه خواهد با:- 19 - فرا مگيرندا با: مگيريد اى هن: مگيرندا 20 - از حس:-/ از ... مدينه با: آمد از مؤمنان مدينه 21 - از حس:-/ 22 - كدام با: اى كدام هن: آن كدام/ كافر را با: كفار
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ص (272) 1 - مؤمن بود با، هن: ايمان دارند 2 - در هن: اندر 3 - و هن:-/ اين حس:- 5 - هر با: و هر/ دارد با:- 6 - در حس: در نمودن در/ آنكه حس: كه/ بترسيد با: بترسد 7 - تقاة با: تقيه 8 - بنگردد با، هن: نگردد/ خواهد كه با، هن:-/ بكشد با: بقتل هن: بكشتن 9 - او را هن:-/ كه اگر ... آن گه با: اگر احتمال نكند 10 - او را هن:-/ كه او آن را هن: او را كه/ نتواند كرد آن گه هن: نكند 11 - مؤمن هن: مؤمن را/ زبان با: زفان/ نه به دل با، هن: بى دل 12 - پرهيز مى فرمايد با: پرهيز مى كند هن: مى پرهيز فرمايد/ آزار من با: آزار مؤمن تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3039
13 - اللَّه با، هن: اللَّه نفسه/ از من ... ربكم با: و جاى ديگر گفت و يحذركم اللَّه 14 - نه ... بود حس:-/ بود هن: است 15 - جواب اين هن: جواب گوييم آنجا كه گفت ففرّوا الى اللَّه و انيبوا الى ربكم/ اين ... نفسه با:-/ با هن: به/ اينجا هن: آنجا 16 - يعنى ... گفته اند هن:- 17 - با با، هن: به 18 - همه هن: همه را 22 - و آنچه حس: و/ هر حس: همه/ چيز با: چى
ص (273) 4 - خواهد، دارد با، هن: خواهدى، داردى/ آن هن:-/ چندان كه ... مغرب با:- 5 - كاشكى با: كاجكى 6 - مى پرهيزاند با: مى پرهيزند/ مى پرهيزاند ...
نياييد حس:- 7 - و از هن: و ان/ نياييد با: نياييد چه امروز و چى فردا 10 - و دوست مى داريد با، هن: كه مى دوست داريد 11 - رسولم با: رسول او ام 12 - شما ... شما با: گناهان شما را 13 - جواب با: شان و جواب 14 - دوست مى با، هن: مى دوست 16 - آنچه با، هن: آنك/ ما ... كه با، هن:
ما او را چنان گيريم چنانك 17 - گفتند با، هن: چنانك گرفتند/ گيريم با، هن:- 18 - را حس:- 19 - همى ... خواهد حس: اين در ميخواهد با: همين در خواهند/ به معبودى با:
بمعبود هن: معبود 20 - معناه با: كه/ بالاقرار با، هن: فى الاقرار 23 - استند با، هن: ايستند/ او هن:-
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ص (274) 3 - آل با:-/ عمران را حس: عمران 4 - جواب با: شان/ عيسى با: خود عيسى 5 - و دليل با، هن:- 6 - بود با: بود كه عيسى را بود/ است با، هن:- 7 - آفريدن هن: آفريد/ به يد با: بى مادر و پدر/ ملائكه با: فريشتگان 9 - شريعت حس: شريعت او/ عمر با:
عمرى 11 - ابوّت با: ابوّت و 13 - و با، هن:- 14 - و اسباط ... هارون حس:- 16 - مرى با: عيسى بن مريم 17 - فرزندانى حس: فرزندان/ برخى حس:
بعضى/ از ايشان هن:- 18 - فرزند با: فرزندى/ خداى حس: بخدا/ نبود هن: نبودند/ يهود هن: بر يهود 19 - و دانا با، هن: بود گفتار ايشان را و دانا 20 - به با: به افعال و/ كه ايشان امتان حس:- 21 - بمقاله حنه با:- هن: بمقاله حسنه حس: جنه 23 - نامش حنه با: كه نامش حنه بود/ خداوندا با، هن: اى بار خداى من/ كه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3040
هن: كه من
ص (275) 1 - پذرفتم از بهر تو با: پذيرفتم كه هن:
پذيرفتم/ كرده اى با: كرده/ و آن هن:
و از 2 - حنه با:-/ مى گذشت با، هن: بگذشت 3 - بودند با: بود 4 - عبادت با: عبادت و طاعت هن: علم و عبادت/ مشغول با: مشغول بودند/ حال ايشان حس: آن حال/ و وى ... بود حس:- 5 - آنجا حس: آنجا بخدا پناهيد و/ چون با، هن:-/ بزايد حس: برايد با: كه بزايد هن: را كه بزايد/ كند حس: آيد 6 - تا حس:-/ آن هن:-/ گفت با:
- 7 - فرا پذير هن: بپذير/ را حس:-/ تويى تو حس، با: تويى هن: تو توى (از: كا) 9 - دختر با: دخترى 10 - اندوهگن هن: اندوه گين/ خداوندا با:
اى بار خداى هن: اى بار خداى من/ ماده هن:- 11 - خود با، هن:- 13 - از دختر حس: از پسر/ ميان حس: در ميان/ مردان حس: و مراد آن با:- 14 - كردم با: كرده ام/ زبان عبرانى با:
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لغت عمرانى هن: لغة عبرانى 15 - چون با، هن: چو 16 - وى را ... بود حس:-/ و فال ... دريا بود با:- 17 - از گناه حس: همچون 18 - از بهر آن با، هن:-/ كه از با، هن: از انك از/ زنان با: زنان عالم 19 - در ... نيامد با، هن: نبود 21 - نفريده با: نفريده و/ اين با، هن: آن 22 - نزاد حس: در وجود نيايد 23 - نخسه هن: بحسه با: لجسه
ص (276) 1 - فرا پذيرفت با: فرا پذرفت هن: بپذيرفت/ پذيرفتنى هن: پذرفتن 2 - دختر با، هن: پرستار/ پسرى ... كرد با، هن: بنده فرا پذرفت (هن: پذيرفت) 5 - تو بر آمد با، هن: تو (با: ترا) بحاصل آمد 6 - بر رويانيد با، هن: برويانيد/ بر آوردنى با: آوردنى هن: برآوردن 7 - غذا ... روزى حس: غذا و روزى او از بهشت 8 - انباتا با: نباتا 9 - در اين با: كه دو 10 - از با: را از 11 - نگفت ... حسن حس:-/ در پذيرفت هن: بر پذيرفت 12 - فا با:-/ پذيرفتار حس: پذيرفتارى با: پذرفتار 13 - نزد با: بنزد/ رهبانان حس: رهبان 14 - آورد با: برد/ كرده بودم هن: كرده ام 15 - او را اينجا با، هن: آن را بجاى/ آن كودك با: اين طفل/ نزد بنزديك 16 - در پذيرم هن: بر پذيرم/ خواست با:
خواستند حس: او خواست 17 - زكريا با: زكريا پيغمبر/ زيرا با:- 18 - خاله او حس: خالته او با: خاله من/ نه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3041
به قرابت است حس: بقرابت نيست 19 - چنين حس: چيزى/ مادر با، هن: مادر و پدر (با: خويش) / و با: كه پدر اولى تر از عم و مادر اولى تر از خاله و/ قبول كردن با، هن: پذيرفتن 20 - مى با، هن:-/ دختر حس: دختر و/ بود با: است 21 - گفت حس: مى گفت/ نتوانم با:
در نيارم هن: نيارم 22 - بيشتر با: اكثر/ مفسران حس:-/ يكى با، هن: كس/ قبول كنم آخر با:
پذيرم و بآخر هن: پذيرم آخر
ص (277) 1 - قرعه با: پس قرعه/ بر زكريا آمد با، هن:
زكريا را بر آمد/ زكريا با:- 2 - در پذيرفت هن: پذيرفت/ از بهر او با:
- هن: او را/ صومعه اى با: صومعه/ در پس هن: با پس/ مقدس با:
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بيت المقدس/ پيوسته با: پيوسته به 3 - محكم بر نهاد با، هن: استوار كرد (با:
بكرد) 4 - او با، هن: او را/ مى با، هن:- 5 - روزيى با: روزى هن: روزى اى 7 - زكريا با:-/ اى با، هن: يا 8 - كسى ديگر مى با: هيچكس نيايد هن:
همى كس نيايد 9 - نه ... بر زند با: نه كارند و ندروند هن:
نكارند و ندروند و نه برند 10 - ميوه با: ميوه از 11 - تر با، هن:-/ فواكه با: فواكهه 13 - بدان با، هن: بران/ و گفته ... هند از با:-/ قوت هن: فوت 16 - فرزندى درخواست با، هن: فرزند/ همه با: در همه/ عمر با: عمر خويش/ در هن:- 17 - آرزوى هن: آرزومند/ فرزندى بود با:
فرزند بودى/ بهر با، هن:-/ زنش با:
عيالش 18 - گشت با: شد/ از حق با: از هن:- 19 - ضعيفه اى با: ضعيفه/ نعيم هن: مى نعيم/ مى با، هن:- 20 - نباشد با، هن: نبود/ پيران سر با: پيرانه سر هن: پيرانه/ فرزند با: فرزندى/ تا ...
چون با: كه هن: چون 21 - آمد و با: آمد و گويند كه شب آدينه نگه مى داشت كچون آن/ خود با، هن:-/ به با، هن:- 22 - وحى حس:-/ و ركعتى با: پس ركعتى 23 - بگزارد با: بكرد و هن: كرد
ص (278) 1 - خداى با، هن: بار خداى 2 - خواندن با: خواندنى 3 - باشند با، هن: بود 6 - يكى با: مگر هن: مر 7 - از با:-/ يكى با، هن: يكى بود 8 - در معنى با:-/ دادند با، هن: داد 9 - از فريشتگان با: از ملائكه/ بشارت و هن:-/ و مژدگان با:- 11 - مى هن: همى/ اى حس:-/ مى كند با، هن: كند 12 - يصلى با، هن: اين تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3042
13 - دعا هن: آن 14 - با كسى با:-/ دنيا با: دنيايى/ نشايد گفت با: نبايد گفت هن: نبايد گفتن 15 - مژده مى با، هن: همى مژده 16 - يحيى با: يحيى بود و/ گفته اند با:
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گفته اند كه چرا/ كردند با: كرد 17 - رحم مادرش حس: در رحم 18 - نهاد يعنى با، هن: كردند بفال معناه/ يكسر با:- 19 - يحيى حس: يعنى يحيى با:- 20 - و آخرش يكى با: چون آخرش هن: چو آخر/ يعنى با:-/ و يحيى با: يحيى و 21 - چون هن: چون/ و پاكيزه با:- 22 - الا حس: كه 23 - دارنده حس: دارند/ به با:-
ص (279) 1 - مدح و با، هن:- 2 - دارنده با، هن: دارنده به 3 - مصدق ... سخنى با: مصدقا عيسى را كه سخنى بود/ هن: مصدق عيسى را كه بسخنى بود/ به با، هن:- 4 - خاصيت با: خاصه 5 - ديدى و حس: ديدند/ و هر با: كه هر 6 - گفتى حس: گفتند 7 - مى دانم و با، هن:-/ آرم با: آورم 8 - او ... بود با، هن: وى تشريفى (با: بود) مؤمنان مخلص را 13 - حكما هن: حكيمان/ روا نباشد هن:
روا بود با: را نبود/ خواجه هن:- با:
خداوندى 14 - را با:-/ چرا با: پس چرا/ خداى با: خداوند/ جواب ... در آن هن:- 15 - اينجا در دنيا با: از حكما/ خويش با:
خود 16 - خويش با، هن:-/ روا ... نيست با، هن: تهمت مشابهت نبود 17 - هم چنان با: همان/ بنزديك ... نشايد با، هن: در حكمت ملوك ما نيايد 19 - ائتونى به با:- 20 - حصورى با: حصور/ بستود هن: ستود/ فازانكه با، هن: بعد ما كه/ بى قوتى از با، هن: از قوة و طى/ بهره اى با، هن: بهره 21 - بود با: باشد/ جواب با، هن: گفته اند حصور خويشتن دار بود برياضت كه خود را چنان بپيرايد (هن: ببراهد) كه بر خويشتن از زنان (با: و سوء و فحشا) ايمن بود/ حصور با، هن: اين حصور آنست كه 22 - كه با با: كه خويشتن را با 23 - صيانت با: صيانت و ديانت و امانت
ص (280) 1 - خداى با، هن: بار خداى 4 - است با، هن:- 5 - درخواست با، هن: بخواست/ مژدگان با: مژدگانى 6 - كه هن:- با: تا/ روا با:-/ و قول با: و آن 7 - غلام با: غلام چگونه بود 8 - گفت با: بود/ بل كه هن: لا بل/ ما را در با، هن: مرا بر 9 - حالت بود با، هن: حال خواهد بود/ يا ...
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برند با، هن: جوان گردانند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3043
10 - گفت ... دهد با: كه همچنين خداى كه ترا خبر كردم آن چنان كند كه خواهد 12 - خداى با، هن: بار خداى 13 - جبرئيل هن: مر جبرئيل/ را حس: روا/ باورمى با: باور همى هن: همى باور 14 - چرا با، هن: پس چرا/ نشان مى با:
نشان هن: مى نشان/ از بهر با، هن:- 15 - بشارت با: بشارت را/ از بهر حمل با، هن: لكن وقت حمل را 16 - آمدن هن: آمد 17 - بود با: است 18 - نبشتن ... گفته اند آن حس:- 19 - كه سه ... او را به حس:- 20 - لا بل با: كه آن لا بد 22 - دنياوى حس، هن: دنيا/ يعنى با، هن:
اى 23 - باش حس: باشيد/ ترا با: را
ص (281) 1 - گزار با، هن: كن/ مى كن هن: كن 2 - بايد كه شباروز با، هن: همه شبان روز/ باشى با، هن: باش 3 - به هن:- 4 - گفتند با: گفت 6 - گردانيد با، هن: كرد/ و از با، هن: و/ باشد با: باشد از حيض و نفاس و نگه داشت ترا از آب پشت مردان/ و طهّرك هن:- 8 - جواب با، هن: بعد ما كه در اول آيه گفت (با: ان اللَّه اصطفيك جواب) / گوييم با: آن هن: گوييم آن 11 - مى پرسد كه با، هن: اى/ فاطمه و عايشه با: فاطمه سيّدة النساء العالمين و عايشه صديقه 12 - گفت با: گفت و اصطفيك/ على ...
العالمين حس:- 13 - بودند هن: بود 14 - ديگر حس:- 15 - چيزها هن: چيزهاى/ حسن هن: حسن و اثبات حسن 16 - بهشت با: جنّة/ و توليد بى مرد حس:
-/ مرد هن: مخل 18 - بوده اند با، هن: بود/ آسيه ... فاطمه با:
آسيه بنت مزاحم و مريم بنت عمران و فاطمه بنت محمد و عايشه بنت ابى بكر/ و عايشه هن:- 19 - طعامها با، هن: طعام 21 - يعنى هن: اى 22 - بيست با، هن: بايست/ را با، هن:- 23 - به نماز ... گزاردن با، هن: بجماعت كردن در نماز
ص (282) 1 - نگفت و اركعى و هن:-/ بازان با، هن:
بعد ما 3 - ديگر حس:-/ ترتيب ذكر ترتيب هن:
ذكر ترتيب 4 - واجب ... بود كه حس: و/ نبود هن:
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نيايد/ بود هن: باشد 6 - و جماعت ... آمدى با، هن: همه در آن درآمدى و جماعت نيز 7 - تا هن:-/ كه ... نشوى با، هن: خداى ترا بخويشتن معجب (هن: و غره) نشوى 8 - امر ... نماز با: مع الراكعين او را بنماز تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3044
جماعت كردن فرمود 9 - رهبان با: رهبانان/ تمامى با، هن: نام 11 - ديگر با: عيسى و ديگر/ به ناپيدايى هن:- ا- داى 12 - نبودى با: نه نبودى 13 - رهبانان هن: رهبان/ را با:- 14 - در پذيرد با، هن: بر پذيرد 15 - را با:-/ بر سر با: بر وى/ را او با، هن: او را 16 - قبول كند با، هن: پذيرد/ جمله ... رفت با: قلم همه در زير آب شد هن: قلم همه بزير شد/ كه ... بيستاد با، هن:- 17 - را قلم او با: قلم وى را 18 - بشود با، هن: باز شود/ مريم با: مريم را/ بر روى با: بر وى/ برفت با، هن:
باز شد 19 - ديگر با: ديگران 20 - بيستد با، هن: بايستد/ مريم هن:-/ بيستاد با، هن: بر روى آب روان بايستاد (با: باز ايستاد) / قبول ... را هن:
پذيرفت با: در پذيرفت 22 - پذيرفتن هن: پذرفتن 23 - مى دهى با: مى كنيم هن: مى كنى/ مخبرهاى با: خبرهاى [ ..... ]
ص (283) 1 - تست با، هن: تو بود 2 - چندين با: بچندين/ جايگه با، هن: جاى 3 - را با: بجز وى هن: جز وى/ بنخواند با، هن: نخواند 6 - زيرا ... بردن هن:-/ حكمت نسزد حكم نبايد/ خود را با: خويش/ جمع با: ملا را 7 - مى مژدگان دهد هن: مى مژدگانى ميدهد 8 - پيغمبرى هن: پيغامبرى مفخرى سرورى/ او حس: آن/ كه حس:- 9 - به مريم با، هن: مريم را/ آورد با، هن:
داد 10 - بود هن:- 12 - بينا با: درست و بينا هن: درست 13 - گفتند هن: گفتندى 14 - گفته اند ... رونده بود هن:-/ گفتند با: گفتندى 15 - گفتند از بهر آنكه با: از آن گفتندى كه هن: گفتندى از آنك 16 - پوشيدى حس: پوشيديدى/ پوش حس:
-/ گفتندى هن: گفتند 18 - اشيوع هن: اسوع/ صديقه هن:
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الصديقه 19 - شناس هن: شناسى 22 - گهواره هن: كهواره [اصلاح بعدى، 23 و ص 284 س 2] 23 - گهواره هن: گاواره/ آن هن: آن اين
ص (284) 2 - گفتن با، هن: گفتى/ گهواره هن:
گاواره/ عجيب با، هن: عجيبه/ عجايب با، هن: عجيبه/ كه با: تا 3 - گويد با: گويند/ با: جواب را بعد از قسمت آخر آيه- س 5 - آورده است 5 - و با: و از 6 - مريم با:- 7 - ناپسوده و نارسيده با، هن: نبسوده و نرسيده 8 - آدميى با: آدمى مردينه هن: آدمى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3045
9 - خود هن:- 11 - ببود با: بباشد/ با معدوم با، هن: معدوم را/ له ... فيكون هن: لاجله كن 12 - لاجله حس:- 14 - مكوّن با: مكن 15 - نگويند هن: نگوييد/ است هن:- 17 - كون با، هن: وجود/ چرا با، هن: پس چرا 18 - به كاف باشد هن:- 19 - وجود حس:- 21 - تكوين با، هن: كن 22 - نه هن:-/ نه عند آن با: غير آن/ بل كه ... است با، هن:- 23 - نه به كن با: نه يكى
ص (285) 2 - العلماء با، هن: العلماء و لا علمنا نهاية العلوم 3 - بنزد با، هن: نزد/ فرشتگان با: ملائكه 6 - پيغمبر با: پيغامبران 7 - بود با، هن:- 8 - آن با، هن:-/ و آن با، هن: و اين 11 - كند با: كنند/ گويد با: گويند 14 - طايرا با، هن: طيرا/ اللَّه با: اللَّه اگر طاير خوانى 15 - طيرا با: طير هن: طايرا 16 - فرا گرفتى با: برگرفتى هن: بگرفتى/ پفى ... دميدى با: نفخ در آن كردى هن:
تفى در آن كردى/ آن ... پريدى با:
جانورى گشتى (با: و در حال) بپريدى (هن: مى پريدى) 18 - نابينا با: نابينايى/ پيس با: پيسى 19 - و به با، هن:-/ او هن:- 20 - بدانچه با، هن: ازانج/ و آنچه با: و از انچ/ مى نهيد در با، هن: نهيد در آن 21 - چنين با: و هن:-/ و او با: و هن:
22 - خوردندى هن: خوردنى بودى اى/ و باز نهادندى با، هن:- 23 - با خانها با: بخانه/ داشتندى با:
مى داشتند
ص (286) 2 - آمدى با، هن: (هن: مى) آمدى بمؤدّب بناليدند (با: شكايت كردند) كا: بمعلم شكوه كردند/ آن با، هن: اين/ آخر با:
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باخر 3 - است با: ميگويد 4 - شما را هن:- 5 - هستى با، هن: هستيد (با: از) 6 - آن با: او/ پيش از هن: از پيش 7 - موسى حس: عيسى 8 - آمده ام حس: آمده بودم/ پديدار با، هن:
پديد/ حلالى حس:- 9 - شتر با: اشتر/ گوسپند با، هن: گوسفند 10 - خداى تعالى با:-/ از آن با، هن:-/ داده با، هن: كرده 11 - به شما هن: شما را/ نشانى با: نشان 12 - بگفت هن:-/ خدا با: خداى و بپرهيزيد از آزار خداى 15 - درست حس: راست با: درست يعنى كه اينست راه بهشت 17 - ناگرويدن با: ناگرويدگان/ ياران با:
يار 19 - بسوى حس: با/ و گفته ... خداى حس:-/ به خداى با: خداى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3046
20 - خاصگان با: خاصگيان 21 - عيسى جايى با: در جاى/ بگوييم هن: بياريم 22 - بگرويديم بگرويده ايم 23 - يكى با: هر دو يكى
ص (287) 2 - بار حس:- 3 - بگرويديم با، هن: بگرويده ايم 4 - پيغمبر با: پيغامبران/ با با:-/ گواهى با: گواى 5 - فراهم با، هن: بهم 7 - او با: عيسى 8 - كنان با، هن: كنندگان 10 - كننده ام حس: كننده/ ترا با، هن: تو 11 - گفته اند هن: گفتند 12 - پيغمبر با، هن:- 13 - مرده نيست با، هن: بنمرده است و 14 - كنند با، هن: كند/ بر ... برد با:
ببهشت رساند 15 - گفتار ... كه با، هن: گفتارهاى انكسهاى كه 16 - برائت با، هن:-/ بنمايم با: بنماييم/ و گفته اند هن:- 17 - ام ترا با، هن: توام 19 - زور با: زيرا كه/ نگرويدند هن:
نگرويد 21 - خدا با، هن: او/ و نه فرزند خدا هن:-/ همباز با، هن: انباز 22 - با با، هن: به/ بازگشتن با، هن:
بازگشت 23 - و در با، هن: در/ خلاف با: خلاف كه/ كتاب با، هن: كتاب و
ص (288) 4 - دوزخ با، هن: عذاب و عقوبت 5 - هيچ با:-/ كنندگان با: كنندگانى 7 - نيكيها با: نيكيهاى/ مزدهاى با: مژدها 8 - خدا با:- 9 - اى حس:-/ تعالى با، هن: رحيم/ ببرد با: نبرد 10 - بنبرد با، هن: نبرد حس: به نبرد 11 - خود با، هن: خود مزد و/ ببردند هن:
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ببرند 12 - مزد با: مزد و 14 - مى بر با: بر تو مى هن: مى بر تو/ مى با، هن: همى 15 - و رسالت تو حس:- هن: تو/ معناه از حس:-/ آن هن: اين 17 - است با، هن: نبوت و رسالت ترا (هن:
تو) / حكيم هن: الحكيم 20 - نزد با: بنزد/ چون هن: چو/ كه هن:-/ كه ... كرد حس: بيافريد 21 - مردمى با: مردى 22 - شان حس، با: شان و/ اين هن:-
ص (289) 1 - اين با: آن گه اين 2 - باد حس: مادر 3 -

- بى همتا هن: نيست همتا/ داور با:
داور و صوابكار 2 - بازايستند هن: بايستند 4 - ، يا حس: كى [ظ: كه اى] هن: با با:
با كا: اى [!] 5 - كتاب با: الكتاب كا: نامه 6 - كنيد حس:-/ كننده و با: كننده است و 8 - بندگى با: ببندگى 9 - را هن:- 10 - هنباز با، هن: انباز/ با با، هن: به 11 - از فرود حس: از جز/ عزير با: عزير و ملائكه 12 - استند با، هن: ايستند 13 - توحيد با: توحيد و اخلاص/ گواهى دهيد با، هن: گواه باشيد 15 - پيكار مى هن: مى پيكار با: انكار مى 17 - نفرستادند هن: نفرستاديم/ او با: او اى خرد نداريد كه بدانيد كه چنين سخن نبايد گفت 18 - اين كه هن: اينك 19 - و حس: را و/ ترسايان هن: ترساان/ دعوى مى هن: مى دعوى/ دعوى مى كردند با: مى گفتند 21 - جهودى هن: يهودى/ و لقب ... دين ترسايى حس:- 22 - چگونه با: كه چه 23 - توانند گفت با: تواند بود هن: تواند بودن/ جهودى هن: يهودى/ تاريخ با: تاريخ و
ص (291) 2 - از پس با: بعد از/ توانند هن: توانيت 3 - ترسا با، هن: ترسا بود/ كه بدانيد حس، هن، كا:- 6 - اى ... كتابهاى شما با:-/ چرا پيكار مى: مى پيكار كا: كه مى پيكار 7 - پيكار مى هن: مى پيكار با: پيكار 8 - چون هن: چو/ ابراهيم حس: مر ابراهيم 10 - ابراهيم با: ابراهيم خليل/ نه با، هن:- 11 - بى با، هن: بل كه/ بگشته هن:
شكسته 12 - استاده با، هن: ايستاده/ همباز هن:
هنباز با: انباز/ با با، هن: به تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3048
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13 - ترين هن: تر 14 - او و حس: او 15 - اين حس: اين قوم 16 - گرويده اند با: ايمان آورده اند/ محمد با، هن: محمد بهين امت (با: اند) 17 - دوست هن، كا: دوستدار 20 - سبب با، هن:- 21 - آيت با: آيه آن بود/ من اهل الكتاب حس:- 23 - كافر مى با: مى كافر
ص (292) 1 - اند با، هن: اند اين/ محمد با: رسول/ گواهى مى هن: مى گواهى/ در با:- 2 - دادى با، هن: داديد 4 - شورانيد كا: پوشانيد 6 - شما با، هن: شما از/ با هن: به 7 - با هن: به/ و حجت حس:- 8 - پوشانيد هن: بپوشانيد/ اسلام را حس:
اسلام او 9 - بمى پوشيد با: مى پوشيد هن: مى بپوشيد 12 - عامه با: مراعه/ بگرويد با: كه بگرويد حس: بگرويديد/ آورده با:
فرستاده 13 - اند با: باشند/ و با:-/ باشيد با، هن: باشند/ آخر روز با:- هن: باخر روز/ به آخر حس، هن: آخر 14 - آوردند كا: آرند/ و آن با: و اين/ از پيش با: پيش از 15 - مژدگان با: بشارت هن: مژدگانى 17 - خاين حس: خيانت/ گفتندى با:
گفتند كه/ آنچه با، هن: آنچه محمد 18 - مى با، هن:-/ كه با: كه آن 19 - و مى نمودندى با، هن: همى نمودند/ انصاف با: داد/ نگه مى هن: همى نگه 20 - النهار با، هن: النهار و (با: آن) 23 - روز حس:-
ص (293) 2 - كه مى نمودندى با، هن: همى نمودند (هن:
ى) / داد بدهيم با: داد ميدهيم هن:
مى داد بدهيم 3 - با با، هن: به 4 - مى با، هن: همى/ گفتند هن:
گفتندى 5 - نه ... بود هن:- 6 - ريبهم حس: دينهم 7 - ديگر جواب حس: سؤال 9 - دينكم با، هن: دينكم مقر مياييت (با:
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مى ايند) بدانچ در توريت است مگر هم دين شما را و گفته اند معناه 10 - قل حس: جواب قل 12 - اى ... اوتيتم با:- 13 - شما را حس: شما 14 - از ... كتاب با، هن:-/ با هن: به 16 - با ... است با، هن: مؤمنانرا است/ اى لن با: اين ان 17 - و لن با: و ان 19 - با سفله با، هن: مر سفله را/ لن با: اين 20 - تواند حس: نتوانند 21 - قبل از «و خوانده اند» در با و هن عبارت سطرهاى 22 و 23 (آن گه ... بيد اللَّه) آمده است با آشفتگيهايى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3049
22 - ندادند با، هن: دادند/ مانند با: نامه مانند 23 - يا محمد هن:-/ كه با: كه اين
ص (294) 1 - سه سطر اخير در حس ناخواناست 2 - داد با: چون قرآن و معجزه/ دادن با، هن: دادن اهل 3 - كه خواهد با، هن:- 5 - چون هن: چون/ و حس، هن:- 6 - فضل با: فضل است و/ بازان كه با:
بران 7 - اهل با:-/ نيستند هن: نباشند 9 - اگر با:-/ بر او با، هن: بوى/ زنهار با، هن: زينهار/ گاوى با: گاو 10 - با با، هن: به/ بن حس:-/ ياران هن: اصحابان 11 - هست با: است 12 - باشى حس: بود/ آن را با:-/ با با، هن: به/ كه با، هن:-/ بر او بيستى هن: بايستى بر روى 14 - را حس، هن:- 17 - و مى با، هن: و همى 18 - مى هن: همى 19 - بى با: نه بلك هن: نه بل 20 - و عهد عقل با: و عقد عقل هن: عقل 21 - بپرهيزد با: بپرهيزيد/ آن با: عهد/ خدا با: بدرستى كه خداى 22 - آن كسان با:-
ص (295) 1 - كه ... كتاب و هن:-/ و در با: و 2 - محمد با: محمد را/ شكستند با، هن:
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بشكستند/ رشوتها هن: رشوتها را 3 - و حس:-/ بن الاشوع با، هن:- 4 - آمد هن: آمد بتوفيق خداى 5 - بهره كا: برخ [دو سطر بعدى در حس خوانا نيست] / يعنى هن: بمعنى اثبات 7 - بديشان هن: بايشان 8 - اى پس حس: چون/ تا حس: چنانك 9 - اليهم حس: اليهم چون نتواند [ظ: تواند] بود/ معنى ... كه هن:- با: معناه/ بلطف حس با: بلفظ 10 - بديشان هن: بايشان/ چنان كه حس:- 11 - نگرداند با: نكند هن: نكنند 12 - و بالاى حس: و باز هن: و بالا ور (متن از با، كا) 15 - خود با، هن: ايشان 16 - پنداريد با: بدانيد/ از با:-/ كه ...
محمد از نامه هن:- 17 - و نيست با: و آن نه/ آن ... محمد با، كا:-/ نامه با: نامه است 18 - از حس:- 19 - وحى با، هن: از وحى/ فرا هن:- 20 - بر حس: از [دو سطر در حس خوانا نيست] 23 - هيچ با، هن:-/ را حس:-
ص (296) 1 - يعنى با، هن: اى/ خدا هن:- 2 - و پيغامبرى حس، با:- 3 - من ... خدا با، هن: مرا از فرود خداى 4 - مدينه حس: مدينه گفتند/ آن مى هن:
مى آن/ بخدايى هن: خداى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3050
5 - خدا با: بخدايى 6 - بى با: بيك، هن: بل كه/ خداييان حس: خداشناسان/ بر زندگان با، هن:
ورزندگان 7 - و در مى با، هن: مى در كا: كه مى در 8 - نصب هن: بنصب/ در مى با، هن: مى در 9 - بودى و مى خواندى با، هن: بوديد مى خوانديد 10 - نفرمايد هن: نفرمايند/ فراگيريت هن:
بگيريت 11 - خدايان هن: خدايانى با: خدايانى جهان 12 - فرشتگان با: ملايكتان 13 - اى با: اين/ بفرمايد هن: نفرمايد با:
بفرمايند/ گرويدگان با: بگرويدگان 18 - آيد با، هن: آمد 19 - و موافق ... است هن:- 21 - را با: اول را هن: را اول 22 - جواب هن:- 23 - با با: فرا هن: را با [ ..... ]
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ص (297) 2 - دادى با: دادند هن: داديت 3 - فرا هن: بر 6 - هم حس:-/ كرد حس: مى كرد 7 - با فرشتگان با، هن: فريشتكان را 9 - بعض با: بعض و گفته اند معناها فاشهدوا على نبوة محمد/ و من با: بر من/ جمله با، هن:- 12 - فاولئك ... خدا هن:- 14 - دينى ديگر مى با، هن: مى دينى (هن:
دين) ديگر 15 - يبغون با:- 16 - به وى گرويده با: بر وى بگرويده هن:
بوى گرويده اند/ هر كه با، هن: آنكه/ آسمانها حس: آسمان 17 - دژمنشى هن: بناخوش منشى 18 - بطوع با: بطبع/ با با، هن: به 20 - كافرند حس: كافر شوند 22 - طوعا با، هن: طوعا و كرها/ آن با، 23 - از ... را با، هن: او را همه
ص (298) 2 - بگو بگرويده هن: بگوى گرويده/ با با:
به هن: ما به/ بدانچه با: بد و انچ/ چون هن: چون 3 - بر با: بر ما چون 5 - چون هن: چو 7 - از ايشان با:-/ و ما ... بگرويدگانيم حس:- 8 - به ... نيم هن:- 9 - جز هن: بجز 10 - مسلمانى هن: اسلام/ دينى با:-/ از او حس: ازو و/ جواب حس:- 11 - مى با: همى/ مى با، هن: همى 12 - از شما كسى ديگر با، هن: شما/ نخواهد شد با: نخواهيد بود/ جايگاهها با، هن:- 13 - اسلام هن: دين اسلام/ جز هن: جز از/ نپذيرند با: بنه پذيرند 14 - بود با، هن: باشد 15 - بداده هن: داده/ به هن: با 17 - گرويده با: بگرويده/ اند حس:- 19 - از پس با: پس از هن: از بعد/ داشتند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3051
با، هن: داشتند در توريت 20 - چون با، هن:- 21 - پس با: بعد/ آنكه هن: آن 22 - گواهى هن: گوايى 23 - هويداييها هن: پيداييها
ص (299) 1 - ظلم حس: ظلم و/ با هن: به 4 - ايشانند ... مردمان حس:- 5 - مردمان با:- 6 - مردمان هن: مردمان جمله 7 - و كافران ... كنند هن:-/ يكدگر با:
يكديگر/ چنان كه با: و 9 - جاويدان با، هن: جاويد/ در با: اندر 11 - از عذاب حس:- 15 - ناگرويده با: باز گرويده 16 - گروش با: بگرويدن/ گرويدن با:
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بگرويدن 17 - در هن: بر/ روا مى با، هن: مى روا/ نمى دارى با، هن: نداريد 19 - كسى گويد هن: گويند 20 - لفلان با: فلان را هن: فلان/ جداگانه با، هن: جدا 21 - بزرگ با: مه هن: مهتر/ لا جرم ... شد حس:-/ را هن:- 22 - است با: بود
ص (300) 1 - آوردند حس: نمودند 2 - هر كه هن: هر كه كه 4 - گمراهانند با، هن: گمراه اند 6 - گرويدگان با: بگرويدگان 7 - فرا نپذيرند هن: به نپذيرند/ از ... ايشان هن: از ايشان يكى/ پرى با: بر وى/ اگر چه با: كوهى/ خواهد هن: خواهند 8 - خرد هن: خرند 9 - دوزخ حس، هن:-/ يخلص حس:- 10 - از با: بر 11 - نرسيد حس: نه رسند/ نياويد حس:
نياوند هن: نيابيت 12 - تا نفقه ... بندهيد بهين حس:-/ دوست مى هن: مى دوست 13 - بندهيد هن: ندهيد/ نياويد با، هن:
نيابيد/ دادى با: داديد 14 - طعام با: طعامى ديگر/ به با، هن: بهتر 15 - مى داند هن: داند 16 - دوستر با: را دوست مى/ از با: پس از/ مى با، هن:-/ ثواب هن: كه/ باز با، هن:-/ يابم هن: يابم و گفته اند لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تا نفقه نكنى دل سوز نيابى بهشت دل افروز 19 - همه هن: هر با: در/ حلال و با، هن:/- 20 - تا آن گه با: بدانكه/ به با:- 21 - را هن:- 22 - باز با: وان [ظ: و از] 23 - خدا ... است حس، هن:-
ص (301) 2 - كرد هن: كردند/ بر تن با: بدين 3 - از پيش با: پيش از 4 - شتر هن:-/ و آن هن: و از 5 - فخر ... نازيد با: بنازيد هن: بنازيدى 6 - بنزديك او با، هن: وى را پيش/ دعوى ...
مى هن: مى دعوى زور/ گيريم با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3052
بگيريم 7 - النساء هن: نسا/ يعقوب با، هن: يعقوب را/ پاى ... بيفتاد و با، هن: پايش از كار بشد بيفتاد 8 - با با: باز هن: به/ كرد با: مى كرد 9 - از با: همه از هن: از همه چيزى از 10 - دوستر هن: را دوست/ داشتى با:
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داشتيد 11 - بياريد با: بيار 12 - اگر با: كه 14 - فرا بافت هن: ببافت/ آن با، هن: از آن 15 - حرام مى با، هن: مى حرام 16 - كرده است بر با: كرد در/ زبان هن:
زفان 18 - بهين با: بهتر 19 - را حس:- 21 - از همباز هن: ابراهيم از انباز/ چنان كه شما با، هن: شما (هن: نيز) هم چنان
ص (302) 1 - بكردند هن: كردند 2 - تا با، هن: تا كى/ ان حس:- 3 - معناه ... گفته اند حس:-/ اول هن: ان اول 4 - نهادن حس: نهاد/ فرستاد هن: بفرستاد 5 - يافت حس: يافت و 6 - يك دانه مرواريد هن: مرواريد يك تا/ دانه با:-/ اسفيد حس، هن:/ گفته با: تا گفته/ كقشر حس: كنقش [دستكارى شده] 7 - البيض با: الأبيض 8 - بردند و هن:-/ و شيث با: شيث النبى/ خانه اى بنا كرد حس: بكرد 9 - فرشتگان با: ملائكه 10 - قبله ... است با: است و آن بيت المعمور كه قبله فريشتگان است هن: بيت المعمور است قبله فريشتگان 11 - بگفتيم هن: گفتيم/ آنجا ... گويد با، هن:- 14 - بيران با، هن: زيادت را ويران/ للناس با، هن: للناس ببكه 16 - مزدورى هن: كاريگرى 17 - اكنون كه حس:-/ بكردى با، هن:
كردى 19 - ايمان آورده با: بگرويده هن: گرويده/ نيز با، هن:- 20 - گفت با، هن: گفت يا آدم/ كننده- حس: كند/ دعا حس: و دعا 22 - برخيزد و با، هن:-/ برود هن: بشود/ و در با، هن: كه در 23 - آدم هن: آن گاه آدم/ تمام ببود هن: يا رب اكنون تمام شد/ ببود با: نبود
ص (303) 2 - كعبه هن: مكه/ ازدحام مردم را با، هن:
از زحام (هن: رخام) مردمان/ با بركت با:
با ببركت 3 - با بركت با، هن: كا: ببركت 4 - او با:-/ پديد با: پديدار/ آمدى با، هن: آمدى و هر كه (با: هر كس) آن را زيارت نكردى (با: نكردند) نحوست در وى و در مال وى و در احوال وى پديدار آمدى (با:
آمد)، [در با يك سطر پائين تر آمده] 5 - فرا تن ... دنيا هن: بتن و هم بدنيا رسد/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3053
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اى ... للعالمين حس:- 6 - جهانيان با، هن: مر جهانيان 7 - هويدا هن: پيدا 8 - هويدا است هن: است پيدا ظاهر روشن/ آيات با، هن: آيت 9 - و يكى ... جمله با: يكى از آن، هن: اول از آن/ مرغى با، هن: مرغ/ زور هن: زبر 10 - را در هن: در 11 - همه وحوش با، هن: وحوش همه/ يكدگر با، هن: يكديگر/ ايمن با: امن 12 - گوسپند با، هن: گوسفند/ بروند با، هن: روند 13 - هر يكى حس: يكى 14 - سه كا: چهار/ هر روزى با، هن:-/ هفتاد حس:-/ آن هن: از آن 15 - اندكى كه حس، هن: اندك/ هر كه با: هر كس كه، هن: هر كه را 16 - به قيامت با: روز قيامت 17 - كه آنجا حس:-، هن: آنجا/ سيلى هن: همى سيلى، حس: و سيلى 18 - نتوان بود با: نتوانستنديد بودن، هن:
نتوانستى بودن/ كس هن:-، با: هيچ كس 19 - باشد حس: باشند/ آن هن: او/ آن كه با: هر كس كه/ بديد حس: نبيند 20 - تر با: تر گردد، تر باشد بوى/ چندان هن: هر چند، با: هر چند از 21 - جبّار با: جبّارى/ جايگاه حس، هن:
-، كا: خانه 22 - دشمن با: دشمنى/ به با:- 23 - بيست با: صد/ پيلى با: پيل
ص (304) 1 - ويران با: ويرانى/ پيل با: پيلان/ فراتر با: فاتر، هن: زاستر 2 - بى پيل هن پيل، با: بى پيلان/ مرغان فرستاد با: مرغان را بفرستاد 3 - نام او هن: نامش، با: كه نامش/ با ...
نايله با: بود با زنى كه نامش نايله بود 4 - خداى تعالى هن: جاى/ بر جاى با:-/ خود با، هن:- 5 - دختر با، هن: دخترى/ مى زد با: بزد 6 - شد و با، هن: شد/ پى ... رفت با، هن:
پس در شد 7 - دو با: هر دو/ دست او با، هن: دستش/ خانه با: در خانه 8 - را با:-/ آن را با: از آنجا، هن: و زرين را از آن 10 - زور با، هن: زبر/ در با، هن: در آن/ تا هن:-، با: پس/ بر با: در 12 - باز مى با، هن: همى باز/ كردند هن:
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كردند مر عمارت را/ پى آن با: بن آن/ سر آن با، هن: سر وى 14 - گرديد حس، هن: كرد، كا: گشت/ آن است كه حس:- 15 - به هن:-/ آن را حس: را/ دارند با: دارند و زير آن تا به هفتم زمين حرم است و اهل هفت آسمان و هفت زمين آن را حرمت دارند 17 - بر ... خرامد حس:- 18 - به با: با 19 - بيند با: به بيند 20 - گويد با، هن: پس گويد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3054
21 - است هن: اند كه، با: است كه 22 - استادن با، هن: ايستادن 23 - قصه حس:-/ آن هن: او
ص (305) 1 - ايمن با: امن/ ببود هن: شد 2 - چنان كه هن: چون 3 - در هن:- 4 - زبير هن: الزبير/ پنافت حس، كا:
نيافت، هن: كرد و 6 - او را حس:-/ و اگر ... آزرد هن:-/ بيرون با: در بيرون 7 - كه با: چون، حس: كه [ظ: گر] 8 - در حرم خدا با، هن: حرم خداى را 9 - معناه حس:-/ زايرا حس: كان آمنا يعنى 10 - اين حس:- 11 - بگفتيم هن: گفتيم، حس: بگفتيم و اين قول خطاست از بهر آنك كلمه من بر عقلا افتد 12 - آن خانه حس: خانه/ بياورد با، هن:
بيابد/ سوى آن با: سوى او 14 - شرايط حس: شرط، با: شرايط حج/ به با، هن:-/ چيز حس، با:- 16 - شرط است با، هن:- 17 - اى حس:-/ شود حس: نشود 18 - گفته اند حس: گوييم 20 - چون با، هن: كه 21 - بر با:-/ استطاعت با: استطاعت را/ به مال وسعت با، هن:- 23 - كه با، هن:-
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ص (306) 1 - نمى گرويد با، هن: مى نگرويد/ قرآن هن:-/ و نبوت محمد با، هن:-/ شما است با، هن: شما 3 - بر آنكه با: در آنكه 4 - بخلاف با، هن: خلاف/ ابن كا: احمد بن 5 - كافر نيستند با، هن: نه كافر 6 - بگو هن: بگوى يا محمد اى، با: بگو اى/ را با، هن:- 7 - بمى گردانيد با، هن: مى بگردانيد/ مى با، هن:-/ از هن:- 8 - جوييد هن: جويى 9 - كژى با: لرى بشبه، هن: كژى اى شه/ دانا ايد هن: داناانيد [: دانا آن ايد] / را با، هن:- 10 - معناه حس:-/ در حس:- 11 - داناايد با، هن: مى دانيد [دربا و هن قبل از جمله پيشين آمده] 15 - گرويدگانيد با: بگرويد گانيد/ ايشان را هن:- 17 - گرويدن هن: گروش، كا: بروش 18 - بگفتيم با، هن: من اهل الكتاب گفته آمد 20 - مى بر حس: برمى گزيند/ خدا با، هن:
خداى را 21 - او با، هن: او را 22 - با با، هن:- رسول با، هن: رسول را/ است هن: است و ثبات ما بر ايمان فاضلتر از ياران رسول راست/ اگر چه با، هن: هر چند/ رسول در با: در تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3055

ص (307) 1 - ثبات حس، هن:-/ اكنون هن: امروز 2 - پرسيد هن: مى پرسيد 3 - فرشتگان با: ملايكتان/ چه با: چى/ ايمان با:- 4 - در حضرت ... كه ايشان را حس:- 7 - اللَّه هن: را 8 - كه با، هن:-/ الزمان با: زمان/ باشند و با، هن: كه 9 - معجزات با، هن: معجزات را 10 - فاضلترين با: فاضلتر از 11 - و در دين با: در دين او، هن: در دين و 12 - نمودند با: بنمودند/ درست حس:
درست و 15 - او با: ابو/ عبد اللَّه با، هن: عبد اللَّه بن 16 - فلا با: و لا 17 - همه حس:-/ طاعات حس: طاعت/ كند هن: كنند 18 - است با:- 19 - است با، هن: بود 20 - بجاى هن:- 21 - آنكه اول حس: انچ او 22 - مميريد با: بمه ميرند 23 - مسلمانان با، هن: مسلمان/ بر حس:-
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ص (308) 1 - به با:- 7 - رشد با:-/ فقد با، هن:- 10 - عهد حس: عهد و 12 - اجتماع با، هن: اجماع 14 - نكو با: نه كوا، هن: نيكو 15 - را با:-/ به با:- 17 - بودى با، هن: بوديد/ كنده اى كا:
گوى 19 - كه خدا ... بودند هن:-/ خلق حسن، با، هن:- (از: كا) 22 - در آيد با، هن: آيد
ص (309) 1 - پديد با، هن: پديدار 2 - مگر بود با، هن: فرا (هن: در) خورد آن (هن: آن) بود 4 - باز مى خوانند هن: مى باز جويند 5 - با با، هن: به 6 - باشند ... منكر با:-/ تا هن: تا به 7 - يكدگر هن: يكديگر/ امر ... نهى حس:
امر و معروف و نهى و 8 - مى هن: همى 9 - باز زد حس: باز، با: بازده، كا: باز ميدارند 10 - لا فى حس، با: لا 14 - خواند و بهى با: بخواند و بهين/ بهى حس: نهى، هن: نهى [!] 16 - در با، هن:- 17 - بدان حس: بران/ نه با، هن: نه ميان 20 - چنان كه آنها با، هن: چنان كسها/ فادوايى حس: ... (پاك شده)، هن:
فادارى (دستكارى شده) 21 - از پس با: پس از/ هويداييها هن:
پيداييها
ص (310) 1 - رويها با: رويهاى/ سياه هن: سيه 2 - در حشر با: دو چيز تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3056
3 - انگيزانند با، هن: انگيزند 4 - را با:-/ روشن ... ببينند حس:- 6 - پس با، هن:- 8 - بيايند و بيكبار با، هن: فرو آيند بيك راه 9 - بمانند هن: مانند/ و با، هن:/ كنان هن: كنندگان 10 - برآرند با، هن: بردارند/ نمازكنان با:
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سجودكنان، هن: سجود كنندگان 11 - روز با، هن: بوقت 12 - سپيد ... رويى با، هن: سپيدى و سياهى روى/ لقب با: لغت 13 - سيه روى حس، با، هن: سيه روى خوانند [لطفا متن را اصلاح كنيد]، با: كه بد بخت حال خود را نه بر حال سعيد بيند روى دژم و ترش كند چون غمى پيش آيدش نه بينى كه خداى تعالى ميگويد اذا بشّر احدهم بالانثى ظلّ وجهه مسودّا و هو كظيم نه آنست كه روى وى سياه و تاريك شود و لكن از خشم و غم بگردد روى او از حال بحال 15 - شدى با، هن: شديد/ اين هن: اين آيت 16 - بر با: در 17 - دو حس: و دو/ سياه با، هن: سيه 18 - ايمان با، هن: ايمان ايشان/ اين با، هن:- 19 - ايمان با:- 20 - بودى و كافر شدى با: بوديد كافر مى شديد، هن: بوديت مى كافر شديت 23 - باشند حس: باشد/ جاويدان با، هن:
جاودان [ ..... ]
ص (311) 2 - كه با:- 3 - مى هن:- 3 - به غايب حس: بغايت، با: و اغابت/ باشد با: شد 4 - فازان هن: بازان 5 - و با، هن:- 6 - اشارت با:-/ فرا با، هن: به/ بر با:
به/ قرائت با: قرآن 7 - فرا هن: به 9 - تا با: كه تا 11 - با هن: به 12 - كا ... همه با، هن: همه كارها كه/ با هن: به/ روز با: در روز 13 - تقدير هن: قدر 15 - با هن: به/ گفت حس: كرد/ قدر با، هن: تقدير 18 - و هن:- 19 - را با:-/ گرم حس: خشم، كا: حسد/ برنايى با: ورنايى 20 - آن وقايع با: وقايع حرب/ برخواند حس:- 21 - ديگرى با، هن: ديگر 22 - آن هن: او/ ميان حس: و ميان 23 - حربى هن: حرب/ آوردند هن: كردند/ بر ... بتاخت با: بتاخت، هن: بتاخت بر خرى
ص (312) 2 - گرويده با: بگرويده/ بايستيد با، هن:
فرو ايستيد/ به هن: بر/ فرا رسيد هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3057
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برسيد، با: فراز رسيد 3 - پيش با: بپيش/ رسول با:- آيتها هن: آيتها را 4 - زار با: همه زار زار/ آشتى با: صلح/ و همه ... بودند هن: چنانك خوش گشتند 6 - بودى با: ببوديت، هن: بوديت/ شما با، هن:- 9 - اند هن: اند معناه 11 - و از آنكه با، هن: بعد ما كه 12 - بر مردمان ... زيرا كه حس: بد مردمانى بودند و 14 - بنگرويدند هن: نگرويدند/ مردمان ...
قيامت حس:- 15 - به نيكوى با: بخير گوى 16 - باز زد با: بارد، هن: باررد 17 - گروه با، هن: وجه/ زبان هن: زفان/ سلطان با، هن: سلطانان 18 - باشيد حس: باشند، با: باشد/ كنيد حس، با: كنند 20 - اجماع دو ... نبود هن:-/ اجماع نقل با: نقل 21 - چيزى با: خبرى را، هن: چيزى را/ از آن با، هن: بدان 22 - حاصل با، هن:-/ از پس مرگ هن:
نقل از وفات
ص (313) 2 - به با: آن به، هن: بهتر 3 - ديگرى به با: ديگر به، هن: ديگر بهتر 4 - به از هن: بهتر از 6 - است با: بود/ ديگر ... افضليت حس:- 7 - افضليت با، هن: افضل [هن دستكارى شده، متن از كا] / بگرويدندى هن:
بگرويدى 8 - نيك هن: بهتر/ گرويدگانند با:
بگرويدگانند 10 - اند حس:- 11 - شما را حس:- 12 - آزارى ... مگر حس:- 14 - اما حسن: و، هن:- 18 - بر زده اند با، هن: بزده اند 20 - به زنهارى هن: زينهارى 21 - زنهارى هن: زينهارى/ و زنهار ... است هن:- 22 - ستانند با، هن: بستانند/ كاسب با:- 23 - بديشان با، هن: را بدان
ص (314) 1 - نه با: بنه، هن: به نه 2 - و بر زده با: و از رده/ فروم درويشى حس: ... [جايش سفيد است و در سطر بعد نيز]، هن: داغ و درويشى را 3 - درم ... هزار با:-/ درم و هن: درم دارد يا/ دارد هن: داغ و 4 - ببود هن: بود، حس: بود پديد 5 - را حس:-/ بودند و نگرويدند با:
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بودندى نه بگرويدندى، هن: بودندى نگرويدندى، كا: بودندى كه نگرويدندى/ به قرآن و به حس: بفرمان و 7 - جرمى با: جرم 10 - هم با: همه 13 - اهل نامه حس:-[و اين مرجّح است] 16 - در نمازگاههاى شب با، هن: گاهها شب در نماز/ گاههاى كا: هنگامهاء تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3058
17 - و گفته اند هن:-/ يسجدون اى حس، با، هن:- (از: كا) 18 - گرويده با: بگرويده/ واپسين با، هن:
باز پسين 21 - شايستگانند هن: شايستگان و بايستگانند 22 - و آنچه با، هن: و هرانچ/ كنند با، هن:
كنيد 23 - ناسپاسى حس: ناشايستگى
ص (315) 3 - نگرويدند با: بنگرويدند/ نكند از ايشان حس: نكنند 5 - كه ايشان حس:-/ جاودان با:
جاويدان 6 - نفقه مى با، هن: مى نفقه 8 - چون هن: چو 9 - سموم با: سموم بود 10 - فرا رسد فرا هن: برسد به/ زكات هن:
12 - رسول با، هن: مر رسول/ ايشان را حس: ايشان/ و لكن با، هن: و لكن كانوا [در هن بعدا خط خورده] 13 - كشت با، هن: كسب/ را هن:/ بى با: كه، هن: بل كه 14 - ستم مى هن: مى ستم 15 - فرا هن:- 16 - نهانى و خاصگانى حس، هن: و خاصكانى، با: خاص كيانى [نهانى، از:
كا] / از فرود هن: فرود از/ از اهل هن: اهل 20 - پديد هن: بديده 23 - پديد با، هن: پديدار
ص (316) 1 - نشانهاى عداوت با: عداوت نشانهاى/ و با، هن: كه 2 - دوستى مى هن: مى دوستى 4 - دوست مى با، هن: مى دوست/ و با:
چرا مى دوست داريد ايشان را 6 - مى در هن: در مى/ گرويده هن: كه گرويده، با: بگرويده 8 - فرا رسند هن: برسند/ شما را با:- 12 - انگشتان هن: سرانگشتان/ گرم حس: خشم 15 - فرا هن: به/ نيكوى و با: نيكويى، هن: نيكو 17 - فرا حس: افرا، هن: به/ رسد بديى با:
رسيدى/ و هزيمتى چنان كه با:- 18 - رسيد حس:- 20 - شما را حس:- 21 - نه به با: نه 22 - و جواب ... فا با:- 23 - خوانده با: بخوانده/ ضار با، هن: ضار يضر
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ص (317) 1 - خوانى با: بخوانى/ خود حس:- 3 - لا حس: لام 4 - كه هن:- 5 - ايشان مى كنند حس: شما مى كنيد/ دانا است حس: دانست 6 - دشمن با: دشمنى/ چنين كه حس، هن:
چنانك/ اينجا حس:-/ در هن: به 7 - نكو هن: نيكو/ باز پس با: ازپس، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3059
پس/ بر تو ... برد با: ترا صيد كند، هن:
ترا حسد كند 8 - گردد با، هن: شود 11 - گرويدگان با: بگرويدگان، هن: مؤمنان/ مر هن: را مر/ و اين قصه حس:-/ حرب با: بحرب، هن: قصه حرب 12 - چنان با، هن: آن 13 - گردن آوران با: گرداوران/ و رؤساء ايشان هن: او، با: ايشان/ بود با، هن:
14 - با با: باز، هن: به/ برد هن: رسانيد/ خبر حس:-/ كشتن هن:- 15 - ماتمها حس: ماتم/ كسى هن: كس، با: هيچكس 16 - در بايد يافت هن: ببايد دريافت/ بر حس: و بر 17 - اين حس:-/ در هن: را در 18 - كار با، هن:-/ و هن: پس 19 - بساختند با: همه بران ساختند و 21 - ديد با: چنان ديد/ داشتى با، هن:
داشتيد/ بر با: به 22 - دگر با، هن: ديگر
ص (318) 1 - حصار با: در حصار 2 - به هن:- 3 - رويم هن: آييم/ بباشيم با، هن: باشيم/ران با: ياران را 6 - كراهت با، هن: كراهيت 8 - و تو هن: و/ چون با:- 9 - بر هم حس:-/ در با، هن:- 10 - آنكه كى با، هن: كى 11 - آن هن: اين 12 - چون ... مدينه هن:- 14 - اندوهگن گشتند هن: اندهكن شدند 17 - بماند فراتر هن: بماندند زاستر/ بنو با:
بنوا 18 - خواهشها با: خواستها 20 - همى حس: مى/ تا حس:-/ مردى حس: بمردى/ افتاد با: افتاد ايشان را بر زمين وى 21 - زبان هن: زفان/ رسول و با:- 22 - من حس:- 23 - پاشيد هن: پاشد/ سخن زشت با، هن:
سقط
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ص (319) 1 - منع كرد و هن: گفت مزنيد 2 - فراتر هن: زاستر/ شمشير هن:- 3 - كه از ... كشى با، هن: كه (با: تا) هم اكنون بر كشى حرب را/ خود با، هن:-/ چه با: چى 4 - از آنكه حس، با، هن:- (از: كا) / از آنكه ... كرده بود هن:- 5 - كه تيغ ... ديده بود كه حس:- 6 - كبشى را هن: كسى را، با: كبشى/ بكشتندى و حس: مى كشتند/ و آن را تعبير كرده بود هن: و تعبير آن بران كرد 7 - كه ... وى حس: كه ما را شكستى افتد و از اهل بيت او كسى را/ همى با: مى/ بود هن: همى بود، با: مى بود 8 - مى هن: همى/ به هن:- عدو با، تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3060
هن:- 9 - و با: مر، هن:- 10 - مركز با: راه گذر، هن: آن مركز بود هن:
افتد/ مركز با:- راه گذرى حس:
را گذرى/ كه با، هن:- 11 - توانست با، هن: توانستندى/ جبير هن:
بن جبير 12 - نامزد با: نام زده/ مركز با: راه گذر/ اگر حس: كه اگر 13 - و گر ... بود با:-/ بگرديد حس:
نه گرديد/ تا با: تا آن گه كه/ نخواهم با، كا: نخوانم 14 - ايشان حس: ايشان را 15 - هند هن:-/ حرب هن: حرب هند 16 - را با، هن:- 17 - را با:-، هن: او/ بكشته با، هن:
كشته/ بودند هن: بود/ را بكشته با، هن: كشته 18 - و با وحشى با، هن: مر وحشى را (با كه) / گفته بود با: بود گفته 19 - اين زيور با: هر زيورى، هن: هر زر و زيور/ به تو دهم با، هن: ترا بدهم (هن: دهم) 21 - مردان هن: مردانشان/ از بهر ... حميت با، هن: غايت حميت (هن: جاهليت) را 22 - هند حس:-/ آن با، هن:-/ استاده با، هن: ايستاده بود/ مى گفتند با: و ميگفت، هن: مى گفتند رجز 23 - طارق حس: الطارق
ص (320) 1 - المخانق حس: المحاوق [تصحيف هاى نسخه ها در اين ابيات نقل شد] 4 - رجز حس: و رجز/ لشكر با: و لشكر/ اسلام حس: اسلام را 5 - بن حس:- 6 - به با، هن:-/ او با، هن: وى را 7 - خالد بن هن: همى خالد وليد، حس: و در غنايم افتادند/ از حس: كه/ زد با: شد/ با حس: تا 8 - از پس حس: بيش، با: به پيش/ احد با:
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امد/ بيامد حس: بيامدند/ آرد حس:
آرند 9 - ديدند با: بديدند 10 - فايده اى هن: فاده/ اينجا با: اينجايگاه/ استادن با، هن: ايستادن 11 - گيريم با: برگيريم 12 - تر با: تراست/ نبردند و با، هن:
نكردند/ باز هن: همى باز 13 - آمدند حس: آمد همى/ خالد با: خالد بن 14 - و از با، هن: از 15 - بنهاده هن: نهاده 16 - بشنيدند و هن: شنيدند 17 - كار با: كار زار 18 - بايستاد با: بيستاد/ شير هن: شيران/ مى با: همى/ تا هن:-، با: و 20 - كردى با، كرديد/ او ... بود و يس با:
كه وى را بورويس، هن: بورديس 22 - فرو ايستيد هن: فرو ايستاد، با: بماند/ زد با، هن: زد او را/ سر ... بپرانيد با: سرو سپر او را در هوا شد، هن: سر او بر هوا بر شد 23 - باز با، هن: بر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3061

ص (321) 1 - را حس: و/ بگزارد با: بزد/ دست زره با، هن: زره دست 2 - حمزه با، هن: همى/ يكى را با: بر يكى/ زند هن: بزند 3 - را با، هن:- 4 - بماند هن: ماند 5 - زفر شترى حس:- 6 - او با، هن: وى را 7 - افتاد با، هن: بيفتاد 8 - القميمه حس: الهميه 9 - رسول با، هن:-/ شنيدند با: بشنيدند/ شد با:- 10 - على با: امير المؤمنين على 11 - بودند با:-/ عمر مر على حس: على عمر، كا: على مر عمر 12 - بكشتند هن: كشتند/ كه ... گفت هن: على گفت رضى اللَّه عنه/ گردد با:
گردند/ كار ... كند با: و ما را نيز تمام كنند 13 - امير ... وجهه حس، كا: عمر 14 - كه با، هن:-/ اگر ... گردم با:-/ خداى حس:- 15 - بنخورم با، هن: نخورم (با: من باز نگردم) / كشيدند با، هن: آوردند 16 - بشنيد حس: بشنيد و 17 - كه از ... چون هن: او كه خود چو 18 - مى هن: تازه همى/ بر خويشتن حس:
او بر خويشتن، هن: وى خود بر خود 19 - رسيد هن: رسيده بود/ كاشك ... با، هن: لكن طلحه گرنه منم كه نخست برسول خداى رسيدم طلحه باد (هن: بادا) 21 - مى با: همى 22 - مى با: همى/ افتادى با: افتد 23 - چرا هن: چرا نگه داشتى و/ گفت با:
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وى گفت/ يحيى با، هن: يحيى بن
ص (322) 1 - زكريا با، هن: زكريا را/ و مى با، هن:
همى/ سى با: سيه/ را با، هن:- 2 - تر ... ام با، هن: ترم از يحيى 3 - بنيارامد تا حس: و، با: بنه يار امد تا 4 - رسول عذاب هن: نبى عقوبت/ نزد با:
بنزد/ فرشته با: فرشته از 6 - انتقام با: انتقام اعداى 7 - عذاب حس:-/ فرشته ... نوح را هن:
9 - را هن: را هم اكنون/ به باد با:- 10 - هم اكنون با:- 11 - هيچيز حس: هيچ 12 - بدان با، هن:-/ تا با: كه/ فرمايم با: خواهم 13 - مى هن:-/ دعا هن: دعاى، كا:
دعايى/ ايشان با: ايشان را 15 - عدو هن:-/ فراهم ... بيكبار هن:-/ تا ... را با: بديشان كه تا 17 - قنفذى با، هن: قنفد 18 - بيرون هن: بر/ فرا هن: به 19 - كه با، هن: كه من/ آن را با، هن:-/ در هن: اندر 21 - چون ... وقاص با:-/ سعد هن: سعد بن ابى/ نگفت با: نگفته است 22 - جان با: جان خود تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3062
23 - با هن: به/ فازانجا هن: بدانجا، با: و از انجا، كا: باز آنجا
ص (323) 2 - بر ... او با: بيامد بر انگشت خنصرش و، هن: آمد او را بر خنصر انگشتش/ گفت حس: او گفت/ حسن با: حسين 3 - اخ با: آخ، هن: اخ 4 - گفتيى با: گفتيد، هن: گفتى اى 5 - بالايى با: آن بالا، هن: آن بالاى/ خالد با: خالد بن 7 - آرد با: سازد/ و گفت هن:-/ گفت با، هن:- 8 - خداوندا با، هن: بار خدايا/ اين گروه هن: گروهك، كا: اين گروهك/ بيكبار با، هن: يكبارگى 10 - هم با، هن:- 11 - بكشد با، هن: تمام كند/ در حس:- 12 - از خواب هن:-/ با ان هن: بازان، حس: با 13 - به قصد ... رفته با: قصد ... كرده/ را با:- بر با:- 16 - چنان كه درد با:-، هن: درد 17 - برسيد هن: رسيد/ مى داشت بر مثال با: همى كرد چون، هن: ميكرد چو 18 - قتلنى محمد با، هن:-/ هى با، هن:
19 - و اللات كه با: والا، هن: و اللات 21 - بنالى ... زخم هن:-/ سوگند ... عزّى با: گفت كه سوگند بلات 22 - همه هن:-/ من با: من مى 23 - كه او با، هن: زيرا كه
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ص (324) 1 - مى با، هن: همى/ تا حس: بر تا [ظ:
بوتا؟] / وى حس: و 2 - بر او با، هن: بر آن 3 - و جان كنان با، هن:-/ مى با: همى 5 - برنايى كا: ورنايى/ نو داماد/ با: و نو داماد شده بود 6 - غزو شدى با: غزا رود/ همى بر با: بر پاى/ به يك ايزار با: بيك دست تيغ و بيك دست، حس: بيكبار، كا: بيك ازار 7 - حمله حس: حمله [جمله؟] 8 - بپرداخته هن: پرداخته/ بر سر با: كه بر 9 - قصد او كرد با: آهنگ وى كرد، هن:
آهنگ بوى داد 10 - دارد هن: ميدارد 11 - راند با، هن: گزارد، كا: بگزارد/ تيغ حس:- 14 - است حس:-، هن: بد 15 - بجاى با، هن: بجاى آن 16 - را هن:-/ به بدر با: كه در روز بدر/ بودند حس: شده بود 17 - در آن هن: بدان/ فرشتگان هن:
ملايكتان 18 - در ربودند با، هن: بربودند/ با با: بر، هن: به/ ميان با: در ميان/ احد حس:
19 - از پس- هن: از بعد، با: پس از/ اهل حس:-/ اهل ... پرسيدند با: از اهل او پرسيدم 20 - آن گه بدانست با: گفت كه من آن گه بدانستم/ آن ... بود هن: فريشتگان آن غسل و را از بهر جنابت كردند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3063
23 - مبارزيها حس، كا: مبارزتها، با: مبارزيها [ ..... ]
ص (325) 2 - بماند هن: ماند/ شي ء با، هن: من شى ء 3 - آن گاه ... گرفت حس: آن گه تير فرا كرد/ فرا گرفت هن: بگرفت/ و ... كند حس:-/ پيكان با: تير/ را هن:- 4 - خود هن: خويش 5 - گفت هن: گفتى/ چون حس:-/ آن هن: از 6 - شد و هن: برآمد/ در هن:-/ و آن حس: او ان/ همى حس:-، با: مى 7 - اعل با: اعلى/ رسول ... هبل با:-/ فراز رو و هن: بشو 8 - باز هن:- 9 - مى حس: و 10 - هان با، هن: هين 11 - در با: زنده است و در 12 - سلامت با:-، هن: بسلامت/ القميمه حس: القميه/ مى هن:-/ عمر ... به روزى حس:- 13 - دروغ: [شايد فعل «گفت» حذف شده باشد] 14 - را هن: را بود 15 - حرب ديگر با، هن: ديگر حرب 16 - عمر با، هن: مر عمر/ با او ... كرد با:
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گفت كه وعده 17 - برفت و با، هن: بشد 18 - كرد حس: مثله/ او با، هن: او را/ ريسمان در او با، هن، كا: شطره كرد 19 - گردن با، هن: گردن وى/ ذكر با، هن، كا: مذاكير 20 - بر آن با: بدان 21 - افتند حس: افتاد/ بى راهى رود حس، هن: سبى را [؟] / رود هن: زود، با: رود پس 22 - كه هن: تا، با: چون/ مى با:-، هن:
همى/ و شتران را هن: يا بر اشتران اى سعد اگر بر اسبان نشينند و اشتران، با: و اشتران/ مى كنند و با: مى كنند اگر، هن: كنند 23 - تا با، هن: تا ما/ خود هن: خويشتن/ و هن: و شر
ص (326) 1 - را جنيبت با: را بر جيبت، هن: جنابت/ سوى با: بسوى، هن: قصد/ مى روند هن: دارند/ گفت هن: گفت يا رسول اللَّه 2 - شتران با، هن: اشتران/ چون هن: و اسبان را جنابت كردند چون 3 - مرا با با، كا: فرا، هن: را به/ به وى با:
پس وى را، كا: فرا وى 4 - اندام ... كرده با، هن، كا: مذاكير وى بريده/ بخاييده هن: خاييده 5 - زار با، هن:-/ فرمود با: بفرمود/ كشتگان هن: مقتولان/ فراهم آرند با:
فراهم آوردند، هن: بهم آوردند 6 - همه با:-/ بنهاد با، هن: بنهادند/ كرد با: كردند/ يك بار با، هن:- 7 - كرد با، هن: كرده بود/ فرمود با، هن:
بفرمود/ كه ... بيتى با، هن: را كه اهل بيت 8 - با با: باز، هن: به 9 - و بسى با، هن: پس، كا: و سه/ كشتگان كا: كشته تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3064
10 - كيستند با، هن: كى اند 11 - است با:- 12 - زنى با: و زن 13 - زار هن: زار زار/ گريست با: بگريست/ ياران او را هن: زنان/ خدايت حس، هن: خداى ترا 14 - شوهر هن: شوى/ دارى هن: داريت/ او را با: آمد و 15 - بكشتند او هن: كشتند/ دارى هن:
داريد 16 - بكشتند با، هن: كشتند/ دارى هن:
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17 - چهارمى هن: چهارمين 18 - آمد رسول با: رسول خداى، هن: رسول 19 - بيهش گشت با، هن: بيهوش شد/ رسول بر ... آمد حس: چون بهش باز آمد رسول بر سر او بايستاد و 20 - بديدم با: باز ديدم/ باك با: مرا باكى، هن: باكى 21 - معاذ ... گويد با، هن: گويند عمّار ياسر و گويند معاذ جبل 22 - كه هن: كه مى گفت/ حيلت با:
حيلتى/ فرا با، هن: به 23 - او با، هن: آن كس/ برنايى با: بود برنا، كا: ورنايى بود/ چون هن: چو/ فراتر هن: سيم عذارى زاستر، با:-/ داد هن:
مى داد
ص (327) 1 - ده با: بده/ نزد او با: بزودى/ برنا كا:
ورنا 2 - جان من با: جانم 3 - جان با، هن:-/ برسان با، هن، كا: كن/ گوى با، هن: گو 4 - بستان و باز خور با: بگير، هن: گير 5 - بدو ... بود با، هن: او را آب دادم (هن:
بردم) كه تشنه است/ تا پسرم باز خورد با، هن: پسرم را ده تا بخورد 6 - معاذ ... من با، هن: من آب خورم (با:
نخورم) و پدرم 7 - بر به وى با: ده نزد پدر، هن: ده نزد وى/ از با، هن: در/ بداده هن: داده/ با پسر بردم با، هن: بنزد (هن: نزد) پسر آوردم 8 - جانب با، هن: سوى/ او با، هن: آن كس 9 - جانبى ديگر با، هن: ديگر سوى (هن: سو) / مى آمد با، هن: شنيدم/ نزد او با: كه بنزد آن برنا 10 - باز خورد با، هن: باز (هن:-) خورد (هن:
خود) بدو (با: بوى) ارزانى داشت/ چون بدو ... خورد با، هن:-/ باز اين آوردم هن: بنزد وى بردم 11 - آوردم با: آوردم وى نيز/ بداده هن:
داده/ چون ... بداده حس، با:- 12 - سرايى هن: سوى 13 - كه ... بود با، هن:-/ كس با، هن:
كسى 14 - بهر با، هن:- 15 - وزارهن:- 16 - آن با: بود چون اين/ با هن: بر 17 - گردانيدند هن: كردند 18 - برفته هن: رفته/ كه با: تا/ جا هن:
كجا 19 - رضى هن: سيد الشهدا رضى 21 - چون هن: چو/ كردند با، هن: كرد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3065
23 - به عصمت حس، با، هن:-
ص (328) 1 - نگشتند هن: بكشتند/ كنندا حس، با:
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كنند 2 - گرويدگان با: بگرويدگان 5 - ذليلان بودى با: بزندان بوديت، هن: نژندان بوديد/ بودى با، هن: بوديد 7 - برهنه هن: دريده و برهنه سبحان اللَّه خدايا 8 - به با، هن: بروى/ روز با، هن: به 9 - را هن:-/ نداشتيد حس: نداشتند/ از ... داشتيد هن:-/ دنيا با، كا: دنيا را/ بودى با: بوديد 10 - خدا با: خدا را 11 - نگذشتى با، هن: نگذشتيد/ داد با، هن: كرد (هن: باخر) / تا مگر تا فرا (هن: در) خورد آن آن بود/ او و بر حس:
12 - دادن ... را با، هن: نصرت وى 14 - تو گويى با، هن: همى گفتى مر/ را هن: او را 16 - چنان با، هن: آن 18 - جاى با، هن:-/ چشمهاى با، هن:
حدقهاى 19 - چون با، هن: كه/ ما حس: و ما 21 - خدا با:-/ ساز كا: ساز و عبد اللَّه بن عباس گويد هيچ روز فريشتگان حرب نكردند مگر روز بدر اما روزهاى ديگر بايستادندى تا دل مؤمنان قوى شدى بايشان 22 - بى هن: بل كه، با: بيك
ص (329) 3 - شما با:-/ كردگان با: كردگان 4 - به خفض ... مسومين حس: خوانى 6 - پس هن: بعد، كا: پى 7 - فرا گردگان هن: گماشتگان/ اى حس:
-/ نتوانستى با: نتوانستيد/ كه هن:
كه خود/ بر اعدا هن:-/ دادى با:
داديد 8 - و اعدا ... دادبى هن:-/ كردى با:
كرديد 9 - اين با، هن: آن 10 - مؤمنان با، هن: مؤمنانرا 11 - پس هن: بعد اين 13 - مژدگانى هن: مژدگان 15 - بى حس: و بى [وى؟]، با: نيست 16 - حكم حس: و حكم/ به نصرت با:
خيريت 17 - كناره اى از با: كنارها 18 - نگرويدند با: نه بگرويدند/ رؤساى با، هن، كا: گردن آوران 19 - نگوسار با: نگون سار 20 - يغيظهم حس: لغيظهم، هن: بغيضهم/ گرم حس: خشم/ اى هن:- 21 - مى گويد با، هن:- 22 - به اينجا با، هن: اينجا/ و قصه ... است با:- 23 - ان شاء اللَّه هن:-/ آن حس: اين
ص (330) 2 - مى كنيد كه حس: مى كنيد و، هن: كنيت، با: همى كنند و همى كنيد كه [!] / مى با، هن: همى 4 - عذاب هن: بخداى 6 - سنه خواند حس: سنه و نفرين كند/ خداى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3066
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حس، با، هن:- (از: كا) / در اين آيت با:-/ در حق با: در، هن: اندر 7 - خويش با: خويشتن 8 - عصينه حس: عقبه، با: محصنه، كا: عصيه 9 - بام حس:-، هن: بامدادان 10 - از آن با:-/ به سبب با، هن: از/ در حس، هن: دو 11 - اين آيت هن:- 12 - در ... آيد با، هن: دريا ايها الذين آمنوا لا تقدموا (هن: در سبع آخر) گفته آيد ان شاء اللَّه 14 - ظلم با، كا: ظلم و 15 - و حس:-/ فعل با:- 20 - چون هن: چو 21 - و توبه دهنده با، هن:- 22 - خواهد هن: توبه كند
ص (331) 1 - افزونيها هن: افزونيهاى، با: اوزونيها 3 - كسى حس: كسى و/ نسيه با، هن: نسيه را 4 - فرا رسد هن: برسد/ نتواند حس: نتوان 5 - بر هن: ترا/ بر ... بيفزايم با: اخريان زيادت كنم/ افزونى با: افزون 6 - اجل مى هن: همى اجل، با: اجل همى/ اخريان هن: خريان 7 - و با، هن:- 8 - آن با، هن: او/ اضعافا با، هن: اضعاف/ و با، هن:- 9 - بر حس:-/ بمى با، هن: همى بر 11 - آن با، هن:-/ مگر با، هن: فرا (هن:
در) خورد آن آن/ برهيد هن: بپرهيزيد 12 - چنان با، هن: آن/ نزد با: بنزد 13 - بزدند هن: زدند 16 - و گر ... مخواه با:- 17 - كه هن:- 18 - آنكه هن:-/ ربا حس:-/ مردم با، هن: مردمان/ ما را هن: مالها/ ما را ... مردمان حس:- 19 - را با:- 20 - استاده با، هن: ايستاده 21 - گفتى با، هن: گفتيد/ ما ... ده با:-/ را هن:- 22 - كودكان با، هن: كودكان ما/ بيكبار با: بيكبارى/ باز با، هن: از ان باز
ص (332) 1 - گفتى كه با، هن: گفتيد 2 - رباها با: رباها را/ نويسم با: بنويسيم، هن: نبشتيم 3 - ايشان هن:- 4 - نمى آيد با: نيايد، هن: نيامد 5 - بيران با، هن: ويران/ از حس:- 6 - گردانيد با: گردانيدند 7 - بو سفيان با، هن: مر بوسفين/ رو هن: شو 8 - تبر كا: تور 9 - بسيار با: بسيارى/ جواهر با: جواهر و زمرد، هن: جواهر و يواقيت/ زيور هن:
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زيور بر آن/ را هن:- 10 - ربا با:- 11 - اسيد هن: باسيد 12 - مى با، هن: همى 13 - باز نبشت با: بازنوشت 14 - نبشته بود با: نوشته بود تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3067
15 - از ... نيايد با، هن: ايشان را هيچيز نبايد/ بدين سبب با، هن: در شان ايشان 16 - اين ... كه حس: آيت آمد 18 - بنقد هن:- 20 - از پس هن: بعد/ هم ... ايستادند هن:
همه از ربوا باز بكشيدند/ يكباره با: يكسر 22 - نه با: نه همه، هن: نه همى 23 - اين هن: آن، با: ازين
ص (333) 2 - نه با، هن: نه همى 3 - بخورد با: خورد/ آرند هن: آورد 4 - فعل ... آرند حس: بفعل فراهم آرند 5 - فراهم هن: بهم 13 - دون جحود حس:- 16 - عاصيان ... آن هن:-/ هست با:
است/ آن با: اين 17 - باشند با: باشند جاويدان/ اگرچه هن: هر چند، با: هر چند كه 19 - و هن:-/ و ... نبود حس:- 23 - آمرزشى با، هن: آمرزش
ص (334) 3 - باشد با، هن: بود 4 - مسارعت حس: مسار 7 - يارى با، هن: يار/ بايند با، هن: بايد/ مفاعلت با، هن: مفاعلت چنانك 8 - و با، هن:- 9 - النعل با، هن: بعله 11 - به وقت با، هن:- 12 - چون با، هن: چون گناه/ وقت وام با:
اوام باز، هن: فام باز/ حال با، هن: حاله 13 - چون فرا رسد هن: چو رسيد/ بميرد با، هن: بمرد 14 - از آن است با: آراسته است 15 - فراخناى آن با: فراخ وى آن، هن:
فراخاى آن 16 - بس ... تنگ با، هن: تنگا كه آن بهشت 17 - تا به هن: تا دامن 18 - در بهشت با:-/ پس ... بود هن:- 19 - جواب حس:- 20 - باز كشند ... زمين را حس:-/ چند با، كا: و چون 22 - هر ... دانه اى با: هر دانه سپندان از آن، هن: هر سپندان دانه از آن/ است با:
است كه پهناى آن/ هفت هن:- 23 - گفته ... بود با:-/ بيافريد هن:
بيافريد و
ص (335) 2 - مى رود ... عرضها با: فراخ عرضها السماوات/ مى رود و هن:-/ مى گردد هن:
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مى شود 3 - گفتى هن: گويد/ را با:- 5 - مغفرتى با: مغفره/ به فراخناى با: چند 7 - آيت با:-/ كه با: برانك 8 - للمتقين هن: و نابوده را بلفظ اعدت ياد نكنند 10 - بود با، هن:- 12 - بيگانگان هن: اجانب 13 - توانگران هن: اغنيا/ درويشان هن:
فقرا 14 - زندگانى ... وصيت هن: حال حيات و الضراء بعد وفات وصيه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3068
15 - خشم كا: گرم و خشم/ و اين با، هن:
و آن 16 - جفاها ... گويند با، هن: جفا كنند 17 - نكو با، هن: نيكو 18 - چون حس:- 19 - و با، هن:- 20 - آن حس، با: از 21 - قبح آن هم ... بود كه حس:- 22 - و خداى هن: عاصى و خداى غافر 23 - كردن هن: كردند، با: در كردن
ص (336) 1 - و هن: تا، با:- 5 - او با، هن: او را/ معناه هن:-/ دعا هن: دعا و تضرع و زارى و بكا 8 - اين نه با، هن: نه اين 9 - در اين با: ازين، هن: از ان 10 - مخصوص با: بحضور/ ديگر جواب حس:- 11 - اى يستر الذنوب هن:- 12 - نيستند هن: نه ايستند 13 - كردند هن: كردند از گنه/ استوار ... دل با، هن: دل استوار نهادن 14 - كه آن ... دانند هن:-/ سزاوار ... نبود با، هن: نه سزاى آن بود/ آزارند هن:
آزارى 15 - كه ... بود با، هن: شدت عقوبت خداى را 16 - چنان با، هن: آن 18 - بودى با: داده بودى/ هر كه حس: هر كرا 19 - نايب با، هن: خليفت وى 20 - رفت با، هن: شد 21 - از ... داشت وى (هن:-) را خليفتى مى (هن:-) كرد (هن: وى) / روز با:
روزى 23 - سراى با: سراى وى/ با هن: به/ رفتى با، هن: شدى/ روزى هن:-
ص (337) 2 - از هن: به، با:-/ در افكند با: افكند 3 - نهاد هن: نهاد و انگه/ زن هن: زن خردمند 5 - دريافت ... گفت با، هن: آن دريافت كه 6 - صحرا با، هن: دشت 7 - سفر با: غزو 8 - خلق با: و خلق به/ هيچ با: و هيچ 9 - چه افتاد با: چى افتاده است پس/ رفت با، هن: همى رفت 10 - و ... وى حس: از حال/ گفتند حس:
(8/88)



-/ پيش با: در پيش 11 - روز با:-/ كوه و دشت هن:-/ مى هن: همى 12 - كنان با: مى كند/ رفت با: برفت/ در حس: و در/ به سر حس: بسزا 13 - ديد با: ديد كه/ و با، هن:-/ محاسن با، هن: ريش/ در خاك هن: بخاك، با: در ريگ 14 - گردانيد هن: غلطانيد/ مى باريد و مى هن: چون سيل همى باريد و همى/ خداوندا با، هن: يا رب 15 - كه با، هن:-/ كنم هن: كنم و سخن خويش با كه گويم 16 - زارى هن: زارى چه دانم كرد، كا: زارى هرگز شبكى نبود [ظ: نبد] مرا بيدارى/ و با
تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3069
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تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3069 هن: به، با: تا به 17 - هم مى ... مى هن: هم بيند و هم داند/ باز آى و هن: بارى 18 - خويش هن: خويش را/ با رسول خدا با: رسول را، هن: با رسول 19 - رفت با، هن: آمد 20 - چه با: جى/ بو بكر حس:- 21 - فلا با، هن: و لا/ لك با: لك عندى 22 - نزد هن: نزديك/ بنزديك هن: نزد/ او را هن: عمر/ نزد با: بنزد 23 - آمد با: شد على/ آمد با، هن: شد/ رسول حس، هن:-
ص (338) 1 - بى هن: عاصى اى مجرمى بى/ را با، هن:-/ اندوهان با، هن: اندوه/ با رسول باز با: رسول را/ باز گويم هن: بگويم كه اوست مرهم دل شدگان 2 - رسول با، هن: رسول مر 3 - با رسول با، هن:- 4 - مى با، هن: همى 6 - صحرا با، هن: دشت/ ريگ با: ريگى/ ديد ... خروشيد با، هن، كا: ديدى در آن (كا: همى غلطيدى و) مراغه مى (هن:
-) كردى و هر جايى (هن: كجا) كه سنگ سوزان ديدى خود (كا: خويشتن) را بران مى (كا:-) زدى و (كا: زار) مى خروشيدى 8 - بيارود كه با، هن: فرود آورد/ فرستاد با:
بفرستاد 9 - را بر او هن: بر/ بشارت حس: بشارت و 10 - اين آيت حس، با، هن:- (از: كا) / چنان با، هن: آن/ نزد با: بنزديك، هن:
نزديك 11 - خريدن با، هن، كا: خريدن وى را دل در وى آويخت و گفت (هن: اى زن نيكو) اين خرما ترا نشايد كه دقل است من ترا به (هن: بهتر) ازين خرما دارم (با: دهم، كا:
دارم در خانه و) 12 - گشت هن: گشت و شهوت بر وى چيره شد همى بر جمال زن خيره شد/ خواستارى كا: خواستدارى 13 - گرفت هن: گرفت و بوسه چند برگرفت 14 - حرمت با: حق و حرمت/ مراد هن:
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مراد دل/ رسيدى هن: خود برسيدى اخنت صاحبك الغازى 15 - گشت و هن: گشت بچشم/ رخصت هن، كا: فرجى، با: فراخى 16 - نزد با: بنزد/ و هن:-/ و هم نيافت با: و هم فراخى نيافت، كا: همى نيافت [عبارت غلط مى نمايد، چه رسول به او هنوز جوابى نداده بود كه «نيافت» را عطف بر «رخصت» كنيم، گويا ضبط نسخه كا به صواب نزديكتر باشد مشروط بر آنكه «نيافت» را تصحيفى از «پنافت» و مانند آن تصور كنيم] / حق با، هن: كار 17 - آمد هن: بيامد/ چنان با، هن: آن 18 - نو عروس حس: نو عروش، با: نو عروسى/ بمرد با: مرگ آمد، هن: مرگ مفاجا آمد 19 - بازان با، هن: با آن/ همه هن: زرو، با: همه زر و/ نهادند با، هن: كردند (هن:
يكسر حسرتى گشت بر دل مادر و پدرش) / بهلول هن: بهلول بطمع آن مال 20 - نبش با: باز/ از با: را از/ بركشيد با، تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3070
هن: بيرون مى (هن: همى كشيد) / و او ...
كرد با، هن:- 21 - و روى با: نرم و، هن: تر و/ وى حس:
-/ تا با: تا آن گاه كه، هن: صبرش برسيد طاقتش بيش نماند تا 22 - آن هن: از آن شغل كه مردان از زنان خيزند آن/ كه با: و گفت/ كنت با: [ ..... ]
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ص (339) 1 - بتلبيتك حس: بليتك 2 - باهش هن: بهوش، با: با هوش 3 - كفن با: كفنها را، هن: كفنها/ دفن با، هن: در گور/ فرا كرد با: فرا سروى كرد، هن: برپوشيد 4 - با با: باز، هن: به/ بدريد با: را بدرديد، هن، كا: باز دريد/ پلاس با: پلاسى 5 - گردن با: گردن خود/ ببست هن: بست 6 - دخترى با، هن، كا: دختركى/ زنجير حس، با: زنجير را 7 - مى بر با، هن: ميكس/ آمد هن: مى آمد/ مى كرد حس: كرد/ اى حس: اين 8 - بد كار با: بزه كار 9 - پلاس پوشيدم با، هن: ترا (هن:-) پلاس در پوشانيدم/ پلاس با، هن: لباس 10 - به ... رفت هن: آمد بدر عايشه، با: بيامد بدر خانه عايشه صديقه/ و فريادكنان با، هن:- 11 - گناهكار هن، كا: گناهان 12 - بديد با: ديد/ رفت و با، هن: شد 13 - در است هن:- 14 - گوى با: بگوى كه تا، هن: گو/ آى با:
آيد 15 - مى كرد كه با: هميكرد 16 - در دوزخ با:-/ با هن: به/ بگو با، هن: بگوى/ كردى با، هن: كرده 17 - آوردى با: آورده/ خون با: خونى 18 - با هن: به/ خداى با: خداى تعالى غفور و 19 - زبانم هن: زفانم 20 - بنمى با، هن: بنه/ است حس، هن:- 21 - يا هفت با: است يا/ آسمان حس:
آسمان و هفت زمين 22 - يا ... بزرگتر حس:- 23 - يا با: است يا رحمت/ نه با، هن: لا بل كه (با: رحمت)
ص (340) 1 - گفت ... امّى با، هن: بهلول (هن:-) گفت بابى و امى 2 - عجب با، هن: عجبا 3 - مى با، هن:-/ كرده ام با، هن: كردم 5 - هزار با: هزاران/ و با دخترك با: پس 6 - دخترك هن: دختر/ خدا با، هن: رحمت خداى 7 - رو با: برو و/ بنشين هن: نشين/ پدر با، هن: بابا/ ما با با: باز، هن: به 8 - به با، كا: در 9 - كرد با: زد، حس: گردد/ زار زار با:-، هن: زار/ مى گفت هن: همى گفت 11 - احصن با: احضر/ چندان هن: چندانى 12 - تلخ با: طلخ/ جرمى كرده اى با، هن:
جرم كردى 13 - جرم كرده ايم با، هن: كرديم 14 - تاختند با: راندند/ و او با: راندند، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3071
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تاختند/ مى هن: همى/ مدت ... ماه با، هن: تا هشت ماه بر آمد 15 - آمد و گفت با: گفت لا بل 16 - گفت خلق با:-/ نه هن: لا بل، با:
كه 17 - آن همه هن: آن همه/ يا من با، هن:- 18 - كه هن، كا: كه تو/ مژدگان با:
مژدگانى 19 - من با:-/ خواند با: خوان، كا:
بخوان 20 - فارسى با:- 21 - بفرستاد با، هن: فرستاد/ شد با، هن:
رفت/ سلمان حس:- 22 - يافت با، هن: بيافت/ آيت با: اين آيت 23 - بر با: بر تو
ص (341) 1 - داد و با، هن: كرد و وى را/ آورد او با، هن: آوردند/ نزد با: بنزد 2 - به روز حس، با، هن:- (از: كا) 3 - آن بشنيد و حس، با، هن:- (از: كا) 4 - كرد حس: كرد و/ و از با، هن: و/ آنجا با: بدانجاى 5 - نماز ... داد با: چون نماز را سلام داد، هن:
سلام نماز بداد/ دانستم هن: ندانستم 6 - فرستاد با، هن: كس فرستاد/ و با: تا 8 - شايد هن، كا: شايدت 9 - بود با: باشد 10 - من با:-/ است هن:- 11 - برفت با، هن، كا: برفت (هن: رفت) آن دخترك (هن: زار) بگريست گفت همه آرزوى من (هن: آرزوم) من آن بود كه يك بار وى را باز بينم اكنون كه برفت (هن: اكنون رفت) 13 - خدا با، هن:- 14 - هر ... تر با: و زاريها نمود/ مى هن:
همى 16 - ايشانند با: ايشان آنند/ آمرزش هن:
آمرزشى 17 - بهشتها با: بهشتهاى/ زير با: در زير 19 - و نيك ... را با، هن: نيك مزدى (هن:
مرد) كاركنان را كه آن است 21 - بهشت ... كرد هن:- 22 - تا با: يا/ تا ... ندارد حس: به اقرار و عمل بهشت نبود بهشت به فضل خدا بود و عمل نشان بود و اقرار بى تصديق كار منافقان بود و منافق در درك اسفل دوزخ بود/ عمل با: عمل آن
ص (342) 1 - آيينها حس: آيتها، هن: ا- نها 3 - را هن: را تا بدانيد 5 - اين ... با هن: و باز خوانى به، با، كا: اين قرآن هويدا (كا: هويداييها) است مردمان را در حلال و حرام و حدود و احكام و باز خواندنى (با: وى را خواندنى) 6 - مر حس:- 9 - اندوهگن هن: اندهگن/ بهتر و با، هن:
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-/ برترينانيد هن: برتريانيد/ آيندگان هن: آيندگانيد/ هستى با، هن: هستيد 11 - وقعت با، هن: واقعه 12 - رسد با، هن، كا: رسيد 15 - و هفتاد ... كشتند حس:-/ مجروح با: اسير تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3072
18 - بود هم چنان جراحت هن:-/ مسلمانانيد با: مسلمانيد 21 - تا بداند با، هن: و تا هست داند
ص (343) 1 - و گفته ... داند حس:- 3 - وقعت با: واقعه 4 - فرا گيرد هن: بگيرد 5 - كافران را كه با، هن:- 6 - بر با، هن: كه بر 7 - يابيد با: ياويد، هن: بيابيد 9 - و تا ... ايشان حس:- 10 - گناهان با: گناه/ ايشان با: ايشان را 11 - كند كافران را حس:- 13 - تا با، هن: تا چون/ كيل ... گردد با:
كيد ايشان برگردد 14 - تا ... دلير آيند با، هن: تا بدان دليرى (هن: ديگر) باز بحرب شما آيند تا 16 - پنداشتيد هن: پنداشتند 17 - خدا خلق هن: خداى خالق 18 - كدام اند با: اندران، هن: كى اند/ امتحان با: آزمودن، هن: آزمون 19 - را به بلا هن: و ابتلا/ كيستند با:
كه اند، هن: كى اند 20 - خدا با، هن: وى/ كه ... كدامانند با، هن: كه كى اند شكيباان (هن: شكيبان) در بلا 21 - الصابرين با، هن: الصابرين را 22 - 23 - ان ... مضمر با: كان در آن ضمير، هن:
اندر و ضمير
ص (344) 2 - بودى با، هن: بوديد/ و ... خواستيد با:
كه مى خواستيد، هن: آرزو خواستى 3 - رسيديد هن: رسيده است، كا: رسيد/ بديدى هن: بديديت/ نگرستى هن:
نگريستيد، با: نگرستيد 4 - آرزو با: بآرزو/ خدا با، هن:- 5 - و مى گويد با:- 6 - خواند با: خوانند 7 - نگرستى با، هن: نگرستيد 8 - عتاب با، هن: عتابى/ به سبب با، هن:
در/ روز با، هن: به 9 - نمودند با، هن: كردند/ برفتند با، هن:
شديد 11 - گوييم حس: گوييم رأيتموه 12 - زيرا با: زيرا كه 13 - در ... شنيديم با، هن: عذر (هن: آن) آوردند در هزيمت احد كه ما بشنيديم (هن:
شنيديم) 21 - زود بود با، هن: زودا
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ص (345) 1 - اند هن: است/ شاكر بر حس: شاكران/ كسى با، هن: آن كس 2 - اند با، هن: است/ صابر با: صابران 5 - و ... خدا هن: خداى و قضاء او 6 - بمى بايد با، هن: مى ببايد/ به با: بود به 8 - به كار با: بكارى، هن: مى بكار 9 - آن هن: اين جهان، با:- 11 - به بر او هن: در برش/ لا جرم حس:- 13 - ثواب و با، هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3073
14 - و زود با، هن: زودا كه/ مراد ... شاكرين با، هن: اين شاكرين مراد ازين 16 - اند حس: است 18 - چندا پيغمبرا با: چندان پيغمبران را، هن:
چندا پيغامبر را/ كرد ... يارى او با:
كردند بيارى 19 - خداييان حس: خداشناسان، با: خدايان/ اند هن: اند اين از 21 - بديشان هن: برايشان
ص (346) 2 - نبود حس:- 3 - خداوندا با، هن: اى بار خداى ما/ از هن: يعنى، با:- 4 - گناهانند با، هن: گناهان است 5 - طاعت با: طاعات 7 - جز هن: جز از 10 - نبودى با: نبود/ اين هن: از 11 - بايستادن با: بدار 12 - ثبت حس:- 13 - بر با: بر قوم كافران و 15 - چون ... جهان حس:- 16 - نكو پاداش با: نيكو پاداشت/ مغفرت حس: معرفت 19 - اند با، هن: ايد 21 - شان با، هن:- 22 - بديدى با، هن: بديديد/ را با: از/ رفت با، هن: شد 23 - نگريد با: بنگريد/ بسلامت بزييد حس: سلامت يابيد
ص (347) 1 - گفته آمد با: آمد، حس: گفته شد 3 - بى با: بيك، هن: بل كه 4 - او حس:- 5 - زودا حس: زود بود/ در حس:- 6 - بيم با:- 7 - رعب با: رغبت/ كه حس:- 8 - تا باز كه حس: پس 9 - داد هن: داد بدان نافرمانى كه كردند رسول را 10 - كرد حس: داد 11 - داشتند حس: داده بودند/ زهره ... بيايند با، هن: نيارستند آمد (با: آمدن) 12 - و به روحا حس: و خوف 13 - فروتر حس: بعد از اين 14 - همباز هن: انباز، كا: هنباز/ با هن: به/ خداى حس: خداى تا 15 - آن حس: او 16 - جاى حس:- 17 - جايگاهى با: جايگاه، هن: جايى/ دوزخ هن: دوزخ بر 21 - كردى با، هن: كرديد/ مركز هن: مكر 23 - مگرديد حس: نكردند/ گشتى با، هن:
گشتيد
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ص (348) 1 - كردى با، هن: كرديد/ فرا با: با، هن: به 2 - داشتى با، هن: داشتيد 4 - بگذاشتى با، هن: بگذاشتند 6 - مى حس:- 7 - با او با:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3074
8 - آوازه ... بشنيدند حس: آواز رسول نشنيدند 9 - اينها با: آنان، هن: آنها 10 - عمر هن، كا: عمر و عثمان/ جز هن:
جز از 12 - بيازمايد هن: آزمون كند، با: آزموده كند/ فرا هن:- 13 - آن حس:- 14 - افزونى حس: افزونى و/ گرويدگان هن: بندگان 16 - رويها بنهادى با، هن: روى بنهاديد 17 - بر شديد با: بر مى شديد، هن: مى برشديد 18 - ننگريستى با، هن: ننگريستيد/ با كسى با: بكسى، هن: بكس/ با هن: به 20 - عن نبيكم با، هن:-/ پاداش با:
پاداشت 21 - يعنى ... وليد حس: كه مسلمانان را رسيده بود/ باد با:- 23 - اندوه حس: انده
ص (349) 1 - بدانچه هن: برانچ/ نه آنچه با: نه بر آنچه، هن: نه بدانچه 2 - چنان با، هن: آن/ و خالد ... بديشان حس: بخالد قصد كردند ايشان 3 - اندوه حس: انده 5 - كردى با، هن: كرديد 7 - مى پوشانيد ... خواب با:-/ درمى هن:
مى در 9 - غمگن با، هن: تيمارگن 10 - چنان حس: آن/ چون حس:-/ بر حس، با: به 11 - شدند با، هن: شدند و/ خالد با: خالد بن/ فوج هن: فوجى 12 - درآيد با: بيايد/ كوبد با: زند/ سخت هن:- 13 - افتاد هن: برافتاد/ تا با: و/ سپر هن: بر سپر 16 - نادان با: نادانان/ كه حس، هن:- 17 - هست حس: نيست/ از كار با: انكار/ يعنى از حس:-/ چيزى با، هن: هيچيز/ اى با:-/ بودمانى با: بودى ميد، هن: بوديم 18 - يا با: اى 19 - كه هن: كه قضاى خدا 20 - تنهاى هن: دلها/ مى پديد حس: پديد 21 - مى با، هن: همى/ بودى با: بوديد 22 - بنكشتندى حس: بنكشتند 23 - بودى با: بوديد، هن: بوديتى
ص (350) 1 - شما حس: شما را/ آمدى با: آمديد 2 - بودى با، هن: بودند/ كشتن سوى حس:
-/ و حس: را و 3 - مى با، هن: همى/ به با، هن:- 5 - آن حس:-/ آزموده با: آزمودن، هن:
(8/96)



آزمون/ از اخلاص ... است حس:- 11 - آنها با، هن: آن كسها 12 - فراهم هن: بهم/ رسيد حس: رسيدند/ يكى با، هن:- 13 - ديگر با، هن:- 15 - ديو حس، با، هن:- (از: كا) / كشتن حس:- 16 - از با: در 17 - برفت با: شد، هن: بشد/ بعد از با، هن: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3075
از پس 18 - با هن: به، با: باز/ خود رفت با، هن:
خويش شد 19 - غمگن با، هن: غمناك 20 - نزد با: بنزد/ او هن: رسول 21 - فرا هن:-/ ايشان هن: ايشان آن تقصيرى كه از ايشان آمد چرا زيرا كه
ص (351) 2 - بگذشت با: برگذشت/ ندانست با:
بدانست 3 - از ... بپرسيد با: ترا پرسيد، هن: ترا اين پرسيد 4 - طعنى حس: طعن مى، هن: طعن/ او را باز با: با وى، هن: بوى 5 - حاضر حس:-/ از حس:- 7 - بداد هن: نصيب كرد/ آن بيماروانى هن: بيماربانى 10 - عثمان را به هن: را بهتر 11 - كردى با: كرديد 12 - بشد با: بشتابيد/ او با: او را 14 - چنان كسان با: چونان كسها، هن: چنان 15 - گفتند هن: گفته اند/ مر حس:- 17 - ببودندى با: ببودنديد 18 - خود حس:- 19 - با با، هن: به 20 - آرمانى هن: بزمانى 21 - فرا رسد هن: برسد 23 - بنهان حس: بنهان داشت/ به هن:-/ مؤمن حس: نيز كافر
ص (352) 1 - چنان كه حس:- 3 - بميريد حس: بميرد 4 - به هن: بهتر/ گرد مى هن: مى گرد 7 - روز با: در روز 9 - هر چند حس: اگر چه/ بحقيقت حس:
- 10 - بيرون از با، هن: از دون 11 - گفت هن: گفت چنان كه ياد كرديم خداى گفت، با: گفت قوله تعالى 12 - بخشايشى با: بخشايش 13 - بدى با، هن: بودى 14 - بوديى با: تو بوديت، هن: تو بودى اى/ زفتى حس: زقرى/ دلى حس:-/ بپراكندندى هن: تبرا كردندى 15 - گرداگرد با، هن: گرد برگرد/ فرا گذار هن: بگذار 16 - چون ... كنند (از: كا) 17 - مشاورت هن: مشاورت و تدبير 18 - سما حس:-، هن: شما، كا: آسمانى [!] / مشاورت هن: مشورت/ تسليت حس: بتصييب 19 - امت حس: امت بود/ بر هن: در/ كه حس:- 20 - وحى وى را حس: او/ مشاورت حس:
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مشاورت كه تا امت 21 - نيز با، هن:- 22 - نهادى با: بنهادى [ ..... ]
ص (353) 2 - رنج با، هن: خوارى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3076
3 - به من با، هن: مرا/ بدان با، هن: از آن 4 - و گر هن: و لكن/ برانچه حس: بدانچه 5 - به هن: بهتر/ ياران حس: فايده و راحتى نيست ياران/ چون حس، هن:-/ سخت حس، هن: از آن سخت 7 - آيت با، هن: آيت را/ را با:- 9 - فريضه با: فوض 12 - در حس:-/ نزد با: بنزديك، هن:
نزديك 13 - شتر هن: اشتر 14 - چه با: چى 16 - توكل ... اللَّه هن: توكل على اللَّه گوى توكل كردم بر خداى/ توكلت حس: توكل 17 - كس ... نكند هن: بهتر آييد نبودان شما، با، كا: به آينده نبود از شما 18 - كه با، هن:-/ به آمدى هن: بهتر آمدى، حس: به، با: به آمديد 20 - كه بود كه حس: كس بود كى/ از پس با: پس از
ص (354) 3 - مبينما حس:-، با: مه بينما 4 - و آن ... دارد با، هن: بود آن را (هن: با) بانگى 5 - و بانگ مى دارد با، هن: بود آن را بانگى يا گوسفندى بر گردن گرفته بود آن را بانگى/ فريادم با: بفريادم/ چنان حس: آن 6 - گوسپندى با، هن: گوسفندى 7 - سؤال حس:-/ به با: روز 8 - آرد با: مى آرند/ در جاى با: جاى/ يعنى ... فرادى حس:- 10 - اى حس: معناه/ اينچه با: انچ/ يوم ...
ياود با:- 11 - مغلول به حس: مغلول 12 - ياود هن: يابد 13 - شان حس: سبب 15 - آن ... است با، هن: محمد آن پلاس خويشتن را باز گرفت (هن: برگرفت) 16 - فرو آمد هن: بيامد/ حرقوس با:
حرقوس بن زهير (هن: بى نقطه) 17 - او با: مباركش 18 - پس هن:-/ من هن:-/ القسم هن: القسم جبرئيل عن يمينى و ميكاييل عن شمالى 20 - زمان با: الزمان/ كه حس: و، هن:
21 - چنان كه ... بنماند هن: چنان كه تير از نشانه بگذرد هيچ نشان بازان نماند ايشان [كذا] نيز از دين با ايشان نماند/ هيچ با، كا:
هيچ نشان 23 - چون كسى با، هن: چنان كس
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ص (355) 1 - خشم ... ناخشنود با، هن: گشت خشم خداى را (با: را از خداى) و ناخشنودى او را 2 - واگشتن با: واكش، هن: بازگشتن 3 - فروورند حس: ثواب باشد 4 - بندگان با: بندگان را/ توانند با: توان 5 - معناه حس:- 6 - سؤال حس:- 8 - با با، هن: به 9 - از حس: از جمله 13 - ميان با، هن: در 14 - لغت هن: لقب 16 - اگر از حس: از، هن: اگر/ جواب با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3077
ايشان را جواب 17 - رسول با:-/ اقتدا حس، با، هن: بر ايشان اقتدا [متن را اصلاح فرمائيد] 19 - گوسپندى هن: گوسفندى/ وى ... كشند حس:- 20 - دلسوزش هن: دلسوزى/ كه هن: اگر/ خود هن: خويش/ كشند هن: كشند اندوهگن شود 21 - مى با:-/ سخنان با: سخنهاى/ بديشان با، هن: بر ايشان 22 - را حس:-/ رسول ... را به حس، هن:
ص (356) 2 - خداوند هن: وى، با: خدا/ آن حس: او 3 - اگر چه با، هن: هر چند 6 - ايشان را حس:- 7 - پالا حس: ستوده، كا: بالاى/ گرداند هن، حس: ميگرداند 10 - درمى با: در، هن: مى در 11 - سنّتها با، هن: سنتهاء رسول 12 - از پيش حس:- 13 - فرا هن: به/ رسيده اى كا: رسنده 15 - بودى با: بوديد/ گفتى ... بودند هن:-/ گفتى با: گفتيد 16 - و حس، هن: و هفتاد (هن: تن) را مجروح كرده بودند و 17 - اسير هن: باسير/ گرفته حس: گرفته بودند 21 - هر حس: همه/ عقوبت حس:- 22 - و آنچه ... رسيد حس:-/ فرا هن: به/ فاهم با: فراهم، هن: بهم
ص (357) 1 - موجود با، هن: هست 4 - داند و بيند حس: دانند و بينند 5 - كردند هن: ميكردند/ و هن: مى 8 - يا بازداشت با: تا باداشت 9 - با ... ابى با، هن: مر عبد اللَّه بن ابى را 10 - كه هن: كه مى/ گشت هن: گشتند 12 - بياييمى حس، هن: بيايمى 13 - را حس:- 14 - بودند حس: بود/ را حس:- 16 - آن آن حس، هن: از آن/ مى با:- 17 - بودند با: مى بودند 21 - از غزو با: از عدو، هن: آن عدو/ گفتند هن: گفتند مر 22 - بنكشتندى هن: نكشتندى 23 - هستى با، هن: هستيد
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ص (358) 3 - مپندار كه هن: مپنداريد/ آن كسها حس: آنها 4 - يعنى با، هن:-/ در غزو هن:- 5 - انصرام هن: انصراف/ لذات با:-/ از هن:-/ بى با: بيك، هن: بل كه 6 - همچون با: چون، هن: چو 7 - بمرده با، هن: مرده 8 - طير با: طير خضر 9 - يشأ با: يشاء بالنهار 10 - نو باواهاى با، هن: نوباوهاى 11 - باشند حس: بود/ افزونى حس: افزونى و 12 - يعنى با: يعنى بهشت و تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3078
14 - شهيد با: شهيد كشته 16 - گرد با، هن: بگرد/ مى هن:-/ قرابتان خويش حس: قرابت خود 17 - كاشكى با: كاجكى/ بدانندى با، هن: بدانستندى 18 - افكنندى، رسندى با: افكندندى، رسيدندى 19 - بيم نبود با، هن، كا: نه بيم بود/ حلول حس: حلود 22 - مژدگان حس: مژدگانى/ به نكوداشت با: نيكوداشتى 23 - از حس:-/ نيكويى حس، با: نيكو
ص (359) 1 - شده حس:-/ باشند با، هن: باشد 3 - نعمت با، كا: بر الا خوف عليهم و گفته اند عطف باشد بر نعمه 5 - كسر با: كسران 6 - بخوش با: خوش 8 - آن همه حس: از همه 10 - بپرهيزيدند با، هن: بپرهيزند 11 - بيستادند حس: بنايستادند/ نشدند حس: شدند 12 - با هن: به 14 - ببايد با: بياييد تا، هن: بياييد/ بو سفيان با: بو سفيان رويم 15 - كار حس:- 17 - رسول حس:-/ خاص با:-، هن:
خاصى 18 - نزد با: بنزد 19 - رسول با: تو/ پدر مرا نگذاشت با: پدرم مرا بنگذاشت 20 - رسول با: رسول خداى 21 - نشويم هن: نيايم/ را با:- 22 - استادم با، هن: ايستادم 23 - پاى هن، كا: پايى
ص (360) 1 - آواز ... حرب با: بحرب بشنيدند/ ديگرى هن: مر ديگرى 2 - هين با: هين برادر/ هين ... گفت هن:
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- 3 - بى پاى با، هن: پاى/ كس با، هن:-/ با ... كه با، هن: مر آن را 4 - من حس:-/ گردن حس: گردون 5 - فرا با، هن: به 6 - بهم با: با هم/ بهم ... جهان هن: ازين جهان بيوفا شهيد/ شهيد حس: شهيد شويم/ برويم حس:- 7 - حمر الاسد با: بحمره الاسد [در متون ديگر: حمراء الاسد] / فرسنگ با، هن، كا: ميل 8 - پيش هن: پيش باز/ معاهد با: بعهد، هن، كا: عهدى/ رسول با: او/ بر آن با: بدان 9 - به احد با: در احد/ كجا با: كه بكجا 10 - روم هن: روم وى/ خروجت حس:
حرب، هن: خرجت، كا: خروج/ نه ...
است حس: صواب نيست 12 - نبادا با: با، هن: مبادا 13 - لا بل با: كه/ اگر ... نگردى حس: لا محاله اگر باز ميگردى/ اگر با: كه 14 - باش با: بباش/ تو حس: توا 15 - سوى ... حرب با: بسوى بوسفين حرب شد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3079
/ با ... روحا با: با لشكر بروحا يافت كه، هن: بروحا با لشكر دريافت 16 - فرا هن: بايشا [ظ: بايشان] / بو سفيان با: بوسفين او را 17 - معبد با، هن:-/ نگر با: بنگر 18 - جهان گير با: جهان گير و برو، كا:
گريزگير/ خايان هن: خانيان/ خشمناك بر شما هن: تشنه بر خونهاى شما، با: تشنه بر شما 19 - اند حس: بودند، هن، كا:-/ به دندان حس:- 20 - بدان هن: در ان، با: بر ان/ باش هن:
كن 21 - باشد هن:-/ اينجا با: درين جايگا/ جهان حس: اوهان/ آوازه آن بگيرد حس: آوازه برود، هن: بانگ و نام آن گيرد 23 - اگر هم هن: هم اگر/ گيرى با: ترا بهتر باشد و/ از ... بينى با: هم اكنون رسول عليه السلم در رسد
ص (361) 1 - پيشانى حس: بيستانى/ رعب با، هن:
رعبى 2 - را حس:-/ برآمد هن: بود/ ديگر بار حس:-/ گردد با: گرديد 3 - نفسى با:-/ پديد آمد با: شد، هن:
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شدند 4 - آنجا با: آنجايگه/ آن با:- 5 - با هن: به، با: باز 8 - فراهم هن: بهم 9 - بيفزوده ... ايمانا با:- 10 - علما ... اند هن:- 12 - است با: اند 13 - پشتيبانى با: پشت مانى 14 - فرا رسيد با: فراز رسيد، هن: برسيد 16 - او هن:- 17 - به تو با، هن: ترا/ دهيم با: بدهيم 18 - عهدى با: بعهد 19 - پارينه با:-، كا: پارين، حس: چنانك 20 - به هيچ حال حس: ساخته بودند باز بهيچ حال درين نوبت باحد/ نبينم حس:
نمى بينم، با: نيست/ رفتن با، هن: شدن ببدر 21 - باز با: باز پس/ كردند با، كا: بردند 22 - كخ با: حيلت/ مى حس:-/ مى نترسيم با: نمى ترسيم/ بگفتند با، كا:-، هن: و نعم الوكيل 23 - به رفتن به با: در شدن به، هن: درشدن در
ص (362) 1 - محتسب با: بحسبت 2 - دل مشغول با، هن:- 3 - بدين حس: اين 4 - مى هن:-/ من ترا تبع حس: تو 5 - آن با، كا: چون آن 6 - برفتند با، كا: بيرون رفتند/ سوى با:
بسوى/ او با: چون، هن:- 7 - بر ... است با: بد است بوسفين و لشكر او را 9 - آوردند با: بردند/ بر ... چون حس: و عادت عرب 10 - جايى با: در جاى/ حربى با: حرب/ بود با: بودن/ آنجا هن: از آنجا/ لشكر با: لشكرى/ به آمدى با: به بيامدندى، تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3080
هن: بهتر آمدندى 11 - بهين با، هن: مهين، كا: بيهين/ داشتندى با: دانستندى 12 - مسلمانان حس: مسلمان 13 - بسيار با:- 14 - با با، هن: به/ چون حس: چرا 15 - چرا هن: پس چرا 16 - و با، هن: ناس بودند و/ گفت با: از آن گفت 18 - نكو با، هن: نيكو 19 - افزونى با: افزونى و 20 - سود ... فضل حس:- 22 - امر با، هن: اوامر
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ص (363) 1 - نمود با، هن، كا: بود 3 - گفت هن: خواند/ خبثه حس: بخبثه 4 - همى هن:-/ ترساند هن: ترسانيد 5 - به حس:-/ معناه با، هن:- 6 - المنافقين هن: المنافقون 7 - و با، هن:-/ بترسيد هن: ترسيد 8 - براستاى با: برستاى 9 - و نه مقدور است حس: او مقدور نيست/ آيد حس:-/ گوييم با:- 10 - از كارى با، هن: اذكارى 11 - گردد حس:-/ او حس: و 14 - جواب ... مؤمنين هن:-/ اذا است حس: اذاست، با: ياذست 15 - درخور با، هن: فراخور 16 - گر ايمنيد حس: كى ايمن ايد، با: گر امن ايد 18 - مكندا با، كا: مكناد 21 - اند حس: است 23 - را حس:-
ص (364) 1 - خدا با، هن: خدايى هيچ 2 - آن مى با: آن، هن: مى آن/ بدين هن:
بدان 4 - كرد حس: گردد/ براستاى حس: بر ايشان، با: بر اثناى 6 - عذابى با، هن: عذاب 9 - را بر گرويدن حس:-/ به با، هن: بر 10 - نكنند با: نكند 13 - كه ما آنچه با، هن: ما، كا: كه آنچه ما/ مى با، هن:-/ به ... تنهاى حس:
بهشتها 15 - مى فرا حس: فرا، با: فرومى، هن: همى فرا/ را است با:-/ بيفزايند بدى حس: بيفزودندى 16 - باشند با: باشد 17 - دلان ... را حس: دلا كه ياران رسول اند 18 - خداى حس:-/ فرو مى گذارد با، هن:
مى بگذارد 19 - نه هن: چرا نه 20 - فرو حس: فر 21 - بدانچه با: برانچ 22 - كند حس: كنند
ص (365) 1 - گردانيد كا: گردانيدى 2 - كرديى حس: كردى، با: كرديد، كا:
كرديدى 3 - بى با: بيك، هن: بل كه/ خود هن: تفسير سور

گور ... آمد هن:-/ سر ... سيم با:
فرا كردند سديگر گور 11 - او با، هن:-/ تا آن با: كه اين/ زكات با: زكات مال/ بداده هن: داده/ است با: است يا نه 12 - ندادى با: كه نداده است/ آن ... آن با: اين مار آن مار 13 - گفت حس: گفته اند 14 - بكنيد با: مى كنيد، هن: بهم كنيد/ بازان با، هن: با آن 15 - مردمان هن: مردماند، كا: كه مى ماند، (با خوانده نمى شود) / در با، هن، كا:- 16 - بميراند هن: بميرند/ مگر ... را با، هن:
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يك خداى را ماند 17 - پس هن:- 19 - فرا ستانند هن: بستانند/ بدانچه با:
برانج 21 - و ما توانگرانيم حس:- 22 - فنجاص بن عازور حس: فنحاص بن عازورا، با: فحاص بن عازور، هن: فحاص بن عارد، كا: فنجاص بن عمازر [!] / گفت حس: بود و او/ كه حس: بود/ چنان حس: آن 23 - آيت ... كه با:-[ ..... ]
ص (367) 1 - كنشت با: كشت/ جهودان هن:-/ فنجاص با: مخاض 2 - چون هن: چه 4 - همى هن: مى، با:- 5 - ما با، هن:-/ چه هن: مى چه/ و كجا بريم حس:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3082
6 - نهى مى هن: مى نهى/ او با، هن:- 7 - بو بكر هن: بو بكر صديق/ بنتوانست با، هن: نگه نتوانست 8 - در هن: از/ آمد هن: بيامد 9 - نزد با: بنزد/ آمد حس:-/ دعوى ...
بنگر هن: همى دعوى داد ميكنى ببين، با: دعوى داد همى كنى بنگر 11 - او را با:- 12 - قصه با: پس حال/ با او با، هن: وى را 13 - اين حس:-/ فرستاد با: بفرستاد، هن: را بفرستاد 14 - زود بود با، هن: زودا 15 - جرم با، هن: جرمى 16 - زكريا حس: است زكريا 17 - كه حس:- 22 - چنان كه ... كنند با:- 23 - را هن:-
ص (368) 3 - بدين سبب با: در آنجا، هن: از اينجا/ گفت با:- 4 - باشد ... آيد با، هن: كسى را بدل آيد 5 - ورد با، هن:- 6 - كسبهاى حس: كسب 7 - و با، هن:-/ چون با، هن:-/ تعالى با، هن: تعالى بدانك 10 - ما با، هن:- 11 - ما هن:-/ آتشى با: آتشى را 12 - نزد با: بنزد 13 - تا ... پوشانيدن با، هن: تا كى حق بپوشيد/ بنگرويد هن: نگرويد 14 - بنمايد حس: و برهان باز ننمايد، هن:
بنمايد 15 - آتشى هن: آتش/ او را بردارد با: او را ببرد، هن: تو ببرد/ تو هن:- 16 - و آتش با، هن:- 17 - آن هن: مى آن 20 - من هن:-/ گفتى با، هن: گفتيد/ شما حس:- 21 - كشتى با، هن: كشتيد 22 - هستى با، هن: هستيد 23 - جايى با: بجايى
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ص (369) 1 - گوييم هن:- 2 - رسل با، هن: رسل است 4 - از هن:-/ در با، هن:- 5 - زور هن:- 7 - مى با، هن:- 8 - هويداييها هن: پيداييها 9 - نبشتها حس: نبشتهاى 10 - وقت با، هن: هنگام 12 - و با، هن: و نه/ نيست با، هن: است 14 - تن هن:-/ به مقر با، هن، كا: بمعنى 15 - ذات با، هن:- 16 - بدرستى كه (از: كا) / را حس، با: را كه 17 - قيامت حس، با، هن: قيامت بود (از: كا) 20 - اعيان حس:- 21 - وجود حس: اجور 22 - را با:- 23 - ممدود هن: محدود/ عين حس، با: غير
ص (370) 2 - تطاول مى هن: مى تطاول/ مهاجريان با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3083
مهاجرين، هن: مهاجران 5 - خسته كردن با، هن: خستن 9 - همباز با: انباز، كا: هنباز/ با هن: به 10 - بو بكر حس: بو بكر صديق/ فنجاص هن: فيحاص بن عارر 13 - آن حس:- 15 - فا هن: به 16 - آمده است هن: آمد 17 - تكتمونه حس: يكتمونه 18 - فرا گرفت هن: بگرفت/ از آن كسانى هن: را بان كسها، با: انكسها 19 - پديد با، هن: پديدار/ يعنى ... السلام حس:- 20 - مپوشيد با: بنپوشيد 21 - باز با، هن: در 22 - بيان كرد با، هن: پديدار كردن/ خلق را حس:- 23 - بنيفكنند با: بنيوكنند
ص (371) 1 - ها هن: اينها 3 - افكندند با: افكنند/ با پس با، هن:
باز پس 5 - بپوشانيدند با، هن، كا: بپوشيدند 6 - را حس:-/ بخريدند ... يعنى هن:
همى بخريدند 8 - مپندار حس: مپندارند، هن: مپندار كه/ كه با: را كه، كه مى/ كنند با:
مى كنند 10 - را با:-/ فرا هن: به، با: مر/ سفله با: سفله را 11 - نزد با: بنزد/ وى حس:- 12 - بستايد هن:- 14 - مؤمنان با:- 15 - مپندارندا با، هن: مپندارند 16 - عذاب با: عذاب خداى/ عذابى با، هن: عذاب 19 - بروى هن:-/ تحكم حس: حكم 20 - همه چيز هن: هر چيزى 21 - كه او با: كوى [: كه وى]، هن:
گويى كه/ جواب حس: جواب و 22 - بعض هن: تبعيض/ بر حس:-
ص (372) 2 - آمد شد هن: فادواى، با: اختلاف/ در با: دو 3 - نقصان هن: نقصان آن/ يكدگر با، هن:
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يكديگر 4 - خداوندان هن: خداوند 6 - بعد ما كه حس، هن:-/ مخفى هن:
آسمان و زمين 7 - است با، هن:-/ دلايل با، هن: دليل/ مشاهد با: مشاهده 11 - خردمندان با، هن: مر خردمندان 14 - استادگان با، هن: ايستادگان/ استادن با، هن: ايستادن 15 - و مراد ... است با:- 18 - تواند با: بخواند/ نتواند با، هن: بر پاى نتواند 19 - نماز بگزارد با، هن: بكند 20 - زمين حس: زمينها/ آنها با، هن: آن/ تا حس:- 21 - بر ... شكوهند حس:- 22 - خداوندا با، هن: اى بار خداى ما/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3084
نيافريده اى با، هن: نيافريدى/ به بيهده با: به بى هوده، هن: بيهوده/ غرض حس:
حكمتى 23 - صحيح با، هن: صحيح را/ آفريده اى هن: آفريدى/ حمد حس: و حمد
ص (373) 1 - غرض ... عالم حس: غرض بر خداى روا نيست و در آفريدن عالم حكمت 2 - پاكا با: پاك 3 - خداوندا با، هن: خدايا/ فعل ... صحيح حس: فعلى كنى بغرض/ كنى هن: كند 6 - خداوند با، هن: بار خداى 8 - دوزخ با، هن:-/ گفت حس: گفت انك 10 - رسول با، هن: مر رسول 11 - نكند هن: نكنند 13 - اهلكنه با: اهل گنه/ اين حس:-/ هلاكت حس: از هلاكت 14 - بود با، هن: بود و بينهما بون بعيد 15 - النبى با، كا: النبى و الذين آمنوا معه يعنى المهاجرين و الانصار زيرا كه (كا:
گفت) معه لا جرم ايشان را خود در دوزخ نكند و گفته اند يوم لا يخزى اللَّه النبى 16 - خداوند با، هن: بار خداى/ ما حس:
- 17 - خواند با، هن: مى خواند/ گرويدن با، هن: ايمان/ اين حس: آن 18 - كه هن: اى 21 - زيرا كه هن: زيرا/ نگفت حس: گفت 22 - مناد با: منادى 23 - خداوندا اى بار خداى ما/ ما با، هن:
ما را
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ص (374) 3 - از پيش هن: پيش 4 - سعادت با، كا: شهادت 5 - معناه هن:-/ ما با:-، هن: ما را/ جان با: حال 7 - منهم هن:- 8 - خداوندا با، هن: اى بار خداى ما 9 - بر هن: به/ آن حس: اين 10 - نصرت حس: نصرت داد 11 - حقّا حس:-/ بشارت ... مرگ با، هن: در در مرگ بشارت 12 - و هن: و بشروا بالجنّة التي كنتم توعدون و 13 - و با: و در 14 - و از هن: و به 15 - رستگارى با: نجات/ بدادن با، هن:
دادن 16 - رضايى با، هن: رضا، كا: خشنودى 18 - زياده هن: زياده وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره/ وعده هن:- 20 - را حس:-/ مراد حس:- 21 - و ديگر حس:- 22 - به حس:-
ص (375) 1 - بازان حس: بازانك، هن: ياران همه/ مصطفى با: رسول 11 - كننده با، هن، كا: كار كننده 14 - برخى هن: بعضى/ كه با، هن:- 15 - اميد است با: اوميد هست تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3085
17 - خداى با: برخى/ سراهاى هن:
سراى، با: سرايهاى/ چون ... كردند با:-- 18 - مهاجرين حس: مهاجر 19 - سراهاى با، هن: سرايهاى 20 - آن حس:-/ ايشان حس: ايشان را 21 - ببرزيدندى با: ببريدندى، هن:
ورزيدندى/ تا حس:- 22 - برنجانيدند حس: لب بخاييدند
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ص (376) 1 - بپوشم و فرا گذارم هن: بپوشيم و فرا گذاريم 2 - آرم حس: آريم 3 - مى هن: مى و شير 4 - پاداشى با: پاداشتى 5 - پاداش با: پاداشت 6 - فاوا با: باز، هن: فادو 8 - نگفت با، هن:- 9 - به هن: و/ كردى با: كرديد 10 - دل هن: اندوهگن هن: اندهگن 11 - شادمانى با، هن: شادى/ توانگران هن: توانگر/ تموّل حس: زينت/ درويشان با: كم چيز از آن، هن: كم چيزان 13 - بود هن:-/ از با، هن: درين 14 - جاى حس، هن:-/ بود حس:- 15 - كه ... است هن: است دوزخ 16 - او هن:-/ بدان هن: آن 17 - مى ديدند با، هن: بدنيا 18 - شتر هن: اشتر/ و مهارهاى ايشان حس:- 20 - مانده با، هن: درمانده/ وام با: اوام/ در دل با، هن: بدل/ رسول ... آمدى با، هن: آمدى رسول را و ياران را 21 - اين با، هن: آن 22 - در هن:-/ آيت هن: آيه را/ مؤمنان با: رسول 23 - كرد حس: گرفت
ص (377) 1 - بى با: بيك، هن: بل كه/ چون با، هن: و بپرهيزند از آزارى خداى ايشان چون 3 - اشجار با: اشجار آن/ جاويدان با:
جاودان 4 - روزى ... خدا هن:- 5 - نزد حس:-/ به با: به مر، هن: نيكتر مر 7 - الأبرار با، هن: البر/ الذين لا يوذون با، هن: الذى لا يوذى 12 - ترسكاران با: برستكاران 14 - براى هن: بران/ بندهند با: نفروشند 16 - نزد با: بنزد 17 - ثواب ... مى كند با، هن: مى ثنا و ثواب دوستان را ياد كند 20 - خوفا ... قليلا با، هن:- 22 - باز با، هن:-/ سخن با، هن:- 23 - پانصد حس: پانصد و پنجاه و شش/ پس با:-
ص (378) 9 - بايستيد با: بيستيد/ ضمان حس: ضمان من و 10 - زيرا ... ندارى هن:- 11 - كنى هن: كنيد/ الخيل هن:- تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3086
12 - العدو حس: العدوا، هن: الاعداء 13 - تا فرمانهاى با: نافرمانيهاى/ نكنيد با:
مكنيد 14 - مگر با، هن: فرا (هن: در) خور آن (هن:
آن) بود/ شما هن:-/ گردى با، هن: گرديد 15 - بود و بقا بود حس: و بقا 16 - را با:-
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ص (379) 1 - خبر با، هن: در خبر/ مصطفى با: رسول/ هر كه هن: او گفت هر كه 2 - بر پاى ... نماز هن:-/ را به با: را بود به/ بود و با: و 3 - نيكى بود با: نيكى 4 - را با: را بود/ نيكى بود با: نيكى/ بود هن: بود در ديوان 6 - مناداء با: منادا، حس: منادى 7 - را با، هن:-/ نعت با، هن: تعيين/ حروف با: حرف 8 - هيا هن: ها/ چنان كه گويند هيا حس:
- 9 - ا هن: ا، حس:- 10 - آن حس: اين/ است هن:- 12 - صلوات است حس: صلوتست 13 - وعد هن: وعده 14 - در قرآن حس:-/ آن ثنيا است حس: آن، هن: آن ... تست [وسط دو قسمت در اصل سفيد است]، با: ان بنا هست [متن از كا انتخاب شد] 15 - خطاب با: خطابى/ عام همه حس:
عامه 17 - اند هن، با: بود 18 - طاعات با: طاعت
ص (380) 1 - اداء ... خشيت بود حس:- 2 - اختيار هن: و اجتناب 3 - نشده حس، با: شده/ تعظيما ... شده بود حس: و گفته اند خشيت بود 4 - و اجتناب با: اختيار 5 - را با:- 7 - با پشت هن: باز پشت 8 - كند حس: كرد/ تن هن:- 10 - و اللَّه اعلم هن:- ك/ بيافريد با، هن:
آفريد 11 - آدم با: او را يعنى آدم/ روا نباشد با:
نه روا باشد، هن: روا باشد 12 - زوجها با، هن:- 15 - بيافريد هن: آفريد/ لكن با، هن: و لكن/ چون هن: چو/ بگرديد حس: بكردند 16 - آفرينند هن: آفريند و، با: آفريد و نطفه و علقه هن: علقه و نطفه و مضغه 17 - بپراكند حس: بيافريد و بپراكند/ مردان با: مردمان 18 - از خدا هن: از آن خداى 20 - به هن:- 22 - است با:-/ بحقه با: بحقه اى 23 - و گر با، هن:-/ تتساءلون حس:
يتساءلون 24 - گر با، هن: اگر/ تخفيف هن: سكون سين خوانى بى مد از سؤال بود و اگر تسالون به تخفيف/ مد حس: مد الف [ ..... ] تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3087
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ص (381) 1 - از حس: آن/ بود با، هن: بود و الارحام، كا: بوده بر وزن تفاعل و معنى بنگردد/ خويشيها با، هن: خويشها 3 - نصب حس:- 4 - تسالون به و بالارحام با: يتسالون به و الارحام/ نه حس:- 5 - لان ... و زيد حس: و از پيغمبر عليه السلم بكسر ميم و الارحام درست شده است و قياس نحو در قرآن حجت نبود و قرآن حاكم بود نه محكوم 7 - بود و هست با: هست و بود 8 - نابالغ حس: يا تالد/ از آدميان ... جانوران حس:- 9 - كه هن:- 13 - را با:-/ بود بزه اى هن: بوده 14 - سبب هن: شان، با: و شان و 16 - ياران هن: بار/ بتبرع با:- 17 - قبول كرده بود هن: بر پذيرفته داشت، با: را پذيرفته داشتند/ با هن: را به 18 - آيتها فرو هن: آيه فرود، با: آيت در/ و آن آيت كه با:- 19 - و كار تنگ با، هن: حرج 20 - رسول را با: از رسول/ يتامى هن:
يتيمان 21 - فاخوانكم با، هن: الايد 22 - فدا هن:-/ يتيم هن، با: مر يتيم 24 - مراد از اين با، هن: در اين آيت مراد/ آن يتيم دارند هن: را آن وى درآيد، با: را آن وى دارند
ص (382) 1 - آن آن هن: از آن، حس: آن چنان 2 - بود با:-/ در پذيرفته با، هن:
بر پذيرفته/ مال حس: مالى 3 - او در دست با: وى مى/ داشت هن:
مى داشت 4 - آن هن:-، حس: از/ او با:-/ گرفت با: گرفت بدست/ بفرمود با، هن: فرمود 5 - يتيمى با، هن: يتيم 9 - سه گان هن: سيكان 10 - تخفيف هن: مى تخفيف/ مى بايست حس: بايست كرد/ زيادتى با، هن:
زيادت/ بارى حس: يارى/ نه هن:
- 11 - تخفيف با: بحقيقت، حس: تخفيف را/ هم چنان هن: مثال اين چنان بود/ برنتابد هن: برنمى تاود، با: منى برنتواند داشت 12 - برنتابى هن: برنتاوى/ برنيايى با:
برنتابى/ نه در هن: نه نه اندر خورد، با:
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نه فرا خورد 13 - نباشد هن: بود، با: باشد/ مى ترسيد با: مى ترسى/ ضعيفان يتيم هن: يتيمان، با: يتيمان ضعيف 14 - نتوانى با، هن: نتوانيد/ بود هن: باشد/ كه زنان هن: كه، با: كه زنان را 15 - را بر هن: را بر آن 16 - يتامى هن: يتيمان 17 - آسان فرا هن: ايشان/ مى حس:-/ چهل حس: چهار/ اگر هن: كه تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3088
18 - نرسيد حس: برسيد 19 - نيز حس:-/ مكفولات با: مكفولان و، حس:-/ نبادا با، هن: مبادا/ نرسيد حس: نرسيد و 20 - كرد هن: كردن 21 - نه حس: و نه 23 - بل كه هن: بل 24 - ثلاث حس: ثلثه
ص (383) 2 - من طاب هن: ما طاب، حس: من طاب لكم/ مميزان هن: نامميزان/ و نساء هن: و زنان 4 - من اعبد با: ما اعبد اى من اعبد اى من اعبد/ اى من ... بعدى با:- 6 - نگه هن:-/ به يك با: يك 7 - يا با: تا/ باشند هن: باشد/ بديشان هن: بايشان 8 - تيمار با، هن:- 9 - جور نكنيد حس: جون بكنيد/ نكنيد هن: نكرديد/ بنگردى هن: نگرديد، با:
بنگرديد 11 - كرد هن: كردن 12 را حس:- 13 - نحله حس: بحمله/ خدا با، هن: خداى مر 14 - روزيى با، هن: روزى/ خطاب با:
خطاب مر/ اولياء زنان هن: مر ولى زن/ آن آن حس: آن چنان/ زنان با: زن 15 - كسى با: چون كسى/ را به با: به/ دادى حس: دادى او را/ تا حس: تا آن گه كه/ كاوين هن: كابين 16 - بستدى با، هن: نستدى/ نگاه با، هن:
نگه/ داشتى و با: داشتن/ هيچيز فرا هن: هيچ چيز به 17 - زنان به هن: زنان را به، با: زنان بر/ كه حس:-/ حق هن: حق بضع 18 - كاوين با، هن: كاوين مر 20 - اگر با: كه/ بطوع با: بطوع و رغبت/ آن را ... فكلوه حس:-/ را هن: را شما 21 - بلا داء هن: بلا را 22 - همى حس:-/ آن با، هن: از آن/ بنخورد هن: نخورد 23 - را از با، هن: از 24 - امير المؤمنين على گويد هن: على گويد رضى اللَّه عنه
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ص (384) 1 - به زن با، هن: مر زن را 2 - مرى ... شفا حس: مرى باشد و چون شفا/ شفا و هن: شفاء 3 - فراهم هن: بهم/ آيد حس: آيد نافع بود/ كاوين هن: كابين/ زنان هن: زن، با: زنى/ مردان بخشند با، هن: مرد بخشد 4 - للناس هن:-/ و آب با: و آن آب 5 - و گفت حس، هن:-/ چون هن: چو/ فراهم هن: بهم 6 - بود با، هن: ايد 8 - هل با:-/ نيز هن: گفت نيز/ آمدى از حس: آمد بذان [ظ: آمديد از] 9 - گفتى حس، با: گفتيد/ انفسا حس:
نفسا 10 - باهر هن: بهر تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3089
11 - نشايد حس: شايد/ اعمال با: اين اعمال/ يكى را هن: يكى 12 - بود حس: نبود/ نه يك هن: بيك 13 - مدهيد هن: ميدهيد/ نادانان حس:
نادان 14 - شما هن: ايشان/ زيشى اين حس:
ازين، كا: زيستى و اين 15 - مراد از آن حس:-، با: و مردا از آن 16 - مال را هن: مال، با: و مال را/ كند حس: بردهد/ يا باد دست هن: يا با حس: تا ناداشت 17 - كند هن: گذراند 18 - چون هن: چو 20 - يكدگر هن: يك ديگر، با: ي كديگر 21 - اى ... النخل هن:- 23 - بپوشانيد حس: نيوشانيد/ از آنچه خود حس: آنچ 24 - نيكو با: نيكوا/ چون هن: چو/ افزونيى هن، با: افزودن/ سخن حس: و سخن
ص (385) 1 - بآزادى حس: منت/ همه هن: سپاس دارم و منت پذيرم همه 2 - نكو با، هن: نيكو 3 - نادانان هن: نادان 4 - تا با:- 5 - به زنا شوهرى يعنى هن: زنان شوى اى يعنى، با: به زناشوى يعنى/ خوانند هن:
خواند 6 - فرا هن: به/ فرا ... نكاح حس: بنكاح محتاج باشد (دو سطر بعدى در حس ناخواناست) 7 - دختر به با: دختر 8 - حمل هن: حبل 9 - بيافته و بدانسته هن: يافته و دانسته/ فرا دهيد فرا هن: بدهيد به/ فرا ايشان با:
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ايشان را 11 - آن مال با: مال/ گزاف هن: بگزاف 12 - را با:-/ ستانند با: استانند 13 - بردن يا بهين با: برند يا بيهين/ يا هن: بود يا/ و بترين هن: بترين 14 - بنهادن با، هن: نهادن/ بر استرشاد وى حس: براستى 16 - آن و هن: آن مال يتيم و/ درويش و هن: درويش/ آن را با، هن:- 17 - يعنى به وام هن: بفام، با: به وام 18 - بتقدير خورد حس:-/ انگشت حس: انگشت خورد 19 - فرا دهيد فرا هن: بدهيد به/ فرا ايشان با: به ايشان 20 - پس هن: بعد/ پس از آن حس:-/ نتوانند كرد هن: نتواند كرد بباطل (دو سطر بعد در حس محو شده) 21 - آيت هن:- 22 - بن رفاعه هن: ابن رفاعه بن سمول/ و عم وى هن: عم او، با: وى 23 - و ميراث با، هن:-/ نگاه هن: نگه/ فرا رسيد هن: برسيد، با: فرا رسيد 24 - فرود آمد هن: بيامد/ گفت هن: گفت بر ابتداء ملك تعالى
ص (386) - برخى هن: بهره، با: برخ 2 - باز گذاشته با، هن: دست باز داشته/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3090
خويشان با، هن: خويشاوندان 3 - برخى هن: بهره، با: برخ 5 - برخى هن: نصيبا مفروضا بهره/ آيت هن:-/ زن اوس آمد با، هن: آمد زن اوس 6 - باز ماندند هن: بماند، با: ماند/ خرد از: كا:/ و سبز هن: سبز/ و او هن: او 7 - بودند با، هن: بود/ و دختران هن: دختر 8 - بگذاشتند با، هن: فرو گذاشتند/ نزد با:
بنزد/ و بگفت با: و گفت 9 - چه با: چى/ كس با: هيچ كس/ بديشان با، هن: در ايشان 10 - نمى كند با، هن: نكند/ گستى هن:
كستى و زشتى، حس: زشتى/ مگر با:
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مگر كه/ ايشان را هن: كه اين دختران را/ جهازى با: چيزى/ فرو آمد هن: بيامد، با: فرود آمد 11 - بديشان هن: بايشان 12 - فرو هن: فى اولادكم فرود/ آن بر حس: بر 13 - كردند كه در جاهليت حس:-/ دختران حس: دختر 14 - عيينه با: عبديه 15 - ندادمانى با، هن: نداديمى 16 - نشستندى هن: نشستى، با: نشستند/ كردندى با، هن: كردى 17 - خواهران هن: خواهر/ و خواهران ... است حس:- 18 - و اين آيت كه با، هن:-/ فى النساء با:- 19 - درآمد هن: آمد/ از پس حس: بعد از آن 20 - كه از با: كه ان، حس: كى اين/ تركات حس: تركاتى 21 - گويند اين كراى هن: و گويند ان كرا، حس: و گويند اين كرى/ نكند هن:
نكنند/ آسان تر با: ايشان بر/ فرا گيرند هن: بگيرند/ لا بل حس: نه 24 - بخشش با: بخشش در سوره نسا
ص (387) 1 - دهيد حس، با: دهند/ باشند با: باشد 2 - گوييد حس، با: گويند/ ايشان را هن:
- 3 - اوصياييد هن: اصفياييد/ فرا رسند هن:
- 4 - نيكوى حس: نكوى 5 - و متاع حس: متاع/ نوميد/ هن: ضايع/ اگر با، هن: و اگر 6 - گوييد با: گويند 7 - امر هن:- 8 - وصيت مى هن: وى وصيت/ تا اقارب ناوارث هن: يا اقارب را يا وارث/ اوميد هن: اميد 9 - و اگر بميريد حس: بحينن و 10 - كه حس: يعنى 11 - چنين با: چنين كنيم/ به شويم هن:
بهتر شويم/ كرد هن: كردن/ شان با:
شان و 12 - چون با:- 13 - را بر آن حصر كرد هن: بدان حصنى كردند، حس: را حاضر كردند و، كا:
حصر كردند/ كسى حس: كسى ديگر/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3091
جز هن: جز از، حس: بيرون 14 - عصبات حس: غصيات/ آيت با: آيت را/ آن گه گفت هن:- 16 - بترسندا هن: بترسدا، حس، با: بترسند، مه: بترسندا، كا: بايد كه بترسند [!] 17 - گذارندى حس، با: گذارند/ بترسيدندى حس: بترسند، كا: بترسندى 18 - ماندن حس: ماندن آن/ بترسندا با:
بترسند 19 - گفتارى هن: گفتار، حس: كفارت/ همى حس: مى 20 - تا او با: با وى 22 - به تلقين حس: تلقين 23 - آن با:- 24 - سيكى هن: سيك
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ص (388) 1 - با وصى هن، با: مر وصى را 3 - سديد با: سديگر، حس: سد 4 - در آن حس: در قران/ كنند هن: كنيد 5 - از پس حس: پس از آن 7 - را هن: راست 9 - خورند با: خوردند 10 - آتش با: آتشى 13 - آتش با: آتش دوزخ/ مى افكندند هن:
مى كنندى 14 - يا با: يا اخى/ كيستند هن، با: كه اند 15 - كسانند با: كسهااند/ بخوردندى هن، با: بخوردند/ زودا حس: زود بود 16 - باشند بدان و حس: آن باشد كه بدان 18 - سمر دل هن، حس، با: سمر دل [متن از كا] / او با: او را/ را مى هن:- 20 - قسمة حس: تسمية 21 - بخشيد با: بخشيد كى 22 - جهاز گور او هن: جهاز و گور وى را/ وام با: اوام 23 - وام با: اوام را/ باز بايد داد هن: ببايد گزارد/ داد با: دادن/ وصيت هن، با:
وصيت وى 24 - مال هن: مال وى
ص (389) 1 - با هن: به/ وصيت با: وصيت را 2 - انفاذ با، هن: انفاد، كا: اعتبار 3 - است هن: است ملك سبحانه و تعالى 4 - را مانند با: باشد، حس: را 5 - بمرد هن: بميرد/ بماند ... آن هن: ماند و دخترى/ دو هن، كا: سه 6 - كرد با: كردن/ نيمى پسر را و حس:
7 - بهر هن: مر، حس:- 8 - دو هن: دو مر/ سه دختر را با: دختران را 9 - باشند با، هن: باشد و اگر دو پسر و يك دختر ماند مال به پنج سهم بايد كرد (با:
كردن) هر پسرى را دو سهم و دختر (با: و هر دخترى) را يك سهم 10 - و نگفت ... الابنتين حس، هن:- 11 - ابنه حس: ابنتين 12 - سامع حس:- 13 - ابنا و حس:- 19 - يعنى حس: يعنى در/ افزون هن:
زيادت، با: بيش/ بود دو برخ هن: دو بهر بود/ برخ كا: پرخ 20 - ماند هن: بود/ بود با:- 21 - نماند هن: نباشد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3092
22 - افزون هن: زيادت/ برخ هن: بهر 24 - پسرى نماند هن: پسر نباشد، با: پسر نماند
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ص (390) 1 - باشند با: باشد/ خود با:-/ گوييم با:-/ اين حس: او 3 - كند با: كرد/ على با: امير المؤمنين على كرم اللَّه وجهه/ علما با: علماى صحابه 5 - كم حس:- 6 - قوله ... الثلثان هن:- 7 - او هن: آن، با:- 9 - بازماند با، هن: ماند/ از اينجا با: ازين جاى 10 - انثيين هن: انثيين 11 - با قتاده ... گفت با، هن: گفت مر قتاده و عرفطه را 12 - التعصيب كا: التعصّب 13 - بود حس:- 14 - باز با:-/ مال هن: ملك/ مرده حس، هن: مرد 15 - با هن: به 16 - پدر را ... و حس:-/ كه با:- 17 - نياورد با، هن: نيابد/ بنيفتد هن: نه افتد، با: بنه افتد 19 - اگر حس:- 20 - زيرا كه حس:-/ پديد مى هن: مى پديد، حس: پديد/ نه حس، هن: به/ سدس حس: سداس 22 - سديگر حس: سيم/ فللاب حس:
و للاب 23 - السدس با: سدس 24 - وى حس، هن:-
ص (391) 1 - آن هن: از 4 - مرده حس: مردم/ برد با، هن: مى برد 5 - بود حس:-/ مادر هن:- 6 - برادران يا هن: برادر اين با، حس: برادران را يا 7 - با هن: به 9 - را حس، هن: از/ ثلث بيش نبود حس:
ثلث بيشتر بود 11 - و با هن: به 12 - برود هن: بود/ نباشند هن: نباشد/ ام با: هم ام 13 - ديگر ... كنند هن:- 14 - خداى تعالى با:-/ كنند حس:
كرد 15 - و شاعر با: چنانك شاعر 17 - نفسيكما حس: نفيسكما، هن: نفسكما 18 - گذاردن حس: گزاردم 19 - وامى كه بگزارند حس: وصى بگزارد 21 - به با:- 22 - حس: ندانستى كه از ايشان كى با، هن:
ندانستيد كه از ايشان 23 - در زندگانى هن: از زندگان/ منفعت با: منفعتى 24 - كى حس، هن: كه/ بيشتر حس:
بيش [بيش بى؟] / و حس:-
ص (392) 1 - كه در هن: كيست در 2 - پدر با: پدر و فرزند تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3093
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3 - ديگر را نزد با: ديگرى را نزديك/ نزد او هن: بنزديك وى 4 - تمامتر با: بيشتر/ خداى حس: خدا او 6 - دانا حس: داند/ و هن:-/ بيان با: ميان 7 - چنان با: خود چنان 9 - زنان شما حس:- 10 - عصبه را با: عصبه را بود 12 - بيش با: بيشتر/ كم با: كمتر 13 - ربع بيش با: ربعى بيشتر/ كم با:
كمتر/ من بعد ... وامى حس:- 15 - چهار يكى حس: چهار كى [ظ: حرف ى پاك شده باشد] 19 - كنيد حس: كنى/ بگزاريد آن را حس: آن را بگزاريد/ باشد حس:- 20 - اگر با: و اگر/ همان با:-، حس:
هم 23 - مادر هن: مادر نبود
ص (393) 3 - برادر را با، هن: برادر 4 - ايشان همبازان باشند با: ايشان را همبازان باشد/ همبازان هن: انبازان 6 - خواهرى با، هن: خواهر/ با با، هن: و 7 - برادر با: برادر هم 8 - رسد هن: رسد و آن دو سدس/ هر چند كه باشند هن: هم چند باشد 10 - را هن:-/ دو هن:- 11 - رسد هن: برسد 13 - يا هن: با، با: را 14 - آيت با: آخر/ ان شاء اللَّه وحده هن:
بتوفيق خداى، با: ان شاء اللَّه تعالى 16 - و بگزارند با: و بگذارند/ وامى هن:
اوامى/ در آرنده اى هن: درآرنده 18 - است هن:-/ و بيانى با: بيانى 20 - بيان را هن: بيانى، با: و بيانى 21 - در هن: به 23 - اندازها با: اندارانها
ص (394) 1 - آن هن:- 2 - درآرد با: درآورد 4 - جاودان با: جاويدان 8 - معناه با:- 9 - گر چه با، هن: هر چند كه/ رسول آورد هن:- 11 - خدا را هن: خداى 13 - كه ... آن حس: جاودان، هن: جاودان در آن دوزخ/ عذابى هن، با: عذاب/ خوار كننده خداى حس: اهانت خوارى 14 - لكن چون هن: و لكن چون او را/ خوار حس: خوارى 15 - سؤال حس:- 16 - آمد حس: آيد/ را حس:- 17 - بود حس: بود سؤال/ انكار با: انباز/ انكار مى هن: مى انكار/ مى كنيد حس: كنند 18 - را با:- با:- 3 - كنند هن: كننده/ گواه با: گوا 4 - بر زناى با: بزنا 5 - گواهى با: گوامى 7 - مرگ با: بمرك/ يا هن: تا/ بميرند حس: بميرد/ ديگر هن:- 8 - به با: بدر 9 - داشتندى حس: ميداشتند/ حدّ حس:
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- 10 - حكم ... را حس: در حكم ثيب/ او حس:-/ چون هن: چو 11 - كنند با: كنيد، هن: كند 13 - زبان هن: زفان/ گفتن با: گفت/ را هن:- 14 - بگرديد حس: اعراض كنيد/ نيز ... را حس:- 18 - يك چندى هن: يك چند/ يك چندى بر آن حس: چون يك چندى 19 - پيغمبر با: رسول 20 - بالبكر با: البكر/ جلد حس:- 21 - هر زانيى با: هران زانى، هن: هر زانى/ يك سال در با: سالى به، هن: يك سال به 22 - و هر ... زد هن:- ازانى حس: ثيب زانى/ بود با: باشد 23 - بر اين هن: بران 24 - سؤال حس:-
ص (396) 2 - رجم حس: رجم رحم/ جواب گوييم حس:- 4 - جز آن هن: جز از آن 5 - چون حس، با:-/ آن حس: اين 9 - نكالا من اللَّه با، هن:-/ و اين كه با، هن: و انك 11 - قيامت با: بقيامت 12 - كه حس: اگر/ گواهى با: گوايى/ بدهند هن: دهند 13 - چهار هن: جهاى/ از ايشان حس:
- 14 - از با: و از/ يكى حس: يكى و حدّ 15 - به حس: بر/ حدّ حس: حد و اين سعى باشد در حفظ معصومى باستحسان و بدليل كى در حدود شبهت دفع طلب بايد كرد كه ادرؤا الحدود بالشبهات/ گواهى با:
گوايى/ بدهند هن: دهند 16 - بل حس: بل كى/ آن حس: اين/ گواه با، هن:- 17 - از ايشان با، هن:- 18 - و بكر هن: ديگر 19 - با بنده هن: يا امه، حس: يابنده 20 - رانند حس: برانند/ بزنند حس، هن:
22 - يك حس:- 23 - كسى با: يكى/- كرد ... محصن حس: كند و يك بار محصن بود
ص (397) 1 - جلد حس:-/ آمد هن: آيد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3095
2 - نرانند حس: برانند 4 - مر با: مگر، حس:- 5 - يعنى با: يعنى كه/ آن با: از/ كند با: كنند 6 - كنند زود هن: كند روز/ زود حس:- 7 - سالى حس: يك سال 8 - آن گه ... خود هم حس: انگه گفت ماهى بسيار 9 - خداى تعالى هن:-/ خود هم هن:
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- 11 - هفته اى با: كه هفته/ هر كه با: آن گه گفت هر كه 12 - مرگ ... پيش از آن كه حس: پيش از آنكه آن گه ... ساعتى خود هم هن: آن گه گفت خود ساعتى 14 - هر كه با: آن گه گفت هر كه 15 - و با، هن: پس/ كردن با، هن: كرد 22 - از پس حس: بعد از آن 23 - به معنى حس:- 24 - ابن عباس حس:-
ص (398) 1 - هم اگر حس: اگر هم 2 - مقبول بود با: قبول باشد، هن: مقبول باشد 4 - بداندى با: بدانستى/ هرگز با:-/ نياز ردى هن: نيازاردى 5 - گنه كار با: گناه كاران/ گويد با:
گويند 7 - كه كه را حس: كى كرا، با: كه اگر/ داد با:-/ حكم ... تايبان حس: و بخشاينده بر تايبان و مومنان 9 - و نيست توبه آن با: توبه مر آن 10 - آن هن: مر آن/ را حس:- 11 - اكنون حس:- 12 - نزد با: نزد ما/ و توبه ... نبود با: و آن توبه نه مقبول باشد/ نزد حس:-/ نبود هن: نباشد/ به حس:- 19 - گرويده اند با: بگرويده ايد، هن:
گرويده ايد/ گرويدگانيد با:
بگرويدگانيد/ ميراث گيريد چنين است در همه نسخه ها ظاهرا «بميراث گيريد» به دلالت سطور بعدى 20 - زنان را حس: از زنان دشوارى با، كا:
دشخوارى/ كبيشه با: كبشه، حس:
كبيسه/ كه ... را با: كه كبشه را كه زن پدر بود/ وى كبيشه حس: كبيسه را 21 - كبيشه هن: كبيشه را/ كه در جاهليت حس:- 22 - مردى هن: كسى/ ماندى با: بماندى/ ورثه او هن: ورثه/ پيشتر حس:-/ ميراث ... اگر هن: بميراث گرفتى اگر 23 - او حس: آن زن 24 - گرفتى حس: گرفتندى/ به سريتى با:
بيسترى، هن: ببسرى، حس: ببسرى، كا:
بسريتى [در مأخذ حس شايد اصلا «بكنيزى» بوده است كه به صورت «ببسرى» كاتب نقل كرده است]
ص (399) 1 - از او هن:- 2 - كبيشه با: كبشه/ به با: و به/ مرا حس: را 3 - او را با:- 4 - رو با: كه برو و، هن: تو شو/ آن حس: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3096
- 5 - نزد با: بنزد 6 - كره حس:- 8 - طوعا ... ان حس: كرها و كران 10 - اولئك ... ظلما حس:- 12 - ايشان هن:-/ ايشان بظلم حس:
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- 13 - تا حس:-/ برخى هن: بهره 15 - كاوينش هن: كابينش 17 - بگذارد حس: بگذارد نرسد و نشايد كاوينش ببايد داد 19 - فرا هن: به 20 - بعضى هن: بعض/ فرا ستاند هن:
بستاند/ چون ... بود حس:- 22 - هويدا هن: پيدا 23 - مبينه هن:-/ هويدا هن: پيدا
ص (400) 1 - از با:-، هن: آن 2 - عضل و حس:- 3 - گفت با، هن: بگفت 5 - دشوار با: دشخوار/ دشوار مى هن: مى دشوار/ نداريد حس: نميداريد 6 - دشوار با: دشخوار 8 - گرفتن هن: گرفتنى 9 - زنى با: زنى را/ گاوى پر حس: گاو پر از 11 - اردتم با:- 12 - ستدن با، هن: بستدن/ زنى با: زن 13 - بر آن هن: اين/ زن حس:- 14 - باشد با: بود 15 - نبود هن: بود/ ستاند با: استاند، هن: نستاند 16 - مرد حس:-/ آن گه حس: آنك/ خواهان با: خواها/ زن را هن: زيرا/ ديگرى با: ديگر/ زيرا حس: زيرا كه 18 - نداده با: بداده/ نشايد با: شايد 19 - ضمان بود هن: ضمان 21 - فرا گيريد هن: بگيريد/ آن حس:- 22 - هويدا هن: پيدا 23 - مال حس: بمال 24 - و زنى با، هن: كه زنى
ص (401) 1 - وام با: اوام/ نمى دارم هن: ندارم 2 - من هن: مرا/ گردان با، هن: كن/ بدارم هن: دارم/ مرا مال با: مال مرا 4 - به با: بر 5 - به بزه اى با: بهرزه، كا: ببذى 7 - آن با: نان 8 - دادن هن: دادن [!] 9 - ياويد هن: يابيد/ فرا گيريد هن: بگيريد 10 - را حس:-/ باشد با، هن: بود/ برخى هن: بهره 11 - زن حس: زنى/ ببود با: نبود، هن: شد/ به هم توانند با: توانستند بهم، هن:
توانستى بهم 12 - آن حس: و آن/ از با، هن:- 13 - يا حرم حس: با 14 - ما ذنبهنّ حس:-/ كان هن: جاء/ قبلكم هن: قبلكم هرج بر زن بود كرد فاما عجز از جانب مرد بود كاوين واجب آيد بتمامى/ فرا هن: كه 16 - عهد با:-/ كه با:-/ گيرد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3097
هن: گيرند 18 - بامانة حس: بامان/ اللَّه با:- 19 - اين با:- 20 - آنچه بزن با، هن: آن را كه بزنى 21 - و آن ... جاهليت حس:- 22 - در جاهليت با:- 23 - استثناء ماضى بتقاضاى
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ص (402) 1 - تؤاخذون با، هن: تؤخذون/ نه از منهى است هن: نه منهى است، حس: منهى نيست 3 - فاحشه هن: فاحشه و مقتا 4 - وقت كا: هر وقت 7 - بود حس:- 8 - خشمى هن: خشم/ خدا هن: خداى و بد راهى است/ از روان پدر حس:- 9 - فرزندى هن: فرزند/ آن چنان هن: چنان 11 - زن با: زنى/ اگر با: كه/ بود و گر با، هن: باشد يا 12 - كنيزك با: كنيزكى/ بود با، هن: باشد 14 - بسته هن: بست/ كردند با، هن:
كرده اند 15 - مادران با: مادر/ نوادگان شما هن:
نبيرگان، حس: نوادگان 17 - پدران با: پدر/ مادرى ... شما هن:- 18 - برادران شما با: برادران شما را 19 - برادر با: برادرى/ يا با، هن: و 20 - نوادگان هن: نبيرگان 22 - كودك با: كودكى 24 - هم چنان كه با، هن: هم چنان/ شيرى با:
شيرخوردگى
ص (403) 1 - پدر حس:-/ او هن:- 2 - شيرى او هم چنان با: شير خوردگى/ شيرى حس: شير 5 - چون حس:- 7 - عد با: عدد، حس: حدّ/ حد با: كى حد 8 - تزويج هن: تزوج/ آيت با: آيت را/ اين آيت هن:- 10 - آن با: حد/ نه آن هن:- 11 - اگر حس، با: كه/ شمردى با:
مى شمردى/ كه را حس: كرا/ بزنى شايد با: شايد بزنى/ گشتى با: گشتيد 12 - گردد ... آن است با، هن: گرديد (هن:
گردد) كه ما عدا آن 13 - تزوّج حس: تزويج/ بعد ما ... تزويج امهاتكم هن:- 14 - تزويج با: تزوج 17 - اى حس:-/ مادران حس: مادر/ اند با، هن: است 18 - زنى با: زن را/ اگر ... و گر هن: كه ... يا/ نرسيده با، هن: نارسيده 19 - باشند با: باشد 20 - دختر اندران با: دختران 21 - شما ... شما با، هن: كه شما دخول كرده باشيد بديشان 22 - بديشان يعنى با، هن:-/ بدان زنان حس:- 23 - كه با: اگر 24 - داريد حس: دارد تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3098

ص (404) 1 - هم حرام ... نباشد هن:- 2 - جواب حس:- 3 - جواب ... است حس:- 6 - للاغلب با: للاغلب لا للنادر 8 - نه مدخوله حس: بمدخوله 9 - بر اين با: بر 10 - اقتصار كردى با: كرديد/ فرا دل هن:
بدل 12 - بگفتيم هن: ياد كرديم/ از پس حس:
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- 13 - بهنّ حس:-/ تخصيص هن:
تحضيض 14 - زنان حس: از آن 15 - گفت با:- گفت 17 - پسر اندر با: بر نذر، هن: پوراند [پوراندر؟] 18 - فرا هن: باو 19 - از حلول فرا هن: ان حلول، حس: از عول فر/ به يك جاى هن: يك جا 20 - ازار حس: آن از 21 - بزنى حس: زنى 22 - اگر با:-/ زن حس، هن: از آن زن 23 - ديگرى با: مرد يكى، هن: مر ديگر 24 - ايشان ... نشايد حس:-
ص (405) 1 - كردن حس: كرد/ اگر حس: يكى 2 - اما ... رسد با، هن: اما چون بيكى ازيشان رسيد (هن: رسد) نشايد كه بديگر (هن:
بديگرى) رسد 4 - بود خود با، هن:-/ نشايد با: نبايد 5 - به حرام مى با، هن: حرامى 8 - را هن:-/ محصنات با: محصنان 10 - مگر آنكه هن:-/ آنكه زير با:
آنچه بر/ باشند با: باشد 11 - شوى دارد هن: شوهردار [شايد در مأخذ حس: شوى دار و] / اگر با، هن: اگر چه 12 - جواب حس:-/ آن ملك يمين هن: ملك يمين آن 13 - به بردگى از كافران بياورده باشند با، هن: برده آورده باشند از كافران/ آنجا با:
در انجا 14 - ببرده هن: برده 15 - تزوج هن: تزويج/ گردد هن: گردند 16 - بود هن: بوند/ نه ... باشد حس: از اهل حيض نباشد 17 - تا هن:-/ كه هن: چه 18 - اين با: آن 19 - جز هن: جز از 20 - كه حس: اگر 21 - كه با:-/ يا حس، هن: و يا 22 - بهايى هن: بهاى 23 - فرج با، هن: فرج از حرام/ محصنين حس:-/ زن داران هن: زن دارندگان/ باشيد با: باشند/ كنندگان هن:
كنندگان كه زنا شوم است و بى بركت يعنى بركت از عمر برخيزد
ص (406) 1 - گرفتى با: گرفتيد، هن: گرفتند 3 - را هن: وان/ از اين حس:- 4 - زنى با: زنا 5 - ديگر با: و ديگر/ چهارم با: و چهارم تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3099
6 - چون حس:-/ شدى با: شدندى/ بكردى با: بكردندى/ آوردى هن:
آوردندى 7 - اكنون با، هن: اكنون آن 9 - در حس:- 10 - وابريدن با، هن: وابريده/ كه با:-/ كنيد با: كنند 14 - از هن:-/ از آزادان گرويدگان با:
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آزادان بگرويدگان 16 - گرويدگان با: بگرويدگان/ اما ... كردن هن:-/ سر حس: سر زن/ بر سر پرستار حس: پرستار 18 - نيايد با: نبايد [!] / كرد با: در/ اين اذن با: اذن اين 20 - دل حس:-/ گفت حس: گفت واه 21 - شما ... بگفتند حس: ايشان چون شهادت گفتند چه كارست ترا با باطن ايشان 22 - برخى از هن: بهره از 24 - كنيزك با، هن: پرستار
ص (407) 2 - بر اذن هن: بد اذن/ موالى با: مولى 3 - نه، نه حس: نه، با: ندهند درست نباشد/ ايما با: انما/ امه حس: امرأة 4 - موليها حس: وليّها 5 - بالمعروف هن:-/ فرا هن: به 6 - بى با: بل كه، هن: بلك/ فرا هن: به 7 - بشوهر هن: شوهر 8 - گيرندگان دوستكان حس: گيرند دوستان 11 - از آن پس هن: بعد از آن/ زنا كنند هن:- 12 - بر ايشان با: ايشان را/ آزادان با: آزادگان 13 - را با:-/ كرد هن: كردن 17 - زانيه هن:-/ شوى دار با: شوى در/ بر هن:- 18 - با هن: به/ گردانيد حس: گردانند/ به تنصيف كا: نه بتنصيف 19 - از شما حس:- 23 - تزوج هن: تزويج 24 - تزوّج اما حس: تزويج
ص (408) 1 - به هن: بهتر/ پرستار هن: پرستار كسى/ كند حس: كنيد 2 - را خدمت خداوند با: خدمت خداوند را/ خدمت حس: بزنى كند/ آيد با: آرد 4 - به از كرده با: به بود، هن: بهتر 6 - پديد هن: پديدار 8 - آن حس: اذ 9 - تفعل هن: يفعل 10 - معناه با:- 11 - عاقبت با، هن: غرض 12 - سنتهاى با، هن: آيتها/ از با:- 13 - نكاح هن:-/ از ... است حس:
- 15 - امم با:- 19 - اليكم هن: عليكم/ بالفضل با: الفعل 20 - صلاح حس: احوال/ گفتار هن: گفتار راست داور و/ درست گفتار حس:- 22 - و بپذيرد ... شما حس:-[ ..... ]
ص (409) 1 - بچسبيد از حق چسبيدنى با: بجشيد از حق تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3100
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جشيدن/ اى كه با: اينك، هن: الى كه 2 - را حس:-/ ملامت مى هن: همى ملامت/ مى با: همى 3 - به با:- 4 - مردمان با، هن: مردم 5 - از با، هن: در/ تخفيف با:- حقيق 7 - با هن: به 10 - اى ... مخوريد هن: اى مؤمنان خردمند مخوريد 11 - گرويده اند با: بگرويده ايد/ گرويدگان با: بگرويدگان 12 - بباطل و با، هن:- 13 - بازرگانى هن: بازرگانى و/ را حس:
- 14 - صلات با: ملات 16 - عن ... ملكم حس:- 17 - اموال به با: اهوال 19 - بنكشد با، هن: نكشد 22 - بخشاينده با: و بخشاينده/ نهى مى هن: ممى نهى 23 - مال حس:-
ص (410) 1 - آن با:-/ را با، هن:-/ و گفته ...
است حس:- 2 - اصرار كا: اضرار/ و اين با: اين/ ستم است با: و ستم، هن: ستم 3 - زود بود با، هن: زودا او را حس:-/ آتش با، هن: آتش دوزخ/ بسوزانيم با:
بسوزيم 4 - و هست با: او بود و هست/ در آوردن با:
در افروذن 5 - به آتش با: بدانس/ آسان با، هن: آسان است (هن:- است) / سؤال چرا آمرزش عاصى بى توبه روا داريد (هن: ند) بعد ما كه خداى او را وعيد بت (هن: وعيد) بقطع بكرد (هن: كرد) و خلف وعيد (هن: وعد) از خداى روا نبود؟ جواب گوييم كه اين وعيد آن عاصى راست كان (هن: كه آن) معصيت را مستعجل (هن: مستحل) بود (با:
شتاب كند) زيرا كى گفت عدوانا و ظلما و آن (هن: اين) استحلال و تدبر (هن: تداين) است و گفته اند كه خلف وعيد از خداى روا بود اما خلف وعد را (هن: روا) نبود و گفته اند كاين (هن: اين) لفظ عام است و مراد ازين (هن: ان) خاص آن گروهى (هن: گروه) را كى معلوم خداى بود كى ايشان در دوزخ بشوند (هن: شوند) 7 - كرده اند حس: كرد/ را هن:- 8 - آن حس: از/ گناهان با: گناه/ بر آن حس: بدان 9 - و گفته اند ... گردد هن:- 10 - سيآت ... عذاب بود با:- 12 - به اصرار ... آن بود هن:- 13 - وعيد حس: وعد/ به حال شهوت كمحلّل الحرام حس: حرام داشتن بود كه انّ محرّم الحلال 14 - و هن:-/ گيريم با: گوييم، حس:
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بگوييم 15 - بود حس: بود و بر آن وعد عذاب بود و همان بود و همان بود/ پس ... گفته اند هن: گفته اند/ وا حس:- 16 - كه ند حس: ند/ بود حس: و 18 - هى الانعام با، هن: استبهمت تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3101
19 - بزرگوار هن: بزرگ 20 - بود حس:-/ ميم حس: ميم و خا/ و گر با: و، هن:-/ است هن: بود 22 - نكو هن: نيكو/ كرده خدا با، هن: كرد خداى بدان 23 - از حسد است حس: است از حسد/ نهى تاديب هن: تاديب 24 - چيز حس: خير
ص (411) 2 - زنان حس: زنانيم چه با، هن: چه جرم 3 - به جماعت با، هن: بجماعتها 4 - و لا ... الآية حس:- 5 - مردان حس: مردى 6 - به ... مكافات حس: هر چه كنند بمكافات 7 - نيكوى با: نيكويى، هن: و نيكويى 8 - به هر چيزى با: بر چيز، هن: بهر چيز 10 - هرى ... را حس: بعدد او همه را كرد 11 - خويشاوندان حس: خويشان 12 - آن حس: چنان/ حلفا حس: خلفا 13 - برگرفتندى يك با ديگر با: برگرفتند يك بار ديگر/ يك با ديگر حس: و با يكديگر 14 - ترثنى با: ترثى/ بمردى حس:
بمردندى/ آن ديگر حليف با: ديگر خليفت، حس: آن ديگر همه حليف 15 - همه ميراث هن: ميراث وى همه/ برگرفتى حس: برگرفتندى/ قسمت ميراث هن: قسمت 16 - عاقدت، حنين است در هر چهار نسخه حس، با، هن، كا.
17 - بود با: بودند/ شما هن:-/ برخ با، هن: برخى 18 - گفته اند هن: گفتند 20 - از ثلث با: چون ثلث و/ چون هن: چو/ حقى حس: چيزى 21 - است حس:- 23 - گوا با، هن: گواه 24 - استادگانند با، هن: ايستادگانند
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ص (412) 1 - اداب حس: ادبار، كا: ادب 2 - مردان را هن: مردان 3 - ضمان با، هن:-/ مى با، هن:- 5 - فرمان بردار با: فرمان برداران/ خدا را و هن: خداى را و كدخداى را/ شوهران را هن: شوهر 6 - در آنچه با، هن: بدانج 8 - بد خويى با: خوى، هن: بد خوى/ و بدسازى ايشان حس:-/ اگر ... نه با، هن:- 9 - جدا با: و جذا 11 - شين با: شيم، حس:- 13 - برتر هن: بزرگوارتر/ ى بزرگ و بزرگوار حس، هن:-، كا: و بزرگ و بزرگوار 14 - ضعيفه حس: ضعيفه و 15 - است هن:- 16 - حق با:-/ الربيع با، هن: الربيع يكى از نقباء رسول عليه السلم و 17 - منازعت با، هن: منازعتى/ زن با: وى 18 - فرا هن: به/ و نشان با، هن: نشان 20 - تا با: كى تا 21 - او با، هن: زينب 23 - را حس: را با/ نگر نيز با: نگر و نيز/ خويشتن با، هن: خود تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3102

ص (413) 1 - مخالفت با، هن: مخالفتى 2 - برانگيزيد با: بنگريد، هن: بدر گيريد 3 - زن با، هن: آن زن/ دل هن: دلهاى 4 - مى نسازند حس: نمى سازند 5 - خواهند با: خواهيد 6 - ببسامانيدنى حس: بسامانيدنى/ سازوارى با: دارى/ افكند هن: كنند 7 - بود و هن: كه خيانتى كند/ خطاب هن:- 8 - فرا حس: مى، هن: برپاى/ توسط كند بكردندى با: وسط كردى، هن: توسط كردى/ صلح و با، هن:- 9 - و گفتى هن:-/ نداشتى هن:
نداشتيد 10 - گفت حس: گفته اند 13 - همباز با، هن: انباز 14 - اللَّه هن:-/ توحيد حس: اخلاص 15 - نفاق حس: زنا/ و گفته ... ريا و حس:
- 16 - ضمير حس: ضمن/ اجر حس: امر 17 - نيكوى با: نيكويى 18 - نيكوى با: نيكو 20 - اما حس:-/ آن با:- 21 - زفان نيكو با: زبان نيكويى/ نيكو گفتن حس: نكوى داشتن/ خدمت هن:
خدمت بليغ/ عون با: معاونت 22 - در آنچه هن: اندرانج اندران/ و آن هن: و اما آن/ بود با: باشد/ بعد حس، با: بعد از 23 - بود با، هن: است/ از حس: آن از 24 - دادن با: كردن/ و از ... كردن هن: و پرهيز كردن اندر هرچ روان ايشان را از ان آزار بود
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ص (414) 1 - خداوندان با: خداوند 2 - كردن با: كنيد 5 - و همسايه بود با: و همسايه بود و همسايه بود 6 - بيگانه بود هن: بيگانه/ مسلمان نبود با، هن: نه مسلمان بود 7 - پهلو با: پهلوى او 8 - آنكه حس:- 9 - و رهگذريان با: و راه گذرى، حس، هن:
-/ ابناء هن: ابن/ ايشان با، هن: او 10 - با هن: به/ ابناء دنيا و ابناء آخرت با:
ابنا الدنيا و ابنا الآخره 11 - چون هن: چو/ و كهتران با، هن:-/ و شاگردان هن:- 13 - كشى با: كشنى، هن: كسى 15 - آمدند با: آمدند و/ آوردند هن: كردند 16 - بديشان هن: با ايشان/ ايشان بدو هن:
بوى/ حميت با: از بهر حميت 17 - آيت با: آيت را 19 - به بخيلى با: بخيلى كردن 20 - بخل با، هن: بخل بخل 21 - نيز با، هن:-/ بخل با: بخل بخل 22 - رسول هن: محمد؟ / پوشيدند با:
نوشتند، هن: بپوشيدند 23 - مى هن: آن همى/ بمى با، هن: مى 24 - ايشان را با:-/ نكوى با: نيكوى/ چون هن: چو بيان/ نعت با: بيان نعت تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3103

ص (415) 1 - كافران را عذابى با: عذاب/ عذابى هن: عذاب 3 - اين ... آن با: اين كفران بسبب ان [ظ:
بسبب آن] 5 - گويد هن: گويد يغلوا طريقه مسهار متواترا/ ليله كفر با: ليله الكفر 6 - به با، هن:- 9 - ايشان با، هن: ايشان را/ نه گروند هن:
نگروند، با: نه بگروند 10 - به با:-/ واپسين هن: باز پسين/ ريا با، هن: ريا را 11 - بر ... است حس:- 13 - محمدت با: محض/ خود اين با: آن، هن: اين 15 - بخيلان با، هن: بخلا/ رانى با:
رانده اند، هن: رانده اند و 16 - گرويده با: بگرويده 17 - و با: و هم/ به هن:-/ گرويده با: بگرويده/ بودند هن: اند/ معنى با:
- 19 - نگرويده با: نه بگرويده 20 - او را چو با: چو، هن: چون 21 - تاييد هن: تابيد/ محمد هن: محمد را 22 - هر كه ... بود با، هن: هر كه باشد ديو او را يار 23 - را بود با، هن: بود وى را 24 - چه با: و جى
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ص (416) 1 - كه هن: اگر/ واپسين هن: باز پسين 2 - آن را با، هن:-/ روزى هن:- 3 - بدادندى با، هن:-/ 4 - دانا با: دانا كه سزاى ايشان چيست/ گفتى با: گفتيد 5 - با هن: به/ ايمان ... كرد با: ايمان ياد كرد و قرين/ و با:- 7 - داشت با، هن: دارد/ آن را با:-/ از پيش حس: پيش ازين/ الذين هن: و 9 - نكند هن: نكند مقدار 10 - صرخ مور با: صرخ موره 11 - چند با، هن:- 12 - آفتاب ... كه هن:-/ جزء ... بود با، هن: جز و لا تجرى بود 13 - كس هن: هيچ كس 14 - نكويى ... هوار با، هن: نيكوى (هن:
نيكويى) افزون كند آن را و اگر حسنه بنصب خوانى خبر تك باشد اى و ان يكن (هن: تك) الذره حسنة يضاعفها افزون كند آن را يكى تا (هن:- تا) ده تا (هن: تا) هفصد (هن: هفتصد) تا هفصد (هن:
هفتصد) هزار/ آن را حس:- 15 - خود اى حس: خدا يعنى 16 - نداند با: بنه دانند، هن: بنداند 18 - گواهى با: گوايى/ بياريم حس: بيارم 19 - بر اين حس: بدين/ ديگر با، هن: ديگر گواهى 20 - گواهى حس: گواهان/ چنان با، هن:
آن 21 - امتان هن: همه امتان/ امانتها حس:
امنات 22 - ترا با: با تو، هن: فرا تو/ دادم حس:
دادم ... دينها [جاى يك كلمه محو شده تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3104
است]، كا: زينهار دادم/ جعلناكم حس:
- 23 - گويد هن: گفت/ مرا با:-/ من با:- 24 - گفتم با، هن: من گفتم/ أ عليك با:
عليك
ص (417) 1 - بلى هن:- 2 - فرا اين هن: بدين 3 - مى هن: همى 4 - لو تسوى در حس و هن به ضم اول آمده است [شايد اصلاح بعدى است] و در با بدون اعراب/ آن روز خواهند حس:- 5 - نگرويدند با: بنگرويدند 6 - گرديدى حس: كردند/ بديشان با: بر ايشان/ و گر ... زمين را هن:-/ تا با:
كى 7 - بديشان با: بر ايشان/ خواهندى با:
خواهند 8 - هيجا پديد با: هيچ جايى پديدار/ پديد نيايندى هن: پديدار نيامدى/ و گفته ...
نينگيختندى حس:- 9 - و با هن: شدندى هن:-/ نينگيختندى با: نه انگيختندى، هن:
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نيانگيختندى 10 - آن آن با: كان آن/ انگيزند با: انگيزد/ بستانند هن: بستاندى 11 - خاكى با، هن: خاك/ كاشكى با:
كاجكى، هن: كاشك 12 - گردانندى با: گردانيدى، هن:
بگردانندى 13 - بنپوشند و بنتوانند هن: نپوشند و نتوانند 15 - اين نه با، هن: نه اين 16 - قيامت با، هن: قيامت را/ مؤمنان با، هن:- 17 - ايشان با: مؤمنان را، هن: مؤمنان/ مى بينند و با: ببينند، هن: بينند/ خويشتن با: خود/ پى با: ميان، هن:
زمره 18 - افكنند با: افكنند و 19 - فا سخن با، هن: بسخن/ تا بر ... آيند و هن:- 20 - دهند با: دهد و/ گيرد با: گيرند و 21 - كاشك با: كاجكى كاجكى كه/ نگفتمانى با: نگفتمانيد، هن: نگفتيمى 24 - اى ... و با، هن:-
ص (418) 1 - گرويدگانيد با: بگرويدگانيد/ مگردى با، هن: مگرديد 2 - همه روى با: كه/ روى هن:-/ به هن:- 3 - اين امت را با:- 4 - دورمى هن: مى دور 6 - و ولايت هن: در ولايت 7 - نبادا با، هن: مبادا كى 8 - گوييد هن: گويند 11 - بودند بميهمان حس: مهمان بود، هن:
بودند/ و با، هن: چون 12 - فرا پيش رفت با: در پيش شد، هن: پيش شد/ به امامى هن:-/ مست بود و با: و مست بود، هن: مست بود 13 - مى خواند با: همى خواند/ از هن: را از تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3105
/ افكند و مى هن: بيفكند همى 14 - گويند كه هن: گوييد/ بعد امام حس، هن:- 15 - مى خواندندى با: همى خواندند، هن:
مى خواندند 16 - كه با:- 17 - بر آن هن: بدان/ نكال با، هن:-/ اين با:- 19 - كه قوم باشيد حس: چه قوم ايد 20 - پس حس، با:-/ همه حس، هن:
هم 21 - هم حس: همه/ در اين هن: اندرين/ و گفته ... آمد حس:-/ پيش با: پس 22 - امر ... بود كه هن:-/ انصات حس:
آيات 23 - آيت با، هن:- 24 - ره گذر آن با، هن: راه گذر سوى آب/ بر با: و
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ص (419) 2 - شد با: گذشت، هن: آمد/ در مسجد برود هن: در شود در مسجد 3 - چرا ... سكارى با، هن: چرا گفت لا تقربوا الصلاة و انتم سكارى مست را گفت پيرامن (به پيرامن) مسجد و نماز نبايد گذشت (گشت) 4 - سبيل با:- 5 - هيچ يكى حس: هر يك/ را از با، هن:
از/ كنند با، هن: كند 6 - عابر با: عابرى/ باشند با: باشد 7 - هم چنان هن: چنان/ كه حس:- 10 - آمده با، هن: مى آمده 11 - ببسوده هن: بسوده 12 - بديشان هن: بايشان 13 - به تيمم هن: تيمم/ به حس:- 14 - را حس:-/ در تيمم با: تيمم را، هن: متمم را 15 - ديگر بار با: يك بار دو، هن: ديگر بار دو/ دست حس:- 16 - وارن با: وارنگ، هن: ارنج/ بود با، هن: باشد/ و تيمم هن:- 17 - نبود با: نباشد، هن: باشد/ و گر يابد فرا هن: و به 18 - سرمايى با: سرما/ را با: را آب/ ترسد كه با:-/ و هن:- 19 - و با، هن:-/ آب باشد با: آب يابد 20 - كه با، هن: وى ترسد (بترسد) كه 21 - به هر ... زمين با، هن: هرچ از جنس ان/ بود با، هن: است 23 - درماند حس:-/ كه حس: زيرا كه 24 - يابد با: يابد و جنب را هم چنان تيمم رواست كى محدث را و بدان تيمم نماز مى كند تا آب يابد و
ص (420) 1 - هر نماز با: هنمازى 3 - گناه هن: گناهان 6 - چون با:-، هن: يعنى 8 - غلومى با: دعوى، هن: غلو 9 - مى هن: همى/ گم با، هن: گم راه 11 - بدان با، هن: به 12 - شما هن: شما را 14 - جهودان يارى چشم حس: موافقت جهودان بارى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3106
15 - از حس، با:- 16 - هستند با:-/ بمى گردانند با، هن:
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مى بگردانند/ را هن، با: خداى را/ آن يعنى حس: آن و معنى هن: يعنى/ معنيهاى با: معين ها، حس:- 17 - را با:-/ گردانند با: بگردانيدند، هن: بگردانند/ چرا ... است حس:- 18 - و مواضع ... است هن:- 19 - به لفظ وحدان با: بلفد و جدان ياد/ زيرا كه هن:-/ زيرا ... چند با:- 20 - لكن با، هن:-/ با هن: به 21 - با هن: به/ آن حس:-/ مى با، هن: همى 22 - قولك حس: قولك يا محمد/ فرا شنو هن: بشنو 23 - كه با، هن، كا:-/ مشن، كا: مشنوايا 24 - ما با: و ما/ معناه با:-/ فرا شنو يا حس: فرا شنو/ مشنوانندا با:
نشنوانندت، هن: نشنوانيد، كا: مشنوانند
ص (421) 1 - نشنوانند حس: شنوانند، هن: بشنوانند/ كس با: كسى 2 - راعنا با، هن:-/ گويند ... رعنا حس:
گويندا راعنا [متن از كا] / اين با، هن:- 3 - و ياران رسول را راعنا با، هن: و ياران را آن/ گفتند حس: گويند، كا: گفتند اين كلمه راعنا ذو وجهين است وجه مدحش آنكه نگاه دار ما را و در ما نگر و وجه ذمّش آنكه از رعونت و حمق بود 4 - پيچ هن: پيچ/ در آوردنى با: دراوردى/ زبانهاى هن: زفانهاى/ آهو با، هن: اخو/ دين و هن: دين 5 - فرا هن:-/ شنيديم با: شنوديم 6 - فرا شنو هن: بشنو/ به هن: بهتر 7 - درست حس: دوست/ گفتى با، هن:
گفتند 8 - به هن: بهتر 10 - به هن: بهتر 11 - خيرورت است با: خير فروتست، حس:
خير تبريست نه خير خير تبريست 12 - لكم حس: لكم انتهوا خيرا لكم/ بى با: بيك، هن: بل كه/ بنفريده هن:
نفريده/ ناگرويدن با: نابگرويدن 13 - است حس:-/ و مى گويند با:-/ فلا با: و لا 14 - بنگروند حس: بنگرويدند، با:
بنگرويده اند، هن: نگروند [از كا] / گفت بنگروند با: گفت بنگرويدند/ اندكى بعد هن: اندك بعد 15 - از ... نگرويدند با، هن: ايشان (هيچ) مى بنگرويدند (نمى گرويدند) 16 - قليلا ... يؤمنون با:-/ قليلا هن:
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لا قليلا 17 - نگروند حس، با: بنگرويدند/ نگروند حس: بنگرود/ اندك با، هن: اندكى 23 - و باز ... آن و با، هن:-/ چو با: چون 24 - پيش از آنكه با، هن:-/ كنيم ...
گردانيم با: آن را، هن: كنيم آن را/ قفاهاى حس: قفاى تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3107

ص (422) 1 - يا حس:- 2 - شنبه با: شنبذ 3 - داود با: راو 7 - او مخلوق نيست با، هن: او (هن: خداى) نه مخلوق است 8 - كه ... گويند حس:- 9 - گفت هن: گويد 10 - امور با: امر/ بدين با، هن: بدان/ احوال و با، هن: احوال 13 - كه همباز با: كه هنباز، هن: آن كى هنباز 14 - همباز با، هن: انباز/ با هن: به 15 - بزه اى با: بزه/ گناهى با، هن: گناه 16 - غلام ... است با، هن: آمدست قاتل حمزه 18 - ان شاء اللَّه با:-/ مكره ... شرك حس:- 19 - و حس:- و همچنين/ آمرزيده بود حس:- 20 - نيامرزند با، هن: نيامرزد 21 - ساهى را هن: ساهى/ ساهى ناسى حس: ناسى و ساهى/ تايب هن: تايب را 22 - كرديم هن: كنيم/ دليلى با: دليل 23 - گويند هن: گوييد، حس: گفت [ ..... ]
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ص (423) 1 - نيست حس: است 2 - همين هن: هم اين/ بر جا با، هن: بجا 3 - ديگر ... گوييم حس:- 4 - بيامرزيدندى با، هن: بيامرزيدى/ ما ... و هن، با: ما بدليل گفتيم كى بدعت را نيامرزد و 5 - به دليل هن: بر دليل/ روا با: هم روا 6 - و لا يشاء حس:- 8 - بى خدا بستايد هن: بل كه خداى ستايد/ بى با: بيك/ ستايند با: بستايند 9 - و حس:-/ به تافته اى با: بافدى (؟) و/ گفته اند ... و هن:- 10 - در ميان حس:-/ بسه بمالى با: بر هم بمالند، كا: بمالى [ظ: پشه] 11 - رشته حس:-/ استه خرما هن: خرماسته 12 - نزديك با: بر، هن: نزد 13 - اين با:- 14 - كه ما با: ما/ گنه با، هن: گناه 15 - گنه با، هن: گناه/ ما با، هن:-/ بمحايند هن: از ما محو كنند 16 - بمحايند هن: از ما بمحانند 18 - فرا مى هن: مى فرا 19 - آن دروغ و بزه با: و ان دروغ بود/ و بزه حس:-/ هويدا هن: پيدا 20 - كسان با: كس را 21 - برخى از حس:- 22 - از ... يرستند حس: بپرستند بدون خداى تعالى 23 - پرستند هن: بپرستند 24 - حيى با: حيى بن/ بت ... آن حس:
طغيان جز بت و جز آن، كا: طغيان چون بت و جز از آن
ص (424) 1 - مر ... را حس: آن كسان 2 - نگرويده اند با: بنگرويدند، حس: نگرويده 3 - از پس وقعت با: پس از واقعه/ به حس: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3108
- 4 - نوحها با، هن: نوحه 5 - كه بر حق حس: كدام بحق/ بر راه تر با:
كى بر راه تر، حس: بر راه تراست 6 - از محمد با، هن:- 7 - عهد حس: حرب 8 - باز با، كا: يار 9 - كشيم با: كشيد و/ از آن هن: ذان (بدان؟) 10 - لشكر حس:-/ بساختند با، هن:
ساختند/ چون هن: چو 11 - به با: با/ رسيد كا: رسد 12 - بر با: به 14 - باز با: با، هن: به/ با ياران با، هن: مر ياران را 16 - او با با: با 17 - بدين بهانه با، هن:-/ آن گه با:
رسول عليه السلم، هن: رسول 18 - برخاست و يار او هن: برخواست و با وى باز/ يار او با: با وى يار/ گشت با:
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گشت و گويند سلطان بن عمرو 20 - نگويم- با: بگويم/ روا با: من روا/ دارم هن: بود 21 - اندى هن: چندانى/ در زير با: زير/ پيرهن با، هن: پيراهن 22 - با با: به/ سلكان حس: سلكان هر دو/ به هن: تا 23 - شدند او با:-/ كوشك با:-/ خفته ... داد هن:-/ عروس حس:
عروش 24 - مر حس:-/ محمد حس: محمد كعب را
ص (425) 1 - دارى حس: دارد 2 - محمد گفت با: محمد بن سلمه گفت، هن: گفت/ درمانديم بازين با: كه ما درمانده ايم ازين، حس: درمانديم ما را بازين/ مرد حس:-/ و هن:- 3 - و ريستادى حس: بريستادى و وظيفه، هن:
و ريستاد/ دردسرى با، هن: دردسر/ كسى حس: يكى 4 - است اكنون حس: است محمد صلواة اللَّه عليه/ قسمت حس: قسمتى 5 - آمده ام، آورده ام حس: آمدم، آوردم/ وام با: با وام، هن: فام/ فراوى حس: بدو/ كه درمانده ام با: و از وى باز رهم، هن:
- 6 - مشو حس: مرو/ بكرده است حس:
بكرد، هن: كرده/ ديت را حس: از بهر ديت/ من با، هن:- 7 - من حس:-/ ما حس: من 8 - آيى با: اى/ تدبيرى بكنى با: تدبير كنيم، هن: تدبير كنى 9 - دست ... و با، هن:-/ مشو حس: نشو/ فرو شدن با، هن: شدن 10 - آيد هن: آيد و دست در وى زد/ الى حس: الى ما 11 - در حس: فراتر در/ ديوارى با: ديوار/ بنشانده ... بود حس: ايسانيده بود او گفت 12 - اينجا حس: انجا برخيز هن: بخيز تا، با: بى بيرو (؟) 13 - تنى هن: تن/ بنشانده با، هن: نشانده 14 - كنند با: كنيد/ بگرفت با: گرفت و/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3109
بوى ... گرفت حس:- 15 - با نو داماد با: بدامادى 16 - گرفت و هن: بگرفت/ و زمانى هن:
زمانى 17 - مى با، هن: همى/ بيا حس، هن:- 18 - مهتاب با: ماهتاب/ و مى با، هن:
همى 19 - اى با: دارى 20 - كعب هن:- 21 - فرو با، هن: محكم فرو/ بجست و زخمى بزد با، هن: برخواست و زخمى (هن:
زخم) زد 22 - كعب حس: و كعب/ كوشك حس:
-/ و هن:- 23 - كرد با: كرد بنى نظير را و/ نضير با، هن: نظير/ و گفتند هن:- 24 - زخمى هن: زخم/ با ديگران با، هن:
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مر ديگران را/ برويد هن: بروييد
ص (426) 1 - مپاييد با: بمانيد، هن: نپاييد/ كه ... نبرم هن: گر شوم تا ترا با خويشتن ببرم/ خود با: خويشتن/ چه صد با: چى 2 - آمدند با: رسيدند، هن: در رسيدند/ خدا با، هن:-/ كنار با: كناره 3 - بود با:-/ شنيد هن: بشنيدند/ نضير زحام آوردند هن: نظير رحام 4 - بفرستاد به مدد هن: بمدد فرستاد/ نزد او با: بزودى 7 - است حس: آمده است/ بنفريند هن:
بنفريد/ نيابى حس:- 8 - رهاننده حس: رها كننده/ سؤال حس: نباشد سؤال 9 - كند با، هن: آيد/ محصور حس:
مخصوص/ باشد با، هن: بود 10 - پس ... است حس:- 11 - از با:-/ كافران با، هن: مر كافران 12 - و هن:- 14 - اى با:-/ همى حس:- 15 - به هن: بر/ آن هن: مر، با: اين مر/ كه نه با: نه اگر، هن: نه كى 16 - نصيبى ... پادشاهى حس: پادشاهى بودى/ بود با: بودى/ ايشان حس: ايشان را 17 - خرما استه اى هن: خرما بسته 18 - ايشان چيزى هن: جهودان 19 - خود هن: خداى 21 - حسد مى با، هن: مى حسد/ و بد خواهى مى كنند با: نيك و (؟) بدخواهى كنيد، هن:- 22 - بر آنچه هن: بدانچ 23 - نيكوى با: و نيكوى، هن: نيكويى/ خواند با: خواند بر سبيل، هن: گفت بر سبيل/ او را هن:-
ص (427) 1 - آن با:-/ كه ناس هن: كه ناس را 2 - حسد مى با: حسد همى، هن: همى حسد/ نسا حس:-/ و مى با: و همى/ اگر حس: كه 3 - است هن: بودى 5 - داد با: داد و گفت/ بداده بوديم هن: ما بداديم/ بوديم با: بوديم ما 6 - ابراهيم هن: ابرهيم خليل 7 - بداديم هن: داديم/ داود را هن: داود تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3110
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8 - صد هن: صد و بيست 9 - مهرى هن: مهبره/ آن هن: كه ان 10 - ملكت باشد با: ملكت بود، هن: مملكت بود/ باشد ... در با: بود و آن در، هن: بود و نبوت و رسالت بود در كار حس:-/ نيارد هن: نياورد 11 - نشايد با: بايد/ زنان باشد هن: زنان، با: زنان باشند/ در با:- 12 - وى حس:-، با: را/ قدح با: قدحى/ نيارد/ هن: نباشد 13 - و گفت حس:- 14 - بگرويد با: بگرويدند 15 - و گفته ... حق هن:- 16 - بمى گرديد و بمى گردانيد با: مى بگرديد و مى بگردانيد، هن: مى نگروند و بگردانيد 17 - بدو هن: بوى/ دوزخ با: دوزخ و 20 - زود بود با، هن: زودا/ آتشى هن: آتش 21 - آتشى هن: آتش 22 - ايشان يعنى اعضاى هن: يعنى اعضاهاء 23 - اعضاى جز هن: اعضاهاى جز از/ بيافريند حس: بيافريد 24 - بود و با: بود، هن: بود كه/ ديگر هن:
ديگرى
ص (428) 1 - و آن گه با: انگه/ وانگه ... بى هن: آنكه آن را عقوبت نمود بى/ برى با: بوى/ ظلم باشد حس: چون باشد گوييم ظلم نباشد 2 - بيرون از با: جز، هن: جز ان 4 - برى با: بوى/ نباشد حس، با: ظلم نباشد 6 - خواند حس: خوانند/ معانى و هيئات هن: معاد و هيئت 8 - زمين قيامت هن: زمين/ براى معانى هن، كا: بران معنى 9 - كرد هن: گردد 10 - الدار بالدار با: الدان بالدان 11 - بر هن: به/ تغيير ... تغيّر حس، با:
يعنى ... بغير 12 - در با: و 13 - بسوزانند هن: بسوزند/ نه ... مرده هن:
-/ نه با:-/ مرده حس: زنده بود يك بار مرده 14 - نيست هن: بى 15 - جاودان با: جاويدان 17 - و ميان با: و 18 - زود بود با، هن: زودا/ بهشتهايى حس:
بهشتها 19 - غرف هن: مساكن 21 - جفتانى با: جفتان يعنى زنانى، حس:
جفتانى يعنى 23 - پنه دار هن: پناه دار، حس: تنه دار 24 - و در با، هن: زيرا كه در/ و ماه نبود با، هن: و نه ماه/ در با: در زير
ص (429) 1 - عرش هن: عرش مولى و همسايه چون مصطفى صلوات اللَّه عليه 2 - خدا مى هن: خداى 3 - بگزاريد با: بازگراريد/ زنهاريها حس:
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زنهارها/ به با: با 4 - داورى با: حكم/ ميان با: در ميان/ مردم با: مردمان، هن: مردان/ راستى و انصاف هن: داد، با: بداد و راستى 5 - بدرستى با:-/ نيك ... امانات با: تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3111
نيك پندى مى دهد شما را بدانج مى فرمايد باداى امانت/ چيزى حس: خبر، كا:
چيز/ آنچه حس: بآنچ/ پند مى دهد و مى فرمايد هن: مى پند دهد و بفرمايد 6 - بدان حس: بران 7 - بينا با: بيناى، حس:- 8 - عباس و عثمان حس:-/ و بينا باندرون حس: بيناى بدرون 10 - بن عبد المطلب هن:-/ الحاج هن:
الحاج را 11 - شيبه را هن: شيبه دارند/ ترا با: از آن تو 12 - كرد با: كردن/ خانه هن:-/ فامن با، هن: بمن/ نيز هن: نيز مر، حس: ما نيز 13 - بود چنان كه با: باشد چنان كه/ زمزم هن: زمزد 14 - فرمود با: بفرمود/ بخوانند با: بخوانيد 16 - خانه حس: خانه او، هن: خانه كعبه/ بنى هن:-/ ستانند هن: ستاند/ فرو ايستيد حس: توقف كرد، هن: مكث كرد، كا: فرو ايستاد/ او را هن:- 17 - كليد خانه هن:-/ گرويده با:
بگرويده/ برفت و كليد هن: رفت كليد را 18 - با رسول ايستاده با: كه با رسول ايستاده بود 19 - زير هن: بر/ رسول با: رسول وى را 20 - گرويده اى با: وى بگرويده، هن: ايمان دارى/ ابا كردن با، هن: كه ابا كردى 21 - كرد و با، هن: آورد 22 - بستد و با: فرا ستد، هن: بستد/ به با:
فرا/ فرو آورد هن: آورد كى گفتيم 23 - با هن: به/ و زمزم ... هاشم هن: و بوى تسليم كرد و سقايه الحاح را بعباس تسليم كرد، با: و سقايه الحاح بعباس رضى اللَّه عنه تسليم كرد و زمزم ...
ص (430) 1 - گرويده اى با: بگرويده ايد/ اى ...
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گرويدگانيد هن: اى مؤمنان خردمند 2 - رسول خدا هن: پيغامبر 6 - و اطيعوا الرسول ... نواهيه هن:- 7 - را هن:- 10 - و ... اند با: و گفته اند كه اولى الامر امرا رسول ما اند 11 - عمار با: عمار بن 12 - سريه اى با: لشكرى/ بفرستاده بود هن: بفرستاد/ زنند با: بكوبند، هن: كريذ (كوبند؟) 13 - كرده بود با: كرده/ عمار يكى را از آن هن: يكى را از 14 - كه باشى هن: كى اى 15 - دور بكشيد هن: دراز شد/ با با، هن: به 17 - خالد هن:-/ با: خالد را 18 - از با: در 19 - چه گويى هن:-، با: ازايت (ارايت؟) 20 - ايشان هن: پس ايشان 21 - كار هن: كار دين و شريعت 22 - اگر چه با: كه هر چند كه، هن: هر چند/ آيت حس، هن:-/ اما با، هن:
- 24 - الرسول حس: الى الرسول تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3112

ص (431) 1 - كنيد هن: كنند/ با هن: به 4 - طلب حس: و طلب 5 - هم حس، با: همه/ نيابيد با: نيابند 6 - الرسول حس: الى الرسول 8 - كتاب اللَّه و حس:-/ بگفتيم هن:
گفتيم/ و با، هن:- 9 - همه با: هم/ زيرا با، هن: بايد شد زيرا/ مجتهد هن: مجتهدان/ از با: بان (باز؟) 10 - خدا هن:/ اگر حس: و گر 11 - وجوه هن:- 12 - يسر و آسانى با، هن: تيسير 13 - سؤال حس:-/ چه گويى با، هن:
ارايت 14 - كه زيد ... روتن حس:-/ كه هن:
در آنكه/ با هن: به، با: آن با 15 - به ... آيت هن:-/ معنى آن است كه هن: معناه 16 - دو تن هن: شما 17 - او معنى هن: گوييم و معنى/ و با: او/ معنى سؤال هن: سؤال 18 - هر حس، هن:-/ با هن: به/ رسول هن: سنت رسول 19 - گفتى با: گفتن، حس: بايد كرد 20 - اصفهانى حس: صفانى/ گرفتى حس، با: گرفتن/ اين هن: الى 21 - ظاهر هن: در ظاهر 22 - الماخذ با: بالماخذ 23 - هم هن:-/ اى اذ هن: ان 24 - اذ كنتم با: ياذ كنيم/ گرويده مى هن: مى بگرويده
ص (432) 1 - واپسين هن: باز پسين/ كردن هن:-/ با هن: به 2 - با با، هن: به/ به هن: بهتر/ نكو هن:
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نيكو/ به سرانجام با، هن: بسرانجام 3 - از جهت هن: آن حجت باشد 5 - دعوى مى هن: مى دعوى 6 - فرستاده اند هن: فرستاد/ فرستاده اند پيش هن: فرستادند پيش 7 - تورات با: توريت و انجيل/ يريدون حس:- 8 - آن حس: آنك سبب، هن:-/ بن هن:- 10 - بدو با: بوى 11 - گمراهيى دور از حق هن: كم راهى در (دور؟) 12 - شأن حس: سبب 13 - افتاد هن: بود/ به با، هن: در آن به 14 - خدا با، هن:-/ نزديك هن: نزد 15 - كعب هن: نزد كعب، با: بنزد كعب 16 - رويم هن: شويم/ مى با، هن: همى/ عمر خطّاب با: امير المؤمنين عمر بن الخطّاب 17 - نشسته بود هن: بود نشسته/ شما ... كنيد هن:- 18 - من و ميان او هن: ما/ افتاده است هن: افتاد 19 - نزديك با: بنزديك/ بكرد اين هن:
كرد/ و مرامى هن: تا مرا همى 20 - مى با: همى/ نزديك با، هن:-/ تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3113
ميان با: بميان 21 - رفت با، هن: شد 22 - را و سر وى حس:-، هن: را سر/ گفت با: عمر رضى اللَّه عنه گفت 23 - نزد با: بنزد، هن: چون نزد/ رسول آمد با: رسول/ چون ... رسول هن:- 24 - يا عمر هن:-
ص (433) 1 - عمر را هن: او را عمر 4 - فرستاده است هن: فرستاد/ چون هن:
چو/ بينى تو آن با: نه بينى از/ تو هن:
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- 5 - دورويان و با: دو زبان را، هن: دو رويان را/ بمى گردند با: مى بگردانند، هن: كه مى بگروند/ تو و با: تو، هن:-/ گرديدنى با: بگرديدنى، هن: گشتنى/ سركژ با: سر كوز، هن: بس كر 6 - بناز جنبانيدنى هن: بناز جبانيدنى تو، حس: بباز جنبانيدنى 7 - منافق با: المنافق، هن: المنافق آمد 9 - زمينى با: زمين زبير و/ آن هن:- 11 - بر آن بندند هن: بدان برند/ افزون آيد به ديگر زمين گذارند كه زير هن: فزون آيد يك زمين كه فروتر از/ آيد با: باشد/ زير با: در زير 12 - سيل با، هن:-/ بر با: به 13 - آن آب بر هن: آب به/ بر با: به/ كه نبايد هن: نبايد/ باز ايستد و مرا نصيب هن: بنشيند مرا 14 - گفت هن: گفت مرا اين غم ندارد و 15 - حديث هن:-/ به نزديك هن: نزديك 16 - زمين ... رسول حس:- 17 - منافق حس: منافق او را/ او ... عمتك حس: هو ابن عمّك 18 - چنين حس: اين/ مى كنى حس: چنين است ميكند/ ابن عمه حس: پسر عم 19 - اين هن: آن 21 - باد با: باد كه/ دعوى مى هن: مى دعوى/ در حق مردى با:-، هن: مردى را 22 - نمى دهند با: ندهند 23 - به هن:-
ص (434) 1 - آن سخن با: اين سخن/ از آن جهود هن:
- 2 - آنم با، هن: از انم 3 - را در اين همه را در هن: همه در/ من همه هن: همه 5 - والى ... صدوا هن:-[پايان نسخه حس، آغاز نسخه قو، و آغاز نسخه لى] 6 - فرا ... عذاب هن: فرا رسد ايشان را رسيدن عذاب با: به ايشان رسد رسيد عذاب، لى:
فرا ايشان رسد رسيده عذاب، كا: رسيد ايشان را عذاب 7 - كرد هن: گيرد، با: كرده 8 - فعل ايشان هن: فعل 9 - بود لى: بود در مثل گويند يداك اوكتا و فوك نفخ 10 - محمد با: محمد و/ خداى لى: خداوند/ 11 - سازوارى قو، هن: سزاوارى، با، كا:
سازگارى/ با تو لى:-/ در لى: در تفسير سور آبادى، ج 5، ص: 3114
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تفسير 12 - الشدق لى: السرف 13 - و منافقان لى: كافران/ پس هن:- آيند با: آيند و/ مى هن:- 14 - به خدا لى:-/ ما با:-/ كردن هن: نكردند/ نيكو هن: نيكوى، نيكويى كردن و/ و هن: در، با:-/ نيكو لى: نيكويى 15 - بود لى: باشد/ با با، هن: به/ با ما تقدم قو: بما قبل 16 - مى با:- 17 - ما هن:-/ به بناى آن لى: بنا، بناى آن/ مسجد هن: مزكت/ نيكوى لى:
نيكويى، با: نيكو، قو: نكوى/ كردن هن: كردنى/ ضعفا با: ضعيفان 18 - نتوانند ... كنند لى: از كنار مدينه بمسجد آمدن دشخوار باشد تا هم اينجا نماز كنند بجماعت/ كنار هن: كرانه، با، كا: كناره/ آنجايگاه هن، قو، كا: آنجا 19 - مركز را لى:-/ را فرو گذاشتند هن: بگذاشتند 20 - مى با:-/ بدان هن:- 21 - نيكوى كردنى با: نيكويى كردن/ رسول با: رسول را 22 - و گفته اند ... فرمانبردارى كنند لى:-/ عبارت با: عبادت/ اين هن: اين آيت/ آن گه كه با: انك چون 23 - عذابى هن: عذاب/ دستهاى ايشان هن:-/ بيايند با: باشد/ خويشتن هن: خويش 24 - چرا نه با:-/ از هن: آن/ كنند با: كنند گفت
ص (435) 1 - ايشان آن كسانند كسانند لى: ايشانند ان كسها 2 - و توبه و اصرار با: و احتراز 3 - از لى، هن:-/ آن با، كا:-/ در تو هن:-، با: درين كى/ و منافق كيست با:- 4 - يعنى ... ايشان لى:- 5 - ده ... در لى: ده مر ايشان را در، هن: ايشان را و بگوى در/ در با: و/ يعنى هن:
- 6 - داشت با: را داشت/ بگوى هن: يعنى بگوى، قو: و بگو/ ايشان لى: مر ايشان/ تمام با: بليغ 7 - نيز لى:-، هن: نه/ فرمايم هن:
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